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9 حقوق چاپ برای مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السلام) محفوظ است 


در عصر کنونی» که عصر نبرد فرهنگ هاست. هر مکتبی که بتواند با بهره گیری 
از شیوه های موّثر تبلیغ» به نشر ایده های خود بپردازد» در این عرصه پیشتاز خواهد 
بود ویراندیشه جهانیان اثر خواهد گذاشت, 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران» نگاه جهانیان يك باردیگر به اسلام و 
فرهنگ تشیع و مکتب اهل بیت(علیهم لسلام‌معطوف شد دشمنان برای شکستن این قدرت 
فکری و معنوی و دوستان و هواداران برای الهام گیری و پیروی از الگوهای حرکت 
انقلابی و فرهنگی, به ام القرای این فرهنگ ناب و تاریخ ساز چشم دوختند. 

مجمع جهانی اهل بیت(عليهم اسلام) با درك ضرورت همبستگی و همفکری و همکاری 
پیروان خاندان عصمت و در راستای ایجاد رابطه فعال با شیعیان جهان و بکارگیری 
نیروی عظیم وکارآمد و خلاق شیعیان و اندیشمندان مذهب جعفری گام در اين میدان 
نهاد» تا از طریق برگزاری همایش ها و نشر کتب و ترجمه آثار و اطلاع رسانی در 
حوزه تفگر شیعی به گسترش فرهنگ اهل بیت و اسلام ناب محمّدی بپردازد. خدارا 
سپاس که با هدایت های ویژه مقام معظم رهبری حضرت آیت اه خامنه ای (مدظله) در 
این میدان حستاس و فرهنگ سازء گام های مهمّی برداشته شده و امیداست در آینده» این 
حرکت نورانی و اصیل» هرچه پویاتر وبالنده تر شود و جهان امروز و بشریت تشنه به 
معارف زلال قرآن و عترت. بیشتر از چشمه سار اين معنویت مکتبی و مکتب عرفانی و 
اسلام ولایی بهره مند و سیراب گردد. 
اهل بیت(عليهم السلام)» می تواند جلوه های ماندگار میراث خاندان رسالت و پرچمداران 
بیداری و حرکت و معنویت را در معرض دید جهانیان قراردهد و دنیای خسته از جهالت 
مدرن» خودکامگی جهانخواران و فرهنگ های ضد اخلاق و انسانیت را درآستانه 
(«عصر ظهور». تشنه حکومت جهانی امام عصر (علیه السلام)بسازد. 


از این رو از آثار تحقیقی و تلاش علمی محققان و نویسندگان در این مسیر استقبال 

می کنیم و خود را خدمتگزار مولقان و مترجمانی می دانیم که در نشر این فرهنگ 
بر بر بر 

خرسندیم که در نوبتی دیگر» یکی از محصولات پژوهشی مجمع جهانی اهلبیت(عليهم 
السلام)» با عنوان مجموعه «اعلام الهدایه» که حاصل زحمات محققین ارزشمند اين نهاد 
مقدس می باشد را تقدیم شما عزیزان می نماییم. این جلد از مجموعه مذکور با همت و 
تلاش و خامه پرتوان استاد کاظم حاتمی طبری به فارسی برگردانده شده است که 
توفیقات روز افزون مولفین محترم و مترجم گرانقدر را از خداوند متعادل خواستاریم. 

در همین جاء از همه دوستان عزیز و همکاران صادق در اداره ترجمه که در فراهم 
آوردن اين اثر» کوشش کردند» صمیمانه تقدیر می شود. باشد که اين گام کوچك» در 
میدان جهاد فرهنگی» مورد رضای صاحب ولایت قرارگیرد. 


معاونت فرهنگی 
مجمع جهانی اهل بیت(عليهم السلام) 


بسم الّه الرحمن الرحیم 


سپاس خدایی را که راه هدایت را به آفریده هایش رهنمون گشت و بر راهنمایان 
برگزیده اش به ویژه خاتم پیامبران حضرت محمدبن عبدالّه(صلی اه علیه وآله وسلمو خاندان 
والاتبارش درود بیکران باد. 

خداء انسان را آفرید و به او خرد و انديشه بخشید: با خرد» حقیقت را در می یابد و 
آن را از باطل باز می شناسد و با ارادهء مصالح خویش را بر می گزیند و اهدافش را 
تحقق می بخشد. وی» خرد را حجّت بر بندگان خود قرار داد و از سرچشمه فیض و 
هدایتش برآنان فرو بارید. به انسان» نادانسته ها را آموخت و او را به راه کمال درخور 


ما ما مهو ود قر ص 


قرآن» ارکان» لوازم و راه های هدایت الهی را روشن ساخت. از سویی به بیان علل 
آن هاپرداخته و از سوی دیگر از نتایج و تمرات آن ها پرده برداشته است» آن جاکه 
فرمود: 
(قل ٍن هذی اللّه هو | لهدی):1) 
بگو: هدایت واقعی همان هدایت خداست, 
(واله بهدي مُن یشاء الی صرا ط مستقیم)(: 
و خاوخ هر کنا تخوراهد بر اهر اس هدایسامی کف 
(واللّه یو الحق وَهو بهدي السنبیل):() 
و خداوند» سخن حق می گوید و به راه صحیح هدایت می کند. 
(ومن یعتصم باه فقد هدي الی صراط مستقیم):(*) 
هر کس به خدا تمسك جوید» در حقیقت به راهی راست هدایت شده است. 
(قل النّه بهدی للحق آفمن يهدي الی الحق أحق آن یثبع من لا بهذي الا آن بهدی فما 
لکم کیف تحکمون):(*) 
بگو: خداوند به حق رهنمون می شود آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند برای پیروی 
شایسته تر است یاآن کس که خود هدایت نمی شود» مگر آن که هدایتش کنند؟ شما را چه می شود 
چگونه داوری می کنید؟. 
(ویری الذین آوتوا العلم الذی آنزل اليك من ربّك هو الحق و بهدی الی صراط العزیز 
لحمید):(" 
آنان که از علم و دانش بهره مندند» آگاهی دارند که آنچه از ناحیه پروردگارت بر تو نازل گردیده 
حق است و او به راه خدای عزیز و حمید» هدایت می کند. 
(ومن أضل ممّن اثبع هواهٌ بغیر هدی من اله):() 
چه کسی گمراه تر از فردی است که هدایت الهی را نپذیرفته و از هوای نفس خود پیروی کند: 
آری» خداوند بزرگ سرچشمه هدایت حقیقی است. و اوست که بشر را به راه راست 


و حق هدایت می کند. دانش نیزء این حقیقت را تأیید می کند و دانشیان با تمام وجود؛ 


انعام/ ۷۱. 
. پقره/ ۲۱۳ 

احز اب/ >. 

. آل عمران/ ۱۰۱. 
یونس/ ۳۵ 

. سبا/ 1. 

,. قصص/ 5۰. 


۳ 


بدان گردن می نهند. خداوند در سرشت انسان» میل به کمال و زیبایی را به ودیعت نهاد» 


آن گاه بر او مت گذارد ونعمت شناخت راه کمال رابه وی ارزانی داشت: از این رو 


می فرماید: 


(وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون):(8) 
من جن و انس را فقط برای عبادت و پرستشم آفریدم. 
و چون پرستش حقیقی» بی شناخت» صورت نمی بندد» به همین سبب. تنها راه 
دست یابی به اوج قله کمال» پرستش همراه بینش است. 
خداوند»‌انسان را به دو نیروی خشم وشهوت مجهز نمود تا توان حرکت به سوی 
کمال را داشته باشد و او را از تسلط این دو نیرو و خواهش های نفسانی زاییده شده از 
آن ‏ که هماره همراه انسان هاست - ایمن نساخت. به همین دلیل آدمی افزون بر عقل و 
دیگر ابزارهای شناخت به چیزی نیاز دارد که سلامت بیتش او را ضمانت کند تا حجّت 
بر او کامل و نعمت هدایت برايش تمام گردد» وهمه عوامل انتخاب آگاهانه راه درست یا 
ت هه 0 او 
فراهم آید. 
از اين رو نتیجه سنت هدایت الهی اين بود که عقل آدمی از سوی وحی الهی و 
راهنمایی رهنمایان برگزیده خدا در تمام زوایای زندگی پشتیبانی گردد. 
پیامبران ءاز آغاز بردمیدن تاریخ و در گذر زمان» مشعل هدایت ربانی را بردوش 
کشیدند تا بندگان خداوند بدون هدایتگر و راهبر نمانند و گفتار وحی - که تأییدگر عقل 
است - نیزگویای همین مطلب است که «زمین هیچگاه از حجت الهی خالی نخواهد بود. 
حجت خدا. هماره - قبل و بعد و همراه با خلق است. به گونه ای که اگر در زمین دو 
کس بیشتر نماند» یکی از آن دو حتماً حجت خداست.» و قرآن نیز بدین مطلب اشاره 
کرده است: 


(انما انت منذر ولکل قوم هاد):*) 


تو فقط بیم دهنده ای» و هر گروهی راهنمایی دارد. 


. ذاریات/ 81 
. رعد/ ۷. 


پیامبران و جانشینانشان» مسئولیّت هدایت مردم را برعهده دارند و وظایف و 
مسئولیّت آن ها بدین شرح است : 

۱ . وحی را کامل و دقیق دریافت کنند که چنین امری به آمادگی تمام نیاز دارد. از 
این رو» خداوند خود فرستادگان الهی را بر می گزیند» و قرآن از آن آشکارا سخن گفته 
است ۰ 

(الّه أعلم حیث یجعل رسالته):۱1) 
خدا آگاه تر است رسالت خویش را کجا قرار دهد. 
بر رم وه ما 3 ۱۱ 
و (الّه یجتبی من رسله من یشاء):(۲) 
خداوند از فرستادگانش هر که را بخواهد بر می گزیند. 

۲ . رسالت الهی را به بشر برسانند. ابلاغ چنین رسالتی به داشتن صلاحیّت کامل 
بستگی دارد» و این شایستگی مبتنی بر آگاهی لازم از جزئیات اهداف رسالت و 
مصونیت از اشتباه است : 

(کان الناس أمة واحدة قبعث اه النبیّین مبشترین ومنذرین وآأنزل معهم الکتاب بالحق 
لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه):(۲۳) 

مردم در آغاز» يك دسته بودند» خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را مژده و بیم دهند و کتاب 
آسمانی را که به سوی حق دعوت می کرد با آن ها نازل نمود تا در اختلافاتی که بین مردم وجود 
داشت. میانشان داوری کنند. 

۳ . امتی وفادار و پایبند به رسالت الهی به وجود آورند و آنان را برای حمایت از 
رهبرء آماده سازند. قرآن با کاربرد دو واژه «تربیت» و «تعلیم» این مسئولیّت مهم را به 
شکلی رسا اعلام می دارد: 

هُ ۳ ۷۱ 1 
(یزگیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة):( ِ( 
آنان را تزکیه می کند و به آن ها کتاب (قرآن) و حکمت می آموزد. 

تزکیه» یعنی تربیت به سوی کمال در خورآدمی که این تربیت به الگوی شایسته ای 

نیاز دارد که از تمام عناصر کمال بهره مند باشد: 
۳ ۹ " موه (۱۶ 
(لقد کان لکم فی رسول الّه سوه حسنة):( ( 


رسول خدا به يقین برای شما الگو و سرمشق نیکویی بود. 


۰ انعام/ ۱۲. 


. آل عمران/ ۱۷۹. 
. بقره/ ۲۱۳. 

. جمعی/ ۲. 

. احزاب/ ۲۱. 


ء . رسالت خویش را از انحراف و گمراهی و تحریف پاس دارد. چنین امری به 
شایستگی علمی و معنوی نیازمند است که از آن به «عصمت» تعبیر می کنند. 

٩‏ . در اجرای اهداف معنوی رسالت و تحکیم ارزش های اخلاقی در جان و روان 
انسان ها و ارکان جوامع بشری بکوشد و این عمل تنها در چهارچوب دستورات الهی و 
با اجرای قوانین دینی میسر است و جز با بنای نهادی سیاسی بر اساس ارزش های الهی 
تحقق پذیر نیست. اجرای این طرح ها و قوانین» رهبری فرزانه» بسیار شجاع» فوق 
العاده مقاوم» آگاه به روحیّات طبقات مختلف جامعه و جریان های فکری» سیاسی و 
اجتماعی و قوانین مربوط به اداره و تربیت و راه و رسم زندگی» می طلبد. موارد یاد 
شده که می توان آن ها را به صلاحیّت های علمی تعبیر کرد افزون بر عصمتی است 
که آن را صلاحیّت معنوی می نامیم. 

پیامبران و جانشینان آنان در راه تحقق اهدافی که خداوند برای آنان ترسیم کرده بود» 
لحظه ای از پا ننشستند و از جان دست شستند و پنجه در پنجه دشواری هاافکندند و از 
هیچ کوششی نیاسودند. خداوند تلاش پی گیر آنان را با رسالت آخرین پیام آور نور» 
حضرت محمد بن عبداللّه (صلی اثه علیه وآله وسلمتکمیل ساخت و امانت و مسئولیت هدایت 
بشر را بر عهده آن انسان برجسته نهاد و رسول اکرم(صلی اه علیه وآله وسلم)در این راستا 
گام های شگفت انگیزی برداشت و در کوتاه ترین زمان» به بزرگترین نتایج دست یافت 
که حاصل تلاش های بیست و سه ساله آن حضرت را می توان چنین گزارش داد: 

۱. عرضه رسالتی کامل به بشر که دربردارنده عناصر دوام وبقاست. 

۲ مجهز نمودن آن رسالت به عناصر بازدارنده از کژی و انحراف. 

۳. تأسیس و تشکیل امتی مسلمان که اسلام را مکتب پیامبر را رهبر و آیین الهی 
را قانون زندگی می دانست. 

6 انجاد دولتی امنلامی که آیتن الهین را به مر حله اجزا نها و بزخم اسلام زا به 
دوش کشید. 

۰ ارائه چهره درخشانی از رهبری حکیمانه الهی که خود تجسم کامل آن بود . 

تحقق کامل اهداف رسالت» در گرو چند امر بود. 

الف) رهبر شایسته ای که بتواند رسالت الهی را اجرا کند و آن را از دست 
هوسبازان» حفظ نموده و استمرار بخشد: 

ب) تربیت صحیحی که متناسب با گذر زمان» برای همگان تداوم یابد و اين کار تنها 
از عهده مربّیانی برخوردار از صلاحیت علمی و معنوی بر می آید: رهبرانی که در 
منش و رفتار» چونان پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله وسلمبرجسته ترین» به شمار آیند. 


ازاین رو» خواست خدا چنین بود که نبیْ اکرم(صلی اثه علیه وله وسلم) برگزیدگانی از 
اهل بیت خویش را درخور این کار آماده سازد» و به نام مبارك آنان تصریح کند و رشته 
امور هدایت مستمر الهی را به دستور خدا به آنان بسپارد تا دین را از تحریف نادانان و 
فریبکاران حفظ و نسل های بعد را بر اساس ارزش ها بپرورانند و اين برنامه ریزی 
الهی در این سخن رسول گرامی اسلام جلوه گر شد که فرمود : 
«انی تارك فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا. کتاب الّه وعترتی وانهما لن 
یفترقا حتی یردا علی الحوض»: 
من دو [چیز] گرانسنگ میان شما می نهم» تا زمانی که به آن ها متمستك و پای بند باشید» هرگز به 
گمراهی نمی افتید» آن دو» کتاب خدا (قرآن) و عترت منند» و از یکدیگر جدایی ناپذیرند تا در کنار 
حوض کوثر بر من وارد شوند. 
در این مسیر » امامان معصوم (علیهم السلام) همان برجستگانی بو دند که پیامبر به 
فرمان خداء آنان را برای رهبری امت» پس از خود منصوب کرد. رفتار آنان بیانگر 
روش واقعی اسلام است و تحقیق و بررسی زندگانی آنان از چهره فراگیر و چند بُعدی 
حرکت اصیل اسلامی پرده برمی دارد : حرکتی که راه خود را در ژرفای جان مسلمانان 
طی می کند. بی تردید توان این حرکت پس از رحلت رسول اکرم (صلی ال علیه وآله وسلم) 
رو به کاهش نهاد. از این رو امامان معصوم(عليیم السلامبی آن که از مسیر سئت هستی 
که بر روش رهبری و امّت حکمفرماست» خارج شوند» به آگاه ساختن مردم پرداختند و 
در جهت ایجاد و ارتقای آگاهی مکتبی امت و حرکت رسول خدارصلی اه علیه وله 
زندگی انمّه نیز در استمرار سیره پیامبر اسلام قرار داشت و مردم به آنان» چونان 
مشعل های فروزان هدایت رو می آوردند. بدین سان» پیشوایان دین» مردم را به سوی 
حق و رضای او هدایت کرده و خود» در راه اجرای دستورات الهی» استوار بودند و در 
دست یابی به کمال مطلوب انسانی» بر دیگران پیشی گرفتند. زندگی آن ها سرشار از 
جهاد» شکیبایی بر دشواری ها و تحمل آزار ستمکاران بود تا آن جا که در این راه» عز نت 
شهادت را بر خواری زندگی با ستمکاران ترجیح دادند و پس از جهاد و مبارزه ای 
بزرگ و بس با عظمت. به دیدار خدا نایل گشتند. 
به یقین» تاریخ نگاران هیچ گاه بر دست یابی به تمامی ابعاد زندگی عطرآگین آن 
بزرگواران قادر نیستند. ازاین رو می کوشیم تا با پژوهش و تحقیقی ژرف از آن چه در 
تاریخ آمده با خوشه چینی از خرمن سيره آنان» اثری سودمند فرا روی خوانندگان قرار 
دهیم. 


پژوهش ما با شرح زندگانی نبی اکرم (صلی اند علیه وآله وسلم)‌آغاز و با بیان زندگی 
وجود مبارك خاتم اوصیا حضرت ولی عصر امام زمان - عجل الّه تعالی فرجه الشریف 
پایان می پذیرد» امید اين که خدای متعال» گیتی را به نور عدالتش روشن گرداند. 

کتاب حاضر به مطالعه زندگی حضرت امام حسن عسکری (علیه اسلام)می پردازد: او 
یازدهمین پیشوای معصوم از امامان دوازده گانه اهل بیت(علیهم لسلام) می باشد» همانان 
که رسول خدا(صلی الئه علیه وآله وسلم/به امر و فرمان حضرت حق برخلافت و پیشوایی شان 
تصریح کرده و آن بزرگواران را پس از خود امینان بر آیین و شریعت و امتش قرارداده 
است. 

جا دارد از کلیه کسانی که در به ثمر رسیدن اين طرح مبارك تلاش فراوانی مبذول 
داشته و آن را به جهان نور تقدیم کردند به ویژه اعضای محترم گروه تألیف بالاخص 
محقق ارجمند حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای سیّد منذر حکیم حفظه ال تعالی» 
سپاسگزاری کنیم و سر برآستان حق بساییم که توفیق به انجام رساندن این 
داثرة المعارف خجسته را به ما ارزانی داشت : «فانه حسبنا و نعم النصیر». 


معاونت فرهنگی 
مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام) 


قسمت اول 


+ مه + ۰ ۳۹ 
۰ ۵ 


حضرت امام عسکری(علیه ااسلام) در يك نگاه 


بخش دوم 
برداشت هایی از شخصیت حضرت امام عسکر ی (علیه لسلام) 


بخش سوم 
ز شخصیت حضرت اما ی (علیه السلام) 
جلوه هایی از شخصیت حضرت امام عسکر یر 


+ مه + ۰۰ ۳۹ 
۰ ۵ 


حضرت امام عسکری (علیه اسام) در يك نگاه 


امام حسن عسکری(علیه السلام) سیزدهمین معصوم و یازدهمین امام از امامان 
اهل بیت(عليهم لسلام) پس از پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) می باشد. 

آن حضرت در سایه پدر بزرگوار خود حضرت امام هادی(علیه اسلام) رشد و پرورش 
یافته و در دانش و زهد و پرهیزگاری سرآمد مردم روزگار خویش گردید. حضرتش 
مدت بیست و دو یا بیست و سه سال از عمر شریف خود را در کنار پدر به سر برده و 
در طول این مدت میراث امامت و نبوت را از وی دریافت نمود. 

آن حضرت از نظر علم و عمل» رهبری و مجاهدت و خیرخواهی برای امت جد 
خود حضرت محمّد(صلی اه علیه وآله) بسان پدران بزرگوار خود بود. 

شایستگی حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) برای امامت و پیشوایی مسلمین از 
زمان حیات پدر بزرگوارش حضرت امام هادی(علیه اسلام) در میان مردم به ظهور و 
بروز رسیده و در نزد اصحاب خاص امام هادی(علیه اسلام) و عامه مسلمانان اين مسأله 
به اثبات رسیده بود که آن حضرت پس از پدر بزرگوار خود امام مفترض الطاعه در 
میان مسلمانان است. 

امام حسن عسکری(علیه اسلام) پس از شهادت پدر بزرگوار خود مسئولیت امامت و 
پیشوایی مسلمانان را به عهده گرفت و امامت آن حضرت حدود شش سال به طول 
انجامید: شش سالی که در طول آن» حضرتش در سخت ترین شرایط و ناگوارترین 
روزهایی که بر اهل بیت رسالت می گذشت. متحمّل مسئولیت های بزرگی بود. زیرا 
حاکمان عبّاسی که حریص ترین مردم برای حفظ و نگهداری حکومت و قدرت بودند 
دیگر می دانستند که مهدی اهل بیت پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) از فرزندان حضرت 
علی و حضرت امام حسین(علیهما اسلام) می باشد. آنان دائماً مترصند بودند تا آن حضرت 
را به چنگ آورند. آنان مانند سایر مردم منتظر روزی بودند که او را ببینند: البته نه به 
این منظور که می خواستند زمام امور حکومت را به دست او بسپارند» بلکه با این هدف 
که شاید بتوانند اين آخرین امید مستضعفان زمین را نابود نمایند. 


حضرت امام حسن عسکری,(علیه اسلام) استاد دانشمندان» الگوی عابدان و رهبر 
مبارزان سیاسی و عقیدتی زمان خویش بود. آن حضرت به رغم دشمنی هیأت حاکم با 
اهل بیت پیامبر(عليهم لسلام) و تعقیب و پیگرد حکومت نسبت به آنان و پیروانشان همواره 
مورد توجّه عموم مردم بوده و محبّت و ولایت مردم نسبت به آن بزرگوار روز به روز 
سرعت بیشتری پیدا می کرد. چنان که در رابطه با پدر و جد بزرگوارش که هر دو به 
لقب ابن الر ضارعلييم السلام) معروف بودند نیز همین محبوبیت وجود داشته است. 

دستگاه حکومت عبّاسی علاوه بر مجبور کردن آن حضرت به اقامت در شهر سامر" 
آن حضرت را مجبور کرده بود که هفته ای دو روز در دارالخلافه عبّاسی حضور به هم 
زساند, 

تاریخ نویسان حضور مردم را در روز رفتن امام حسن عسکری(علیه السلام) به 
دار الخلافه این چنین شرح کرده اند: 

«خیابان پر از جمعیت و ازدحام چارپایان گردیده بود به گونه ای که کسی توانایی 
راه رفتن نداشت و کسی هم نمی توانست خود را در میان آن جمعیت وارد نماید. هنگامی 
که امام(علیه اسلام) وارد خیابان شدند صداها خوابید و در هنگام ورود و خروج از 
دارالخلافه مردم برای آن حضرت راه باز کردند» 

حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) در تمامی طول زندگی حتی در زمانی که در 
زندان حکومت حبّاسی قرار داشته دو نفر از افراد شرور مأمور نگهداری از آن 
حضرت بودند. همواره در عبادت و بندگی خدا سخت کوش بودند» به گونه ای که با 
رفتار و کردار خود توانستند تغییری اساسی در زندگی و روش آن دو مرد شرور ایجاد 
کنند: چندان که آن دو تن از نظر عبادت و نماز به درجه بالایی دست يافتند. آن حضرت 
هنگامی که به آن دو مرد نگاه می کردند اندام آن ها به لرزه می آمد و ترسی در دل 
ها الم فد که انا هیر ار تاه 

حکومت عّاسی حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) را دائماً تحت تعقیب و 
مراقبت کامل قرار داده» با جاسوسان متعذد ایشان را محاصره کرده بود. این جاسوسان 
همه تحرّکات امام حسن عسکری(علیه اسلام) را تحت نظر داشتند تا بدین وسیله بتوانند 
فعالیت های علمی و سیاسی آن حضرت را مختل کرده» آن حضرت را از پرداختن به 
رهبری در میان طبقات جامعه باز دارند. 

به همین سبب بود که حضرت امام حسن عسکری همچون پدران بزرگوار خود(عليهم 
السلام) همواره به کارهای سری و مخفیانه اهمیت خاصی می دادند. مضافاً بر اين که 


ایشان در تحکیم سازمان وکلا نیز تلاش می نمودند تا بدین وسیله در چنان شرایط 
دشواری بتوانند مسئولیت رهبری خود را به شکل کامل ادا نمایند. در نتیجه همین 
فعالیت ها بود که آن حضرت موقق شد همه تلاش های دشمنان را در راه نابود کردن نام 
و راه اهل بیت(عليیم اسلام) به شکست و ناکامی بکشاند. 

حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) همچون پدران بزرگوار خود(عليهم اسلام)برای 
مقابله با ستم» ترور» بازی با قدرت سیاسی و به بازی گرفتن مقترات و مصالح امت 
اسلام توسط حکومت عباسی» وارد معرکه مبارزه سیاسی گردید. آن حضرت توانست از 
اصول شریعت و ارزش های رسالت اسلامی به بهترین نحو محافظت کرده و به بهترین 
وجهی زمینه را برای عصر غیبت که پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآلهبو پیشوایان از اهل بیت 
آن حضرت(عليهم اسلام) خبر از حتمی بودن و ضرورت آن داده بودند» آماده نماید. 

مکتب اهل بیت در عصر امام حسن عسکری(علیه اسلام) و به همت گروه یاران آن 
حضرت. ناقلان حدیث و دانشجویان مکتبش آکنده از دانش دعوت به خط اهل بیت(علیهم 
السلام) و دفاع از شریعت اسلام بود. 

حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) علی رغم سختی شرایط سیاسی زمان خود در 
فرآیند دفاع از شریعت اسلام» مبارزه با بدعت ها و هدایت گمراهان و تردیدگران و 
جذب آن ها به سوی دایره دین» با جدیت تمام به فعالیت می پرداختند. 

حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) در مذّت امامت بسیار کوتاه خود با معتزه 
مهتدی و معتمد عباسی هم عصر بوده» از سوی هر يك از اين خلفا متحمَل شدیدترین 
رنج و فشار و پیگرد و ترور گردید. چنان که بارها و بارها دستگیر و به زندان افتاد. 

معتمد عباسی که خود در میان امت اسلام محبوبیتی نداشت از این که می دید امت 
اسلام از شیعه و سنی یکپارچه بر تعظیم و بزرگداشت و احترام حضرت امام حسن 
عسکری(علیه اسلام) اجماع کرده و آن حضرت را در فضیلت بر همه علویان و عبّاسیان 
برتر می دانند بسیار خشمگین بود و به همین جهت تصمیم گرفت تا آن حضرت را ترور 
کرده و به شهادت برساند. اين گونه بود که در توطئه ای شوم سمّی به آن حضرت 
خورانید و آن حضرت در سنی کمتر از ۳۰ سال به درجه رفیع شهادت نایل آمد. 

پس سلام بر او باد روزی که به دنیا آمد و روزی که در راه رسالت پروردگار خود 


به جهاد پرداخت و روزی که به شهادت رسید و روزی که برانگيخته خواهد شد. 


بخش دوم 
برداشت هایی از شخصیت حضرت امام عسکر ی(علیه السلام) 


اهل بیت عصمت و طهارت(عليیم اسلام) گذشته از روایات بسیاری که از حضرت 
رسول اکرم(صلی اه علیه وآلم) در ترغیب امت به تمسك به آنان و گرفتن دین و دانش از آن 
بزرگواران وارد شده است: به دلیل آراستگی به درجات بالایی از دانایی» فضیلت» تقوی 
و عبادت. جایگاه بلندی را در دل و جان امت اسلام اشغال نموده اند. چنان که به خوبی 
نیز می دانیم» قرآن کریم دوستی اهل بیت و ولایت آن ها را به عنوان اجر و پاداش 
رسالت حضرت رسول اکرم(صلی اه علیه وآله) دانسته و فرموده است: (فل لا استلکم علیّه 
جرا الا الْمَوَدَة في الفربی): بگو: «به ازای آن [رسالت] پاداشی از شما خواستار نیستم» مگر دوستی در 
باره خویشاوندان». 

اما حاکمان و خلفایی که با زور و شمشیر بر گرده امت اسلام سوار شده بودند با 
وسایل و راه های مختلف سعی در خاموش کردن نور هدایت ائمّه اطهار(علیهم السلام) و 
دور کردن امت از آنان داشته و سرانجام» اقدامات خود را با کشتن آن بزرگواران با 
شمشیر یا سم تکمیل می نمودند. 

اما با همه دشمنی هایی که اين حاکمان منحرف از خط پیامبر اکرم(صلی الثه علیه وآله) با 
اهل بیت عصمت و طهارت انجام دادند» اين رفتار خصمانه باعث نمی شد تا انمّه 
اطهار (علیهم لسلام) از ارشاد اين حاکمان» خیر خواهی و حل بسیاری از معضلات که 
دولت اسلامی بعد از وفات حضرت رسول اکرم(صلی ال علیه وآله) تا زمان حضرت امام 
حسن عسکری,(علیه اسلام) در امتداد تاریخ خود با آن روبرو بوده است خودداری نمایند. 

البثه بسیاری از موضع گیری ها و سیره آن بزرگواران از دید ما پنهان مانده است. 
این مطلب یا به دلیل ترس مردم از دستگاه حکومتی بوده یا به اين دلیل که 
تاریخ نگارانی که تاریخ اسلام را نوشته اند آن را با ذهنیتی اموی و قلمی عبّاسی 
نگاشته اند. چرا که اين تاریخ نگاران بر سر سفره همان حاکمان مستبدٌ زندگی 


می کرده اند. 


حال پاره ای از نظریات معاصران حضرت امام حسن عسکر ی( علیه السلام) و 
برداشت های آنان از شخصیت متال زدنی آن حضرت را که در عصر خود از همه 


۱. معتمد عبّاسی 

مقام و منزلت حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) به حدذّی در نزد خواص و عوام 
مشهور بوده که حثی خلفای زمان خویش را نیز به اعتراف به قدر و منزلت والای خود 
وادان می کرادت 

روایت شده که جعفر بن علی فرزند حضرت امام هادی(علیه لسلام) و برادر حضرت 
امام حسن عسکری(علیه اسلام) روزی از معتمد عبّاسی خواست که وی را به مقام امامت 
بگمارد و پس از برادرش حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) مقام آن حضرت را به 
وی اعطا نماید. معتمد عبّاسی به وی پاسخ داد: 

«بدان که مقام و منزلت برادر تو به واسطه نزدیکی به ما و دستگاه سلطنت حاصل 
نشده است. بلکه فقط به واسطه نزدیکی به خداوند عز و جلٌ می باشد. 

ما بسیار می کوشیم تا قدر و منزلت او را پایین آورده او را از مقام و مرتبه خود 
باز داریم. اما خداوند متعال اراده فرموده تا رفعت شأن وی را روز به روز افزایش دهد. 
چرا که وی دارای صیانت نفس» حسن رویّه» دانش و عبادت می باشد. حال اگر تو در 
نزد پیروان و شیعیان برادرت به چنین درجه ای رسیده ای حاجتی به ما نداری و اگر در 
نزد آنان به چنین درجه و منزلتی نرسیده ای و آنچه در برادر توست در تو موجود 


نمی باشد ما نمی توانیم از این جهت تو را بی نیاز کنیم»(۳. 


۲ شهادت پزشك دربار عباسی بر فضیلت امام عسکری(علیه لسلام) 

بختیشوع. درخشانترین شخصیت طبّی زمان حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) 
و پزشك خانواده هیأت حاکم بوده است» روزی حضرت امام حسن عسکری به پزشك 
احتیاج پیدا کردند. پس از بختیشوع خواستند تا یکی از شاگردان خود را به نزد آن 
حضرت فرستاده و حاجت آن حضرت را برآورده نماید. بختیشوع یکی از شاگردان خود 
را طلبیده و او را سفارش کرد که امام(علیه لسلام‌را معالجه نماید. وی قدر و منزلت بلند و 


۵ قطب راوندی. الخرانج و الجرائح ۱۱۰۹/۳ بحارالاتوار ۰۲«( ۵.«"-<,_ 


جایگاه رفیع امام عسکری(علیه اسلام) را به شاگرد خود گوشزد نموده و به او گفت: 
«ابن الرضا از من خواسته است تا کسی را به نزد او بفرستم. به نزد او برو و بدان که 
در روزگار ما او داناترین مردم زیر آسمان است. پس بر حذر باش که در آنچه تو را 
بدان امر می کند با او مخالفت نمایی»( . 


۳ احمد بن عبید الله بن خاقان 

عا گرا وی سای روش هی مه رای و و هنن و ان ره 
یکی از بارزترین شخصیت های سیاسی دربار و وزیر معتمد عباسی بوده است. احمد بن 
عبید اللّه بن خاقان دشمن ترین بندگان خدا نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت(عليهم 
اه هو ام وق در زانطهیا اف انار ان ای ال کشتامن متس اس تفه 
قدر و منزلت هر کدام از آنان در نزد هیأت حاکم سخن به میان آمد» احمد بن عبید اللّه 
گفت: «من از میان علویانی که در سامرا زندگی می کنند مردی را به مانند حسن بن 
علی بن محمد بن تین الر ضا(علیهم السلام) نه دیده» نه شنیده و نه شناخته ام: کسی که بسان 
او دارای هدایت» وقار» عفت. تیزهوشی و عقل بوده هم در نزد خاندان خود و هم نزد 
هیأت حاکم و همه بنی هاشم دارای کرامت باشد: بنی هاشم او را بر پیران و بزرگان و 
صاحب منصبان خود مقذم بدارند» و فرماندهان و وزیران و کاتبان و عوام مردم همه به 
او ارادت داشته باشند». 

همین احمد بن عبید اللّه بن خاقان قضیه ای را نقل می کند که خود در مجلس پدرش 
شاهد آن بوده است. در آن مجلس حاجبان وارد شده و به عبید الله بن خاقان گفتند: ابن 
الرّضا (امام عسکری(علیه لسلام)) بر در خانه ایستاده است. عبید اه با صدایی بلند گفت: 
به او اجازه ورود بدهید» احمد گوید: من از آنچه از آنان شنیدم تعجّب کردم که آنان 
چگونه چنین جسارتی کرده اند که مردی را در حضور پدر من با کنیه نام ببرند. چرا که 
جز خلیفه یا ولیعهد و یا کسی را که در اين رابطه دستوری مستقیم از خلیفه برای او 
صادر شده باشد به کنیه یاد نمی کردند» ناگاه دیدم که مردی گندمگون» درشت چشم 
خوش قامت» زیبا روی» خوش اندام و کم سن و سال وارد شد. هنگامی که نگاه پدرم به 


او افتاد از جا برخاسته و چند گام به سوی او رفت. من تا آن روز ندیده بودم که پدرم با 
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مختصرآ ذکر نموده است. 


احدی از بنی هاشم و حتی فرماندهان و ولیعهدان چنین عملی انجام دهد. هنگامی که او 
وارد شد پدرم با وی معانفه کرده» او را در آغوش کشیده. صورت و شانه های وی را 
بوسیده» دستش را گرفت و او را در مصلای خود نشانید. 

احمد گوید: پس از این ماجرا هنگامی که پدرم بعد از نماز نشست. من به نزد او 
رفته و در برابرش نشستم. پدرم گفت: ای احمد آیا چیزی از من می خواهی؟ گفتم: آری» 
ای پدر اگر اجازه بدهی آن را از تو بخواهم. پدرم گفت: اجازه دادم ای فرزند» آنچه 
می خواهی بگو. 

گفتم: ای پدر» این مردی که هنگام ظهر به نزد تو آمد و این گونه با اجلال و اکرام و 
احترام با او رفتار نموده و خود و پدر و مادرت را فدای او کردی چه کسی بود؟ 

پدرم در پاسخ من گفت: پسرم» او امام رافضیان بود. او ابن الرّضا بود» سپس لختی 
سکوت کرده و گفت: پسرم اگر خلافت از خلفای بنی عبّاس زایل گردد هیچ يك از 
بنی هاشم به جز این مرد شایستگی و استحقاق تصدّی این مقام را ندارد. اما این مرد به 
همه جانبه ای که دارد مستحق این مقام می باشد اگر پدر او را دیده بودی» هر آینه مردی 
را می دیدی جلیل» عاقل» خیّر و اهل فضل( . 


؛, کاتب معتمد خلیفه عباسی 

از ابوجعفر احمد قصیر بصری روایت شده است که گفت: ما در نزد سیّد و مولای 
خود ابومحمّد(علیه لسلام) (امام حسن عسکری(علیه لسلام)) بودیم که خادمی از دستگاه 
حکومت که دارای مقام بالایی بود وارد شد و به امام عسکری(علیه السلام),عرضه داشت: 
امیرالمژمنین تو را سلام می فرستد و می گوید: انوش نصرانی به ما نامه ای نوشته و 
خواسته است تا دو پسر او را تطهیر کنی. وی از ما خواسته تا از تو بخواهیم که سوار 
بر مرکب شده به خانه وی رفته و برای سلامتی و زنده ماندن پسر او دعا کنی. من نیز 
دوست می دارم که تو این کار را به انجام برسانی البته ما بدان سبب تو را برای انجام 
این کار به زحمت انداختیم که انوش گفته است: ما به دعای باز ماندگان خاندان نبوّت و 
رسالت تبرك می جوییم. 

مولای ما حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) در پاسخ فرمودند: 

«الحمد له الذأي جعل النصاری آعرف بحقنا من المسلمین» 


۷ اصول کافی ۳ ۱/ ب ۲ و کمال الدّین [ و 


ستایش خداوندی را که نصاری و مسیحیان را در شناختن حق ما از مسلمانان داناتر و عارفتر قرار 
داده است. 

سپس دستور دادند تا اسب ایشان را زین کنند. آن حضرت بر مرکب سوار شده ما 
نیز در معیّت ایشان بر انوش نصرانی وارد شدیم. ناگاه دیدیم انوش در حالی که کشیشان 
و خادمان کلیسا و راهبان اطراف او را گرفته بودند و انجیل بر سینه او بود با سر و پای 
برهنه به استقبال آن حضرت آمد. او در جلوی در به امام عسکری(علیه اسلام) رسیده و به 
او گفت: ای سرور و مولای ماء من به اين کتابی که تو به آن داناتر از ما هستی توسّل 
می جویم که گناه ما را در به زحمت انداختنت ببخشی» و به حق مسیح عیسی بن مریم و 
انجیلی که از جانب خداوند متعال آورده است سوگند یاد می کنم که از خلیفه نخواستم که 
این مطلب را از تو بخواهد مگر به اين دلیل که ما در انجیل» شما خاندان را در پیشگاه 
خداوند مانند مسیح» عیسی بن مریم یافته ایم. 

حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) فرمودند: «اين پسر تو برای تو باقی می ماند» 
اما پسر دیگر تو پس از سه روز از تو گرفته خواهد شد. - یعنی خواهد مرد -و این پسر 
تو که باقی می ماند اسلام آورده و اسلامش نیکو خواهد بود و از موالیان ما اهل بیت 
خواهد گردید.» 

انوش گفت: ای سرور و مولای من» به خدا سوگند که کلام تو حق است و با دانستن 
این مطلب که اين پسر من مسلمان می شود و در سك موالیان شما اهل بیت در خواهد 
آمد مرگ آن دیگری بر من آسان می آید. 

یکی از کشیشان به او گفت: در این صورت تو را چه می شود که خود مسلمان 
نمی شوی؟ 

انوش پاسخ داد: من مسلمانم و مولای ما این مطلب را می داند. 

مولای ما حضرت امام حسن عسکری,(علیه اسلام) فرمودند: «او راست می گوید» و 
اگر به خاطر این مطلب نبود که مردم می گفتند ما تو را به وفات پسرت خبر دادیم و آن 
چنان که ما خبر دادیم نشد هم اکنون از خداوند می خواستم تا او را نیز برای تو نگاه 
دارد.» 

انوش در پاسخ آن حضرت عرض کرد: ای سرور و مولای من» من جز آنچه تو 
خواسته ای نمی خواهم. 

ابوجعفر احمد قصیر بصری روایت کننده این حدیث, گوید: به خدا سوگند که پس 
از سه روز آن پسر از دنیا رفت و پس از يك سال پسر دیگر انوش به دین مبین اسلام 


درآمد و به همراه ما تا زمان وفات سرور و مولای ما حضرت امام حسن عسکری(علیه 
و وت 191 


5. راهب دیر عاقول 

وی از بزرگترین شخصیت های مسیحی و داناترین آن ها به دین مسیحیت بوده 
است» هنگامی که وی کرامات حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) را شنيده و آنچه را 
که می بایست از آن حضرت دید به دست آن حضرت مسلمان شد و لباس نصرانیت از 
تن بدر کرده» لباس سفید بر تن کرد. 

هنگامی که بختیشوع طبیب از وی پرسید که به چه سبب از دین خود دست برداشته 
است گفت: من مسیح یا نظیر او را یافتم و به دست او ایمان آوردم. و منظور او از 
مسیح يا نظیر مسیح حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) بوده است. راهب ادامه داد 
که: اين مرد از لحاظ نشانه ها و براهین نظیر حضرت عیسی بن مریم می باشد. سپس به 
سمت امام حسن عسکری(علیه اسلام) بازگشت و تا هنگام مرگ در خدمت آن حضرت باقی 


ماند(. 


۲ محمد بن طلحه شاقعی 

وی درباره حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) چنین می گوید: 

«بدان که بالاترین منقبت و بزرگترین مزیتی که خداوند متعال به حضرت امام 
عسکری(علیه اسلام) اختصاص داده و زیور منحصر به فردی که بر گردن وی آويخته و 
صفت جاودانه ای که به وی بخشیده و هیچگاه گذر زمان تازگی آن را کهنه نکند و 
زبان ها ذکر و یاد آن را فراموش نکنند این است که: «محمّد مهدی» از نسل او به دنیا 
آمده و پسر اوست که به وی منتسب می شود. و پاره ای است که از وجود وی برگرفته 


شده ات( ۵ 


۷ ابن صباغ مالکی 

وی گوید: او. یعنی حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) سرور اهل زمان و امام 
مردمان روزگار خود بود» گفته هایش همه ثابت و استوار و کردارش پسندیده بود» اگر 
فضلا و بزرگان هم عصرش را همچون قصیده ای فرض کنیم وی شاه بیت آن قصیده 
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می باشد. و اگر آنان را همچون درجی از جواهرات به شمار آوریم وی همچون در 
شاهوار وسط آن گردن بند در شمار خواهد بود: یکه تاز میدان دانش که هیچ کس را 
یارای هماوردی با وی نبوده و آشکارکننده پیچیدگی های مسائل علمی که اين کار هرگز 
خسته و ملولش نمی کرد: کسی که با رأی صائب خود به کشف حقایق پرداخته و 
پیچیدگی ها و دقایق علوم را با فکر نافذ خود آشکار می گردانید: هم او که در جمع 
اصحاب سر" از نهانی های عالم هستی خبر می داد. آن امام همامی که اصل و نسب و 
نفس و ذاتش آکنده از کرامت بود. خدایش به رحمت واسعه بپوشاند و او را در بهشت 
پهناور خود ساکن گرداند به حق محمّد(صلی اه علیه وآله) آمین»( . 


۸ علامه سبط ابن جوزی 

وی در رابطه با حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) چنین گفته است: «وی حسن 
بن علی بن محمّد بن علی بن موسی الرّضا ابن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی 
بن ابی طالب(علیهم لسلام) می باشد. وی دانشمندی راستگو بوده که از پدر و جدش حدیث 
روایت کرده است»( . 

٩‏ علامه محمد ابوالهدی افندی 

وی در حالی که همه انمّه(عليهم اسلام) را به عنوان رهبران مردم به سوی حضرت 
قدس و اولیا مردم بعد از پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) دانسته است» در رابطه با آن 
بزرگواران این گونه داد سخن داده است که: «همه مسلمانان در شرق و غرب عالم 
می دانند که سران اولیا و پیشوایان اصفیا بعد از حضرت پیامبر اکرم(صلی اش علیه وآله) از 
میان ذرّیه و اولاد طاهر آن حضرت برخاسته و نسل بعد از نسل ادامه یافته اند تا به 
زمان ما رسیده اند. آنان بدون تردید اولیا خداوند و پیشوایان مردم به سوی حضرت قدس 
الهی می باشند که مصون از هر گونه پلیدی و عیب است و در رتبه نخستین ایشان - پس 
از طبقه ای که همچون حسن و حسین(علییما اسلام) به شرافت دیدار و مصاحبت با پیامبر 
اکرم(صلی اثه علیه وآله) نایل گشته اند - بزرگانی چون [حضرت] سجاد. باقر» کاظم صادق» 
جواد» هادی» تقی» نقی و عسکری قراردارند(" . 


۱ الفصول المهمّه/ ۲۷۵ 
۲ تذکرة الخواص/ ۳۱۲ 
۳ احقاق الحق ۲ / ۰۲۱ به نقل از کتاب ضوء الشنمس تألیف ابوالهدی افندی ۱ / ۱۱۹ 


۰ علامه شبراوی شافعی 

وی درباره آن حضرت چنین گفته است: «یازدهم از پیشوایان» «حسن خالص» 
می باشد که به لقب «عسکری» نیز مشهور شده است... در شرافت او همین بس که امام 
مهدی منتظر از فرزندان اوست. مرحبا به چنین خاندان با شرافت و نسب متعالی و 
همین افتخار در بلندی مقدار و مرتبه او کافی است... چه خاندان بلند مرتبه و بزرگی که 
در والایی و بزرگ منشی و نجابت» همچون دو ستاره فرقد گوی سبقت از ستارگان 
آسمان ربوده و در صفات کمال چنان مستغرق گشته است که هیچ يك از اهل آن خاندان 
را نمی توان با ادواتی چون «غیر» و «اما» و «الا» و امتال آن استثنا نمود» این امامان 
آن چنان در مجد و کرامت یکی پس از دیگری آمده اند که انتظام آن ها را می توان به 
پشت هم آمدن دانه های لول در درج و گردن بند تشبیه نمود» و آن چنان در میدان 
شرافت با یکدیگر جور آمده اند که هرکدام در اين میدان از پس دیگری آمده است با بقیه 
یکسان است » بسا گروهی که در پایین آوردن آن ها بسیار اما بی فایده کوشیدند اما 
خداوند اهل این خاندان را بلند گردانید...»(*". 

گفتنی ها در رابطه با فضایل و مناقب آن حضرت بسیار زیاد است که فقیهان 
تاریخ نویسان و محذتان از عامه و خاصه به آن مطالب تصریح نموده اند» و این اصلا 
عجیب نیست: چرا که آن حضرت شاخه ای از درخت تناور حضرت رسول اکرم(صلی 
اثه علیه وآله)» پدر امام منتظر و یازدهمین پیشوا از امامان اهل بیت(عليهم السلام)‌می باشد. 
اهل بیتی که خداوند متعال هر گونه رجس و پلیدی را از آنان دور کرده و آنان را پاك و 
پاکیزه داشته است. خاندانی که مطابق با روایتوارد از حضرت رسول اکرم(صلی اه علیه 
واله) همتایان قرآن و کشتی نجات امت می باشند. پدر بزرگوار آن حضرت. حضرت امام 
هادی(علیه لسلام)» با کلام جاویدان خود اين گونه رفعت مقام و بلندی منزلت آن حضرت 
را توضیح داده است که: پس از من پسرم ابومحمّد» در میان آل محمّد(صلی اه علیه وآله) ذاتاً 
خیرخواهترین فرد برای امت اسلام» و دارای محکمترین دلایل و براهین است. وی 
بزرگترین فرزند من است و حلقه های سلسله امامت و احکام آن به او می رسد. از اين 
پس هر چه را تا کنون از من سوال می کردی از او سزال کن. چرا که در نزد او آنچه 
را که به آن احتیاج پیدا شود موجود است( . 


الائحاف بحبٌ الأّشر اف/ ۱۷۸. 
۰ کافی ۳۲۷/۱ ۰ ۳۲۸/ ۱۱. 


بخش سوم 
جلوه هایی از شخصیت حضرت امام عسکری (علیه السلام) 


حضرت امام ابومحمد حسن عسکری(علیه اسلام) به جهت دارا بودن صفات اخلاقی 
والا یکی از جلوه های زیبای رسالت اسلام بود. برخورد آن حضرت با دوست و دشمن 
همواره آميخته با مکارم اخلاقی و صفات والا بوده است. این پدیده یکی از بارزترین 
ساختارهای شخصیتی آن بزرگوار بوده که آن را از پدران بزرگوار و جد گرامی خود 
حضرت رسول اکرم(صلی اله علیه وآله) به میراث برده بود: پیامبری که مکارم اخلاقی اش 
همه مردم را در بر گرفته بود» اخلاق بزرگوارانه امام حسن عسکری(علیه لسلام)نیز حثی 
بر افرادی که با آن حضرت به دشمنی می پرداختند تأثیری مثبت داشته و آن ها را از 
دشمنی به دوستی و محبّت نسبت به آن حضرت برمی گردانده است( ", 

تاریخ نویسان نقل کرده اند که متوکل که شدت دشمنی او با اهل بیت(عليهم السلام)در 
نزد خاص و عام شناخته شده و میزان کینه وی نسبت به حضرت علی(علیه لسلامبسیار 
بارز است دستور داد تا حضرت امام حسن عسکری(علیه ااسلام) را به زندان انداخته و بر 
آن حضرت سخت گیری نمایند. اما زمانی که آن حضرت وارد زندان گردید و مسئول 
زندان بزرگی و اخلاق والا و هدایت و صلاح آن حضرت را دید به کلی تغییر عقیده 
داد» به حدّی که برای بزرگداشت و تعظیم آن حضرت هیچگاه خیره خیره به صورت آن 
حضرت نگاه نمی کرد و هنگامی که حضرت امام عسکریعلیه اسلام) از زندان بیرون 
آمد همین مسئول زندان یکی از کسانی بود که بیشترین بصیرت را نسبت به مقام والای 
آن حضرت داشته و در میان مردم نیکوترین سخنان را درباره آن حضرت بیان 
شین دشن( ۲ 


بزرگواری و کرم آن حضرت 
تاریخ نویسان نمونه هایی از روش کریمانه حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) 
نقل نموده اند که پاره ای از آن ها را در اینجا ذکر می کنیم: 


۲ حياة الامام الحسن العسکری(علیه السلام)/ 4۲. 
۷ اصول کافی ۱ و به نقل از آن ارشاد ۲۲۹/۲ - ۰۳۲۳۲۰ اعلام الوری / ۰ و به نقل از ارشاد 
کشف الْعْمّه ۲ / ۲۰۲. 


۱. شیخ مفید از محمّد بن علی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر(علیه اسلام) روایت کرده 
بیا تا به سوی این مرد - یعنی حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) - برویم. چرا که 
درباره جود و بخشش او توصیفاتی شده است. 

به او گفتم: آیا با وی آشنایی داری؟ 

بانتخ داهد ته) با ار اقا تم و کاکتون اي زا تذیدن ام 

وی گوید: ما به نزد آن حضرت رفتیم. پدرم در راه به من می گفت: چقدر خوب 
می شد اگر او دستور می داد تا پانصد درهم به ما بدهند تا دویست درهم آن را برای 
لباس» دویست درهم آن را برای آرد و صد درهم آن را برای سایر مخارج به مصرف 
برسانیم. 

من نیز در دل می گفتم کاش دستور بدهد تا سیصد درهم نیز به من بدهند تا با صد 
درهم آن چارپایی خریده» صد درهم آن را به سایر مخارج اختصاص داده و صد در هم 
آن را هم برای لباس اختصاص دهم و بدین ترتیب به منطقه جبل مسافرت نمایم. 

محمّد بن علی گوید: هنگامی که به در خانه آن حضرت رسیدیم غلام او خارج شد و 
گفت: علی بن ابراهیم و پسرش محمّد داخل شوند. هنگامی که ما بر آن حضرت داخل 
شده و سلام کردیم» آن حضرت به پدرم فرمودند: «ای علی» چه چیز باعث شده است که 
تاکنون به دیدار ما نیایی؟» پدرم عرضه داشت: ای سرور و مولای من» من شرم داشتم 
به نزد ما آمد و کیسه ای پول به پدرم داد و گفت: این پانصد درهم است. دویست درهم 
برای لباس» دویست درهم برای آرد و صد درهم برای سایر مخارج. همچنین کیسه ای 
به من داد و گفت: این سیصد درهم است. صد درهم آن را هزینه خرید چارپا نما و صد 
درهم را به لباس اختصاص داده» صد درهم باقی مانده را برای سایر مخارج مصرف 
نما. اما به سمت منطقه جبل مسافرت نکن بلکه به منطقه سوار مسافرت کن. 

شیخ مفید گوید: محمّد بن علی به منطقه سوار رفت و با زنی از آن منطقه ازدواج 
کرد و کار او آنقدر بالا گرفت که درآمد روزانه او هزار دینار شد. اما با همه این 
تفاصیل باز معتقد به وقف در امامت بوده و به امامت حضرت امام حسن عسکری(علیه 
اسلام) معتقد نگردید("؟, 
امام ابومحمّد حسن عسکری(علیه اسلام) نامه ای نوشته و در آن از تنگنای زندان و شدت 


۸ اصول کافی ۸۵۰۲/۱ ۳ ب ۱۲ و به نقل از آن ارشاد ۳۲۰/۲ - ۳۲۷ و به نقل از آن کشف الغمّه ۳/ ۲۰۰. 


غل و زنجیر شکایت نمودم. آن حضرت در پاسخ من نامه ای نوشته و در آن مرقوم 
فرمودند: تو امروز ظهر در منزل خود نماز می خوانی. من در همان روز و در وقت 
ظهر از زندان آزاد شدم و نماز را در خانه خود خواندم. من از نظر مالی نیز در تنگنا 
قرار داشتم و می خواستم از آن حضرت در همان نامه که برایش نوشته بودم كمك 
بخواهم اما شرم کردم. هنگامی که به منزل خود رسیدم دیدم آن حضرت مبلغ صد دینار 
برای من فرستاده و به همراه آن نامه ای نوشتند که در آن آمده بود: «هر وقت حاجتی 
داشتی شرم نکن و از من رودربایستی نداشته باش و حاجت خود را از من بخواه که ان 
شاءالله به آنچه دوست داری خواهی رسید»( ۲. 

۳. و از اسماعیل بن محمّد علی بن اسماعیل بن علی بن عبدالله بن عبّاس روایت 
شده است که گفت: بر سر راه حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام|در پشت جاده 
نشستم. هنگامی که آن حضرت از جلوی من عبور کرد به نزد آن حضرت رفته از فقر 
و نداری شکایت کرده و قسم یاد کردم که من حثی يك درهم نیز نداشته» حتی برای 
خوردن شام هیچ غذایی ندارم. 

اسماعیل بن محمّد گوید: امام حسن عسکری به من فرمود: «تو به خداوند قسم دروغ 
یاد می کنی: چرا که دویست دینار در مکانی دفن کرده ای» اما این سخن من برای این 
نیست که چیزی به تو عطا نکنم. ای غلام آنچه داری به او بده» غلام آن حضرت صد 
دینار به من داد. سپس آن حضرت رو به من کرده فرمودند: «در وقتی که به شدت به آن 
دویست دینار که دفن کرده ای احتیاج پیدا کردی از دست یابی به آن محروم خواهی شد» 
اسماعیل گوید: به راستی که کلام آن حضرت به حقیقت پیوست: بدین گونه که من صد 
دیناری را که آن حضرت به من داده بود به مصرف رسانده» دوباره شدیداً به پول 
نیازمند شدم و درهای روزی نیز بر من بسته شد. در این وقت بود که به سراغ محل دفن 
دینارها رفته» آنجا را نبش نمودم» اما دینارها را در آنجا نیافتم. بعداً متوجه شدم که پسرم 
جای دینارها را فهمیده و آن ها را گرفته و فرار کرده است» من نتوانستم به چیزی از آن 
دینارها دست پیدا کنم( . 


پارسایی و عبادت آن حضرت 


٩‏ اصول کافی ۱ /۰۰۸/ ۱۰ و به نقل از آن ارشاد ۲ / ۳۳۰ و اعلام الوری ۲ / ۱۶۰ و به نقل از ارشاد کشف الغمّه 
۱/۳ 

۰ اصول کافی ۱ / ۹۰۰۹/ ۱۶ و به نقل از آن ارشاد ۲ / ۳۲۲ و اعلام الوری ۲ / ۱۳۷ و به نقل از ارشاد در 
کشف الغمّه ۳ / ۲۰۳ باید تذگر دهیم که این شخص خود از عباسیان بوده است و شاید از کسانی بوده که مورد 
غضب بنی عبّاس واقع شده و به همین جهت بوده که آنان از نظر مالی به وی رسیدگی نمی کردند. 


حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) در زمان خود به بسیاری عبادت» پاکدامنی و 
سراپا از جهان بریدن و به خداوند متعال روی آوردن» شهره آفاق بود» و این مطلب در 
میان خواص و عوامٌ مورد قبول همگان بودء تا آنجا که وقتی امام در زندان علیّ بن 
نارمش - که یکی از دشمن ترین مردم با آل ابی طالب بود - زندانی بود» رفتار علی بن 
نارمش در برابر آن حضرت بدین گونه بود که در برابر آن حضرت گونه بر خاك 
می‌نهاد و از روی بزرگداشت و احترام هیچگاه خیره به صورت آن حضرت 
نمی نگریست و هنگامی که آن حضرت از زندان وی بیرون آمدند بیشترین بصیرت را 
درباره آن حضرت داشته و در میان مردم بهترین سخنان را درباره آن حضرت بر زبان 
را ۳ 

و هنگامی که معتمد عباسی آن حضرت را به زندان انداخت همواره از مسئول 
زندان که علی بن جرین نام داشت از احوال و اخبار حضرت امام حسن عسکری(علیه 
اسلام) سوال می کرد. علی بن جرین نیز به او اين گونه پاسخ می داد که: آن حضرت 
روزها روزه دار بوده و شب ها به نماز و عبادت مشغول است(" ". 

از علی بن محمّد» از محمّد بن اسماعیل بن ابراهیم بن موسی بن جعفر بن محمّد بن 
علی بن عبدالغقار روایت شده است که گفت: در آن هنگام که حضرت امام حسن 
عسکری(علیه اسلام) به حبس افتاد» عبّاسیان و صالح بن علی و غير از او از دیگرانی که 
از خط مستقیم امامت منحرف بودند بر صالح بن وصیف داخل شدند. 

صالح به آنان گفت: من دیگر چه کاری می توانم انجام دهم؟ در حالی که دو نفر از 
بدترین کسانی که توانستم مأمور مراقبت از او نمودم. اما آن دو نفر در اثر مصاحبت با 
او از نظر عبادت و نماز و روزه به درجه بالایی رسیده اند. من به آن ها گفتم: مگر در 
این مرد چه دیده اید؟ آنان به من پاسخ دادند: چه می گویی درباره مردی که روزها را 
روزه می گیرد و تمام شب را به قیام و نماز و عبادت به درگاه خداوند مشغول است؟ 
هیچگاه سخن نمی گوید و هیچ چیزی او را از ذکر و یاد خداوند غافل نمی کند. او کسی 
است که چون به او نگاه می کنیم همه اندام ما به لرزه درمی آید و ترسی به دل و جان ما 
می افتد که قادر به کنترل خود نیستیم» هنگامی که عبّاسیان این سخن را از صالح بن 
وصیف شنیدند ناامیدانه از نزد او بیرون رفتند(" ". 

از محمّد بن اسماعیل علوی روایت شده است که گفت: هنگامی که حضرت امام 
حسن عسکری(علیه لسلام) در حبس بوده عبّاسیان بر صالح بن وصیف داخل شده و به او 

۱ کافی ۱ ۰۸ ۸. 
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گفتند: کار را بر او سخت بگیر» صالح پاسخ داد: دو نفر از بدترین کسانی که توانستم به 
نام های علی بن بارمش و اقتامش بر او گماشتم. اما پس از چندی دیدم که این دو نفر از 
جهت عبادت و نیکی به درجه بالایی رسیده اند. آنان در برابر او سر فرود آورده اند. 
سپس دستور داد تا آن دو مأمور را حاضر کردند و به آن ها گفت: وای بر شما. این 
چگونه برخوردی است که درباره اين مرد از خود بروز می دهید؟ آن دو گفتند: چه 
می گویی درباره مردی که تمام شب را به قیام و عبادت گذرانده و همه روزها به روزه 
مشغول بوده. هیچگاه سخن نمی گوید و جز به عبادت خدا به امر دیگری مشغول 
نمی شود. هنگامی که به او نگاه می کنیم انداممان به لرزه آمده و ترسی به دل و جانمان 
می افتد که قادر به خودداری از آن نیستیم( , 

گاه نیز پیش می آمد که سربازان و مأموران حکومتی شبانه از دیوار به خانه 
حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) حمله آورده اما آن حضرت را در دل تاريك شب 
در وسط اطاق خود در حال مناجات با خداوند متعال می یافتند. 
دست آن بزرگوار به ظهور و بروز رسیده و در امامت آن حضرت متجلی است. نشان 
از جایگاه بلند و شأن رفیع آن امام همام در نزد خداوند متعال دارد: خداوندی که آن 
حضرت را برای تصدّی عهد امامت خود برگزید و او را پیشوای جامعه قرار داده 


انیت(۳۹: 


دانش و براهین امامت حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) 

اينك به گوشه هایی از دانش امام حسن عسکری(علیه لسلام» و دلایل امامت آن 
حضرت توجه فرمایید: 

۱ از ابوحمزه» نصر خادم روایت شده است که گفت: بارها شنیدم که حضرت امام 
حسن عسکری(علیه لسلام) با غلامانی که از کشورها و طوایف مختلف بودند با زبان خود 
آن ها سخن می گفت. در میان آنان غلامان تركك. رومی و صقلبی وجود داشتند. من از 
این امر در شگفت شده و در دل گفتم: او که در مدینه متولد شده و تا زمان وفات 
حضرت امام هادی(علیه لسلام) کسی او را ندیده حال چگونه است که این توانایی از او به 
ظهور می رسد؟ من در اين افکار بودم که آن حضرت رو به من کرده و فرمودند: 


۶ مناقب ۲ / 1۲ 

.این عبارت اشاره به کلام خداوند متعال: (اٍنی جاعلك للنّاس ماما قال و من ذریّتی قال لا تال عهّدی الظالمین) من 
تو را پیشوای مردم قرار دادم. [ابراهیم] پرسید: از دودمانم [چطور]؟ فرمود: پیمان من به بیدادگران نمی رسد 
سوره بقره/ ۱۲۶ دارد. 


خداوند متعال که نامش بلند مرتبه باد حجّت خود را در میان سایر خلایق متمایز ساخته و او را به همه 
اشیا آشنا نموده» معرفت و شناخت همه چیز را به او اعطا می نماید. همچنین همه لغات را به حجّت خود اعطا 
نموده» شناخت سبب کارهاء اجل های مردمان و حوادثی که در طول زمان پیش می آید همه و همه را به حجّت 
خود می دهد» و اگر این چنین نباشد میان حجّت خداوند و آن کسانی که حجت برای آنان قرار داده شده است 
فرقی نخواهد بود( . 

۲. حسن بن ظریف گوید: دو مسأله در دل من ایجاد شد که قصد کردم آن دو را در 
نامه ای نوشته و به سوی حضرت امام حسن عسکری بفرستم و از آن حضرت پاسخ 
بخواهم. نامه را نوشته و از آن حضرت درباره قائم پرسیدم که آن هنگام که قیام کند بر 
چه اساس قضاوت خواهد کرد؟ و مکانی که آن حضرت برای قضاوت در میان مردم در 
آنجا می نشیند کجاست؟ و می خواستم که از آن حضرت چیزی هم درباره درمان تب 
نوبه (تبی که هر چهار روز يك بار عود می کند) بپرسم اما فراموش کردم که در این 
رابطه چیزی بنویسم. جواب از آن حضرت بدین گونه آمد که: 

از اين مساله سوال کردی که چون قائم در میان مردم قیام نماید بر چه اساس قضاوت می کند. او در میان 
مردم مانند داود پیامبر(علیه السلام) به علم خود قضاوت می کند و از بینه سوّال نمی کند. و می خواستی درباره 
تب نوبه سوال کنی و فراموش کردی. ورقه ای بردار و در آن بنویس (یاثار کونی برداً و سلاماً علی 
|برهیم): ای آتش, برای ابراهیم سرد و بی آسیب باش و آن را به گردن شخص تب دار بیاویز که به اذن 
خداوند متعال ان شاء الّه سالم می شود. من نیز چنین کاغذی را نوشته و بر گردن شخص 
تب دار آویختم» اين مداوا افاقه نموده و بیمار از بیماری رهایی یافت( ". 

۳. شیخ مفید از ابوالقاسم جعفر بن محمّد بن یعقوب از اسماعیل بن ابراهیم بن موسی 
بن جعفر روایت کرده است که گفت: حضرت امام حسن عسکری(علیه السلامبحدود بیست 
روز قبل از مرگ معتز عبّاسی به ابوالقاسم اسحاق بن جعفر زبیری نوشت: «در خانه 
خود بمان تا حادثه ای که در شرف وقوع است به انجام برسد». هنگامی که بُریحه("") 
کشته شد» اسحاق بن جعفر نامه ای به آن حضرت نوشت و عرضه داشت که حادثه انجام 


شده است» چه دستور می فرمایید؟ آن حضرت دوباره نامه ای نوشتند و به او فرمودند: 


7 اصول کافی ۱ /۰۰۹/ ۱۱ و به نقل از آن ارشاد ۲ / ۳۳۰ اعلام آلوری ۲ / ۱4۵ و به نقل از ارشاد کشف الغمّه 
۲ 

۷ اصول کافی ۸۰۰۹/۱ ۱۳ و به نقل از آن ارشاد ۲ / ۳۳۱ و اعلام الوری ۲ / ۱25 و به نقل از ارشاد کشف الغمّه 
ار 

۸ در نسخه های دیگر ابن تریخه نیز آمده است» اما در مصدر روایت بریحه آمده است. طریحی نیز در 
مجمع البحرین آن اسم را بریمه ذکر کرده و آورده است: او عبدالله بن محمّد بن داود هاشمی عبّاسی ناصبی از 
ندیمان متوگل بوده و دو نفر از حسنیان او را چند روز قبل از کشته شدن معتزٌ در کوفه به قتل رسانده اند. این مطلب 
در تاریخ طبری ٩‏ / ۳۸۸ و به نقل از آن در تاریخ کامل ۷ / ۵٩‏ ذکر شده است. در حاشیه ارشاد ۲ / ۳۲۵ بریحه و 
ابن اترجه نیز آمده است. 


«حادثه مورد نظر این نبوده» بلکه حادثه دیگری است که رخ خواهد داد» سپس قضیه 
مرگ معتز پیش آمد( ". 

این روایت نشان می دهد که حضرت امام هادی(علیه اسلام) به مرگ معتز" اشاره 
نموده و از دوستان خود خواسته است تا او کشته نشده و شر ایط خاصی که حکومت و 
دستگاه جاسوسی آن برای آن ها به وجود آورده و امام و شیعیان را احاطه کرده از بین 
نرفته» در خانه خود باقی مانده و کمتر در انظار ترئد نمایند. 

طبیعی است که غالبا پس از مرگ خلیفه اضطراب و تشویشی در اوضاع مملکت و 
که هر ها و ار در تیاه 

شیخ کلینی از علی بن محمّد از حسن بن حسین نقل می نماید که گفت: محمّد بن 
حسن مکفوف برای من روایت کرد و گفت: یکی از اصحاب ما از یکی از کسانی که در 
شهر سامرّا به شغل فصد (رگ زنی - خون گیری) اشتغال داشته و از مسیحیان بود نقل 
می کند که گفت: حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام‌روزی در وقت نماز ظهر به 
دنبال من فرستاد و رگی را به دست من داد و به من فرمود: این رگ را بزن: من از 
میان رگ هایی که معمولا برای خون گیری آن ها را فصد می کنند چنین رگی را 
نمی شناختم. بنابراین در دل گفتم: امروز چیز عجیبی می بینم. او به من دستور می دهد 
تا رگی را که نمی شناسم» در زمانی که وقت خون گیری و فصد نیست بگشایم . رگ را 
باز نمودم و به مقدار لازم خون گیری کردم. 

سپس آن حضرت به من فرمود: در خانه بمان و منتظر باش. من ماندم تا زمان 
عصر فرا رسید و آن حضرت مرا دوباره طلبید و فرمود: خون گیری کن. من رگ را 
باز نموده و مشغول خون گیری شدم. پس از لختی فرمودند: بس کن من دوباره رگ را 
بستم. سپس فرمودند: در خانه بمان. هنگامی که شب به نیمه رسید دوباره به دنبال من 
فرستاده و فرمودند: خون گیری کن. من از اين عمل بیشتر متعجّب شدم. اما ناخوش 
داشتم که در اين باره از او چیزی بپرسم. چون این بار رگ را باز کردم به ناگاه دیدم که 
خونی به سفیدی نمك از آن بیرون آمد. پس از لختی فرمودند: رگ را ببند. من نیز رگ 
را بستم و فرمودند: در خانه بمان. هنگامی که صبح شد آن حضرت يك دست لباس و 
پنجاه دینار پول به من داده و فرمودند: این پول ها را بگیر و عذر ما را بپذیر و برو. من 
به نزد بختیشوع طبیب رفتم و این قصه را برای او باز گفتم. او مدّتی به تفکر پرداخت. 
سپس سه شبانه روز صبر نموده» در اين باره فکر کردیم و کتاب های مختلف طبی را 
برای یافتن سر این قصنه تفخص نمودیم. اما چیزی در آن ها نيافتیم. 


.۲۰۰ / ۳ اصول کافی ۱ /۰۰۲۰/ ۲ و به نقل از آن ارشاد ۲ / ۳۲۰ و به نقل از آن کشف الْغمّه‎ ٩ 


سپس بختیشوع به من گفت: در میان مسیحیان روزگار ما کسی به علم پزشکی از 
راهب دیر «عاقول» داناتر نیست. پس نامه ای برداشته و ماجرا را برای او نوشت. من 
نامه را گرفته و به دیر عاقول رفته و راهب را صدا زدم. او از بالای دیر سر بیرون 
آورد و به من گفت: کیستی؟ گفتم از باوران بختیشوع طبیب هستم. گفت: آیا از او 
نامه ای داری؟ گفتم: آری. وی از بالای دیر زنبیلی به پايین فرستاد: نامه را در میان 
زنبیل نهادم و او آن را بالا کشیده قرائت کرد. هنگامی که نامه را خواند به سرعت از 
دیر پایین آمد و گفت: تو آن کسی هستی که آن مرد را فصد کردی؟ گفتم: آری. گفت: 
خوشا به احوال مادری که تو را زاییده است. آنگاه سوار قاطری شد و حرکت کردیم و 
ثلثی از شب باقی مانده به شهر سامرا رسیدیم. من گفتم: دوست داری کجا برویم؟ آیا به 
منزل استاد ما بختیشوع یا به منزل آن مرد یعنی امام حسن عسکری؟ وی پاسخ داد: به 
منزل آن مرد» ما رفتیم تا به در خانه آن حضرت رسیدیم و اين قبل از اذان اوّل بود. 
ناگاه در باز شد و خادمی سیاه پوست وارد شده و گفت: کدام يك از شما دو نفر راهب 
دیر عاقول است؟ وی پاسخ داد: قربانت شوم. من هستم. خادم به او گفت: از قاطر خود 
فرود آی» و به من گفت مواظب قاطرها باش. آن گاه دست راهب را گرفت و هر دو 
وارد خانه شدند. من آنقدر بر در خانه ماندم تا صبح شد و روز بالا آمد. پس آنگاه دیدم 
راهب از خانه خارج شد در حالی که لباس های رهبانیت را از تن به در کرده» لباس 
سفیدی که نشانه مسلمانی است بر تن نموده بود و گفت: اکنون مرا به خانه استاد خود 
ببر. ما باهم حرکت کرده و به در خانه بختیشوع رسیدیم. هنگامی که بختیشوع او را با 
این هیبت دید بر وی شورید که: چه چیز تو را از دینت برگردانده است؟ 

راهب پاسخ داد: من مسیح را یافتم و به دست او مسلمان شدم. بختیشوع گفت: آیا نو 
مسیح را يافته ای؟! راهب پاسخ داد: يا کسی نظیر او را. چرا که اين دستور فصد و 
خون گیری را در دنیا کسی جز مسیح انجام نداده است» و این شخص از نظر آیات و 
علایم همچون مسیح می باشد. سپس به سمت حضرت امام عسکری(علیه لسلام) بازگشت و 
تا هنگام مرگ در خدمت آن حضرت بود( *. 

۵ و از ابوعلی مطهّری روایت شده است که از قادسیه نامه ای به حضرت امام 
حسن عسکری(علیه اسلام) نوشته و به آن حضرت خبر داد که مردم از رفتن به حج 
منصرف شده و از ترس مبتلا شدن به عطش و تشنگی جرأت رفتن به زیارت حج را 
ندارند. آن حضرت در پاسخ او نامه ای اين چنین نگاشتند: به راه خود بروید و ان 


۰ الخرائج و الجر انح ۱ ۵ بحارالانوار ۰ / ۱۲ ۲. 


شاءاللّه هیچ ترسی بر شما نیست. آنان به سمت حج خانه خدا حرکت کرده و الحمدللّه در 
راه به هیچ وجه گرفتار تشنگی نشدند( *, 


۱ کافی ۱/ 6۰۷ مناقب ۲ / 41۶ 


قسمت دوم 


+ مه +۰۰ ۳۹ 
۰ ۵ 


: لسلا 
رشد و پرورش امام عسکری (علیه لسلام) 


بخش دوم 
مراحل زندگی امام عسکری (علیه لسلام) 


بخش سوم 
در (علیه السلا 
امام عسکر ی (علیه ااسلام) در سایه سار پدر ( ۲ ( 


+ مه ۵4 ۳۹ 
۰ ۵ 


رشد و پرورش حضرت امام عسکری (علیه السلام) 


نسب شریف آن حضرت 

وی حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن حسین 
بن علی بن ابی طالب(علييم اسلام) می باشد. 

او یازدهمین امام از پیشوایان اهل بیت(عليهم السلام) است: همان خاندانی که خداوند 
متعال هر گونه پلیدی را از ایشان دور کرده و آنان را پاك و پاکیزه ساخته است( *). 

مادر شریف آن حضرت کنیزی امّولد بوده که به او حدیث یا سلیل می گفتند و از 
بانوان عارفه و صالحه زمان خود بوده است(۳*. و سبط ابن جوزی نقل نموده است که 


نام مادر حضرت امام حسن عسکر ی( علیه السلام) سوسن بوده ات( ۳ 


محل و تاریخ ولادت آن حضرت 

حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) بنا بر نظر اکثر تاریخ نگاران در ماه 
ربیع الاوّل سال ۲۳۲ ه ق در مدینه منوّره پای به عرصه وجود نهاده است. البته در 
تاریخ دقیق به دنیا آمدن اين امام همام در میان نظرات تاریخ نویسان اختلاف زیادی به 
چشم می خورد که در روز. ماه و سال ولادت آن حضرت اختلاف کرده اند. 

از میان اين تاریخ نویسان عذه ای بر اين عقیده اند که آن حضرت در سال ۲۳۰ 
هجری به دنیا آمده است(**» بعضی دیگر نیز ولادت آن حضرت را در سال ۲۳۱ 
هجری( *) یا سال ۲۳۲ هجری(» يا سال ۲۳۳ هجری() دانسته اند. 

همچنین روایت شده که روز ولادت باسعادت آن حضرت. ششم ماه ربیع الاوّل یا 
ششم یا هشتم یا دهم ماه ربیع الآخر و یا ماه رمضان بوده است( *. 


۲ اصول کافی ۵۰۰۳/۱ 

ورزر 

ء تذکرة الخواص/ ۳۲۶ 

0 المنتظم فی تاریخ الملوك و الامم ۷ /۱۲۱. 

7 تذکرة الخواص/ ۰۳۲۶ کشف الغمّه ۳ / ۱۹۲ به نقل از ابن طلحه شافعی در مطالب الستژول. 
۷ وفیات الاعیان ۲ / ۶ .٩‏ 

۸ دلائل الامامه/ ۲۲۳ 

.5٩ - 9۸ ر.ك حياة الامام العسکری در اسة تحليلية تاريخية علمیة/‎ ٩ 


البته وجود چنین اختلافاتی در نظریات تاریخ نویسان چندان برای ما عجیب 
نمی نماید. چرا که می دانیم این اختلافات» گاه به کارهایی برمی گردد که حضرت امام 
هادی(علیه لسلام) برای حفاظت از زندگی امام عسکری(علیه اسلام) به آن ها دست می زدند. 
همچنین می توان اين اختلافات را به دلایلی همچون اشتباهات تاریخی خاص نسبت داد. 


لقب ها و کنیه های آن حضرت 

به دو امام بزرگوا حضرت امام هادی و فرزند بزرگوارشان حضرت حسن بن 
علی(علیهما السلام) لَقب عسکری داده شده است. چرا که محله مورد سکونت این دو امام 
بزرگوار در شهر سامرا «عسکر» نامیده می شده است( ". 

اما در عین حال عسکری لقب مشهور حضرت امام حسن بن علی(علیه لسلاممی باشد. 
آن حضرت دارای لقب های دیگری نیز هست که محدثان و راویان اهل سیر آن ها را 
برای ما بدین گونه نقل کرده اند: رفیق» زکی» فاضل. خالص. امین الامین علی سر 
اللّه» نقی» المرشد من الله» الناطق عن الله. صادق» صامت. المیمون» طاهر. المومن 
بالله» ولی الله» خزانة الوصیّین, الفقیه» الرجل العالم( ". 

و هر کدام از اين القاب دلالت خاص خود را بر جلوه ای از مظاهر شخصیت و 
کمالی از کمالات آن حضرت دارا می باشد. 

آن حضرت همچنین مانند پدر و جد بزرگوار خود کنیه ابن الرضا داشته است. اما 
کنبه اختصاصی آن حضرت ابومحمّد بوده است. 


ویژگی های ظاهری آن حضرت 

احمد بن عبیدالله بن خاقان اوصاف ظاهری حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) 
را اين گونه بیان کرده اند: وی گندمگون درشت چشم» خوش قامت. زیبا روی» 
خوش اندام و دارای جلالت و هیبت بوده است( . 


بعضی نیز آورده اند که رنگ پوست آن حضرت بین سفید و گندمگون بوده 


۳ 


۰ بحارالانوار ۵۰ / ۲۳۵. 

۱ عمال الدّین ۱/ ۰۳۰۷ اثبات الهداة ۱ / ۰16۱ ۰5۶۶ 1٩‏ الشنیعه و الرجعه ۱ / ۸۸ و محمّدجواد طبسی» حياة الامام 
السکری/ ۲۳ - ۰۲۸ سه لقب آخری یعنی الفقیه. الرجل و العالم لقب هایی هستند که به دلیل ورودشان در سند 
روایات و ملاحظه آن ها در شرایط نقل و روایت در کتب رجالی وارد شده اند. 

۲ اصول کافی ۱/ ۰۰۳/ ۰۱ و به نقل از آن ارشاد ۲ / ۰۳۲۱ کمال الدّین ۰/۱ با سندی دیگر» و به نقل از شیخ 
کلینی یا شیخ مفید اعلام الوری ۲ / ۰۱۷ و به نقل از ارشاد کشف الغمّه ۳ / ۱۹۷ و به نقل از کمال الدّین و ارشاد 
و اعلام الوری بحارالانوار ۵۰/ ۲۲۹ - ۳۲۰. 

۳ بحار الانوار ۳۲۸/۰۰ اخبار الدول/ ۱۱۷ 


طبیعت و شرایط زمانی رشد و نمو حضرت امام عسکری(علیه لسلام) 

حضرت امام ابومحمّد حسن عسکریعلیه لسلام) در خاندان هدایت و مرکز بزرگ 
امامت رشد و پرورش یافت: خاندان بلند مرتبه ای که خداوند متعال هر گونه بدی را از 
اهل آن دور کرده و ایشان را پاك و پاکیزه ساخته است. شبراوی شافعی در توصیف این 
خاندان باعظمت که این امام بزرگوار در آن رشد و نمو یافته است این گونه داد سخن 
داده است: 

«آفرین بر چنین خاندان شریف و چنین نسب برجسته و ممتازی» و همین در افتخار 
و بلندی جایگاه اين خاندان کافی است. آنان همه در ریشه داری و پاکی اصل و نسب 
همچون دندانه های شانه در حال تعادل بوده و در بهرهوری از مراتب مجد و عظمت با 
یکدیگر مساوی اند. پس چه خاندان بلند مرتبه و عالی جایگاهی که در بلندی و شرافت 
سر بر آسمان می ساید و منزلت و جایگاهش از فرقدان درگذشته است. خاندانی که چنان 
صفات کمال و جلال را در خود مستغرق کرده که نمی توان با مگر و الا کسی را از آن 
استثنا کرد. 

این پیشوایان آن چنان در مجد و عظمت در پی یکدیگر می آیند که گویا ثرجی از ذر 
و لولو را ماننده و در شرافت و جلالت آن چنان در کنار یکدیگر جای گرفته اند که اوّلين 
و دوّمین آن ها باهم مساوی هستند» و چه بسیار مردمانی که در پایین آوردن و خاموش 
کردن نور آن ها بیهوده کوشیده اند در حالی که خداوند این خاندان را بلند مرتبه نموده» 
و چه بسیار کسانی که برای از هم پاشیدن رشته اتحاد اين خاندان سختی ها و راحتی ها 
را بر خود هموار کرده اند» و چه بسیار کسانی که حقوق اين خاندان را ضایع نمودند. 
اما خداوند هیچگاه این خاندان را وا نگذاشته و آن ها را ضایع نگردانیده است»( . 

حضرت امام حسن عسکر ی(علیه السلام) به بالاترین درجات تربیت دست یافت. چرا که 
وی در خانه ای پرورش يافته است که خداوند متعال خود تربیت و تزکیه آن را به عهده 
گرفته» نامش را بلندآوازه ساخته و مقامش را بالا برده است. آنجا که می فرماید: 

(یْسبْح ل4 فیها بالعْو و الاصال * رجال لا تلهيهم تجارهُ و لا بَيْمْ عن ذکْر اللّه...): 
در آن [خانه]ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش می کنند * مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی» 


آنان را از یاد خدا... به خود با 


۶ حياة الامام الحسن السکری دراسة و تحلیل/ ۱۰۳ به نقل از الائحاف بحب الاشراف/ 3۸ 
۵ نور /۲۷. 


اين همان خانه ای است که پرچم اللّه را در زمین برافراشت نا اين نام مقدس 
بالاترین نام در زمین باشد و در راه ابلاغ رسالت الهی قربانیان گرانقدری نثار نمود. 

حضرت امام حسن عسکری,(علیه اسلام) برهه ای از حیات گرانبار خود را در زمان 
حیات پدر بزرگوارش حضرت امام هادی(علیه اسلام) گذرانده و در سفر و حضر از پدر 
جدا نمی شد. وی در سیمای نورانی پدرش تصویری گویا از اخلاق و سجایای 
بزرگوارانه جد بزرگوار خود حضرت رسول اکرم(صلی اش علیه وآله) را می دید. همچنان 
که پدر بزرگوارش نیز در سیمای اين فرزند امتداد رسالت و امامت اسلامی را 
می خواند» و به همین دلیل بود که بیشترین همّت را در تربیت و پرورش او به کار 
می برد. حضرت امام هادی(عنیه اسام) در روایتی فضیلت فرزندش امام حسن 
عسکری(علیه اسلام) را اين گونه بیان داشته است: 

پس از من در میان آل محمّد(صلی اه علیه وآله)» پسرم ابومحمّد ذاتاً خیر خواهترین فرد برای امت اسلام 
و دارای محکمترین دلایل و براهین است. وی بزرگترین فرزند من است و حلقه های سلسله امامت و احکام آن 


7 و از مقام و جلالت حضرت امام هادی(علیه اسلام) و پدران معصومش 


به او می رسد 
بعید است که به دلیل محبّت و علاقه پدر و فرزندی چنین توضیحاتی درباره پسر خود 
داده باشد. 

حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) حدود بیست سال همراه و ملازم پدر بزرگوار 
خود بوده و شاهد انواع ظلم و دشمنی بود که بر پدر بزرگوار آن حضرت و پیروانش 
می رفته است. هنگامی که دشمنان در نزد متوکل عبّاسی از حضرت امام هادی(علیه 
اسلام) سعایت کردند حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) نیز به همراه پدر بزرگوار 
خود به شهر سامرا کوچ داده شد. این در زمانی بود که عبدالله بن محمّد بن داود هاشمی 
نامه ای به متوکل نوشت که در آن آمده بود: «گروهی به پیشوایی و امامت وی 
(حضرت امام هادی(علیه لسلام)) معتقد شده اند...» اینجا بود که متوکل حضرت امام 
هادی(علیه اسلام)را از مدینه احضار کرد. آن حضرت به همراه یحیی بن هرتمه از مدینه 
حرکت کرده به بغداد رفت» چون به محلی که به آن یاسریه می گفتند رسید» در آنجا 
منزل نمود. اسحاق بن ابراهیم به استقبال آن حضرت آمده و شوق و اشتیاق مردم نسبت 
به آن حضرت و اجتماع آن ها برای دیدن آن حضرت را مشاهده نمود. آن حضرت تا 


1 اصول کافی ۳۲۷/۱ ۱۱ و به نقل از آن ارشاد/ ۲ / ۰۳۱۹ اعلام الوری/ ۲ / ۱۳۰ و به نقل از ارشاد کشف الغمّه/ 
۳ و به نقل از بعضی از کتب اعیان النتیعه/ ۳ / ۲۹۵ ق 4 و به نقل از آن در حياة الامام الحسن العسکری/ 
9 


شب در آنجا ماند و شب هنگام به بغداد داخل شده پاسی از آن شب را در بغداد گذرانده و 
سپس به سامرا رفت! ". 

متوگل عبّاسی در ستمگری و دشمنی نسبت به حضرت امام هادی(علیه اسلام)بسیار 
کرد ای اضر سوه فک دی و موه علطم 
حضرت را توسط مأموران امنیتی مورد محاصره قرار داد که حثی تعداد نفس های آن 
حضرت را نیز شماره می کردند. آنان از ارتباط فقیهان» دانشمندان و پیروان آن 
حضرت با ایشان جلوگیری می کردند. متوگل در جنبه های اقتصادی نیز کار را بر 
حضرت امام هادی(علیه لسلام) سخت می گرفت. وی هر از گاهی دستور می داد تا خانه 
حضرت امام هادی(علیه اسلام) را تفتیش نموده و وضعیت زندگی آن حضرت را به وی 
گزارش نمایند. 

از شدت دشمنی متوگل نسبت به اهل بیت پیامبر اکرم(صلی ال علیه وآله) همین بس که 
رسماً از زیارت قبر حضرت امام حسین(علیه اسلام) در کربلا جلوگیری نموده» دستور داد 
تا قبر شریف آن حضرت را که یکی از مراکز پرتو افشانی انقلابی در جهان اسلام بود 
خراب نمایند. 

همه این شرایط تلخ و رویدادهای ناگوار در زمانه ای روی می داد که حضرت امام 
عسکر ی(علیه لسلام) در عنفوان جوانی و اوّل عمر به سر می برد» و اين مسائل دل و جان 
آن حضرت را با اندوه و درد می خراشید. آن حضرت این برهه از زمان را در 
سایه سار پدر بزرگوار خود به سر می برد و چاره ای جز صبرء تحمّل درد» حسرت و 
تأسف نداشت(۰, 

شهادت پدر بزرگوار آن حضرت یعنی حضرت امام هادی(علیه اسلام‌در سال ۲۵ ه 
ق اثفاق افتاد و حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) پس از پدر عهده دار امر امامت و 
پیشوایی گردید. اما مذّت امامت آن حضرت در میان امامان اهل بیت(عليهم 
السلام)کوتاهترین مذّت امامتی بود که امامی داشته است. این در حالی است که همه 
پیشوایان اهل بیت(علييم لسلام) جزء سالمترین مردمان بودند. چه از نظر روحانی و 
نفسانی و چه از نظر جسمی و بدنی. حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) در حالی به 
شهادت رسید که هنوز دهه سوم از عمر شریف خود را تکمیل نکرده بود. چرا که 
شهادت آن حضرت در سال ۲۰۰ هق به وقوع پیوست( ". بنابراین مدّت امامت آن 
امام بزرگوار شش سال می باشد. از اين امامت کوتاه مدّت می توان دریافت که حاکمان 

۷ تاریخ یعقوبی/ ۲ / 4۸. 


۸. حياة الامام الحسن السکری/ 4 ۲. 
.9٩‏ ارشاد/ ۲ / ۳۱۵ و به نقل از آن بحارالانوار/ ۵۰ / ۲۳۲ 


دولت عباسی تا چه اندازه از آن حضرت و نقش موثرش در جامعه» رعب و وحشت 
داشتند. به همین جهت بود که پس از عدم دست یابی به نتیجه مطلوب از زندان و فشار و 
مراقبت کامل از آن حضرت. ناچار شدند تا آن حضرت را در سن جوانی در حالی که 
بیست و هشت یا بیست و نه سال از عمر بابرکتش می گذشت به وسیله سم به شهادت 
برسانند( 47 

در اینجا لازم است به این نکته اشاره کنیم که آنچه تاریخ از زمانی که امام 
عسکری(علیه اسلام) در سایه پدر بزرگوار خود حضرت امام هادی(علیه لسلام)زندگی 
می کرده و موضع گیری های این دو امام برای ما نقل نموده» از تاریخ ولادت تاریخ 
وفات» نسب شریف و حوادث و موضع گیری های کوچك فراتر نمی رود که هیچ 
تناسبی با نقش سازنده آن حضرت در حفظ شریعت و فعالیت در راستای دور کردن امت 
لام از اتخر افو رویزو کی با خستی هاتی که ان اه وشساین افت اساام وا 
تهدید می نمود ندارد. 

اما در عین حال مجموعه روایاتی که بعضی از محدثان برای ما نقل کرده اند به 
مسائل مهمی از زندگی حضرت امام عسکری(علیه اسلام)اشاره دارد. خود آن حضرت نیز 
به سختی شرایط زمان خود اين گونه اشاره نموده اند: 

هیچ يك از پدرانم به مانند من مبتلا به شك این گروه [شیعیان] در [امامت]آن ها نشده اند( . 

این خود شاهد دیگری بر سختی شرایط سیاسی و اجتماعی بود که اين دو امام 
بزرگوار یعنی حضرت امام هادی و حضرت امام حسن عسکری(علییما اسلام) را احاطه 
نموده بود. همین شرایط بود که ایجاب می کرد تا حضرت امام عسکری(علیه لسلام) در 
زمان حیات پدر بزرگوار خود جز در حدودی که شرایط اجازه می داد و یا ضرورت 
اقتضا می نمود که در نزد شیعیان خاص و اصحاب مورد اعتماد منزلت و مقام و امامت 
آن حضرت بیان شده و بر آن ها اتمام حجّت گردد از جریانات سیاسی و ارتباط با عموم 
مردم دور نگاه داشته شود. همه اين ها به این دلیل بود که حضرت امام هادی(علیه السلام) 
می خواست جان آن بزرگوار را از دستبرد طاغوت های بنی عبّاس حفظ نماید. 

روایت دیگری که محدثان در رابطه با جریان وفات برادر حضرت امام حسن 
عسکر ی(علیه السلام) که محمّد نام داشت نیز دلیل دیگری است که به روایت قبلی اضافه 
یه و هوق لت بر زسهکی تشر نی من کت که خر نت انار قاری :تام هش 
عسکری(علییما اسلام) در آن به سر می برده و چه دشمنی ای از جانب حکومت بر آن ها 
می رفته است» کلینی از سعد بن عبدالله به نقل از گروهی از بنی هاشم که از میان آن ها 


۰ مناقب آل ابی طالب/ ۶ / ۲۲ 
۱ تحف العقول/ ۵۱۷ 


حسن بن حسین افطس نیز بود چنین نقل می کند: آنان روزی که محمّد بن علی بن محمّد 
از دنیا رفته بود در خانه حضرت امام هادی(علیه لسلام)اجتماع کردند. حضرت امام 
هادی(علیه اسلام) آن روز در صحن خانه خود جلوس نموده و مردم اطراف آن حضرت 
را گرفته بودند. راویان می گویند: ما به جز غلامان و مردم عادّی افراد سرشناسی از آل 
ابی طالب و بنی عبّاس و قریش را که گرداگرد آن حضرت حلقه زده بودند صد و پنجاه 
نفر تخمین زده بودیم. ناگاه دیدم حسن بن علی(علیه لسلام امام حسن عسکری - 
گریبان دریده و عزادار وارد شد و در سمت راست پدر بزرگوار خود ایستاد. ما تا آن 
روز وی را ندیده و نمی شناختیم. پس از مدّتی که وی در کنار پدر بزرگوار خود ایستاده 
بود حضرت امام هادی(علیه اسلام) رو به او کرده و فرمودند: پسرم» خداوند را شکر کن که امر 
مهمی را در رابطه با تو ایجاد نموده است. 
حضرت امام عسکری(علیه اسلام) گریسته و آیه استرجاع بر زبان جاری کرده و 
فرمود: 
«الحمد له رب العالمین » وایّاه أسأل تمام نعمه لنا فيك وانا له وانا الیه راجعون»: 
سپاس خداوند را که پروردگار عالمیان است» و از او می خواهم تا نعمتش را که وجود شما می باشد 
بر ما تمام کند» و ائا له و ائا الیه راجعون. 
ما پرسیدیم که این جوان کیست؟ گفتند: این جوان» حسن پسر حضرت امام هادی(علیه 
السلام) است و ما در آن زمان سن او را بیست یا کمی بیشتر تخمین زدیم» و از آن روز 
بود که او را شناختیم و دانستیم که امام هادی(علیه لسلام) به امر امامت او اشاره کرده و 
وی را جانشین خود ساخته است". 
ملاحظه می شود که ناشناخته بودن امام حسن عسکری(علیه اسلام) در نزد گروهی از 
مردم و سوال آن ها در رابطه با وی در چنین مناسبت دردناکی که اعیان مردم در آن 
حضور داشتند محکمترین دلیل بر میزان مخفی کاری حضرت امام هادی(علیه السلام)در 
رابطه با فرزند بزرگوارش حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام؛می باشد. به ویژه وقتی 
که می بینیم آن حضرت به سن بیست سالگی رسیده و هنوز شیعیان او را نمی شناسند. 


۲ کافی. کتاب الحجه. باب الاشاره و النّص علی ابی محمد( علیه السلام)» حدیث شماره ۸. 


بخش دوم 
مراحل زندگی حضرت امام عسکری (علیه السلام) 


زندگی حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) به دو مرحله مشخص تقسیم می شود: 

مرحله اوّل: ایامی که آن حضرت در سایه امامت پدر بزرگوارش حضرت امام 
هادی(علیه لسلام) به سر می برد که نزديك بیست و دو سال می شود و به شهادت پدر 
بزرگوارش در سال ۲۵۶ هجری منتهی می گردد. 

ما در اين بیست سال تصویر کاملی در رابطه با زندگی حضرت امام حسن 
عسکری(علیه اسلام) در دست نداریم» و تنها حوادث مختصری مانند ترس آن حضرت از 
خدا در زمان کودکی و يا علاقه شدیدی که به دو برادر خود محمّد و حسین داشته و 
همچنین مصیبت از دست دادن برادرش محمّد یا ازدواج آن حضرت و تصریح حضرت 
امام هادی(علیه اسلام)بر امامت وی و بالأخره قضیه کفن و دفن حضرت امام هادی(علیه 
السلام) توسط آن حضرت به دست ما رسیده است. 

اما ناچاریم که حوادث زمان حضرت امام هادی(علیه اسلام) و موضع حضرت امام 
هادی(علیه لسلام) در برابر آن ها را به صورت کلی تحلیل نماییم تا بتوانیم با تجزیه و 
تحلیل آن رویدادها تصویر واضحی از شرایطی که امام عسکری(علیه ااسلام) را در مرحله 
دوّم زندگی» یعنی مرحله امامت احاطه کرده بود بدست آوریم» تا بدین وسیله بتوانیم 
مرحله امامت آن حضرت را به خوبی درك نموده و فعالیت های آن حضرت را در آن 
زمان تحلیل نماییم: دوران امامتی که کوتاهترین زمان امامت در میان انمه بوده و 
سخت تر از آن در زمان امامت هیچ امامی دیده نشده است. 

مرحله دوّم: اين مرحله شامل ایّام امامت آن حضرت تا زمان شهادت آن حضرت 
می باشد که از سال ۲۵۶ ه ق آغاز شده و به سال شهادت آن حضرت در ۲۰۰ هق 
منتهی می‌گردد. این مرحله از زندگی آن حضرت علی رغم کوتاهی زمان» 
در بر دارنده حوادثی بسیار مهم است. 


حضرت امام عسکری(علیه اسلام) در اين دوره از زندگی خود با خلافت سه تن از 
خلفای عبّاسی هم زمان بوده است. معتز ۲۵۵ هق. مهتدی ۲۵۲ هق و معتمد ۲۷۹ ه 
فّ 

میزان اهمیت این برهه از زندگی پر بار حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام‌آنگاه 
برای ما آشکار می گردد که اهمیت مرحله غیبت حضرت امام عصررعلیه لسلام) را پیش 
چشم آوریم» و تصور کنیم که بر حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) لازم بود تا 
تمهیدات لازم را در اين برهه از زمان به مرحله اجرا درآورد تا پیروان اهل بیت(علیهم 
اسلام) را از مرحله ظاهر بودن به مرحله غیبت منتقل نماید. مرحله ای که باید در خلال 
آن هم امام معصوم و هم پیروان او و هم خط رسالی اهل بیت(علیهم لسلام) از خطر 
تباهی» فروپاشی و اضمحلال حفظ شود تا شرایط برای قیام ربانی و کلی اهل بیت(عليهم 
السلام) بر ضد همه کاخ های بیداد و طغیان فراهم آید و همه اهداف رسالت جاویدان الهی 
در روی زمین از طریق به وجود آمدن و برپایی دولت عدل جهانی اهل بیت(علیهم لسلام) 
ٍِِِ 


بخش سوم 
حضصرت امام عسکری (علیه السلام) در سایه سار پدر 


مهاجرت حضرت امام هادی(علیه اسلام) به همراه فرزند بزرگوارش حضرت امام 
حسن عسکری(علیه السلام) از مدینه در سال ۲۳۶ ها ق روی داد(1۳) و در محتی که آن 
امام همام در سامرا سکونت داشتند و بیست سال به طول انجامیده است» حضرت ممام 
حسن عسکری(علیه اسلام) نیز به همراه آن حضرت در سامرا بوده اند. پس می توان نتیجه 
گرفت چون حضرت ممام هادی(علیه اسلام) در سال ۲۵۶ ه ق به شهادت رسیده اند 
حضرت امام حسن عسکری مدت بیست و دو سال از عمر شریف خود را در کنار پدر 
بزرگوار خود به سر می برده است. 

حضرت امام عسکری(علیه اسلام) نیز در همان شرایط غم انگیز و سختی که حضرت 
امام هادی(علیه اسلام) و پیروان آن حضرت در آن می زیسته اند زندگی می کرده است: 
شرایط سختی که حکومت بیدادگر زمان بر امام و پیروانش روا می داشت تا تحرکات 
امام و پیروانش را متوقف ساخته و يا محدود نماید. تا دایره فعالیت مکتب اهل بیت(عليهم 
اسلام) گسترش نیافته و آثار آن ها در میان امت اسلامی منتشر نشود. چرا که این 
فعالیت ها به يقین نتیجه ای جز رودررویی امت اسلام با حکومت ستمگر در پی نداشته 
است. به همین دلیل بود که همواره در برابر اين بزرگواران دست به اعمالی همچون 
شکنجه و آزار و زندان و تبعید و مراقبت دائم می زد که در طول تاریخ بشریت ابزار 


کار همه حکومت های ستمگر است. 


۱ کودکی برجسته 

روایت شده است که کسی از کنار حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام)که در سن 
طفولیت بوده و در کنار سایر کودکان ایستاده بود گذشت و او را گریان یافت. آن شخص 
خیال کرد که این پسربچه از حسرت آنچه دیگر بچه ها دارند می گرید و به همین دلیل 
است که در بازی آن ها شرکت نمی کند. به همین خاطر به او گفت: می خواهی برای تو 


۳ تاریخ طبری ۷ / 5۱۹. 


هم چیزی بخرم تا با آن بازی کنی؟ حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) رو به آن مرد 
کرده و فرمودند: نه» ما برای بازی کردن آفریده نشده ایم. 

آن مرد مبهوت شده و به آن حضرت عرضه داشت: پس برای چه خلق شده ایم؟ 
حضرت امام عسکری(علیه اسلام) در جواب او فرمودند: برای دانش و عبادت. 

آن مرد از آن حضرت پرسید از کجا این حرف را می گویی؟ آن حضرت در پاسخ 
او فرمودند: «از کلام خداوند متعال که می فرماید: ( فحسبثم أنْما خلقناکم عبنا): آیا 
پنداشتید که شما را بیهوده آفریده ایم؟. 

آن مرد مات و مبهوت و حیرت زده ماند و خطاب به آن حضرت گفت: تو کودکی 
کوچك و بیگناهی» اما تو را چه می شود [و از چه چیز هراسانی]؟!! 

حضرت امام عسکری(علیه اسلام) در پاسخ او فرمودند: 

از من دور شو. من مادر خود را دیده ام که با هیزم های درشت آتش درست می کرد. اما آتش جز با 
هیزم های کوچك برافروخته نمی شدء و من می ترسم که از هیزم های کوچك جهنم باشم( ". 

و از محمّد بن عبدالله روایت شده است که گفت: حضرت امام حسن عسکری در سن 
کودکی در چاه آبی سقوط کردند. حضرت امام هادی(علیه اسلام) در حال نماز بوده و زنان 
فریاد می کردند. هنگامی که امام هادی(علیه سدم) از نماز فارغ شدند فرمودند: اشکالی 
ندارد. ناگاه دیدند که آب چاه آنقدر بالا آمد تا به دهانه چاه رسید و حضرت امام حسن 


عسکر ی(علیه اسلام) را دیدند که بر بالای آب بوده و با آب بازی می کند("). 


۲ عصر حضرت امام هادی(علیه السلام) 

حضرت امام هادی(علیه لسلام) در مدت امامت خویش با پنج تن از خلفای بنی عباس 
هم زمان بوده است. معتصم از سال ۲۲۰ تا ۲۳۲ هق» متوگل از سال ۲۳۲ تا ۲4۷ ه 
ق که در آن سال به دست ترکان کشته شد و پس از او منتصر به خلافت روی کار آمد 
که مدت خلافت او شش ماه و دو روز بیشتر نبود» سپس مستعین از سال ۲:۸ نا ۲۵۲ 
ها ق و بیشتر مدت خلافت معتز" عبّأسی که از ۲۵۲ تا ۲۵۰ هجری به طول انجامید. 
چرا که شهادت حضرت امام هادی(علیه لسلام) در سال ۲۵۶ هجری واقع گردیده 
است(**)» و در همین سال بود که حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام)عهده دار 
مسئولیت امامت گردید. 


4 . حياة الامام الحسن السکری/ ۲۲ - ۲۳ به نقل از جوهرة الکلام فی مدح الستادة الاعلام/ ۱۵۵. 
*. الخرائج و الجرائح ۱2۹-۵ ۲ و به نقل از آن بحارالانوار ۰ ۷۶ 
تاریخ طبری/ ۷ رویدادهای سال ۲۳4 و سال ۲۵ هق. 


شرایطی که دولت عبّاسی خصوصاً بعد از به خلافت رسیدن متوگل با آن روبرو 
بود به راستی شرایط سختی بود و این شرایط از نشانه های ضعف آن دولت به شمار 
آمده و سرآغازی بر انحلال و فروپاشی اين دولت به حساب می آید» جنگ های داخلی و 
خارجی از يك سو و نزاع و جدال بین فرزندان خلفا برای به دست آوردن کرسی قدرت 
از دیگر سوی» به اين امر دامن می زد: همچون نزاعی که میان مستعین و معتزّ در 
گرفت و به خلع مستعین و خلافت معتزٌ در سال ۲۵۲ هق منجر گردید("". هر کدام از 
این جنگ ها و جدال ها تأثیری مستقیم در ایجاد ضعف و فروپاشی در دولت عبّاسی 
داشت. 

رویدادها و حوادث داخلی نیز در فعالیت های خوارج نمود پیدا می کرد: گروهی که 
دارای فعالیتی قوی و تأثیر گذار بوده» همواره با مال و سلاح پشتیبانی شده» رهبر آنان 
«مایر شاری» بوده البثه انقلاب ها و شورش های علوی نیز در کنار جنگ و جدال 
افرادی که بر سر قدرت نزاع می کردند مزید بر علّت بود. 

علاوه بر همه اين ها دولت عبّاسی در آن روزگار از وضعیت بد اقتصادی که نتیجه 
ریخت و پاش و اسراف بزرگان دربار» وزرا و اطرافیان آنان بود نیز» رنج می برد. در 
زمان متوگل دستور انهدام مقبره حضرت امام حسین(علیه لسلام) در کربلا از سوی وی 
صادر گردید("" و مانع کسانی شدند که به زیارت آن حضرت می رفتند. چرا که 
متوکل همواره آشکارا به دشمنی با آل ابی طالب می پرداخته و آنان را از خود می راند. 
اما در تاریخ هیچ موضع گیری از حضرت امام هادی(علیه اسلام‌در رویارویی با همه اين 
پیشامدها دکر نشده است و می توان به تعبیر صاحب کتاب تاریخ الغيبة الصغری 
این گونه گفت که: «در رابطه با موضع گیری حضرت امام هادی(علیه اسلام) در برابر 
خلفا به جز اخبار بسیار کمی از موضع آن حضرت در برابر متوکل چیزی به دست ما 
نرسیده است( . 

حضرت امام هادی(علیه اسلام) در میان اهل مدینه دارای مقام و منزلتی والا و بلند 
بوده است. چرا که آن حضرت با آنان رابطه ای بسیار مستحکم داشته و همواره به آنان 
نیکویی می کرده است. هنگامی که متوکل آن حضرت را از مدینه احضار نمود و در 


شتال ۲۳ هاق یحیی بن هرئمه را برای بردن حضرت امام هادی(علیه السلام)از مدینه به 


۷. تاریخ یعقوبی ۲ / 1۷۱ 
۸. تاریخ ابن الوردی ۱ /۲۱۰. 
.٩‏ تاریخ الغیبة الصغری/ ۱۱۷. 


سامرا مأمور کرد اهل مدینه بسیار مضطرب شده. ضچّه و ناله سر دادند. خود یحیی 
بن هرثمه این جریان را چنین بیان کرده است: 

«من برای انجام اين مأموریت به شهر مدینه رفتم. هنگامی که وارد شهر مدینه شدم 
دیدم مردم شهر که فهمیده بودند مأموریت من در رابطه با امام هادی(علیه اسلامبچیست و 
می ترسیدند در این سفر چشم زخم و گزندی به آن حضرت برسد. ضجّه و ناله بسیاری 
سر دادند. بدان سان که تا آن زمان» مردم مدینه چنین ضجه و ناله ای در شهر نشنیده 
بودند» تو گویی که همه دنیا به جوش و خروش آمده بود. چرا که حضرت امام هادی(علیه 
اسلام) همواره ملازم مسجد و محراب بوده و هميشه به اهل شهر مدینه نیکویی روا 
می داشت و هیچگاه به سمت دنیا و زیورهای آن میل و رغبت از خود نشان نمی داد. 
من سعی کردم مردم را آرام کنم و برای آنان سوگند یاد کردم که من در رابطه با آن 
حضرت هیچ دستور ناپسندی ندارم و بر آن حضرت هیچ باکی نیست» سپس خانه آن 
حضرت را جستجو کردم» اما در خانه او به جز قرآن» دعا و کتاب های علمی چیز 
دیگری نیافتم. اینجا بود که آن حضرت در چشم من بسیار بزرگ جلوه گر گردید»( ". 

این روایت می تواند. حجم نقشی را که حضرت امام هادی(علیه اسلام) در مدینه ایفا 
می کردند به خوبی برای ما روشن نماید. نقشی که نتیجه آن حصول روابط و پیوندهای 
قوی و محکمی بود که امت را به آن حضرت و حضرت را به امت متصل می نمود. 
شاید هم متوگل به همین مطلب واقف شده بود و همین امر باعث شد تا آن حضرت را از 
مدینه منوره دور کرده و به شهر سامرا انتقال دهد. زیرا سامرا شهری بود که عباسیان 
خود آن را بنا نهاده و معروف بود که مردم آن شهر - که اغلب آن ها از ترکان بودند - 
همواره مایل به عباسیان بوده» همواره در پی قدرت و قدرتمندان حکومتی بوده اند. 


۳. موضع گیری های امام هادی(علیه لسلام) در برابر رویدادها 
هنگامی که به برنامه های متوکل عبّاسی در برابر حضرت امام هادی(علیه لسلام)دقت 
می کنیم متوجه می شویم که حرکت شخص حضرت امام هادی(علیه السلام) و قیام ال 


همان افراد مومن به مرجعیت فکری و روحی آن حضرت بودند - از سویی دیگ 


۰ تذکر: الخواص/ ۰ به نقل از دانشمندان علم سیره. 


حرکتی محدود بوده که همواره حدود آن را میزان مراقبت و فشار هیأت حاکم نسبت به 
ایشان و پیروانشان مشخص می نماید. 

امام هادی(علیه اسلام) همان راهی را در پیش گرفتند که پدران بزرگوار آن 
خضترش(طییم لاحم آن-راه را در بیش داشتنده:و مطایق با مصالح والای رسالت اسلامی 
به همان مقدار که شرایط عام و خاص جامعه به آن حضرت اجازه می داد دست به 
اقدامات می زدند. مصلحت جامعه اسلامی» از يك سو عبارت بود از حفظ مفاهیم رسالت 
اسلامی و از سویی دیگر جلوگیری از افتادن پیروان و نزدیکان آن حضرت در 
انحرافات يا دام هایی که دستگاه عبّاسی برای آن ها می گسترد. 

اکنون می توانیم موضع گیری های امام هادی(علیه اسلام) را در دو مسیر 
تصوير نماییم: 

مسیر اول: اثبات حق و نقد باطل در گسثره امت اسلام» چه در سطح دستگاه حاکم یا 
در سطح عامه مردم. 

حضرت امام هادی(علیه اسلام) در اين مسیر تا آنجا پیش رفت که یحیی بن اکثم به 
متوکل گفت: «پس از مسانلی که امروز از او پرسیدیم و جواب های دندان شکنی که او 
به ما داد دیگر خوش نداریم که با او وارد میدان مناظره و بحث علمی شویم. زیرا معلوم 
شد که از اين پس. هیچ سوالی از وی پرسیده نمی شود مگر اين که وی به جواب آن 
کاملا آگاه است و این کار دانش او را آشکار کرده. موجب تقویت رافضیان 
می گردد»( ۳ 

مسیر دوم: محافظت کامل از اصحاب» رعایت مصالح آن هاء بر حذر داشتن ایشان 
از افتادن در دام های حکومت عبّاسی و یاری رساندن به آنان در مخفی داشتن فعالیت ها 
و بر حذر بودن از حرکت های حساب نشده( . 

حال می توانیم با بررسی بعضی از حوادثی که حضرت امام هادی(علیه السلام) با 
آن ها روبرو بوده و برنامه هایی که در قبال آن حوادث به کار بسته است به تصویر 
واضحی از موضع گیری های حضرت امام هادی(علیه اسلام) دست یابیم و فراتر از آن؛ 
به تصویر واضحی از شرایط کلی آن زمان دست يافته و آن ها را با دقت مورد بررسی 
قرار دهیم تا از خلال اين بررسی حرکت کلی اْمّه اطهار و موضع گیری های 
مخصوص هر امام را دريابیم. 


۱ المناقب 4 / ۳۷ 
۲. الغيية الصغری/ ۱۱۸. 


امام هادی(علیه لسلام) و متوکل عباسی 

گروهی در نزد متوگل» از حضرت امام هادی(علیه اسلام) سعایت کردند و به او خبر 
دادند که در منزل آن حضرت نامه هاء اسلحه هاو شواهد دیگری مبنی بر این که وی در 
صدد گرفتن حکومت می باشد موجود است. به همین سبب متوگل شبانه گروهی از 
ترکان را مأمور کرد تا غافلگیرانه بر منزل امام هادی(علیه اسلام) هجوم آورند. هنگامی 
که آن ها به منزل حضرت امام هادی(علیه لسلام) هجوم آوردند وی را در خانه تنها یافتند» 
در حالی که رو به قبله نشسته و قرآن می خواند. آنان مشاهده کردند که آن حضرت بر 
روی خاك نشسته و زیر پای آن حضرت فرشی وجود ندارد. آنان حضرت امام 
هادی(علیه اسلام) را با همان حالت دستگیر کرده و در دل تاريك شب به نزد متوکل 
آوردند» و آن حضرت را در مجلس شراب متوگل و در حالی که جام شرابی نیز در 
دست او بود در برابر او به پا داشتند. هنگامی که متوگل آن حضرت را دید وی را 
احترام کرده و در کنار خود نشاند» چرا که در منزل آن حضرت هیچ يك از مدارکی که 
سعایت کنندگان خبر داده بودند یافت نشده بود و متوگل دلیلی برای خرده گیری بر امام 
هادی(علیه السلام) نداشت. در این حال جام شرابی که در دست داشت به حضرت امام 
هادی(علیه اسلام) تعارف کرد. 

حضرت امام هادی(علیه اسلام) رو به متوگل کرده و فرمودند: ای امیرمزمنان» هرگز خون 
و گوشت من با شراب آميخته نشده است. پس مرا از این امر معاف بدار. متوکل آن حضرت را معاف 
کرده و گفت: پس شعری بخوان تا مرا خوش آید. 

حضرت امام هادی(علیه اسلام) رو به متوگل کرده و فرمودند: «من خیلی کم شعر 
می خو انم». 

متوگل گفت: حتماً باید شعری بخوانی. اینجا بود که حضرت امام هادی(علیه اسلام) این 
اشعار را خواندند: 

«آنان در حالی که مردانی جنگ آزموده پاسشان می داشتند بر بالای قله کوه ها 
خوابیدند» اما آن قله ها نیز نتوانست آن ها را در برابر اژدهای مرگ در امان دارد.» 

«آنان پس از آن عزت از پناهگاه های امنشان پایین آورده شدند و در حفره هایی 
قرار داده شدند که بد جایگاهی بود.» 


«پس از اين که آنان در قبر قرار گرفتند فریادزننده ای آن ها را ندا کرد که تخت و 
تاج و زیورآلات شما کجاست؟.» 

«کجاست آن صورت های نازپرورده ای که همواره در پشت پرده ها و پیرایه ها 
بود؟.» 

«آنگاه وقتی که اين سوال ها از آن ها می شود به جای آن ها قبر به پاسخ می آید 
که: آن صورت ها اکنون محل جنگ و جدال کرم ها شده است» 

«چه طولانی بود عمری که آنان در آن فقط خوردند و آشامیدند» اما اکنون پس از آن 
خوردن طولانی خود خوراك مور و مار شدند.» 

«و چه دیر زمانی که خانه هایی ساختند تا آن ها را از دشمن محافظت نماید» اما 
اه هار اه ول رف کی هاگن مس 

«و چه دیر زمانی که اموال را گنج نموده و برای روز مبادا ذخیره کردند اما همه 
آن اموال و دارایی ها را برای دشمنان خویش گذاشتند و از اين سرا کوچ کردند.» 

«اکنون خانه های آن ها به صورت ویرانه هایی غیر مسکونی درآمده است و 
ساکنان آن خانه ها به سوی گورها کوچیده اند.»(۲۳) 

در اینجا بود که متوکل بسیار گریست. تا آنجا که اشك هایش ریش او را خیس کرد؛ 
تمام کسانی که در مجلس او بودند نیز گریه کردند. آنگاه دستور داد تا بساط شراب را 
جمع کردند و گفت: ای ابوالحسن آیا قرضی داری؟ حضرت امام هادی(علیه السلام) 


فرمودند: آری» چهارهزار دینار. متوگل دستور داد تا این مبلغ را به آن حضرت بدهند و 


ایشان را محترمانه به خانه بازگردانند , 


۷۳ 
باتوا علی قلل الاجبال تحرسهم *** غلب الرجال فما أغنتهم القلل 

واستنزلوا من بعد عز من معاقلهم *** فاودعوا حفرا یابنس ما نزلوا 

ناداهم صارخ من بعد ما قبروا *** آين الأسرة والتیجان والحلل 

آين الوجوه التي کانت منعمة *** من دونها تضرب الاستار والکلل 

فأفصح القبر عنهم حین ساءلهم *** تلك الوجوه علیها الدود بقتتل 

قد طالما أکلوا یوماً وما شربوا *** فأصبحوا بعد طول الأکل قد اکلوا 

وطالما عمّروا دور لتحصنهم *** ففارقوا الدور والأهلین و انتقلوا 

وطالما کنزوا الأموال واخروا *** فخلفوها علی الأعداء وارتحلوا 

آضحت منازلهم قفرا معطلة *** وساکنوها الی الأجداث قد رحلوا 

۶ مروج الذهب ؛ / ۱۱ به نقل از مبرد» شاید نقل ابن خلکان در وفیات الاعیان ۲ / ۳۶: هم به نقل از مبرّد باشد» و به 

نقل از مسعودی سبط در تذکرة الخواص/ ۳۲۲۳۲ 


موضع گیری های حضرت امام هادی(علیه سلام) از سویی مطابق با موقعیت امامت 
آن حضرت و از دیگر سوی منطبق با شرایط سیاسی و اجتماعی ای که آن حضرت و 
پیروانش را احاطه کرده بود تنظیم می گردید. 

حضرت امام هادی(علیه اسلام) همواره در صدد بود تا هر گاه فرصتی پیش بیاید بر 
همه اتمام حجت نموده و حق را به پا دارد. روایت شده است که روزی مردی نصرانی 
به خانه حضرت امام هادیرعلیه لسلام) آمده و قدری پول برای آن حضرت آورده بود. 
خادم از خانه خارج شد و به او گفت: آیا تو یوسف بن یعقوب هستی؟ او گفت: آری. خادم 
گفت: پیاده شو و در دهلیز خانه بنشین» نصرانی از این که خادم اسم او و اسم پدرش را 
می دانست تعجب کرد. چرا که او هرگز بر امام هادی(علیه اسلام) داخل نشده و در آن 
شهر هم کسی او را نمی شناخت. سپس خادم خارج شد و گفت: آن صد دیناری که در 
کاغذی پیچیده و در آستین گذاشته ای بده» نصرانی پول ها را درآورد و به خادم داد. 
سپس بر حضرت امام هادی(علیه اسلام)داخل شد و آن حضرت از او خواستند به راه حق 
و حقیقت برگشته و به دین مبین اسلام داخل شود. هنگامی که امام به او فرمودند: «ای 
یوسف. ایا هنوز وقت آن نرسیده است تا هدایت شوی؟» یوسف پاسخ داد: ای مولای 
من. به اندازه ای دلیل و برهان برای من ظاهر شده است که اگر کسی اهلیت داشته باشد 
برام لو کاقی است» حضرت امام: هادینیه سم به ار فرمودنده ررفیهات» پر سلمان 
نمی شوی. اما به زودی فلان پسر تو مسلمان می شود و از شیعیان ما خواهدبود»( . 


حضرت امام هاد ی (علیه السلام) و وزیر منتصر 

روایت شده است که روزی حضرت امام هادی(علیه السلام) در ایام وزارت احمد بن 
خصیب به همراه او کر کت موم کزد, حضرت امام هادی(علیه اسلام) کمی آهسته تر از او 
حرکت می کرد و بنابراین وی جلوتر از امام هادی(علیه لسلام) می رفت. ابن خصیب 
برگشته و به امام هادی گفت: قربانت شوم تندتر راه بیاء حضرت امام هادی(علیه 

۰ 1 ۳ مب ض‌ اش م2 ۰ تِ ۱۳۹ 
اسلام‌فرمودند: «تو مقدّم هستی»( ". راوی گوید: چهار روز بیشتر نگذشت که ابن 
خصیب از وزارت برکنار شده» زنجیر در پایش قرار گرفت و اندکی بعد کشته شد( . 


۵. الخرانج و الجرانح ۱ / ۳/۳۹۲ ب ۰۱۱و به نقل از آن کشف الغمّه ۳ / ۱۸۲. 

7 در زبان عربی کلمه «مقدم» به فتح دال به يك معنی» کنایه از شخصی است که برای مجازات - خصوصاً اعدام - 
به محل اجرای حکم آورده می شود. 

۷ اصول کافی ۱/ ۰۰۱/ ۰ و به نقل از آن ارشاد ۳۰۲۰/۲ و اعلام الوری ۲ / ۱۱۰ و به نقل از ارشاد کشف الغمّه 
۳ 


ابن خصیب از ظالمان و جباران روزگار بود. منتصر او را به وزارت برگزید. اما 
هنگامی که وی به ظلم و ستم مشهور شد از کار خود پشیمان شد. نمونه ای از رفتار 
ظالمانه او این است که روزی سوار بر اسب حرکت می کرد. شخص ستمدیده ای به 
قصد تظلّم رکاب او را گرفت و قصه خود را باز گفت. وی پای خود را از رکاب بیرون 
آورده و چنان به سینه آن مظلوم کوبید که او را کشت. مردم اين قصه را دهان به دهان 
نقل کردند و یکی از شاعران این شعر را در رابطه با اين قصنه سرود: 

«به خلیفه بگو ای پسر عموی محمّد» وزیر خود را افسار کن چرا که او 
لکد پران است» 

«او را درباره لگد انداختن به سوی مردمان مورد سوال قرار بده و اگر طالب مال 


هستی بدان که وزیر تو اموال بسیاری دارد»(۲) 


امام هادی(علیه لسلام) و هماوردی علمی 

مبارزه حکومت با حضرت امام هادی(عنیه اسلام) به برنامه ریزی های سرکوبگرانه 
منحصر نبود» بلکه هر از گاهی سعی می کردند تا در مجالس عمومی حضرت امام 
هادی(علیه اسلام) را به وسیله سوالات سخت علمی که واعظان و عالمان درباری برای آن 
حضرت طرح می کرده و با آن حضرت به مناظره و محاجّه می پرداختند» به زحمت 
بیندازند تا بلکه آن حضرت عاجز شده و مقام علمی آن حضرت زیر سوال برود. 

البثه ناتوانی فقیهان حکومتی از حل مشکلات فقهی جدیدی که برای دولت اسلامی 
پیش می آمد نیز عامل دیگری بود تا خلیفه مسائل را با حضرت امام هادی(علیه السلام) 
مطرح نماید. روایت شده است که مردی نصرانی به نزد متوگل آمد که با زنی مسلمان 
زنا کرده بود» متوکل می خواست تا بر او حذ جاری کند» مرد نصرانی که اوضاع را 
خطرناك دید فورا مسلمان شد» یحیی بن اکتثم که در آن زمان قاضی القضاه بود گفت: 
ایمان اين مرد نصرانی هم شرك او و هم گناه او را از بین برد» یکی دیگر از فقیهان 
حکومتی گفت: باید سه حد بر او جاری شود و هر کدام از آن فقیهان نظری دادند. 
هنگامی که متوگل این اختلاف را در میان فقها دید دستور داد تا نامه ای به حضرت امام 
هادی(علیه لسلام)نوشته و اين مشکل را از آن حضرت بپرسند. هنگامی که حضرت امام 
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قل للخليفة یاابن عم محمد *** آشکل وزيرك انه رکال 
آشکله عن رکل الرجال فان ترد *** مالاً فعند وزيرك الأموال 


هادی(علیه اسلام) نامه را خواندند در پاسخ نوشتند: «آنقدر شلاق بخورد تا بمیرد». یحیی 
بن اکثم و فقیهان سامرا این حکم را انکار کردند و گفتند: ای امیرالمزمنین» از او علت 
این حکم را سوال کن» چرا که این حکم» حکمی است که در قرآن مجید نیامده و سنّتی هم 
در رابطه با آن وجود ندارد. 

متوکل به حضرت امام هادی نامه ای نوشت که در آن آمده بود: فقیهان این حکم را 
انکار کرده و گفته اند: ستّت بر این حکم قانم نشده است» و در قرآن نیز آیه ای بر مدلول 
آن وجود ندارد» پس برای ما بیان کن که به چه دلیل حکم کرده ای اين مرد آنقدر شلاق 
بخورد تا بمیرد؟! 

حضرت امام هادی(علیه السلام) در پاسخ نوشتند: 


«بسم الله الرحمن الرحیم (فلمّا رأوا باسنا قالوا ءامتّا بالله وحده و کفرتا بمّا کنّا به 


مس 


سم و و و 


مشرکین * فلم يك ینقعهم (يمانهم ما رآوا باسنا)»: 
پس چون سختی [عذاب] ما را دیدند گفتند: «فقط به خدا ایمان آوردیم و بدانچه با او شريك می گردانیدیم 
کافریم * و[لی] هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند» دیگر ایمانشان برای آن ها سودی نداد( ۲, پس 


متوگل دستور داد تا آن مرد را آنقدر تازیانه زدند که مرد( "۲ 


حضرت امام هادی(علیه اسلام) و فتنه خلق قرآن 

در زمان حکومت مأمون عبّاسی از جانب دستگاه حکومت به مسأله خلق قرآن دامن 
زده شد. دستگاه حکومتی عبّاسی از اين عمل چند منظور داشت. یکی این که امت را از 
دل مشغولی ها و اهداف اصلی خود دور کنند:. دیگر این که به واسطه این اختلاف» 
شکاف مان افزرژندان اس اسلام زا یقن کر تقو خرسعه بخفنده اقا این اختلافاو 
مشغول شدن به خود. آنان را از فکر کردن به مبارزه با حاکم منحرفی که همه رفتارها و 
اقداماتش از شریعت اسلامی به دور بود باز دارد. فایده دیگر مسأله خلق قرآن اين بود 
که هیأت حاکم از اين قضیه برای مبارزه با دشمنان خود استفاده می کرد زیرا به اين 
بهانه» دامی برای شناخت نیروهای مخالف نهاده» سپس سعی در کمرنگ و محدود کردن 
نقش آن ها در جامعه می نمود. 

حضرت امام هادی(علیه اسلام) به شیعیان خود در بغداد نامه ای نوشت و آن ها را از 
داخل شدن در مساأله خلق قرآن و همراهی با کسانی که در اين گونه مسائل به بحث 


۸5 - ۸4 غافر/‎ ۹٩ 
۲۷ / ۶ مناقب آل ابی طالب‎ ۰ 


می پردازند بر حذر داشت. و بدین وسیله آثار منفی که ممکن بود دامنگیر آنان شود از 
ایشان دور می کرد. چه بسا ممکن بود که شیعیان با وارد شدن در اين عرصه ها به 
عملیات سرکوبگرانه حکومت مبتلا گردند. این نامه از آن حضرت روایت شده است: 
«بسم اللّه الرحمن الرحیم. عصمنا اه واياك من الفتنة فان یفعل فاعظم بها نعمة والا 
یفعل فهي الهلکة. نحن نری ان الجدال في القرآن بدعة اشترك فیها السائل والمجیب 
فتعاطی السانل ما لیس له وتکلف المجیب ما لیس علیه . ولیس الخالق الا اه وما 
سواه مخلوق ‏ والقرآن کلام الّه لا تجعل له اسماً من عندك فتکون من الضالین. جعلنا 
اه واياك من الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون». 
به نام خداوند بخشنده مهربان» خداوند ما و شما را از فتنه دور نگه دارد» که اگر این کار را انجام 
بدهد بسیار نعمت بزرگی به ما عنایت کرده است. و اگر این کار را نکند هلاك شده ایم. ما جدال در 
مسأله قرآن را بدعتی می دانیم که هم سوال کننده و هم جواب دهنده در آن شريك هستند. چرا که 
سوّال کننده چیزی را می پرسد که به او مربوط نیست و جواب دهنده را به جوابی وا می دارد که 
برای دادن آن جواب وظیفه ای ندارد» و هیچ خالقی به جز خداوند وجود ندارد» و آنچه به جز او 
هست همه مخلوق اند و قرآن کلام خداست. برای اين کلام خدا اسمی از نزد خود نگذار» چرا که در 
این صورت از گمراهان خواهی شد. خداوند ما و تو را از کسانی قرار دهد که از پروردگارشان در 
نهان می ترسند و از قیامت هراسناك اند( . 
این مسأله ساختگی در زمان حکومت مأمون» معتصم و واثق ذهن امت اسلام را 
همواره به خود مشغول داشته بود» جواب حضرت امام هادی(علیه اسلام)بسیار نعیین کننده 
و رسا بوده و شیعیان خود را از افتادن در دام های هیأت حاکم دور کرده و آن ها را با 
دین سالم از اين فتنه خارج می نمود» حضرت امام هادی(علیه السلام‌همواره مترصد 
رویدادها و پدیده هایی بود که حیات عموم جامعه اسلامی را با تهدید مواجه می ساخت. 
و در هر يك از آن ها - به صورت خاص - موضع گیری خاص آن را به کار می برد تا 
شیعیان خود را از لغزشگاه های انحراف و وارد شدن در بسیاری از مسائل که جز 
آشکار شدن هویّت شیعی آن ها و در نتیجه افتادن در دام های هیأت حاکم و سرکوب و 
شکنجه و زندان فایده دیگری در بر نداشت جلوگیری نماید. 


امام هادی(علیه السلام) با اصحاب و شیعیانش 


۱ امالی شیخ صدوق/ .۸٩‏ 


زندگی حضرت امام هادی(علیه اسلام) آميخته با حوادث تلخی بود. چرا که در آن 
زمان جنگ بر سر قدرت در شدیدترین وضع خود بین فرزندان هیأت حاکم از يك سو و 
بین امیران و فرماندهان ترك و غیر ترك که در به دست گرفتن حکومت طمع بسته بودند 
از سوی دیگر در گرفته بود. نتیجه این جنگ و جدال این بود که در اين شرایط 
حضرت امام هادی(علیه اسلام) و عموزادگان و پیروان آن حضرت متحمّل آزار و شکنجه 
زیادی گردیدند. چرا که هرکدام از آن جدال کنندگان بر سر قدرت. آن حضرت را به 
عنوان رهبر جبهه مخالفان حکومت می دانست. حاکمان عبّاسی اگرچه در میان خود 
سخت بر سر قدرت درگیر بودند» اما همه آن ها به يك اندازه از حضرت امام هادی(علیه 
السلام)وحشت داشتند. آنان» آن حضرت را سرور اهل بیت و پیشوای امت و دارای نفود 
کلمه در میان مردم می دانستند. 

حضرت امام هادی(علیه اسلام) نیز به عنوان مرجع فکری و روحی جامعه شیعه و با 
هدف ایمن سازی موّمنان در برابر انحرافات فکری» همواره نقش تربیت» راهنمایی و 
آماده سازی آنان را دنبال می نمود. آن حضرت همواره آنان را از وارد شدن در بسیاری 
از مسائل که وارد شدن در آن ها باعت کشف هویت آن ها و ارتباطشان با امام(علیه 
ااسلام‌می گردید منع می نمود. چرا که کشف این هویت و ارتباط باعث می شد که آن ها 
عاقبتی جز زندان و یا کشته شدن نداشت» چنان که اين مسأله در رابطه با ابن سکیت و 
دیگرانی غیر از او اثفاق افتاد. 

کسانی که این برهه از تاریخ را که به عصر عبّاسی دوم معروف شده است مطالعه 
کرده اند» اگرچه دولت عبّاسی را در اين دوره به ضعف سیاسی و اداری توصیف 
نموده اند» اما بر اين نکته تأکید دارند که حاکمان دولت عبّاسی علیرغم تمام ضعف هایی 
که داشتند در مراقبت شدید از امام و اصحاب او کوتاهی نمی کردند» تا بدین وسیله دایره 
فعالیت امام(علیه السلام) را محدود کرده و نگذارند تأثیر فعالیت های 1 بزرگوار به اقشار 
مختلف امت برسد. به همین دلیل است که می بینیم حضرت امام هادی(علیه ااسلام) بیشتر 
وقت و تعلیمات خود را به شیعیان و موالیان خود اختصاص می داد و در عین حال 
مترصد فرصت هایی بود که در آن فرصت ها بتواند به موضع گیری هایی بپردازد که 
نشان دهنده نقطه نظر اسلام در وقایع و رویدادها و بیان کننده میزان دوری حاکمان 


عباسی از پیاده کردن تعالیم واقعی اسلام باشد. چرا که عباسیان در قله انحراف و فرو 
رفته در گنداب لهو و هرزه درایی بودند. 

موضع گیری های امام هادی(علیه اسلام) در برابر رویدادهاء متناسب با شرایط زمان 
خود بوده است. آن حضرت راهنمایی ها و تعلیمات خود را با احتباط و دقت و 
مخفی کاری کامل به شیعیان و اصحاب خود می رسانده است. 

و شاید بتوان مهمترین و روشنترین موضع گیری حضرت امام هادی(علیه اسلام)را در 
این جنبه به حسب آنچه از اسناد موثق تاریخی به دست ما رسیده است موضع گیری آن 
حضرت در مقابل توطئه متوگل برای ضربه زدن به آن حضرت از طریق برادرش 
موسی باشد: آنجا که متول با توطنه بعضی از همنشینان خود» «موسی» برادر حضرت 
امام هادی(علیه لسلام) را از مدینه به سامرا دعوت کرد تا با نشاندن او در مجلس لهو و 
لعب خود شایع کند» که حضرت امام هادی(علیه اسلام)‌در نزد متوگل نشسته و در شرب 
خمر و لهو و لعب با او همدم و همراه است. اما حضرت امام هادی(علیه لسلام) به همراه 
کسانی که به استقبال برادر آن حضرت رفته بودند حرکت کرد و قبل از اين که برادرش 
سخنی گفته باشد وی را از عاقبت شوم توطنه متوگل آگاه کرد و به وی خبر داد که او 
هرگز با متوکل در مجلسی که متوگل قصد آن را دارد بر سر يك سفره نخواهد نشست 
و چنین شد که امام(علیه اسلام) خبر داده بودند» چرا که متوگل پیش از برقراری آن مجلس 


به قتل رسید(". 


رسیدگی حضرت امام هادی(علیه اسلام) به شیعیان و برآوردن نیاز آنان 

حضرت امام هادی(علیه لسلام) نامه ای به محمد بن فرج رخجی نوشتند که در آن آمده 
بود: «به امور خود سر و سامان ده و آماده امر مهمی باش»» محمّد بن فرج گوید: من 
مشغول رتق و فتق امور خود شدم و نمی دانستم که منظور آن حضرت از نامه ای که 
نوشته است چیست. تا این که فرستاده ای از طرف حکومت بر من وارد شده. مرا 
دستگیر کرده و با غل و زنجیر از شهرم حرکت داده و تمام اموال و دارایی های مرا 
مصادره کردند. 


۲ اصول کافی ۱/ ۰۸/۵۰۲ و در چاپ دیگر ٩/۲‏ و به نقل از آن ارشاد ۲ / ۰۳۰۷ اعلام الوری ۱۲۱/۲ - ۰۱۲۲ 
و به نقل از ارشاد کشف الغْمّه ۱۷۱/۳ 


می بینیم حضرت امام هادی(علیه السلام) در زندان نیز از حمایت این مرد دست 
برنداشته و در نامه ای بشارت آزادی او را از زندان داده و او را چنین سفارش کردند: 
«در ناحیه کرانه غربی فرود نیا». 

وی گوید: هنگامی که این نامه را خواندم در دل گفتم: عجیب است!! امام هادی(علیه 
لسلام) در حالی چنین مطلبی را برای من می نویسد که من در زندان به سر می برم اما 
چند روزی نگذشت که مشکلم برطرف شد. دست و پای مرا باز کرده و از زندان آزادم 
کر دند(۳* 

از همین قبیل است قضیه یکی دیگر از اصحاب آن حضرت که توسط دستگاه 
عباسی متحمل ضرر مالی شده است: وی گوید: روزی به نزد حضرت امام هادی(علیه 
اسلام) رفته و به آن حضرت عرضه داشتم: متوکل تنها به این خاطر که می داند من با 
شما ارتباط دارم حقوق مرا قطع نموده و جز این ائهام دیگری ندارم» حال سزاوار 
است که بر من لطف و کرم کنی و در نزد او وساطت کنی تا حقوق مرا وصل کند. امام 
هادیرعلیه لسلام) فرمودند: آن شاءالله حاجتت برآورده است. چون شب فرا رسید» 
فرستادگان متوکل پی در پی به در خانه من آمده احضارم می نمودند. من در همان شب 
به نزد متوگل رفته» او را در رختخوابش دراز کشیده یافتم. متوگل در همان حال به من 
گفت: ای ابوموسی به ما سر نمی زنی و خود را از خاطر ما می بری. چه مقدار از 
یک خی از ما ندیه 

گفتم: فلان صله و فلان پول و چون قدری از طلب خود را یادآوری نمودم دستور 
داد تا آن مبلغ و به اندازه همان مبلغ اضافه به من دادند» پس از اين که از نزد او خارج 
شدم به وزیرش فتح گفتم: آیا حضرت امام هادی(علیه لسلام) اینجا آمده یا نامه ای برای 
متوگل نوشته است؟ فتح پاسخ داد: خیر. ابوموسی گوید: بر حضرت امام هادی(علیه لسلام) 
داخل شدم. آن حضرت تا مرا دیدند فرمودند: «ای ابوموسی» این چهره» چهره 
رضایتمندی است»». عرض کردم: ای سیّد و آقای من» به من گفته شده که شما اصلا به 
نزد متوگل نرفته و از او چیزی نخواسته اید. 

آن حضرت در پاسخ فرمودند: 

خداوند متعال می داند که ما هیچگاه در کارهای مهم جز به او پناه نبرده و در ناملایمات جز بر او 
توگل نمی کنیم. ما نیز عادت کرده ایم که همواره دست حاجت به سوی آن درگاه مقدس دراز کرده و 


۳ اصول کافی ۱/ ۰۰۰/ 0 به نقل از آن» ارشاد ۲ / ۳۰۲ اعلام الوری ۲ / ۰۱۱۵ به نقل از ارشاد» کشف الغمذ/ 
۷۰ 


اجابت را تنها از او بخواهیم» و می ترسیم که اگر ما از اين کار رو برگردانیم» اجابت نیز از دعای 
ما برداشته شود( ", 
حضرت امام هادی(علیه السلام) دائماً از اوضاع و شرایطی که شیعیان و اصحاب 
حضرت در آن می زیسته اند آگاهی کامل داشته و به جهت همین اطلاع از بدی شرایط 
اقتصادی و سیاسیء همواره در راه کم کردن فشار از شیعیان تلاش می کرده اند. آن 
حضرت می دانستند که حکومت عبّاسی آن چنان کار را بر ایشان تنگ گرفته» شرایط 
دشواری برایشان می آفریند که آنان را از هر گونه تحرك و عمل باز می دارد» چه رسد 
به این که بخواهند از نظر اقتصادی و سیاسی به جنگ و درگیری با دستگاه حاکم 
بپردازد و حضرت امام هادی(علیه لسلام‌در نظر داشتند برای تقویت شیعیان در برابر 
چنین اوضاعی به اقداماتی از این دست بپردازند: 
۱ تقویت ارتباط و توجه آنان با خداوند متعال. 
۲. برآوردن نیاز های شخصی آنان. 
۳ بازگرداندن اعتماد به نفس آنان برای پایداری در راه یاری حق و مبارزه با 
باطل, 
محکم کردن ارتباط شیعیان با شخص آن حضرت به جهت گرفتن دستورات و 
مسائل دینی و سیاسی به صورت مستقیم یا از طریق افراد راستگویی که امام(علیه 
السلام)شیعیان را به برقرار کردن رابطه با آنان سفارش می کردند. 


امام هادی(علیه السلام) و غالیان 

در زمان حضرت امام هادی(علیه اسلام) اشخاص و گروه هایی بروز کردند که مردم 
را به آراء و نظریات و جهت گیری هایی خاص به خود دعوت می کردند و با اين کار 
قصد داشتند تا مردمان ساده دل را گول زدهء از رهبری حضرت امام هادی(علیه 
اسلام)برگردانده و در معتقدات آن ها ایجاد شك کنند تا بدین وسیله بتوانند حرکت شیعه را 
مختل کرده و دایره تأثیر گذاری آنان را محدود نمایند. 

بعید نیست که در پشت صحنه بعضی از این افکار و مجموعه ها دست ایادی 


حکومت دیده شود. چرا که مهمترین هدف آنان ضعیف کردن حرکت امام(علیه لسلام) و 


۶ امالی طوسی/ ۲۸۰/ ۵۵ ه, به نقل از آن مناقب آل ابی طالب ۶ / ۲ ۲. 


تنگ کردن دایره اثرگذاری افکار آن حضرت در برابر افکار بدعت آموز» ویرانگر و 
ضداسلامی حکومت بوده است. 
از این گروه غالیان و منحرفان» می توان به علی بن حسکه و قاسم یقطینی اشاره 
کرد. هنگامی که اصحاب حضرت امام هادی(علیه اسلام) از آن حضرت در رابطه با 
معتقدات علی بن حسکه سوّال کردند» امام(علیه لسلام) در اين باره فرمودند: 
اين دین ما نیست» پس از آن دوری کن (۳) 
و از محمد بن عیسی - یکی از اصحاب حضرت امام هادی(علیه لسلام) - روایت شده 
است که گفت: حضرت امام هادی(علیه اسلام) نامه ای به من نوشتند که در آن آمده بود: 
خداوند قاسم یقطینی و علی بن حسکه قمی را لعنت کند. همانا شیطانی به چشم قاسم آمده و برای 
فریب او سخنانی به ظاهر زیبا را به وی القا می نماید( . 
و موارد زیاد دیگری از موضع گیری های حضرت امام هادی(علیه اسلام) در همین 
رابطه برای بیان حقیقت. اثبات عقیده حق و بر حذر داشتن اصحاب و شیعیان خود از 
انحراف و گمراهی. 


امام هادی(علیه اسلام) و انقلاب های زمان آن حضرت 

شرایط اقتصادی و اجتماعی بد و شرایط سیاسی آميخته به زور و استبداد که امت 
اسلام از ابتدای دولت عبّاسی دوّم با آن دست به گریبان بود بسیاری از مخالفان دولت را 
بر آن داشت نا به قیام مسلحانه بر ضد این حکومت دست بزنند. به همین دلیل در 
شهرهای مختلف مملکت اسلامی چندین انقلاب و شورش به وقوع پیوست. همچنان که 
ها ی اه ار رو اک ها وا 
مستقل در شهرهای مختلف بود. 

امروز ما به واسطه سختی دست یابی به مواضع حضرت امام هادی(علیه لسلام) در 
ترایز هر کدام از این قيام ها و انقلابها نمی توالیم اکعا کنیم که همه این حرکت ها 
صورت شرعی داشته است. چرا که برخورد و موضع گیری حضرت امام هادی(علیه 
اسلام) و شیعیان آن حضرت با رویدادها و حوادث زمان کاملا آميخته با احتیاط و 


پوشیدگی بوده است. زیرا سفارشات و تعلیمات آن حضرت به خواص و شیعیانشان نیز 


۰ ,رجال کشی/ ۹۹۶/۰۱۳ و 1۹5. 
7 رجال کشی/ ۰۱۸ / 1۹۱. 


از بالاترین حد مخفی کاری برخوردار بوده است. قیام ها و نهضت های زمان حضرت 
امام هادی(علیه اسلام) را می توان به دو بخش تقسیم نمود: 

۱ تحرکات و قیام هایی که تحت عنوان «دعوت به رضایت آل محمّد(صلی انله علیه 
وآله)» صورت می گرفت. 

۲ حرکت های مخالفی که به دلایل و اسباب متعددی با حکومت بنی عبّاس درگیر 
بودند. دلایلی مانند ظلم و ستم حاکمان بنی عبّاس ظلم و جور والیان و فرماندهان ترك 
سپاه. چرا که این دوره از تاریخ» زمان بروز نقش وسیع ترکان در اداره حکومت بوده 


است. 


امام هادی(علیه لسلام) و روش های مبارزه با حکومت 

دور کردن حضرت امام هادی(علیه سلام) از مدینه و اقامت دادن آن حضرت در شهر 
سامرا که نزديك به مرکز خلافت یعنی بغداد بود با این هدف انجام شد که دستگاه حاکم 
به سادگی بتواند همه حرکات و سکنات آن حضرت را زیر نظر داشته و از دیگر سوی 
آن حضرت را از شیعیان و اهل بیت و دوستانشان دور نگاه دارند. با این امید که 
فعالیت های حضرت امام هادیرعلیه لسلام) را ضعیف کرده» نقش آن حضرت را در 
جامعه محدود نموده و در نهایت» آن حضرت را در برابر اين مراقبت شدید به تسلیم 
وادارند تا نخست به میزان تحرك آن حضرت دست يافته و سپس شیعیان و اصحاب آن 
حضرت را شناسایی نموده و برای خنثی کردن برنامه های آن ها برنامه ریزی کرده و 
ز تن امین تشن فکر آن عشتوک جر میان مش ال جر کی فا نایک 
مکتب حضرت امام رضارعلیه اسلام)و فرزندان آن بزرگوار را به عنوان جبهه اصلی 
مبارزه با حکومت وقت می دانستند. 

پس ثبات حکومت عباسی متوقف بر خنثی کردن همه تحرکات مخالف بود. از 
همین جا درمی يابیم که تعلیمات و راهنمایی های حضرت امام هادی(علیه السلامبرای 
پیروان و اصحاب آن حضرت تا چه اندازه دقیق و عمیق بوده» چرا که شرایط زندگی آن 
نسل بسیار سخت و دشوار بوده است. 

ما می توانیم از راه بررسی نوع مسائلی که حضرت امام هادی(علیه ااسلام) و شیعیانش 
آن ها را مراعات می کردند سختی شرایطی را که امام هادی(علیه اسلام) و شیعیانش را از 
جانب حکومت ظالم عبّاسی احاطه کرده بود دريابیم. حال به مواردی از اين دقت ها 


توجه نمایید: 


۱ انتخاب مکان های سری برای دیدارهاء از اسحاق جلاب روایت شده است که 
گفت: حضرت امام هادی(علیه لسلام) مرا طلبید و مرا به اصطبل خانه خود برد که در آنجا 
جای وسیعی یافتم که تاکنون آن را نمی شناختم( . 

۲ خودداری از نوشتن معلومات و فرامینی که از جانب امام هادی(علیه اسلام‌صادر 
می شد» از داود صرمی روایت شده است که گفت: مولایم حضرت امام هادی(علیه 
اسلام‌دستورات زیادی به من دادند تا من آن کارها را به انجام برسانم. سپس به من 
فرمودند: «بگو چیزهایی را که به تو گفتم چگونه بازگو خواهی کرد؟» من آنچه را که 
آن حضرت فرموده بود از یاد برده بودم» آن حضرت دستور دادند تا دوات حاضر کرده 
و نوشتند: «بسم الله الرحمن الرّحیم. اگر خداوند متعال بخواهد آن ها را به یاد خواهم 
آورد و کار به دست خداوند متعال است». 

۳. به کار بردن اسامی سری(. 

به کار بردن زور بر ضد عناصر خطرناك. 

. اعتماد بر عناصر متعهد» مومن و مخلص در نقل اخبار و نامه ها( . 

آن حضرت علاوه بر اين موارد» شیوه های دیگری نیز برای رساندن اطلاعات به 
شیعیان یا موضع گیری کردن در برابر حوادث کلی جامعه و غیره داشتند: مثلا از 
طریق طرح افکار در مجالس عمومی یا خصوصی يا از طریق القای ادعیه و زیارات 
انمّه(علیهم لسلام). چنان که نمونه آن را در زیارت جامعه می بینیم که متضمّن معانی بسیار 
بلند و افکار عقیدتی بسیار مهم است. 

حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) نیز در جزء جزء همه اين رویدادها و حوادث 
با پدر بزرگوار خود همراه و شاهد همه آنچه را که بر پدر بزرگوارش و شیعیان او 
می گذشته بوده است. آن حضرت برنامه های سرکوبگرانه ای که حکومت بر آن 
حضرت روا می داشته و مصیبت هایی که امت اسلام از آن رنج می برده اند را در 
طول بیست سال از نزديك دیده و مشاهده نموده است. 


ء, ازدواج حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) 


۷ اصول کافی 4۹۸/۱ - 4۹۹/ ۳. 


۸ ر.ك تاریخ الکوفه/ ۰۳۹۳ منهاج التحرّك عند الامام الهادی/ ۸۷ - .٩۳‏ 
٩‏ دلائل الامامه/ ۱٩‏ ۲. 


از بشر بن سلیمان نخاس - از اولاد ابواتوب انصاری یکی از اصحاب حضرت 
امام هادی و امام عسکری(علیهما اسلام) روایت شده است که گفت: 

«کافور خادم - خادم امام هادی(علیه اسلام) - به نزد من آمد و گفت: مولای ما حضرت 
ابوالحسن امام هادی(علیه اسلام) تو را می خواند. من به سرعت به نزد آن حضرت رفتم. 
هنگامی که در برابر آن حضرت نشستم به من فرمودند: «ای بشرء تو از فرزندان 
انصار هستی» و دوستی ما خاندان همواره در میان شما بوده است که آن را نسل به نسل 
به میراث برده اید. پس شما افراد مورد اعتماد ما اهل بیت می باشید» و من اکنون 
می خواهم تو را به فضیلتی بیارایم و شرافت دهم که به واسطه آن در موالات و دوستی 
ما از همه شیعیان پیشی بگیری: من سرّی را به اطلاع تو می رسانم و تو را برای 
خریدن يك کنیز می فرستم». 

سپس آن حضرت نامه کوچکی به خط و لغت رومی نوشته و با انگشتری خود آن را 
مهر نمودند. سپس همیان زردی که در آن دویست و بیست دینار بود بیرون آورده به من 
داده و فرمودند: «اين ها را بگیر و به بغداد برو و پیش از ظهر فلان روز در معبر 
فرات حاضر شو. هنگامی که به آنجا رسیدی می بینی که در کنار تو قایق هایی وجود 
دارد که در آن اسیران جنگی را می آورند» و در میان آن ها کنیزانی می بینی و گروهی 
از برده فروشان که وکیلان فرماندهان بنی عبّاس می باشند و نیز گروهی از جوانان 
عرب را در آنجا خواهی یافت. هنگامی که اين اوضاع را دیدی» تمام روز کارهای 
برده فروشی به نام عمر بن یزید نخاس را از دور زیر نظر بگیرء تا وقتی که کنیزی با 
فلان صفت که دو لباس حریر و ضخیم بر تن دارد و از عرضه شدن برای فروش 
امتناع کرده و اگر کسی از مشتریان بخواهد او را لمس کند اجازه نمی دهد» برای فروش 
عرضه شود. در اين هنگام صدای کنيزك را به زبان رومی از پشت پرده نازکی 
می شنوی. بدان که او می گوید: آه از هتك حرمت. آنگاه یکی از فروشندگان می گوید: 
من این کنیز را سیصد دینار می خرم» چرا که عفت او مرا بیشتر در خریدش راغب 
کرده است» آنگاه کنیز به زبان عربی به وی می گوید: اگر به گونه زندگی سلیمان بن 
داود و حکومتی مانند او در آیی هرگز من به تو مشتاق نخواهم شد. پس پول خود را 
حرام نکن. آنگاه برده فروش گوید: چه کنم؟ من ناچارم تو را بفروشم» کنیز به او پاسخ 
می دهد: چه عجله ای داری؟ باید خریداری پیدا شود که دل من به او آرامش یابد و 
وفاداری و امانتش را دریابم» این وقت است که باید برخیزی و به نزد عمر بن یزید 


نخاس بروی و به او بگویی که نامه ای دربسته از جانب یکی از اشراف داری که آن را 


به لغت و خط رومی نوشته و در آن کرم و وفاداری و هوش و سخاوت خود را توصیف 
نموده است. این نامه را بگیر و به این کنیز بده تا با خواندن آن نامه اخلاق صاحب نامه 
را دریابد» و اگر قلب او به صاحب نامه مایل شد و رضایت داد من وکیل صاحب نامه 
در خریدن اين کنيزك از تو می باشم». 

بشر بن سلیمان گوید: من همه آنچه را که مولای من حضرت امام هادی(علیه اسلام) 
در رابطه با آن کنیز مقرّر فرموده بود امتثال نموده و به انجام رساندم. هنگامی که 
کنيزك به نامه نگاه کرد به شدت گریست و به عمرو بن یزید برده فروش گفت: مرا به 
صاحب این نامه بفروش» و سوگندهای سنگینی یاد کرد که اگر او را به صاحب نامه 
نفروشد خود را خواهد کشت. من نیز با برده فروش در قیمت او مشغول بحث و گفتگو 
شدم تا این که بر مقداری که مولایم به من داده بود (دویست و بیست دینار) توافق 
نمودیم. برده فروش پول را از من گرفت و کنيزك خوشحال و خندان به نزد من آمد. 

من کنيزك را به حجره ای که در بغداد در آن ساکن بودم بردم. هنگامی که به اطاق 
رسیدیم کنيزك آرام نگرفت مگر اين که نامه مولای ما را از گریبان خود بیرون آورد و 
مدام آن را بوسیده و بر چشم ها و صورت خود نهاده و آن را به بدن خود می مالید. من 
از روی تعجّب به او گفتم: آیا نامه ای را می بوسی که صاحب آن را نمی شناسی؟ گفت: 
ای ناتوانی که شناخت اندکی از مقام فرزندان انبیا داری» به سخنان من با دل و جان 
گوش بسپار. من ملیکه دختر یشوعا پسر قیصر مك پادشاه روم هستم» مادر من از 
فرزندان حواریان می باشد که نسب او به شمعون» وصی حضرت مسیح می رسد 
اکنون قصه عجیبی برای تو تعریف خواهم کرد: 

هنگامی که من در سن سیزده سالگی بودم» جدم قیصر تصمیم گرفت تا مرا به 
ازدواج برادرزاده خود درآورد. به همین منظور سیصد مرد از نسل حواریان از 
کشیشان و راهبان و هفتصد مرد از شخصیت های مملکتی را در قصر خود جمع نمود. 
از امیران لشکر و فرماندهان و رسای سپاه و رسای طوایف نیز چهارهزار نفر در آن 
مجلس حضور پیدا کردند. سپس دستور داد تا از خزانه او تختی ساخته شده از جواهرات 
مختلف را به صحن قصر آوردند و آن را بالای چهل پلکان قرار دادند. هنگامی که 
برادرزاده او از پله ها بالا رفت و صلیب ها افراشته» اسقف ها ایستاده و اسفار انجیل 
باز شد» صلیب ها از بالا افتاده و نقش زمین گردید. پایه های تخت نیز فرو ريخته» تخت 
بر زمین آمده و آن کسی که بالای تخت نشسته بود بیهوش گردید. در اين هنگام رنگ 


صورت اسقف ها تغیبر یافته و اندامشان به لرزه در آمد. 


اسقف بزرگ به جد من گفت: پادشاهاء ما را از دیدن این شومی و نحوست که دلالت 
بر زوال دولت دین مسیحی و مذهب ملکانی دارد معاف بدار. جد من این مسأله را شدیداً 
به فال بد گرفت و به اسقف ها گفت: این ستون ها را بلند کرده و صلیب ها را برافرازید 
و برادر اين داماد فرو افتاده بخت برگشته را حاضر کنید تا این دختر را به ازدواج او 
درآوریم و نحوست او را به سعادت دیگری از بین ببریم. هنگامی که اين کار را کردند 
همان حوادثی که در باره داماد اول اتفاق افتاده بود درباره داماد دوم نیز اتفاق افتاد. 
مردم متفرّق شده و جد من قیصر با حالتی غمناك و متأسف برخاست و داخل خانه زنان 
شد و پرده ها فرو افتاد. 

من در همان شب در خواب دیدم که گویا مسیح و شمعون و عده ای از حواریان در 
قصر جد من جمع شده و در آن تختی از نور نصب نموده اند که گویی از حیث بلندی 
جایی که در آن نصب شده بود با آسمان رقابت می کرد» و در همان مکانی نصب شده 
بود که جد من آن تخت را نصب کرده بود. در این هنگام حضرت محمّدر(صلی ال علیه وآله) 
و داماد و وصی او و عده ای از فرزندانش در این مجلس داخل شدند. آنگاه مسیح 
برخاسته پیش رفت و با آن حضرت روبوسی نمود» سپس محمّد(صلی اه علیه وآله)به او 
گفت: «ای روح الله» آمده ام تا از وصی تو شمعون دخترش ملیکه را برای اين پسر خود 
خواستگاری نمایم» - و با دست خود با پسرش ابومحمّد فرزند صاحب این نامه اشاره 
نمود - در این وقت مسیح به شمعون نگاه کرد و به او گفت: شرافت بزرگی به تو روی 
آورده است. پس رحم خود را به رحم آل محمّد پیوند بزن. شمعون گفت: این کار را 
انجام دادم. پس بالای منبر رفت و محمدر(صلی اه علیه وآله) خطبه خواند و مرا به ازدواج 
فرزندش درآورد» و مسیح(علیه اسلام) و فرزندان محمّد(علبیم اسلام) و حواریان همه شاهد 
این عقد بودند. 

هنگامی که بیدار شدم ترسیدم که اين رویا را برای پدر و جد خود بگویم. چرا که 
می ترسیدم آن ها مرا به قتل برسانند. من اين سر را در دل داشتم و آن را برای احدی 
بازگو نکردم. اما محبت حضرت ابومحمّد یعنی امام عسکری(علیه لسلام)در دل من ایجاد 
شده بود» تا جایی که از خوردن آب و غذا خودداری می کردم و به همین دلیل بسیار 
ضعیف و لاغر گشته و مریض شدم. دیگر در شهرهای روم پزشکی نماند مگر اين که 
جد من او را احضار کرد و دوای درد مرا از او خواستار شد. هنگامی که جدم از 
بهبودی من ناامید شد به من گفت: نور چشمم. آیا چیزی و آرزویی در اين دنیا داری تا 


آن را برای تو برآورده سازم؟ گفتم: پدر بزرگ» می بینم که درهای فرج و گشایش بر 


من بسته شده است. پس اگر عذاب از اسیران مسلمانی که در دست تو زندانی هستند 
برداشته» غل و زنجیر از آن ها گشوده» آن ها را خلاص نمایی امیدوارم که مسیح و 
مادرش به من سلامتی عنایت کنند» هنگامی که وی این کار را کرد به خود جرأت داده» 
کمی اظهار سلامتی کرده و کمی غذا خوردم. جدم از اين کار خوشحال شد و شروع به 
گرامیداشت اسیران و عزیز داشتن آنان کرد. 

پس از چهارده شب در خواب دیدم که گویا سرور زنان جهانیان حضرت فاطمه(علیها 
اسلام) به زیارت و دیدار من آمده و به همراه آن حضرت مریم دختر عمران و هزار نفر 
از زنان بهشتی نیز حضور داشتند» مریم به من گفت: این سرور زنان عالمیان است. او 
سرور زنان عالم و مادر شوهر تو ابومحمّد(علیه اسلام) است. من به دامنش افتاده و گریه 
کردم و به نزد او شکایت کردم که ابومحمّد(علیه اسلام) به دیدار من نمی آید» سرور 
زنان(علیها اسلام»به من فرمود: «تا زمانی که تو به خدا شرك ورزیده و بر مذهب نصاری 
هستی فرزند من ابومحمّد به دیدار تو نخواهد آمد. این خواهرم مریم دختر عمران است 
که به نزد خداوند متعال از دین تو تبرّی می جوید. اگر تو دوست داری که رضایت 
خداوند و رضایت مسیح و مریم(علیهما اسلام) را دریابی و به دیدار ابومحمّد نایل شوی 
بگو: اشهد ان لا اله الا اه و ان ابی محمّداً رسول اللْد». 

هنگامی که من اين کلمات را گفتم آن حضرت مرا به سینه خود چسبانید و جان مرا 
پاکیزه کرد و گفت: «حال منتظر دیدار ابومحمّد باش که من او را به نزد تو خواهم 
فرستاد». من بیدار شدم و همواره منتظر دیدار ابومحمّد (علیه اسلام/بودم. هنگامی که شب 
بعد فرا رسید حضرت ابومحمّد امام حسن عسکری(علیه اسلام)را در خواب دیدم و گویا به 
او می گفتم: حبیب من» پس از اين که محبّت تو می رفت تا جان از تنم بیرون کند مرا 
ترك نمودی. آن حضرت در پاسخ من فرمود: «دوری من از تو فقط به دلیل شرك تو 
بود. حال که تو اسلام آورده ای من هر شب به دیدار تو می آیم تا اين که خداوند متعال 
در بیداری ما را به هم برساند» و دیدار آن حضرت با من از آن تاریخ تا کنون 
هیچ وقت قطع نشده است. 

بشر گوید: به او گفتم: چگونه در میان اسیران قرار گرفتی؟ کنیز پاسخ داد: در یکی 
از شب ها ابومحمّد به من خبر داد که: «به زودی جد تو سپاهی را برای جنگ با 
مسلمین در فلان روز بسیج خواهد کرد و سپس خود نیز از پس آنان روانه خواهد شد. 
پس بر توست که به صورت ناشناس و در لباس خادمان با عده ای از کنیزان در فلان 


راه رفته و به آن سپاه ملحق شوی». 


من همین کار را انجام دادم. بدین گونه بود که سپاهیان مسلمان بر ما پیروز شدند و 
کار من به آنجا رسید که دیدی و شاهد آن بودی» و تا این ساعت احدی به جز تو متوجه 
نشده است که من دختر پادشاه روم هستم» و من خودم این راز را به تو گفتم. پیرمردی 
که من در سهم غنیمت او وارد شده بودم اسم مرا سوال کرد. به او گفتم: نرجس» وی 
گفت: اين» نام کنیزکان است. 

بشر گوید: به او گفتم: عجیب است که تو رومی هستی اما به زبان عربی سخن 
می گویی» پاسخ داد: آری. از بس که جدم نسبت به تربیت من مشتاق بود و می خواست 
من همه انواع دانش ها و آداب را فرا بگیرم به زنی مترجم دستور داده بود تا هر روز 
به نزد من بیاید. آن زن هر صبح و شب به نزد من می آمد و زبان عربی را به من 
می آموخت تا آنجا که من به زبان عربی آشنا شدم و این زبان را به نحو احسن فرا 
گرفتم 

بشر گوید: هنگامی که آن کنیز را به سامرا بردم بر مولای خود حضرت امام 
هادی(علیه اسلام) داخل شدم. آن حضرت فرمودند: «خداوند چگونه عزّت اسلام و ذلت 
نصرانیت و شرف محمّد و اهل بیت اور(علیهم اسلام) را به تو نمایاند؟» دختر پاسخ داد: ای 
فرزند رسول خداء چگونه چیزی را که تو به آن از خودم داناتری برای تو توصیف کنم؟ 
امام(علیه السلام) فرمودند: «دوست می دارم اکنون تو را گرامی دارم. چه چیز در نزد تو 
دوست داشتنی تر است؟ ده هزار دینار» یا بشارتی برای تو به شرافتی جاویدان؟» دختر 
پاسخ داد: بشارت به فرزندی برای من» آن حضرت به او فرمودند: «بر تو بشارت باد 
به پسری که پادشاه شرق و غرب دنیا شده و زمین را چنان که پر از ظلم و جور شده 
است پر از عدل و داد کند». 

دختر گفت: اين فرزند از چه کسی خواهد بود؟ امام(علیه اسلام) فرمودند: «رسول 
خدا(صلی الئه علیه وآله) در فلان شب و فلان ماه از فلان سال رومی تو را از چه کسی 
خواستگاری کرد؟». 

دختر پاسخ داد: از مسیح و وصی او امام(علیه اسلام) به او فرمود: «مسیح و وصی 
او را تو به ازدواج چه کسی دادند؟» دختر پاسخ داد: به ازدواج پسر تو یعنی 
ابو محمّذد(علیه السلام)» امام(علیه لسلام) به او فرمودند: «آیا او را می شناسی؟» 

دختر پاسخ داد: از شبی که به دست سرور زنان - صلوات اللّه علیها - اسلام آوردم 
آیا شبی بوده است که در آن وی را نبینم؟ بشر گوید: مولای ما فرمود: «ای کافور» 
خواهرم حکیمه را صدا بزن»» هنگامی که حکیمه داخل شد آن حضرت به او فرمودند: 


«اين همان است». پس حکیمه خاتون وی را در آغوش گرفته» مدت زیادی در آغوش 
وی بود و چیزهایی زیادی در گوش او گفت» سپس حضرت امام هادی(علیه اسلام) به 
حکیمه خاتون فرمود: «ای دختر رسول خداء اين دختر را به خانه خود ببر و واجبات و 
سنن را به او بیاموز که او همسر ابومحمّد و مادر قائم است» . 

صدوق نیز به سند خود از محمّد بن عبدالله طهری روایت کرده است که گفت: پس 
از وفات حضرت امام عسکری(علیه السلام) به نزد حکیمه خاتون دختر حضرت امام 
جواد(علیه السلام) رفته و درباره حجت از او سوال کردم. چرا که مردم درباره او اختلاف 
کرده و در حیرت بودند» حکیمه خاتون به من فرمود: بنشین» من نشستم. سپس فرمود: 
ای محمّد» خداوند تبارك و تعالی زمین را از حجّت خالی نمی گذارد. چه اين حجّت 
ناطق باشد يا ساکت» و بعد از حسن و حسین(علیهما اسلام)هیچگاه حجّت را در دو برادر 
قرار نخواهد داد تا حسن و حسین را به اين مرتبه فضیلت بخشیده و در روی زمین مثل 
و مانندی برای آن ها قرار ندهد مگر این که خداوند تبارك و تعالی فرزندان حسین(علیه 
اسلام) را بر فرزندان حسن(علیه اسلام) فضیلت داد و برتری بخشید همچنان که فرزندان 
هارون را بر فرزندان موسی برتری داد» اگر چه موسی بر هارون حجّت بود. اما 
فضیلت تا روز قیامت برای فرزندان هارون است. برای امت نیز چنین حیرتی لازم 
است تا آنان که به راه باطل می روند به شك و شبهه بیفتند و آن ها که راه حق را انتخاب 
می کنند در اين وانفسای حیرت به درجه خلوص برسند و برای مردم در مقابل خدا بهانه 
و حجتی نباشد. بنابر این پس از وفات ابومحمد حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) 
باید حیرت در میان جامعه واقع شود. 

به ایشان گفتم: ای مولای من آیا امام حسن عسکری(علیه اسلام) پسری هم داشت؟ وی 
تبسمی فرموده و سپس گفت: اگر امام حسن عسکری,(علیه السلام/بازمانده ای ندارد پس 
حجت بعد از او کیست؟ من که تو را خبر دادم که امامت بعد از حسن و حسین در دو 
برادر جمع نمی شود. 

من گفتم: ای سیّده من» قضیه ولادت مولایم و غیبت او را برای من شرح بده. 

در ادامه روایت» حکیمه خاتون اين گونه توضیح می دهد که نرجس کنیز او بوده و 
حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) در زمان حیات پدرش حضرت امام هادی(علیه 
اسم‌به حکیمه خاتون تصریح کرده است که خداوند متعال به زودی از این دختر پسری 


۰. شیخ طوسی. غییت/ ‏ ۱۲ ۰ ۱۲۸. 


به دنیا خواهد آورد که در نزد خداوند عز و جلٌ بسیار بزرگوار بوده و زمین را پس از 
آن که از ظلم و جور پر شده باشد پر از عدل و داد خواهدکرد. 

اینجاست که حکیمه خاتون از حضرت امام هادی(علیه اسلام) اجازه می گیرد که این 
کنیز را به پسر آن حضرت حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) ببخشد. 

در اینجا حکیمه می گوید: پس لباس پوشیده و به منزل حضرت ابوالحسن امام 
هادی(علیه اسلام) رفتیم و نشستم. آن حضرت» سخن آغاز کرده و فرمودند: «ای حکیمه به 
دنبال نرجس و پسرم ابومحمّد بفرست». حکیمه خاتون گوید: گفتم: مولای من» من هم به 
همین قصد به نزد شما آمده ام تا در همین مسأله از شما اجازه بگیرم. آن حضرت به من 
فرمودند: «ای زن بابرکت» خداوند تبارك و تعالی دوست دارد تا تو را در اجر اين کار 
شريك نموده و از اين خیر تو را بهره ای رساند». 

حکیمه گوید: من دیگر درنگ نکرده به منزل خود بازگشته و نرجس را آرایش کرده 
و او را به حضرت ابومحمّد امام عسکری(علیه اسلام)بخشیده و در خانه خود میان آن دو 
جمع نمودم. حضرت امام عسکری(علیه اسلام) چند روزی در خانه من ماند و سپس به 
خانه پدر بزرگوار خود بازگشت و من نرجس را به همراه او به خانه امام هادی(علیه 
اسلام) فرستادم(". 

میان دو خبر مذکور نقاط مشترك بسیاری است و مانعی ندارد که روایت دوم 
بسیاری از تفاصیل ذکر شده در روایت اول را ذکر نکرده باشد. 

البته در اين باب روایات دیگری نیز وجود دارد که همه به نقش مهم حکمیه خاتون 
عمّه امام حسن عسکری(علیه لسلام) در ولادت حضرت امام مهدی منتظر (علیه اسلام‌تصریح 


دار ندر 


۵ علاقه حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) به برادارش محمد 

حضرت امام هادی(علیه السلام) چهار پسر و یک دختر داشته اند. پسران آن حضرت 
عبارتند از : 

۱ سید محمّد که کنیه اش ابو جعفر بود. 

۳۱ حضرت امام حسن عسکر ی(علیه السلام). 

۳. جعفر (معروف به تواب يا کداب). 

۶ حسین. 


۱. عمال الدّین ۲ / ۲7 و به نقل از آن بحارالانوار ۱ /۱۱. 


سیّد محمّد بزرگترین پسر حضرت امام هادی(علیه اسلام) بود. وی سیّدی جلیل و جامع 
کمالات بودا" "۲ و شیعه تصوّر داشتند که پس از امام هادی(علیه اسلام) وی به مقام امامت 
خواهد رسید. چرا که در وی صفات بارزی چون هوش و دکاوت. اخلاق والا» دانش 
بسیار و آداب بلند دیده می شد. 

عارف کلانی این چنین درباره وقار و اخلاق والای آن حضرت سخن گفته است: 

من با ابوجعفر محمد بن علی الرّضا از کودکی همدم و همنشین بودم و هیچ کس را 
از وی باوقارتر» پاکتر و جلیلتر ندیدم... وی همواره ملازم برادرش ابومحمّد حضرت 
امام حسن عسکری(علیه اسلام) بوده و از وی جدا نمی گردید( . 

هنگامی که حضرت امام هادی(علیه اسلام) مدینه را به قصد سامرا ترك نمود فرزند 
خود سیّد محمّد را در سن طفولیت در مدینه گذاشت و بعد از چند سال وی به پدر خود 
در سامرا ملحق گردید و متی نیز در نزد وی باقی ماند. سپس خواست که به مدینه 
برگردد. اما چون در طول راه به شهر بلد رسید در آنجا مریض شده و در سال ۲5۲ ه 
ق دار فانی را وداع گفت. در آن هنگام سن او از بیست سال گذشته بود , 

ما علت بیماری شدید او را نمی دانیم: آيا او از جانب دشمنان و حسودان عبّاسی 
خود مسموم شده بود» عبّاسیانی که چون دیگران گمان می کردند که پس از حضرت امام 
هادی(علیه السلام) وی امام خواهد شد و احترام بیش از حذ اقشار مختلف مردم نسبت به او 
وتان نمی مرا ارتکد قوات اومتر اهر مار فزنگیاس و طیفی برد اد 

قلب حضرت امام حسن عسکری,(علیه اسلام) در فقدان برادری که در نزد آن حضرت 
عزیزترین برادر بود شکست و موج هایی از مصیبت و عزا و حسرت در دل آن 
حضرت برخاست. آن حضرت در حالی که غرق در گریه و ناراحتی بود از منزل 
خارج شده و دل ها از دیدن چهره حزن آلودش چنان شکسته شد که زبان ها از سخن 
بازایستاد و مردم همه به حالت صیحه و نوحه درآمده و حزن و اندوه قلب آن ها را 
سوراخ کرد( . 


7 علاقه حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) به برادارش حسین 


۲ الامام الهادی من المهد الی اللحد/ ۱۳۹ - ۱۳۷. 

۳ حیاة الامام الحسن السکری/ ۲۶ - ۲۰ به نقل از المجدی فی اللسب نسخه خطی. . 

الامام الهادی من المهد الی اللحد/ ۱۳۷. 

0 حياة الامام الحسن العسکری دراسة و تحلیل/ ۰۲۰ ر.ك کافی کتاب الحجه» باب النّص علی ابی محمّد(علیه السلام)؛ 
حدیث شماره ۸. 


حسین پسر حضرت امام هادی(علیه سلام) یگانه دوران» و از میان مردان استثنایی 
عقل بشری» میوه رسیده ای از ثمرات درخت نناور اسلام بوده است» وی به والایی 
ادب» وسعت اخلاق و بسیاری دانش ممتاز بوده است. همچنین روابط بسیار مستحکمی با 
برادر خود حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) داشته و آن دو را به خاطر شباهت 
اسمی که به دو جدشان» دو ریحانه رسول خدا(صلی اه علیه وآله) امام حسن و امام 
حسین(علیهما لسلام/داشتند به لقب سبطین می خواندند. 

این نامگذاری در دوره ای که آن بزرگواران در آن می زیسته اند بسیار مشهور شده 
بود» ابوهاشم روایت قت گنت «من سوار اسب شده و این آیه را که معمو لا در هنگام 
سواری باید خواند قرانت کردم: (سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنّا له مقرنین): پاك است 
کسی که اين را برای ما رام کرد و[گرنه] ما را یارای [رام ساختن] آن ها نبود» یکی از سبطین این 
کلام را از من شنید» و گفت؛ تو در هنگام سواری [تنها] به این کار مأمور نشده ای بلکه 
مأمور شده ای [که] چون بر روی مرکب قرار گرفتی نعمت پروردگار خود را به یاد 


آوری»( . 


۷ رابطه آن حضرت با برادرش جعفر 

ما به روایت خاصی که برای ما نوع روابط حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام)را 
قبل از امامت با برادرش جعفر روشن کند دست نیافته ایم. اما روایاتی که در اين باب 
وارد شده است بر اين مطلب دلالت دارد که جعفر از بدگویی کردن درباره برادرش 
حسن در نزد خلیفه ابایی نداشته است. چنان که از خوردن شراب نیز ابایی نداشته است. 
وی بة همراه امام زندانی شد اما امام را آزاد کرده و او را آزاد تکردنده ولی امام(مایه 
اسلام) علیرغم این که برادرش جعفر به دلیل سعایت از آن حضرت و تظاهر به شرب 
خمر به زندان افتاده بود از زندان خارج نشد تا برادرش جعفر نیز از زندان خارج شود 
قصد جعفر از همنشینی با متوگل پایین آوردن شأن برادرش حسن بود. وی در نزد 
امامیه به کذاب یعنی دروغگو معروف شده است. چرا که وی بعد از برادرش حسن,(علیه 
اسلام) ادّعای امامت کرد. اما گفته شده که وی بعد از آن توبه کرده و تواب لقب 


گرفته است(". 


7 سفينة البحار ۱ / ۲۹5 البته مراد آن بزرگوار عمل به مضمون آیه فوق می باشد ر.ك سوره زخرف/ ۱۲ و ۱۳. 
۷. رر.ك: منهاج التحرك عند الامام الهادی(علیه السلام)/ ۰۸ ر.ث: الامام الهادی من المهد الی اللحد/ ۰۱۳۸ ر.ك: مسند 


۸. روایاتی که بر امامت حضرت امام حسن عسکری(علیه ااسلام) تصریح دارد 

کسی که بخواهد در این موضوع یعنی روایات وارد شده در امامت حضرت امام 
حسن عسکری(علیه السلام) تحقیق نماید همچون کسانی که در روایات وارد شده در مورد 
پدران بزرگوار آن حضرت نیز تحقیق می نمایند با سه نوع از روایات مواجه می گردد 
آن سه دسته عبارتند از: 

الف - روایاتی که از حضرت رسول اکرم(صلی اه علیه وآله) وارد شده است. 

ب - روایاتی که از ائمّه بعد از پیامبررسلی ان علیه وآلم) به جز پدر بزرگوار آن 
حضرت یعنی امام هادی(علیه اسلام) وارد شده است. 

ج - روایاتی که از پدر بزرگوار آن حضرت امام هادی(علیه اسلام) وارد شده و بر 
امامت آن حضرت تصریح می نماید» که خود امام هادی(علیه لسلامنیز امامتش هم به 
واسطه روایات به اثبات رسیده و هم به واسطه معجزاتی که یکی از آن ها امامت زود 
هنگام آن حضرت است: مانند پدر بزرگوارش حضرت امام جواد که در سنین قبل از 
بلوغ به مقام امامت رسیده و در همان سن کم توانست در مقابل همه 
هماورد خواهی هایی که در برابر امامت آن حضرت برانگيخته شده بود فائق آید و از 
همه بحث ها و احتجاجات با تأیید خداوندی پیروز بیرون آید. 

الف - روایات وارده از حضرت رسول اکرم(صلی اله علیه وآله) 

این دسته از روایات» روایاتی است که صحابه و انمّه(علیهم اسلام) آن ها را از پیغمبر 
اکرم نقل نموده و مشتمل بر ذکر اسامی امامان دوازده گانه است که خداوند متعال بر 
زبان پیامبر خودرصلی ان علیه وآله) به کسانی که اين دوازده تن را تصدیق نموده و از آن ها 
تبعیت نمایند وعده خیر و سعادت دو جهان داده و کسانی را که با این دوازده تن عداوت 
ورزیده و با آن ها مخالفت نمایند وعید عذاب و خواری در دنیا و آخرت داده است. 

در همین جا ذکر اين نکته ضروری است که امت اسلام در روزگار ما تن به تجزیه 
و کرنش در برابر استکبار جهانی و حیرت و سرگشتگی و شرایط سختی که الان با آن 
دست به گریبان است نداده. مگر به سبب همین جدایی که میان او و امامان و پیشوایان 
اهل بیت(علیهم لسلام) واقع شده است» ما اکنون بخشی از احادیث پیامبر اکرم در اين زمینه 
رامی آوریم: 

۱. صدوق از محمّد بن ابراهیم بن اسحاق(رضي ان عنه) روایت نموده که گفت: محمّد 


بن همام ما را روایت کرده است که: احمد بن مابنداذ ما را روایت کرده است که: احمد 


بن هلال از محمّد بن ابی عمیره از مفضل بن عمر از حضرت امام جعفر بن محمّد 
صادق(علیه لسلام) از ت‌ از پدرانش(عليهم لسلام) از امیر المومنین(علیه اسلامبروایت 
نموده اند که فرمود: پیغمبر اکرم(صلی اه علیه وآله) فرموده است: 

اک( 
محمّد» من نگاهی به زمین انداختم و تو را انتخاب کردم و تو را پیامبر قرار دادم و از نام خود برای تو نامی 
مشتق نمودم. پس من محمودم و تو محمّد هستی» سپس نگاه دیگری به زمین انداخته و علی را از آن میانه 
انتخاب کردم و او را وصی و خلیفه تو و همسر دختر تو و پدر درّیه تو قرار دادم و اسمی از اسم های خودم 
را برای او انتخاب کردم. پس من علی اعلی هستم و او علی هست. و فاطمه و حسن و حسین را از نور شما 
آفریدم» سپس ولایت آن ها را بر ملائکه عرضه نمودم. پس هر کدام از ملائکه که آن ولایت را پذیرفت از 
مقرّبان من گردید. 

ای محمّد» اگر بنده ای از بندگان من آنقدر مرا عبادت کند تا پاره پاره شده و مانند مشک پاره ای بر زمین 
افتده سپس در روز قیامت در حالی به نزد من آید که منکر ولایت آنان باشد» هرگز او را در بهشت خود داخل 
نخواهم کرد و هرگز زیر سایه عرش خود نخواهمش آورد. 

ای محمّد» آیا دوست داری آنان را ببینی؟ 

گفتم: آری ای پروردگارم. 

خداوند متعال فرمود: سر بالا کن. 

من سر بالا کردم. به ناگاه نورهای علی» فاطمه و حسن و حسین و علی بن حسین و محمّد بن علی و 
جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمّد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی (و م ح م 
د) بن حسن قائم را در وسط آنان دیدم که به مانند ستاره ای درخشان می تابید» گفتم پروردگارا این ها چه 

خداوند متعال فرمود: این ها امامان و پیشوایان هستند و این همان قائمی است که حلال مرا حلال و حرام 
مرا حرام می کند و به واسطه او از دشمنان خود انتقام می جویم. او مایه راحتی اولیای من است و او همان 
کسی است که دل شیعیان تو را از ظالمان و منکران و کافران شفا می بخشد...»(". 

۲ از محمّد بن علی بن فضل بن تمام زیات(رحمه ا) روایت شده است که گفت: محمّد 
تا ی تس ی ق ات هن 
عتمان مرا روایت کرد و گفت: اعمش مرا روایت کرد و کفت: ابو اسحاق از حارث و 
سعید بن قیس از علی بن ابی طالب(علیه لسلام) مرا روایت کرد که گفت: رسول اکرم(صلی 
اه علیه وآله) فرموده است: 


۸. عمال الذین ۱ / ۲۰۲ ۰۲ و همین روایت را در عیون ۱ ۲ و مختصر/ ٩۰‏ روایت کرده است و به نقل از 
آن دو عوالم ۱۵ / 4 قسم سوّم» بحارالانوار ٩‏ 0 ۲ 


من بر سر حوض کوثر بر شما وارد می شوم و تو ای علی ساقی حوض کوثر هستی و حسن نگاهبان آن 
است» حسین فرمانده» علی بن الحسین تعیین کننده» محمّد بن علی پخش کننده» جعفر بن محمّد هدایت کننده» 
موسی بن جعفر شمارنده محبّان و مبغضان و سرکوب کننده منافقان» علی بن موسی زینت بخش مومنان؛ 
محمّد بن علی جای دهنده اهل بهشت در درجاتشان» علی بن محمّد خواننده خطبه عقد برای شیعیان و 
تزویج کننده حورالعین به آنان» حسن بن علی چراغ اهل بهشت که از وی نور می جویند و قائم که شفیع آنان 
در روز قیامت است. در روزی که خداوند جز به کسانی که بخواهد و به آن ها رضایت داشته باشد به 
هیچ کس اجازه شفاعت نخواهدداد( ", 

۳. صدوق از محمّد بن موسی بن متوگل(رضي اه عنه) روایت کرده است که گفت: 
محمّد بن ابی عبدالله کوفی گفت: موسی بن عمران نخعی از عموی خود حسین بن یزید 
از حسن بن علی بن ابی حمزه از پدرش از حضرت جعفر بن محمّد صادق از پدرش از 
پدر انش(علیهم السلام) روایت کرده است که فرمود: پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله/فرموده است: 

جبرئیل از خداوندگار عزّت جلٌ جلاله مرا خبر داد که فرمود: هر کس بداند خداوندی جز من نیست و 
محمّد بنده و فرستاده من است و علی بن ابی طالب خلیفه من و انمّه ای که از فرزندان او هستند حجّت های من 
می باشند وی را با رحمت خود داخل بهشت کرده و با عفو خود از آتش جهلم نجات می دهم. و هر کس به اين 
مطلب شهادت ندهد و شهادت ندهد که علی بن ابی طالب خلیفه من است با شهادت به این مطلب بدهد» اما 
شهادت ندهد که ائمّه از فرزندان او حجّت های من هستند به تحقیق» نعمت مرا انکار کرده» عظمت مرا کوچك 
شمرده و به آیات من کافر شده است. اگر چنین شخصی آهنگ من کند» راهش ندهم و اگر از من چیزی 
بخواهد محرومش کنم و اگر مرا بخواند صدایش را نشنوم. اگر دست دعا به درگاهم بردارد دعايش را 
مستجاب نمی کنم و اگر به من امید ببندد امییش را ناامید می کنم. این جزای او از طرف من است و من به 
بندگان خود ستم روا نمی دارم. 

در اینجا جابر بن عبدالله انصاری به پا خواست و عرضه داشت: ای رسول خدا 
ائمّه از فرزندان علی بن ابی طالب چه کسانی هستند؟ 

پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) فرمودند: 

حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشت سپس کسی که سرور عبادت کنندگان در زمان خویش است 
یعنی علیْ بن حسین» سپس باقر» محمّد بن علی» و تو ای جابر او را خواهی دید. پس هنگامی که او را دیدی 


سلام مرا به او برسان. 


.۹5 - ۹۶/۱ خوارزمی» مقتل الحسین‎ .٩ 


پس از او صادق» جعفر بن محمد» سپس کاظم» موسی بن جعفر» سپس رضاء علی بن موسی» سپس نقی؛ 
محمد بن علی» سپس نقی» علی بن محمّد و پس از او زکی» حسن بن علی و پس از او فرزندش که قائم به حق؛ 
مهدی امت من است. همان که زمین را چنان که پر از ظلم و جور شده باشد پر از عدل و داد خواهد کرد. 

ای جابرء اینان خلفاه اوصیاء اولاد و عترت من می باشند. هر کس از آنان اطاعت و پیروی کند از من 
اطاعت نموده و هر کس ایشان را نافرمانی نماید مرا نافرمانی کرده است» هر کس آنان را یا یکی از آنان را 
انکار کند هر آینه مرا انکار نموده است. اینان همان کسانی هستند که خداوند عز" و جلٌ به واسطه آنان آسمان 
را از افتادن بر روی زمین جز به فرمانش حفظ می کند» و همانانند که خداوند متعال به واسطه وجودشان 
زمین را از بلعیدن اهلش جلوگیری می نماید( . 

و از عبدالله بن عبّاس روایت شده است که گفت: بر پیامبر اکرم(صلی ال علیه 
وآله)داخل شدم در حالی که حسن بر دوش پیامبر و حسین بر روی زانوی آن حضرت 
نشسته» آن حضرت آن دو را می بوسید و می گفت: 

«اللهم وال من والاهما وعاد من عاداهما: 

خداوندا» هر کس این دو را دوست می دارد دوست بدار و هر کس این دو را دشمن می دارد دشمن بدار. 
سپس فرمود: 

ای ابن عبّاسء گویا من اين فرزند خود امام حسین را می بینم که محاسنش از خونش خضاب شده است. 
وی مردم را می خواند اما کسی ندایش را اجابت نمی کند و از مردم طلب یاری می کند اما کسی به یاری او 
نمی شتابد. 

به آن حضرت عرضه داشتم: ای رسول خدا» چه کسی این کار را می کند؟ 

پیامبر اکرم فرمودند: 

بدترین افراد امت من آنان را چه می شود؟ خداوند آنان را به شفاعت من نایل نگرداند, 

سپس پیامبر اکرم فرمودند: 

ای ابن عباس» هر کس این فرزند مرا در حالی زیارت کند که به حق او معرفت پیدا کرده است» برای او 
تواب هزار حجّ و هزار عمره نوشته می شود. بدان که هر کس او را زیارت کند گویا مرا زیارت کرده و هر 
کین مرا زارت کند گوبا خداوند متعال را زیازت کرده است» و حق. کسی که خداوند متعال را زیارت کند بر 
خدا این است که او را به آتش خود عذاب نکند» بدان که دعا در زیر قبّه و بارگاه او مورد اجابت واقع شده» شفا 


در تربت او قرار گرفته و ائمّه از فرزندان او می باشند. 


آن حضرت فرمودند: به تعداد حواریان عیسی» اسباط موسی و نقبای بنی اسرائیل. 


۰ عمال الدّین ۱ / ۲۵۸. 


به آن حضرت عرض کردم: ای رسول خدا آنان چند تن بودند؟ 

آن حضرت فرمودند: 

آنان دوازده تن بودند: ائمّه بعد از من نیز دوازده تن خواهند بود» اوّل آن ها علیّ بن ابی طالب و پس از 
او دو سبط من حسن و حسین» و هنگامی که حسین دار فانی را وداع گوید فرزندش علی و پس از علی پسرش 
محمّد و پس از محمّد پسرش جعفر و پس از جعفر پسرش موسی و پس از موسی پسرش علی و پس از علی 
پسرش محمّد و پس از محمّد پسرش علی و پس از علی پسرش حسن و پس از حسن پسرش که حجت است. 

ابن عبّاس گوید: به آن حضرت عرضه داشتم ای رسول خدا» اين نام هایی بود که 
من تاکنون هرگز آن ها را نشنیده بودم! 

پیامبر اکرم به من فرمودند: 

ای ابن عبّاس» اینان ائمّه بعد از من هستند و آنان امنای معصوم و نجبای نیکوکارند. ای ابن عبّاس» هر 
کس در روز قیامت در حالی وارد عرصه محشر شود که عارف به حق آنان است. دست او را می گیرم و 
داخل بهشت می کنم» ای ابن عبّاس هر کس آن ها را انکار کند يا یکی از آن ها را رد نماید گویا مرا انکار یا 
و موه اس ود هی کین سا انکار و رد سای گریا خداوت ستعال را گر قشه ور رک وله آنتگا, 

ای ابن عبّاس به زودی زمانی خواهد آمد که مردم راه چپ و راست پیش خواهند گرفت. پس اگر چنین 
زمانی شد تو از علی و حزب او تبعیت کن» چرا که او با حقق است و حق با اوست و هرگز از هم جدا شدنی 
نیستند تا روزی که هر دو در حوض کوثر بر من داخل شوند. 

ای ابن عبّاس ولایت آنان ولایت من و ولایت من ولایت خداست. جنگ با آنان جنگ با من و جنگ با من 
جنگ با خداست. و تسلیم در برابر آنان تسلیم در برابر من و تسلیم در برابر من تسلیم در برابر خدا می باشد. 

سپس پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) این آیه را تلاوت فرمودند که: (یریذون لیطفئوا ور 
اللّه بأقواههم و یابی ال (لا آن تم وره و لو کره الکافرزون) 

می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند» ولی خداوند نمی گذارد» مگر اين که نور خود را کامل 
می کند» هر چند کافران را خوش نیاید( " . 
ه. و از انس بن مالك روایت شده است که گفت: پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله)فرمودند: 
هنگامی که در شب معراج مرا به آسمان بردند دیدم که بر ساق عرش نوشته است: لا اله الا الله محمّد 


رسول الله» و او را با علی تأیید کردم و یاری بخشیدم. و دیدم که دوازده اسم با خط نور بر ساق عرش نوشته 


هن ی مهس ی وه کت ی ی اتف ی ای یه ای اد ریت 0 
همین صورت در متن کتاب مذکور آمده است که باید آیه ۲ سوره توبه باشد اما در اصل این آیه به جای کلمه 
لَیْطفئوا» آن بُطفئوا آمده است و لیْطفئوا در آیه ۸ سوره صف موجود است. 


شده است که در آن ها علی بن ابی طالب و دو سبط من حسن و حسین و بعد از آن ها ثه اسم دیگر نوشته شده 
بود. سه علی» دو محمّد و جعفر و موسی و حسن و نام حجّت در میان آن ها می درخشید. 

گفتم: پروردگارا اين ها اسامی چه کسانی هستند؟ 

پروردگارم جلّ جلاله مرا ندا داد که: این ها اوصیا از ذریه تو می باشند» به وسیله آن ها تواب می دهم و 
به وسیله آن ها عقاب می کنم . 

7 و از سهل بن سعد انصاری روایت است که گفت: از حضرت فاطمه ز هرا دخت 
گرامی رسول خدارصلی اد علیه وآله) درباره ائمّه سوال کردم. آن حضرت در پاسخ 
فرمودند: 

رسول خدا(صلی اه علیه وآله) همواره به علی(علیه السلام)می فرمود: ای علی» تو امام و خلیفه پس از من 
هستی» و به مومنان از خودشان سزاوارتری» پس هنگامی که تو از دار دنیا بروی» فرزندت حسن به مومنان 
از خودشان سزاوارتر است پس هنگامی که حسن از دنیا برود فرزندت حسین بر مومنان از خودشان 
سزاوارتر است. و هنگامی که حسین از دنیا برود فرزندش علی بن الحسین به مومنان از خودشان سزاوارتر 
است» پس هنگامی که علی از دنیا برود فرزندش محمّد از مومنان به خودشان سزاوارتر است» و هنگامی که 
محمّد از دار دنیا برود فرزندش جعفر بر مومنان از خودشان سزاوارتر است. و هنگامی که جعفر از دنیا 
برود فرزندش موسی بر مومنان از خودشان سزاوارتر است» و هنگامی که موسی از دار دنیا برود فرزندش 
علی بر مومنان از خودشان سزاوارتر است» و هنگامی که علی از دار دنیا برود فرزندش محمّد بر مومنان از 
خودشان سزاوارتر است و هنگامی که محمّد از دنیا برود فرزندش علی بر مومنان از خودشان سزاوارتر 
است» و هنگامی که علی از دنیا برود فرزندش حسن بر مومنان از خودشان سزاوارتر است» و هنگامی که 
حسن از دار دنیا برود پس قائم مهدی بر موّمنان از خودشان سزاوارتر است. خداوند متعال به دست او شرق و 
غرب زمین را فتح می نماید اين ها پیشوایان حق و زبان های راستگویی هستند» هر که آنان را یاری کند 
خود یاری شده و هر کس آنان را وا نهد خود وانهاده شده می باشد(" . 

۷ از عبدالله بن عمر بن خطاب روایت شده است که گفت: پیامبر اکرم(صلی اث علیه 
وآلهببه علی بن ابی طالب(علیه اسلام) فرمود: 

ای علی» من هشدار دهنده امت خود و تو هدایت کننده آنان» حسن پیشوای آنان» حسین» رهبر آنان» علی 
بن الحسین» جمع کننده آنان» محمّد بن علی دانای به آنان» جعفر بن محمّد» نویسنده آنان» موسی بن جعفر» 
مرن کنده آنان۵: علی بنهغویی هو دهتجم ی جات دهنده امه رت یندم یشان و وهای کننده 
مومنان آنان» محمّد بن علی» قائم و رهبر ایشان» علی بن محمّد» پوشاننده و دانشمند آنان» حسن بن علی 


۲ بحارالانوار ۲۲ / ۰ به نقل از کفاية الاثر/ ۲۹۷ 
۳ بحارالانوار ۲۹۰۱/۳۲ به نقل از کكفاية الاثر/ ۱۹۵ -۱۹۱۰. 


ندا کننده آنان و عطا کننده به آنان و قائم خلف» ساقی وفراخواننده آنان است. ای عبدالله» در اين مسأله به يقین 
عبرت هایی برای هوشیاران است(* . 

۸ از عايشه روایت شده است که گفت: در خانه ما ایوانی بود که هر گاه پیامبر 
اکرم(صلی اه علیه وآله) می خواست با جبرئیل(علیه اسلام) ملاقات نماید در آن ایوان با او 
ملاقات می کرد يك بار رسول خدار(صلی اه علیه وآله) در همان جا با جبرئیل ملاقات کرد و 
به من دستور داد تا نگذارم کسی به آن جا وارد شود» در اين هنگام حسین بن علی(علیه 
اسلام) به نزد پیامبر آمد. جبرئیل گفت: این کیست؟ 

پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) پاسخ دادند: پسرم. آنگاه پیامبر اکرم او را گرفته و بر 
زانوی خود نشاندند» جبرئیل به آن حضرت عرضه داشت: اما آگاه باش که این پسر 
کشته خواهد شد. 

پیامبر اکرم(صلی ال علیه وآله) به جبرنیل فرمودند: چه کسی او را به قتل خواهد رساند؟ 

جبرئیل گفت: امت تو او را به قتل خواهند رساند. 

پیامبر اکرم(صلی ان علیه وآله) پرسید: آیا او را خواهند کشت؟!! 

جبرئیل پاسخ داد: آری» و اگر بخواهی به تو خبر می دهم که وی در چه سرزمینی 
به قتل خواهد رسید» آنگاه به سمت سرزمین طفٌ (کربلا) در عراق اشاره کرده و از 
آنجا خاکی سرخ رنگ برداشته و به پیامبر اکرم(صلی اش علیه واله) نشان داد و گفت: اين 
خاك از محل قتل او می باشد. در اين جا پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله, گريستند. 

جبرنیل به آن حضرت عرض کرد: «ای رسول خدا گریه نکن که به زودی خداوند 
متعال از قاتلان حسین بن وسیله قائم شما اهل بیت انتقام خواهد کشید»» رسول خدا(صلی 
له علیه وآله) فرمودند: ای حبیب من جبرئیل» قائم ما اهل بیت چه کسی است؟ 

جبرئیل پاسخ داد: وی نهمین فرزند از فرزندان حسین(علیه اسلاممی باشد» پروردگار 
من جلّ جلاله مرا چنین خبر داده است که از صلب حسین فرزندی به دنیا می آید که در 
برابر خداوند متعال بسیار خاضع و خاشع است سپس از وی فرزندی به دنیا می آید و 
نام او محمّد است که مطیع خداوند است. سپس از نسل او پسری خارج می شود که نام 
او در نزد خداوند جعفر است و وی از جانب خدا سخن می گوید و در نقل سخن از 
خداوند صادق و راستگو است. و از نسل وی پسری خارج می شود که نام وی در نزد 
خداوند موسی می باشد که به خداوند متعال اطمینان داشته و در راه خداوند متعال محبّت 


می‌ورزد و خداوند از نسل او فرزندی به وجود می آورد و نام او در نزد خدا علی است 


۶ مناقب ۱/ ۲۹۲ 


که راضی به قضای خدا و دعوت کننده به سوی خداوند عز" و جلٌ می باشد. سپس 
خداوند از نسل او فرزندی به دنیا می آورد که نامش در نزد خدا محمّد است که همگان 
را به سوی خداوند ترغیب نموده و از حریم الهی دفاع می نماید» آنگاه خداوند از نسل او 
پسرش را که نامش در نزد خداوند علی است خارج می کند که ولی خدا بوده و به 
خداوند متعال اکتفا می نماید» سپس از نسل او پسرش را که نامش در نزد خداوند متعال 
حسن است خارج می کند که مومن به خدا و ارشاد کننده به سوی خداست» و سپس از 
نسل او کلمه حق و زبان صادق و ظاهر کننده حق و حجّت خداوند بر بندگان را خارج 
می نماید که دارای غیبتی طولانی است و خداوند متعال اسلام و اهلش را به وسیله او 
برتری می بخشد و کفر و اهل کفر را به وسیله او نابود می کند»(" . 


ب - روایات رسیده از انمّه معصومین(علیهم السلام) 

۱. روایتی از امام حسین(علیه لسلام): از یحیی بن یعمر روایت شده است که گفت: در 
نزد حسین(علیه اسلام) بودم که مرد عرب سیه چرده نقابداری بر آن حضرت وارد شده 
سلام کرد امام حسین(علیه اسلام) جواب سلام او را داد. مرد گفت: ای پسر رسول خدا 
مسأله ای دارم و چندین مسأله از امام(علیه اسلام) پرسید و امام جواب همه مسائل را به او 
می داد و مرد می گفت: ای پسر رسول خدا راست گفتی» سپس گفت: مرا از عدد 
پیشوایان بعد از رسول خدار(صلی اه علیه وآله) خبر بده. 

آن حضرت فرمودند: آنان به عدد نقبای بنی اسرائیل دوازده تن می باشند. مرد عرب 
گفت: نام آنان را برای من بازگو کن. 

راوی گوید: امام حسین(علیه اسلام) لختی سر به زیر انداخت و سپس سر برداشت و 
فرمود: 

بله» ای برادر عرب تو را خبر خواهم داد» همانا امام و خلیفه بعد از رسول خدا(صلی اه علیه 
وآله)امیر المزمنین(علیه السلام)است» و حسن و من و نه تن از فرزندان من که از آن ها پسرم علی و بعد از او 
پسرش محمد و بعد از او پسرش جعفر و بعد از او پسرش موسی و بعد از او پسرش محمّد و بعد از او پسرش 
علی و بعد از او پسرش حسن و بعد از او مهدی می باشد که وی نهمین از فرزندان من است که در آخرالزّمان 
به امر دین قیام می نماید. 


راوی گوید: اعرابی برخاست و این اشعار را در مدح آن حضرت می خواند: 


۵ بحارالانوار ۳۲ / ۳۶۸ كفاية الاثر/ ۱۸۷ 


«در حالی که گونه هایش می درخشیدر پیامبر دست بر پیشانیش کشید» 
«پدر و مادرش از والاترین [طوایف] قریش و جدش بهترین اجداد است»( ۰ . 

۲ روایتی از حضرت امام سجاد (علیه اسلام) : از ابوخالد کابلی روایت شده است که 
گفت: بر مولای خود حضرت علی بن الحسین زین العابدین(علیه اسلام) داخل شدم و دیدم 
که کتابی در دست آن حضرت است که آن را مطالعه کرده و شدیداً گریه می کند. 

عرضه داشتم: این کتاب چیست؟ 

آن حضرت فرمودند: 

«هذه نسخة اللوح الذي آهداه اللّه تعالی الی رسول الّه (صلی اش علیه وآلهفیه اسم الّه 
تعالی ورسول الم » وأمیر المومنین علي » وعمي الحسن بن علي ‏ وأبي » واسمي 
واسم ابني محمد الباقر » وابنه جعفر الصادق . وابنه موسی الکاظم وابنه علي الرضا 
وابنه محمد التقي . وابنه علي النقي . وابنه الحسن العسكري . وابنه الحجة القائم 
بأمر الّه المنتقم من آعداء الّه الذي یغیب غيبة طويلة ثم یظهر فیملاً الأرض قسطاً 
وعدلاً کما ملنت جوراً وظلما»: 

این نسخه لوح است که خداوند متعال آن را به رسول خدا(صلی الّه علیه وآله) اهدا نموده و در آن اسم 
خداوند متعال و رسول خدا و امیرالمزمنین علی و عمویم حسن بن علی و پدرم و اسم من در آن 
نوشته شده است همچنین اسم فرزندم محمّد باقر و فرزندش جعفر صادق و فرزندش موسی کاظم و 
فرزندش علی الرضا و پسرش محمّد نقی و پسرش علی نقی و پسرش حسن عسکری و پسرش حجت 
قائم به امر خدا و انتقام کشنده از دشمنان خدا که غیبتی طولانی خواهد داشت و سپس ظاهر خواهد 


شد و زمین را همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد پر از عدل و داد خواهد نمود( . 


۳. روایتی از حضرت امام باقر (علیه لسلام) : از ورد بن کمیت. از پدرش کمیت بن 
ابی المستهل روایت می کند که گفت: بر سیّد و مولای خود حضرت ابوجعفر محمّد بن 
علی باقر(علییما لسلام) داخل شدم و عرضه داشتم: ای فرزند رسول خداء من درباره شما 
اهل بیت چند بیت شعر سروده ام. آیا اجازه می دهید من آن شعرها را برای شما بخوانم؟ 


آن حضرت به من اجازه داد و من شروع به خواندن کردم: 


۲ اثبات الهداة ۱ / 5۹٩‏ . 
آبواه من أعلی قریش *** وجده خبر الجدود 
۷ اثبات الهداة ۱ / 15۱ 


«روزگار مرا خنداند و گریانید چرا که روزگار دارای تغییرات و رنگ های 
مختلف است» 
«اما گریه من به خاطر آن ثه تنی است که در صحرای طفٌ مورد خیانت قرار 
گرفتند و همگی کشته شده و در کفن ها پیچیده شدند»("" ۲. 
امام باقر(علیه اسلام) با شنیدن اين اشعار گریسته و فرمودند: «خداوندا گناه گذشته و 
آینده کمیت را ببخش». 
و هنگامی که به این بیت از شعر رسیدم که 
«کی خواهد آمد روزی که حق در میان شما قیام کند و کی خواهد آمد روزی که 
مهدی دوم شما به پا خیزد»( ۰ . 
آن حضرت فرمودند: «ان شاءالله خیلی سریع خواهد بود» سپس فرمودند: ای 
اباالمستهل» همانا که قائم ما نهمین فرزند از فرزندان حسین(علیه السلام) می باشد. چرا که انمّه بعد از رسول 
خدا(صلی اه علیه وآله) دوازده تن هستند و دوازدهمین آن ها قائم است». 
به آن حضرت عرضه داشتم: ای سرور و مولای من اين دوازده تن چه کسانی هستند؟ 
آن حضرت فرمودند: «آولهم علي بن آبي طالب » وبعده الحسن والحسین ۰ وبعد 
الحسین علي بن الحسین وآنا ثم بعدي هد اون آنان غلی رین امن طالتتو یهد از او رو سین بو 
بعد از حسین علی بن حسین و من و بعد از من این پسر»» و دست خود را بر شانه جعفر گذاشتند. 
به آن حضرت عرضه داشتم: بعد از او چه کسی خواهد بود؟ 
آن حضرت فرمودند: 
«انه ابنه موسی . وبعد موسی ابنه علي وبعد علي ابنه محمد وبعد محمد ابنه علي 
وبعد علي ابنه الحسن » وبعد الحسن ابنه محمد وهو القانم الذي بخرج فیملاً الدنیا 
قسطاً وعدلاً ويشفي صدور شیعتنا». 
حجت پس از او» فرزندش موسی و بعد از موسی پسرش علی و بعد از علی پسرش محمد و بعد از 
محمّد پسرش علی و بعد از علی پسرش حسن و بعد از حسن پسرش محمد که او قائم است: همان 


کسی که قیام می نماید و جهان را پر از عدل و داد نموده» دل شیعیان ما را شاد می کند( ۱ , 


۱۰۸ 

ضحكني الدهر وأبكاني *** والدهر ذو صرف وآألوان 
لتسعة في الطف قد غودروا *** صاروا جمیعاً رهن أکفان 
۳ 

متی یقوم الحق فیکم متی *** یقوم مهدیکم الناني 

۰ بحارالانوار ۳۲۱ /۳۹۰. 


روایتی از حضرت امام صادق(علیه اسلام): از علقمة بن محمّد حضرمی از حضرت 
امام صادق(علیه اسلام) روایت شده است که فرمود: «انمه دوازده تن هستند». 
به آن حضرت عرضه داشتم: ای پسر رسول خداء نام آن ها را برای من بازگوفرما؟ 
آن حضرت جواب دادند: 
از آنان که گذشته اند علی بن ابی طالب» حسن» حسین» علی بن الحسین» محمّد بن علی و سپس من. 
به آن حضرت عرضه داشتم: ای پسر رسول خدا پس از شما چه کسی خواهد بود؟ 
آن حضرت فرمودند: من به پسرم موسی وصیّت کرده ام و او امام پس از من است. 
به آن حضرت عرضه داشتم: پس بعد از موسی چه کسی خواهد بود؟ 
آن حضرت فرمودند: 
پسرش علی که به رضا مشهور است و در سرزمین غربت در خراسان دفن خواهد شد سپس بعد از علی 
پسرش محمّد و بعد از محمّد پسرش علی و بعد از علی پسرش حسن و مهدی از فرزندان حسن است! ‏ . 
۵. روایتی از حضرت امام موسی بن جعفر(علیه اسلام): صدوق با سند خود از عبدالله بن 
جندب از موسی بن جعفررعلیه اسلام) روایت کرده است که فرمود: 
در سجده شکر نماز بگو: «تقول في سجدة الشکر : اللهم (ني اشهدك واشهد ملانکتك 
ورسلك وجمیع خلقك آنك آأنت الّه ربي . والاسلام ديني » ومحمداً نبيي ۰ وعلیا 
والحسن والحسین ۰ وعلي بن الحسین » ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسی بن 
جعفر وعلي بن موسی ۰ ومحمد بن علي . وعلي بن محمد . والحسن بن علي . 
والحجة بن الحسن بن علي . آنمتي بهم آتولی ومن آعدانهم أتبر». 
خداوندا من» تو و ملائکه و رسولانت و همه خلق تو را گواه می گیرم که همانا تو پروردگار من اللّه 
هستی» اسلام دین من است محمّد پیامبرم» و علی و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمّد بن 
علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمّد بن علی و علی بن محمّد و حسن 
بن علی و حجّة بن الحسن بن علی پیشوایان من می باشند. من به آن ها تولی می جویم و از دشمنان 
آن ها اعلام برائت و بیزاری می کنم(۱۱, 
1 روایتی از حضرت امام رضارعلیه السلام): صدوق از احمد بن زیاد بن جعفر 
همدانی(رضي اه عنهبروایت کرده است که گفت: علی بن ابراهیم از پدرش از عبدالسلام 
بن صالح هروی روایت کرده که گفت: از دعبل بن علی خزاعی شنیدم که می گفت: 


۱ اثبات الهداة ۲ / ۱۰۳/ ۵۸۷ 
۲ من لا یحضره الفقیه ۳۲۹/۱ 


قصیده خود را برای مولای خود حضرت علی بن موسی الرّضارعلیه السلام)خواندم که 
مطلعش این بیت بود: 

مدارس آیات خلت من تلاوة *** ومنزل وحي مقفر العرصات 

و چون به این بیت رسیدم که: 

«به پا خاستن امامی که به یقین به پا خواهد خاست و به نام خدا قیامی مبارك به پا 
خواهد کرد» 

«وی در میان ما همه حق ها را از همه باطل ها جدا خواهد کرد و هر خوبی و بدی 
را جزای درخور خواهد داد(۱۱۳) 

در اینجا حضرت رضارعلیه اسلام) شدیداً گریسته» سپس سربرداشته و به من فرمودند: 

ای خزاعی» روح القس این دو بیت را بر زبان تو جاری ساخته است. آیا می دانی این امام کیست و چه 
زمانی قیام خواهد کرد؟ 

عرضه داشتم: نه ای مولای من فقط شنیده ام که امامی از میان شما اهل بیت قیام 
خواهد کرد و زمین را از فساد پاك کرده و چنان که پر از ظلم و جور شده باشد پر از 
عدل خواهدش نمود. 

آن حضرت فرمودند: ای دعبل امام بعد از من پسرم محمّد و بعد از محمّد پسرش علی و بعد از 
علی پسرش حسن و بعد از حسن پسرش حجت قائمی است که همه باید در زمان غیبتش منتظرش باشند و در 
زمان ظهورش از وی اطاعت کنند. اگر از دنیا به جز بك روز باقی نمانده باشد خداوند عز و جلٌ آن روز را 
آنقدر طولانی می کند تا او قیام کند و زمین را چنان که پر از ظلم و جور شده باشد پر از عدل و داد 
تشاد ۱ 

۷ روایتی از حضرت امام جواد(علیه ااسلام): صدوق از عبدالواحد بن محمّد عبدوسی 
عطار (رضي اش عنه) روایت کند که گفت: علی بن محمّد بن قتیبه نیشابوری گفت: حمدان بن 
سلیمان روایت کرد و گفت: صقر بن ابی دلف روایت کرد و گفت: از حضرت ابوجعفر 
محمّد بن علی الر ضا(علییما لسلام) (امام جواد(علیه لسلام)) شنیدم که می فرمود: 

امام پس از من پسرم علی است. فرمان او فرمان من و کلام او کلام من و پیروی از او پیروی از من 
می باشد و امام پس از او پسرش حسن می باشد که فرمان او فرمان پدرش» کلام او کلام پدرش و 


فرمانبرداری از او فرمانبرداری از پدرش می باشد. سپس آن حضرت سکوت فرمودند. 


۱۳ 
خروج [مام لا محالة خارج *** یقوم علی اسم اه والبرکات 
یمیز فینا کل حق وباطل *** ويجزي علی النعماء والنقمات 

۶ عمال الذین ۲ / ۳۷۳. 


به آن حضرت عرضه داشتم: ای فرزند رسول خداء بعد از حسن چه کسی امام 
خواهد بود؟ 


زا می کشند( ۲ 


ج ‏ روایات امام هادی(علیه السلام) در باره امامت امام عسکری(علیه السلام) 

وقتی که روایاتی را که از حضرت امام هادی(علیه اسلام) در مصادر حدیثی مورد 
اعتماد به دست ما رسیده است به صورت کلی مطالعه می کنیم» به چند نکته مهم دست 
می يابیم که به روایاتی که - به صورت اشاره یا تصریح - بر امامت حضرت امام حسن 
عسکر ی(علیه السلام) بعد از پدرش دلالت دارد» مرتبط است. این نکات از این قرارند: 

۱ یکی از مسائلی که از تحقیق در این روایات به دست می آید این است که این 
روایات به تدریج و به مناسبت های مختلف از حضرت امام هادی(علیه لسلام‌صادر شده 
است» نمی توان از اين نکته غفلت کرد که مراعات ملاحظات امنیتی توسط امام 
هادی(علیه لسلام) در این تدریج نقش بسزایی داشته است. ما این تدریج را در کیفیت بیان 
مصداق و طرح آن برای مسلمانان می بینیم. می بینیم که امام(علیه اسلام‌گاهی اين امر را 
به صورت مبهم و گاه به صورت اشاره سریع و گاهی به صورت تصریح بیان نموده 
است. 

همچنین این تدریج را در کیفیت مطرح کردن مسأله نیز مشاهده می کنیم. چرا که 
می بینیم گاه آن حضرت این موضوع را در برابر يك فرد یا دو فرد بیان نموده» گاه در 
برابر جمع محدودی به بیان اين مطلب می پردازد و در مورد دیگری مشاهده می کنیم 
که آن حضرت برای این تصریح چهل نفر شاهد می گیرد. 

هم چنان که می بینیم آن حضرت در گام اوّل یکی از نشانه هایی را که به این مطلب 
اشاره دارد به مخاطبان می دهد» گاه بیش از يك نشانه و شاهد قرار می دهد تا اشتباهی 
پیش نیاید» در جای دیگری می بینیم موضوع جانشینی امام عسکری(علیه لسلام)را به 
صورت «نص» نوشته و آن را به يك راوی ثقه و مورد اعتماد ارسال می نماید و در 
مورد دیگر می بینیم آن حضرت برای تحقق اين امر بعد از وفات خود شواهدی را که 


کشف از این امر می کند به جا می گذارد تا به وضوح بیشتر اين امر دامن زده باشد. 


۰ عمال التّین ۲ / ۳۷۸ 


۲. مسأله دیگری که از بررسی اين روایات به دست می آوریم این است که روایاتی 
که در پاسخ سوالات وارده درباره کسی که بعد از حضرت امام هادی منصب امامت را 
به دوش می کشد می باشد» قبل از وفات فرزند آن حضرت محمّد آغاز شده و به تدریج 
این گونه روایات تا اواخر زندگی شریف حضرت امام هادی(علیه اسلام) ادامه می یابد. 

علیرغم این که بیشترین گمان ها معطوف به امامت محمّد (ابوجعفر) فرزند بزرگ 
امام هادی(علیه اسلام) بعد از آن حضرت بود در زمان حیات وی هیچ نص صریحی 
نسبت به امامت او نیافته ایم. بلکه گاه روایاتی یافته می شود که می توان از آن ها نفی 
امامت از او را از آن ها دریافت. چه این که از کلمات امام(عیه نسلام‌نیز درمی یابیم که 
بیان این امر را به وقت مناسب واگذار می کرده اند. اما پس از اين که ابوجعفر دار فانی 
را وداع گفت اشارات آن حضرت به امامت امام حسن عسکری آغاز شده و پس از آن 
اشارات» به تدریج تصریحات آمده تا آنجا که اين تصریحات متواترً به گوش راویان 
ثقه و شیعیانی که به امر امامت اهتمام می‌ورزیدند می رسید. 

۳ دو روایتی که در رابطه با امر امامت از حضرت امام هادی(علیه اسلام) قبل از 
وفات فرزندش محمّد صادر شده» روایت دوم و هفتم از روایاتی است که در کافی در 
باب اشاره و نص بر حضرت امام عسکری,(علیه اسلام) روایت شده است. اينك به اين دو 
روایت توجه کنید: 

روایت هفتم: سند این روایت» به علی بن عمرو عطار می رسد که گوید: در زمانی 
که ابوجعفر فرزند حضرت ابوالحسن عسکری یعنی حضرت امام هادی(علیه لسلام) در قید 
حیات بود بر آن حضرت داخل شدم و گمان داشتم او جانشین آن حضرت است» پس به 
آن حضرت عرضه داشتم: خداوند مرا فدای شما کند. کدام يك از فرزندان شما به امر 
امامت اختصاص يافته است؟ آن حضرت فرمودند: «هیچ کسی را به این امر اختصاص 
ندهید تا دستور من به شما برسد». عطار گوید: بعدً نامه ای به آن حضرت نوشته و در 
آن از آن حضرت پرسیدم: اين امر یعنی امامت به چه کسی خواهد رسید؟ آن حضرت 
در پاسخ نوشتند: در پسر بزرگ من خواهد بود. وی گوید: و ابومحمّد (امام حسن 
عسکری(علیه اسلام)) بزرگتر از ابوجعفر بود. 

آنچه که در این روایت ملاحظه می شود این است که حضرت امام هادی(علیه السلام) 
برای بار اول بیان اين امر را به فرصت دیگری موکول می کنند و هنگامی که سوال 
کننده برای دوّمین بار به وسیله نامه از آن حضرت سوال می کند به جواب می رسد اما 


از روایت فهمیده نمی شود که آیا نامه ای که برای دومین بار نوشته است در زمان 


حیات ابوجعفر بوده یا بعد از وفات او؟ اگرچه اين گونه نامه نگاری با زنده بودن او 
بیشتر جور می آید. اما در عين حال می بینیم که امام(علیه اسلامبه جواب او را تصریح 
نداده» بلکه با رمز به او جواب می دهد. 

مضافا به این که روایت دیگری هم هست که تصریح دارد» محمّد پسر بزرگ 
حضرت امام هادی(علیه اسلام) بوده است و آن روایت با روایت فعلی تعارض می کند 
چرا که در اين روایت راوی ادّعا می کند که امام حسن عسکری بزرگترین پسر امام 
هادی(علیه اسلام) بوده است. البته روایات دیگری هم از خود امام هادی(علیه اسلام) با این 
مضمون روایت شده است که امام حسن عسکری بزرگترین پسر آن حضرت است و 
می توان آن روایات را اين گونه حمل کرد که آن حضرت بعد از وفات برادرش 
ابوجعفر بزرگترین فرزند امام هادی(علیه اسلام‌یوده است. 

روایت دوم: سند اين روایت به علی بن عمرو نوفلی می رسد و در آن آمده است که: 
نوفلی گفت: من به همراه حضرت امام هادی در حیات خانه آن حضرت بودم که 
فرزندش محمّد از کنار ما گذشت. من به آن حضرت عرض کردم: خداوند مرا فدای شما 
کند» آیا این امام ما بعد از شماست؟ آن حضرت پاسخ دادند: نه» امام شما بعد از من حسن 
می باشد. 

همچنین از احمد بن عیسی علوی که از فرزندان علی بن جعفر است روایت شده که 
روزی بر حضرت امام هادی(علیه اسلام) در شهر صریا داخل شده و بر آن حضرت سلام 
کرد. ناگاه ابوجعفر و ابومحمّد هر دو باهم داخل شدند. شیعیان برخاسته به سمت 
ابوجعفر رفتند تا بر وی سلام کنند. در اینجا حضرت امام هادی(علیه اسلام) به آنان فرمود: 
این امام شما نیست» بر شما باد به امامتان» و به سوی حضرت ابومحمّد امام حسن عسکری(علیه 
اسلام اشاره کرد( ۲ ۲, 

در اين روایث می یابیم که امام هادی(ملیه اسادم قاطعانه جانشینی محمّد و امامت او 
را نفی نموده اند. شاید سبب این تصور در نزد مردم معروفیت محمد به صلاح و دانش 
و تقوی بوده به اضافه اين که وی بزرگترین فرزند امام هادی(علیه اسلام)بوده است و از 
آنجا که معروف بود» امامت به بزرگترین فرزند امام می رسد مردم چنین گمانی داشتند. 


پس حضرت امام هادی(علیه السلام) امامت محمّد را نفی نموده و تصریح کرده اند که 


۲ غیبت/ ۱۲۰ 


فرزندشان حسن, امام است. در عین حال در روایت سایق دیدیم که آن حضرت اصرار 
داشتند که بر این امر تصریح نکرده» تصریح را به فرصت مناسب واگذار می نمودند. 

اما روایاتی که از حضرت امام هادی(علیه اسدم) بعد از وفات فرزندش محمّد 
صادر شده و اشاره یا تصریح به امامت حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) دارد 
روایت چهارم» پنجم» هشتم و نهم از کتاب الحجه کافی در باب اشاره و نص بر حضرت 
ابومحمد امام حسن عسکری(علیه اسلام) است. به این روایات نیز توجه فرمایید: 

از آنجا که مضمون دو روایت چهارم و پنجم یکی بود ما روایت پنجم را که سندش 
به احمد بن محمّد بن عبداللّه بن مروان انباری منتهی می شود نقل می نماییم. وی گوید: 
من در هنگام وفات ابوجعفر محمّد بن علی(علیه اسلام) حاضر بودم. حضرت امام 
هادی(علیه اسلام) وارد شدند و برای آن حضرت صندلی گذاشته» آن حضرت بر آن جلوس 
فرمودند. اهل بیت آن حضرت در اطراف ایشان بوده و ابومحمّد در گوشه ای ایستاده 
بود. هنگامی که حضرت امام هادی(علیه السلام) از کار ابوجعفر فارغ شدند رو به 
ابومحمد(علیه لسلام) نموده و به او فرمودند: پسرم شکر خداوند متعال را به جای آور که درباره تو 
امر بزرگی ایجاد کرده است. 

کسانی که این روایت را از آن حضرت شنیدند از آن فهمیدند که آن حضرت اشاره 
به امر امامت حضرت امام عسکری(علیه اسلام) نموده است. چنان که از روایت هشتم بر 
می آید اين اشاره امام هادی(علیه اسلام) در میان گروهی از بنی هاشم» آل ابی طالب و 
قریش بوده است. روایت هشتم نیز متضمن بیان موضع حضرت امام حسن عسکری(علیه 
اسلام) در برابر این سخن حضرت امام هادی(علیه اسلام‌می باشد» و آن اين است: 

.. حضرت امام حسن عسکری پس از اين سخنان گریسته» سپس شکر خدا را به 
جای آورده و آیه استرجاع بر زبان جاری نموده و فرمودند: «الحمد له رب العالمین وآأنا 
آسأل الّه تمام نعمه لنا فيك واثا له واتا الیه راجعون» 

الخمتلله وب الجالین 

اب هدوت تما هی کوانی با شش وه زو میاه تیور ما ام هی ابا هیا بت اون 
در اين هنگام مردم [که آن حضرت را تا آن روز نمی شناختند] درباره آن حضرت 
سوال نمودند. گفته شد: این پسر امام هادی» حسن است» و مردم در آن روز عمر آن 
حضرت را حدود بیست سال یا بیشتر تخمین می زدند» راوی گوید: ما در آن روز او را 
شناخته و دانستیم که امام هادی(علیه اسلام) به امامت او اشاره کرده و وی را به جای خود 


نشانده است. 


در روایت نهم که از محمّد بن یحیی بن دریاب روایت شده است این گونه آمده که 
گفت: من بعد از وفات ابوجعفر بر حضرت امام هادی(علیه اسلام) وارد شدم و آن حضرت 
را به جهت این مصیبت سرسلامتی دادم. ابومحمّد(علیه اسلام) نیز در آنجا حاضر و نشسته 
بود. ابومحمّد گریست. حضرت امام هادی(علیه اسلام) رو به وی کرده و فرمودند: خداوند 
تبارك و تعالی تو را جانشین او قرار داده است پس شکر خدا را به جای آور. 

دو روایت دهم و بازدهم تصریح به امامت حضرت ابومحمد امام حسن 
عسکر ی(علیه السلام) دارند و بعد از وفات برادرش ابوجعفر محمّد بن علی صادر شده اند. 
روایت دهم را ابوهاشم جعفری روایت می کند. آنجا که گوید: من بعد از وفات ابوجعفر 
فرزند حضرت امام هادی(علیه لسلامدر نزد آن حضرت بودم و در دل فکری داشتم که 
می خواستم آن را به عرض ایشان برسانم و آن اين بود که گویا اباجعفر و ابامحمّد در 
صادقرعلیه اسلام) بوده و قضیه آن ها شبیه به قضیه آن دو نفر شده است. چرا که ابومحمّد 
کسی بود که همه امید داشتند بعد از حضرت امام هادی(علیه السلام) به امامت برسد. در 
اینجا پیش از آن که چیزی بگویم حضرت امام هادی(علیه اسلام) رو به من کرده فرمودند: 

آری ای ابوهاشم بعد از ابوجعفر برای خداوند متعال در باره ابومحمّد بداء حاصل گردید تا امری را در 
نیز بعد از درگذشت اسماعیل برای او بداء روی داد که کشف از حال او نمود» اگرچه باطل پویان آن را 
ناخوش دارند و اين همان فکری بود که تو می کردی» و بدان که پسرم ابومحمّد جانشین من است و علم آنچه 
را که به آن نیاز داشته باشد و وسایل امامت در نزد او موجود می باشد. 
سوال کننده می گذشت بوده و در علم غیب خداوند خللی ایجاد نمی کند چرا که این مردم 
بودند که از روی تصورات ذهنی خود ابوجعفر محمد را پس از امام هادی(علیه السلام) 
شایسته مقام امامت می دانستند اما در علم خداوندی مسأله به گونه دیگری بوده و خداوند 
داشتند نیست. 

به علاوه اين که نه در اين روایت و نه در روایات دیگر هیچ قرینه ای بر اين که 
عسکر ی(علیه ااسلام)بعد از امام هادی(علیه لسلام) بوده باشد وجود ندارد. 

روایت یازدهم به ابوبکر فهفکی منتهی می شود که گفت: حضرت امام هادی(علیه 
السلام)نامه ای به من نوشتند که در آن آمده بود: 


پس از من پسرم ابومحمّد» در میان آل محمّد(صلی اش علیه وآله) ذاتاً خیر خواهترین فرد برای امت اسلام» 
به او می رسد. از این پس هر چه را تا کنون از من سوال می کردی از او سوال کن. چرا که در نزد او آنچه 
را که به آن احتیاج پیدا شود موجود است. 
هادی(علیه لسلام) در اين روایت آن حضرت را بر ساير افراد از آل محمّد برتری داده و 
به برتری آن حضرت شهادت داده است و بعید نیست که این روایت بعد از وفات برادر 
آن حضرت محمّد صادر شده باشد» چنان که در روایت سایق یعنی روایت دهم که 
جعفری در آن تصریح کرده که امام هادی(علیه السلام) امامت حضرت امام حسن 
عسکر ی(علیه السلام) رابعد ازوفات برادرش محمد باصراحت بیان کرده است. 

این دو روایت در مضمون باهم نزديك اند و هر دو بر اين مطلب تأکید دارند که در 
نزد امام عسکری(علیه اسلام) آنچه را که در امر امامت به آن نیازمند است موجود بوده 
است. و اگر فرض را بر اين بگذاریم که اين دو روایت بعد از وفات محمّد صادر 
شده اند دیگر از جهت این که حضرت امام حسن عسکری بزرگترین فرزند امام 
هادی(علیه لسلام) باشد نیز مشکلی نخواهیم داشت. در این صورت می توان گفت محمّد 
اگرچه بزرگترین فرزند امام هادی(علیه اسلام) بوده» اما این مربوط به زمانی می شود که 
وی در قید حیات بوده است. 

روایت دوازدهم نیز از چند جهت به مضمون روایت دهم و یازدهم تصریح دارد. 
چرا که در آن آمده است: شاهویه بن عبداللّه جلاب گفت: حضرت امام هادی(علیه ااسلام) 
در نامه ای به من نوشتند: 

«آردت آن تسال عن الخلف بعد آبي جعفر ۰ وقلقت لذلك فلا تغتم فان الّه عرّوجل 
(لایضل قوما بغد اد هَدَاهم حتی یبن لهم ما یِتَُون)۳) و صاحبك بعدي آبو محمد 
اي َو تنسیها تأت بخیر منها و مثلها)۳ ۰۲ قد کتبت بما فیه بیان وقناع لذي عقل 
یقظان» 


اه ای آیواند ای ام یه ای که کات نان ار ی اه لها فا که 
هرا این ایه باید ار یوار ۵ بوواء( بندایی آن» چدین و ن الله لیصیل هو ر 
این روایت به واسطه صنعت ادبی تضمین به این شکل در آمده است. 
۸ بقره/ ۲۱ ۱۰. 


می خواستی که از جانشین من پس از وفات ابوجعفر سوال کنی» و از این جهت ناراحت بودی. 
نگران نباش» چرا که خداوند عز و جلّ (پس از آن که گروهی را هدایت نمود بیراهشان 
[نمی]گذارد» مگر آن که چیزی را که باید از آن پروا کنند برایشان بیان کرده باشد)؛ و امام تو بعد 
از من ابومحمّد می باشده و در نزد او هر آنچه شما به آن نیازمند باشید موجود است خداوند متعال 
هر که و هر چه را بخواهد پیش انداخته و هر که و هر چه را بخواهد موخر می گرداند (هر آیه را 
نسخ کنیم» یا آن را به [دست] فراموشی بسپاریم» بهتر از آن» یا مانندش را می آوریم)» من در اين 
نامه چیزی نوشتم که هر کس عقلی بیدار داشته باشد از بیان او قانع می شود. 

7 حضرت امام هادی(علیه اسلام) چهار ماه قبل از شهادت خود گروهی از موالی را 
جمع نموده و آن ها را بر امامت فرزندش حسن شاهد می گیرد. ما این مطلب را در 
روایت اوّل اين باب در کتاب الحجّه کافی می بینیم. آنجا که یحیی بن بسار قنبری گوید: 
حضرت ابوالحسن هادی(علیه اسلام) چهار ماه قبل از شهادت خود امر امامت را به پسرش 
امام حسن عسکری,(علیه اسلام) وصیّت نموده و من و گروهی از موالی را بر اين امر به 
شهادت گرفت. 

۷ در روایت سوم نیز مطالبی هست که دلیل و علامت امامت حضرت امام حسن 
عسکری(علیه اسلام) پس از وفات پدر بزرگوارش می باشد» آنجا که عبدالله بن محمّد 
اصفهانی گوید: امام هادی(علیه اسلام) فرمودند: «امام شما بعد از من کسی است که بر من 
نماز می گذارد» و ما پیش از آن» حضرت ابومحمّد(علیه لسلام) یعنی حضرت امام حسن 
عسکری(علیه اسلام) را نمی شناختیم. اصفهانی گوید: ناگهان دیدیم وی از منزل خارج شده 
و بر حضرت امام هادی(علیه اسلام) نماز گذارد. 

نکته قابل توجه در اين روایت این است که چون راوی امام حسن عسکری(علیه السلام) 
را به گونه خاص نمی شناخت امام(علیه اسلام) علامت خاصی به او دادند که هیچ گونه 
اشتباه و شکی در آن راه پیدا نمی کند. 

در روایت سیزدهم از اين باب آمده است که: داود بن قاسم گفت: از حضرت امام 
هادی(علیه لسلام) شنیدم که می فرمود: 

جانشین پس از من حسن است. پس چگونه خواهید بود با جانشین جانشین من؟ 

عرضه داشتم: خداوند مرا قربان شما گرداند» به چه دلیل؟ 

آن حضرت فرمودند: 


زیرا شما او را به شخصه نمی بینید و برای شما حلال نیست که نام او را بر زبان آورید. 


عرض کردم: پس چگونه از او یاد کنیم؟ آن حضرت فرمودند: «بگویید: حجّت آل 
محمد(صلی اه علیه وآله)». 

این روایت به مجموعه ای از مسائل که مربوط به کیفیت برخورد با امام در شر ایط 
سخت بوده و اقتضای پنهان کاری شدید در ابلاغ امور به دوستان و شیعیان را دارد 
اشاره کرده است. همچنین از اين روایت برمی آید که آن حضرت به اين مطلب اشاره 
دارند که بعد از ایشان شرایط زمانی و مکانی بسیار شدیدتر و بحرانی تر خواهد گردید» 
تا جایی که کار شیعه بدان جا برسد که نتوانند امام و حجّت خدا بر خود را ببینند و یاد 
کردن از او او به نام برایشان حلال نباشد و مجبور باشند با اشاره و کنایه کلی از او یاد 
کنند. اين روایت به آماده کردن و پرورش نفوس شیعیان برای پذیرش اوضاع جدید 
می پردازد. اوضاعی که ناچار شیعیان می بایست به انتظار آن بوده و خود را برای 
استقبال از آن آماده می کردند. 


٩‏ ترور و شهادت حضرت امام هادی(علیه السلام) 

شیخانی گوید: علی عسکری (امام هادی(علیه اسلام)) در اواخر حکومت معتز" عبّاسی 
به وسیله سم به شهادت سید(" " "۰ و طبری امامی گوید: ولی خدا در آخر حکومت معتز 
به وسیله سم به شهادت رسید1 ۲ . 

هنگامی که حضرت امام هادی(علیه اسلام) در سال ۲۵۶ هه ق به بیماری ای مبتلا 
عسکری(علیه لسلام)را به حضور طلبیده و نور و حکمت و میراث انبیا را به وی اعطا 
کرده و بر امامت او تصریح نموده و در حضور عدذه ای از اصحاب ثقه و مورد اعتماد 
خود به او وصیّت نموده و از دنیا رفتند. آن حضرت در هنگام مرگ چهل سال داشته و 
در شهر سامرا در کشور عراق به خاك سپرده شدند. حضرت امام عسکری(علیه السلام) به 
تجهیز جنازه پدر بزرگوار خود پرداخته غسل و کفن و نماز بر او انجام داده» جنازه آن 
حضرت را با گروه زیادی از مردم تشییع نموده و آن حضرت را در خانه خود همان جا 
که هم اکنون مرقد شریف آن حضرت در سامرا است دفن نمودند: محلی که امروزه 
او اش رای تن هب دعای ارات تاد موه یه 
رسول خدا(صلی اه علیه وآله)برای زیارت آن روانه می شوند. 


4 الصتر اظ المتوش/: 0۷ 
۰ دلائل الامامه/ ۲۱۲ 


مسعودی مراسم تشییع حضرت امام هادی(علیه لسلام) و جمع شدن مردم بسیار در 
خانه آن حضرت را این گونه توصیف می کند: گرو هی که هر يك از آن ها ادعا دارد که 
آن روز داخل خانه امام هادی(علیه لسلام) شده بوده بر ما روایت کردند که در آن خانه 
گروهی از بنی هاشم از طالبیان و عبّاسیان» فرماندهان و دیگران» همچنین گروهی از 
شیعیان. گرد آمدهء و هیچ کدام از آن ها از امر جانشینی حضرت امام حسن عسکری(علیه 
السلام) اطلاعی نداشتند. چرا که اين مطلب فقط به اطلاع اصحاب مورد اعتماد - که امام 
هادی(علیه اسلام) در نزد آن ها تصریح بر جانشینی امام حسن عسکری(علیه لسلام)نموده بود 
- رسیده» کس دیگری از این قضیه اطلاع نداشت. حاضران حکایت می کنند که همه آنان 
در حال مصیبت و عزا بودند» که ناگاه از داخل خانه خادمی خارج شد و به خادم دیگر 
ندا در داد که: ای «بشر»» اين نامه را بگیر و آن را به خانه امیرالمزمنین ببر و به فلان 
شخص بده و به او بگو که: اين نامه حسن بن علی (امام حسن عسکری) است. اين مطلب 
کنجکاوی مردم را برانگیخت. سپس یکی از درهای بالای رواق باز شده و خادمی 
سیاه پوست از آن خارج شد» سپس به دنبال او حضرت ابومحمّد امام حسن عسکری(علیه 
اسلام) سر برهنه و گریبان دریده در حالی که لباس زیرین او سفید بود از در خارج شد. 

چهره آن حضرت کاملا شبیه چهره پدر بزرگوارش بود. آن روز در خانه امام» 
پسران «متوکل» نیز حضور داشتند که بعضی از آن ها دارای مقام ولایت عهدی نیز 
بودند. اما هیچ کس باقی نماند مگر اين که به احترام آن حضرت بر پا ایستاد. در اين 
هنگام «ابواحمد محمّد موقق» به سمت آن حضرت رفت. امام حسن عسکری(علیه اسلام) 
نیز به سمت او آمد و باهم معانقه نمودند. سپس به او گفت: پسر عمو خوش آمدی و در 
بین دو در رواق نشست. مردم نیز همه در برابر او بودند. قبل از اين که آن حضرت از 
اندرونی خارج شود خانه از شدت شلوغی و سر و صدا همچون بازار بود. اما هنگامی 
که امام حسن عسکری بیرون آمد و نشست مردم دست از صحبت برداشته» جز صدای 
سرفه و عطسه صدای دیگری نمی شنیدیم» در اين هنگام کنیزی از خانه خارج شد و 
برای حضرت امام هادی(علیه اسلام) شروع به مرثیه سرایی کرد. در اینجا بود که امام 
عسکری(علیه اسلام) فرمودند: آیا اینجا کسی نیست که ما را از دست این زن ناآگاه خلاص 
کند؟ شیعیان به سمت آن زن رفته و او را به داخل خانه هدایت کردند. 

سپس خادم دیگری از خانه خارج شد و در مقابل حضرت امام حسن عسکری ایستاد. 
امام حسن عسکری(علیه لسلام) نیز برخاست و بر جنازه حضرت امام هادی(علیه اسلام‌نماز 


گزارد و سپس جنازه آن حضرت از خانه خارج گردید. امام عسکر ی(علیه السلام) نیز به 


همراه جنازه به حرکت پرداخت تا این که جنازه وارد خیابانی شد که در مقابل خانه 
«موسی بن بغا» قرار داشت. حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) قبل از اين که جنازه 
برای مردم بیرون آورده شده» «معتمد» نیز بر آن نماز گذارد» بر آن نماز خوانده 
۱ آن حضرت در یکی از اطاق های خانه خود به خاك سپرده که( 

از اين روایت استفاده می شود: در میان جمعیت زیادی که در تشییع جنازه امام 
هادی(علیه السلام) شرکت کرده بودند» مردان دربار عباسی نیز فراوان به چشم می خوردند 
و اين مطلب کاشف از مقام و منزلت بالا و تأثیر آن حضرت در میان امت و نقش 
بزرگی بود که آن حضرت در زمان حیات خود به آن قیام فرموده بود» گذشته از اين که 
حضور ولیعهدان حکومت نیز چه بسا برای روپوش گذاشتن بر جنایت فجیعی بود که 
خلیفه عبّاسی بدان مبادرت ورزیده و با فرستادن سم و خوراندن آن به حضرت امام 
هادی(علیه اسلام) دست به این جنایت هولناك آلوده بود. 


۰ پاره ای از شواهد امامت امام عسکری(علیه السلام) بعد از شهادت پدر 
۱ ابوهاشم جعفری گوید: به خاطرم گذشت که آیا قرآن مخلوق است يا غیر مخلوق؟ 
حضرت امام حسن عسکر ی (علیه السلام) در همان حال به من فرمودند: «یاآبا هاشم ۰ 0 
خالق کل شيء . وما سواه مخلوق»: 
ای ابوهاشم خداوند خالق همه چیزاست و غير از خداوند همه چیز مخلوق است(". 
۲ همچنین گوید: امام حسن عسکری(علیه ااسلام) فرمودند: هنگامی که قائم قیام نماید دستور 
می دهد تا منبرها و مقصوره هایی(*۳") را که در داخل مساجد موجود است ویران نمایند. من در دل گفتم: 
چرا این کار را انجام می دهد آن حضرت رو به من کرده فرمودند: معنی اين کار این است 
که این چیزها که در مساجد می گذارند بدعت است و بعداً به وجود آمده» پیغمبر اکرم و هیچ حجتی از 
حجّت های خدا آن ها را بنا ننهاده است(۲۰ ۲ 
۳. فهفکی از حضرت امام عسکری(علیه لسلام) سوال کرد: چرا زن در ارث يك سهم 
می برد و مرد دو سهم؟ امام حسن عسکری(علیه السلام) پاسخ دادند: بر زن جهاد و نفقه واجب 
۱ در روایت طبری ۷/ ٩۱۹‏ آمده است: ابو محمد پسر متوکل بر آن حضرت نماز گزارد. 
۲ اثبات الوصیه/ ۲۰۲ 
۳ مناقب ۲ 41۷ 
۶ مقصوره به معنی اطاقك های شخصی است که در داخل مساجد بنا می شود و خلیل فراهیدی در کتاب العین ه / 
۷ آن را به معنی محل ایستادن امام جماعت دانسته و روشن است که باید چیزی غير از محراب هایی باشد که در 


داخل دیوار ساخته می شود ر.ك: مجمع البحرین» لسان العرب. کتاب العین صحاح اللغف 
۵ مناقب 41۸/۲ 


نیست و عاقله دیه هم واقع نمی شود اما همه این ها بر مردان است. من در دل گفتم: می گویند ابن 
ابی العوجاء نیز همین سوال را از امام صادقرعلیه اسلام) پرسید و آن حضرت هم متل 
همین جواب را به او دادند» و در روایت دیگری هم آمده است که آن حضرت در پاسخ 
ابن ابی العوجاء فرمودند: «به خاطر مهریه ای که زن می گیرد». در اين هنگام 
حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) رو به من کرده فرمودند: بله» اين همان مسأله ابن 
ابی العوجاء می باشد» و اگر سوال واحد باشد جواب [همه] ما اهل بیت یکی است. هر آنچه برای آخرین ما 
ائمّه جاری می شود برای اوّلین ما نیز جاری می شود و اوّلین و آخرین ما در دانش و امامت مساوی هستند. 
اما رسول خدا و امیرالمومنین بر همه برتری دارند( ". 

ابوهاشم جعفری گوید: در دل خود اين گونه فکر کردم که امام نوشته اند 

«یاآسمع السامعین... اللهم اجعلني في حزبك وفي زمرتك»: 

ای شنواترین شنوندگان... خداوندا مرا از حزب خود و در زمره خود قرار بده. 

حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) رو به من کرده فرمودند: «آنت في حزبه وفي 
زمرته (ذا کنت باه موّمناً ولرسوله مصدقاً ولأولیانه عارفاً ولهم تابعاً ؛ فابشر ثم آبشر» 
داشته و از آنان تبعیت کنی» در حزب خدا و در زمره خدا هستی. پس بر تو بشارت باد» 
بر تو بشارت باد( . 

۵ از علی بن احمد بن حمّاد روایت شده است که گفت: حضرت امام عسکری(علیه 
لسلام) در روزی از روزهای تابستان سوار بر اسب خارج شد در حالی که بارانی و 
لباس گرم بر تن داشت. مردم در این رابطه صحبت می کردند. اما هنگامی که از مقصد 
باز می گذشتند در راه به باران دچار شده و جز آن حضرت همه از باران خیس 
0 
شدند. , 

۲ از محمّد بن عیّاش روایت شده است که گفت: ما از نشانه ها و معجزات امام 
عسکری(علیه لسلام) سخن می گفتیم که فردی ناصبی گفت: اگر وی جواب نامه ای که 
بدون مرب نوشته شده باشد بدهد یقین می کنم که وی بر حق است. پس ما نامه هایی 
نوشته و مسائلی را در آن نامه ها مطرح کردیم و آن مرد نیز بدون مرگب بر روی 
ورقه ای نامه ای نوشت و آن ورقه را نیز در میان نامه ها قرار داد و ما آن نامه ها را 


۲ مناقب 11۸/۲ 
۷ مناقب ۲ / 41٩‏ 
۸ مناقب 4۷۰/۲ 


به سوی آن حضرت فرستادیم. آن حضرت به همه نامه ها پاسخ دادند و بر روی 
ورقه ای نام آن مرد و نام پدر و مادرش را نوشتند. مرد با دیدن آن ورقه از هوش رفت. 
هنگامی که آن مرد به هوش آمد معنقد به اعنقاد حق گردید ۲ 

۷ از محمّد بن عبدالله روایت شده است که گفت: پسر کوچکی گم شده و پپیدا 
نمی شد. این خبر را به حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام)دادند» آن حضرت(علیه 
اسلام)فرمودند: در برکه به دنبال آن بچه بگردید» آنان در جستجوی بچه به همان مکان 
رفتند و او را در آنجا مرده یافتند1 ۲ 

۸ ابوسلیمان محمودی روایت کند که: به حضرت امام عسکری(علیه لسلام)نامه ای 
نوشته و از آن حضرت خواستم تا دعا کنند که خداوند به من پسری عنایت کند» آن 
حضرت در پاسخ نوشتند: خداوند تو را پسری روزی کند و تو را بر او صبردهد. و فرزند پسری 
برای من به دنیا آمد» اما از دنیارفت( . 

٩‏ از علی بن ابراهیم همدانی روایت شده است که گفت: به حضرت ابومحمّد(علیه 
اسلام) نامه ای نوشته و از آن حضرت خواستم تا دعا کنند از همسر خود که دختر 
عموی من نیز بود صاحب پسری شوم آن حضرت در جواب نوشتند: خداوند به تو چندین 
فرزند ذکور اعطا نماید. پس برای من چهار پسر به دنیا آمد( ". 

۰. از عمیر بن ابی مسلم روایت شده است که گفت: شخصی به نام سمیع مسمّعی 
مرا بسیار آزار می داد و رنج بسیاری از وی به من می رسید: وی همسایه دیوار به 
دیوار من بود» من نامه ای به حضرت امام حسن عسکری(علیه سلام‌نوشته و از آن 
حضرت خواستم برایم دعا کند تا من از شرٌ این شخص راحت شوم جواب آن حضرت 
این گونه آمد که: بر تو بشارت باد به گشایشی سریع» مالی از منطقه فارس به تو خواهد رسید. من در 
سرزمین فارس پسر عمویی داشتم ت 
تاجر بود و غیر از من وارثی نداشت. وی پس از چند روز مرد و مال او به من رسید. 

۱. راوی گوید: نامه ای از حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) به دستم رسید که 
در آن چنین مرقوم فرموده بودند: به درگاه خداوند متعال استغفار کن و از آنچه بدان تکلم کرده ای توبه 
کن. اين» بدین خاطر بود که من روزی با گروهی از ناصبیان نشسته بودم و آن ها سخن 
از ابوطالب به میان آوردند تا اين که دامنه کلام را به مولای من رساندنده و من نیز با 


۹ مناقب ۲ / 4۷۰ 

۰ التاقب/ ۲۳۱. 

۱ بحارالانوار ۰۰ / ۲3۹ به نقل از الخرانج و الجرائح ۱/ ۱۸/۶۳۹ ب ۱۲. 
۲ بحارالانوار ۰۰ / ۲۹۹ به نقل از الخرانج و الجرائح ۱/ ۱٩/۶۳۹‏ ب ۱۲. 


آن ها در تضعیف امر آن حضرت همراه شدم» اما پس از این نامه نشست و برخاست با 
آن گروه را ترك کردم و دانستم که مراد آن حضرت از این نامه همین بوده است( . 

۲. از حجاج بن یوسف عبدی روایت شده است که گفت: پسری مریض از خود در 
بصره به جای گذاشتم و به حضرت امام عسکری(علیه لسلام) نامه ای نوشته و از آن 
حضرت خواستم تا برای فرزندم دعا کنند. آن حضرت در پاسخ مرقوم داشتند: اگر فرزند 
تو مزمن بود خداوند او را بیامرزد. حجَاج گوید: بعداً نامه ای از بصره دریافت کردم که در آن 
آمده بود پسر من در همان روزی که حضرت امام عسکری(علیه اسلام) آن جواب را به من 
نوشته بودند دار فانی را وداع گفته است. 

البته پسر من به واسطه اختلافی که در میان شیعیان در امامت حضرت ممام 


عسکر_ ی( علیه السلام) جریان داشت در این امر مشکوك بوده اک ۳ 


۳ مسند الامام الحسن السکری/ ۰۱۱۸ بحارالانوار ۰ به نقل از الخرائج و الجرائح ۱ / ۲۳2/۶۷ ب 5 
۶ مسند الامام الحسن العسکری/ ۰۱۱۸ بحارالانوار ۰ به نقل از الخرائج و الجرائح ۱ / ۲۶/۸۸ ب ۱۲. 
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ویژگی های زمان حصضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) 


بخش دوم 
دوره حضرت امام حسن عسکری (علیه لسلام) 
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نیازهای دوره حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) 
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۰ ۵ 


ویژگی های زمان حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) 


اوضاع سیاسی 

ویژگی عصر دوم عبّاسی که با حکومت متوگل در سال ۲۳۲ همق آغاز گردید نفوذ 
وسیع ترکان در دولت بود. آنان حثی بر خلفا چیره شده و زمام اداره دولت را از آنان 
سلب نموده بودند» ترکان حثی از زمان معتصم عبّاسی که قبل از متوگل» خلیفه بوده» با 
اهالی پایتخت که بغداد بود بسیار بد رفتار می کرده اند و اين اوضاع باعث شد که 
معتصم مرکز حکومت را از بغداد به سامرا منتقل کند. چرا که آنان با خشونت بسیار با 
اهل بغداد رفتار کرده و اهل بغداد از آنان به خلیفه شکایت برده بودند. 

این عصر همچنین به ضعف قدرت مرکزی دولت و از دست دادن تقریبی هیبت و 
ابهتی که اين دولت» از عصر اوّل عباسی به میرات برده بود شناخته شده است. این 
مطلب دلایلی چند دارد. از آن جمله است: مشغول شدن حاکمان به لذت جویی و شهوات 
و علاوه بر آن استیلای «موالی» (افرادی از طوایف غیر عرب که در اثر جنگ ها به 
کون شام امتیق نحزی افقان هامعه امس شوم نج که ضرق از نز 
مناصب کلیدی سیاست جامعه که پیامد لذت جویی حاکمان است. 

سیطره ترکان و فرماندهان آن ها بر امور حکومت به حدّی رسید که در تاریخ اسلام 
مثل و مانندی برای آن نیست. چرا که آنان خلفا را به حسب اراده خود عزل و نصب 
می نمودند» نتیجه اين تعدد اراده سیاسی و ضعف خلفا در برابر ترکان» پدیده بسیار 
خطرناك کوتاهی دوران حکومت خلفاء سرعت تعویض آنان و عدم استقرار مرکز 
خلافت بود که نقش مرکزیت دولت اسلامی را ایفا می نمود. 

این ضعف مرکزیت به نوبه خود نتایج منفی دیگری در پی داشت. مثل اعلام 
تفن سرام ای اش اکاف در اهامای ور ی که وی تن 
دولت های شبه مستقل در شرق و غرب دولت اسلامی. اين پدیده به شکل دیگری حتی 
داخل مرکز کشور اسلام نیز شده بود که از علایم آن بروز شورش هایی از ناحیه 
خوارج بود که از سال ۲۰۲ هق تا سال ۲۱۲ هق دائماً استمرار داشته است. 


از همین قبیل است ظهور صاحب الزنج در سال ۲۵۵ هق. به علاوه حرکت های 
انقلابیان علوی که قیام های خود را برای دعوت به رضایت آل محمد(صلی ال علیه وآله) 
انجام می دادند. خصوصاً بعد از اين که دانستیم متوگل تا چه اندازه علویان را دشمن 
داشته و همچنین قنل امام هادیرعلیه لسلام) و مراقبت شدید از امام حسن عسکری(علیه 


اسلام(۱۳۹). 


وضعیت اجتماعی 

در بخش قبلی از شرایط سیاسی عصر دوم عبّاسی و ملازمات آن که عبارت از عدم 
ثبات و امنیت بود صحبت کردیم. دلیل این مطلب نیز گذشته از نقش بارز ترکان در 
عزل و نصب خلفای عباسی تعدد حرکت های سیاسی و مذهبی بود که بر ضد دولت 
عباسی در شهرهای مختلف کشور اسلامی سر برمی داشتند. شکی نیست که همه این 
مستال) آفر. اتف کاضی: بر شر یط اهتنا می, داشت. که فرزفدان ات استلام کر زر 
می زیسته اند و منجر به تیره شدن روابط حکومت با مردم و عدم تثبیت وضعیت 
اجتماعی می گردید. هم چنان که مختل شدن شرایط سیاسی باعث تفاوت اجتماعی و 
ظهور نظام طبقاتی و پیدایش لایه هایی در جامعه می گردید که از نظر معیشتی و 
حقوقی دارای سطوح مختلف بودند. این تفاوت صرفاً در اثر دوستی» نزدیکی يا دوری 
آن طبقات از دربار و رجال درباری شکل می گرفت در نتیجه» اين نظام اجتماعی 
فرزندان امت اسلام و پیروان دینی را که همواره بر برادری دینی و مساوات و عدل و 
انصاف تأکید داشت ۲۳) به دو گروه تقسیم نمود. 

یکی گروه کم تعداد اما مرقه و برخوردار از قدرت حکومت و دیگری گروه بسیار 
وسیع که اکثریت فرزندان امت اسلام را شامل می گردید» اما در عین حال نادیده 
انگاشته شده و محروم از همه حقوق بود. جدال های دائمی و درگیر کردن آن ها در 
جنگ هایی که یکی فروکش نکرده دیگری شعله می کشید نیزء آن ها را خسته و فرسوده 
کرده بود. جنگ هایی که با شعلهورتر شدن و وسیعتر شدن روز افزون خود. مساحت 
بیشتری از سرزمین اسلام را در بر می گرفت(""» و هر کدام از آن ها قسمتی از 


۰. ر.ك الکامل فی الثاریخ و مروج الدهب» حوادث بین سال های ۲۳۲ تا ۲۵۲ هدق. 

خداوند متعال در آیه ۱۳ سوره حجرات می فرماید: (الّمَا المُومئون لخَوة : در حقیقت مومنان با هم برادرند) و 
پیامبر اکرم(صلی ال علیه و آله) می فرماید: «الناس سواسية کأسنان المشط : مردم همچون دندانه های شانه مساوی 
هستند»: مبسوط سرخسی ۵ / ۰۲۳ لسان المیزان ۲ / ۳ با اندك اختلاف. 

۷. ابن اثیر» تاریخ کامل/ ۶» حوادث سال های ۳۲۲ تا ۲۶۸ هدق. 


دولت اسلام را جدا کرده و دولتی مستقل از حکومت مرکزی به وجود می آورد که 
هیچ کدام مطیع حکومت مرکزی نبودند. تاریخ نویسان به اين مرحله از تاریخ اسلام 
مرحله خود مختاری امیران نام نهاده اند" به علاوه دولت های مستقلی از قبیل 
امارت حمدانیان» آل بویه و دولت صفقاریان در ۱۵۶ ه ق. دولت سامانیان در ۲۱۱ نا 
۹ هه ق و.. که رفته رفته به پاره پاره شدن و سقوط دولت عباسیان در سال 151 
هجری منجر گردید. 

بافت جامعه اسلامی در اواخر عصر اوّل عباسی از عناصر چندی تشکیل می شد که 
آن عناصر عبارت بودند از: عرب. فارس و مغربی. در زمان معتصم عبّاسی عنصر 
نگهدار و پاسدار خود انتخاب نموده و مناصب دولتی را به آن ها سپرده» عرب و فارس 
را از آن مناصب محروم نمود. عرب ها و فارس ها وقتی که وجود ترك ها را برای 
خود به عنوان خطری احساس نمودند دست به دامن كمك از مغربی ها (< آفریقابی ها) 
و فراغانی (< آسیای میانه)(" "و دیگر سپاهیان مزدور گردیدند1 *. 
پراکندگی می شد قرار گرفت. 

در جامعه آن روز اهل سئت قسمت اعظم جامعه را تشکیل داده و در زمان نفوذ 
ترکان به مقدار زیادی از آزادی مذهبی و اعتماد به نف برخوردار بودند» در جامعه آن 
روزگار شیعه نیز وجود داشتند اما با سختی و آزار بسیار زیادی روبرو بودند! *. 

البته این بدین معنا نبود که حاکمان دولت عباسی به مذهب سنی التزام دینی 
داشته اند» بلکه آن ها تنها می خواستند حرکت انمّه را در میان امت کنترل کرده و به 
محاصره در آورند و با وسایل و طرق مختلف آن ها را تحت نظر داشته باشند. از جمله 
این راه ها و وسایل می توان به موارد زير اشاره نمود: كمك و یاری به فرقه ها و 
حرکت هایی که آراء و عقاید هیأت حاکم را تحمّل کرده و هیأت حاکم می دانست که با 


۸ دکتر حسن ابراهیم حسن تاریخ الاسلام السیاسی ۳ / ۲۲ به بعد. 

۹ ظاهرا مراد از مغاربه اهالی مغرب مراکش) و فراغنه اهالی فرغانه باشد فرغانه منطقه ای است که امروزه در 
حدود آسیای میانه و قسمتی از افغانستان واقع می گردد و طبق آنچه یاقوت حموی در معجم البلدان: ء / ۲۵۳ آورده 
در پنجاه فرسنگی سمرقند بوده است. 

۰ تاریخ الاسلام السیاسی ۳ / ۲۲: - ۲۳:. 

۱ تاریخ الاسلام السیاسی ۳ / 4۲۳ 


تقویت آن ها هیچ سرکشی و تمرّدی از جانب آنان صورت نخواهد گرفت. بدین شکل بود 
که چنین فرقه هایی بر سر سفره بذل و بخشش حکومت زندگی کرده» بزرگ شده و در 
راه استمرار و ادامه حکومت خلفا قیام می نمودند. 

و چنانکه سابقاً توضیح دادیم اين مهم جز با وارد شدن عنصر ترك در حکومت که 
همواره به تکبّر» سیطره و عدم فرمانبرداری از حکومت خلیفه عباسی مایل بودند 
امکانپذیر نمی گردید. 

اما در رابطه با پراکندگی اجتماعی در این عصر می توان طبقات مختلف جامعه را 
در آن دوره بررسی نمود. طبقات آن دوره عبارتند از: 

۱ طبقه بردگان. مصرء آفریقای شمالی و شمال جزيرة العرب از مهمترین 
بازارهای فروش بردگان سیاه بود» بسیاری از زنان و مردان اهل زنگ برای کشاورزی 
و نگهبانی از خانه ها گرفته و به اين بازارها آورده می شدند. لازم به ذکر است که 
فراوانی زنگیان در عراق منجر به قیام و نضت زنگیان گردید که از سال ۲۰۵ تا 
۰ ه ق بیش از چهارده سال به طول انجامید *. 

دولت و امت اسلامی برای خاموش کردن این قیام خون های بسیاری ريخته و 
اموال بسیاری صرف نمودند که خود» عامل مهمی در تضعیف دولت مرکزی گردید. 

۲ اهل دمّه. آنان بهود و نصاری بوده و دولت در امور و شعاثر مذهب آنان به 
هیچ وجه دخالتی نداشته بلکه بررعکس تساهل و تسامح حاکمان در برابر آنان به حدّی بود 
که آنان در مراسم و جشن های حکومتی شرکت کرده و حکومت ها دستور به حمایت از 
۱ 

۳ مردان درباری, مالکان و دیگرانی که نفوذ زیادی در سیاست دولت و تأثیر 
گسترده ای در وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه داشتند. 

۶ عامّه مردم که مالبات های سنگین» جنگ های خانمانسوز و اختلافات و 
منازعات داخلی» آنان را از پا درآورده بود. 

۵ طبقه گسترده دیگری نیز از بردگان و غیر بردگان به وجود آمده بود که عبارت 
از مطربان و آوازخوانانی بود که رونق بخش شب زنده داری های پر لهو و لعب خلفا و 
دیگران بودند» و قیمت چنین بردگانی به صورت قابل توجهی بالا رفته بودا"* "» تا جایی 

۲ . تاریخ طبری» جلد هفتم. رویدادهای سال ۲۵۵ تا ۲۷۰ هدق, 


۳ الحضارة الاسلامیه/ ۰۲۹۸ ر.ك تاریخ الاسلام الستیاسی ۳ / 4 4۲. 
6 تاریخ الاسلام الیاسی ۳/ 1۳۵ 


که اين امر حتی در داخل دربار روابط میان دربار و فرماندهان سپاه را از ترك و غیر 
ترك ضعیف کرده بود» چه رسد به آثار منفی که در کل جامعه اسلامی داشته است. 


وضعیت فرهنگی 

فرهنگ اسلامی در اين دوره به مدد ترجمه از زبان های خارجی به عربی و به 
خصوص یونانی» فارسی و هندی به انتشار اعجاب انگیزی دست یافت. 

اوّلین عامل در اين مساأله ترغیب و تشویق مسلمانان توسط اسلام نسبت به طلب علم 
و دانش به اعتبار يك امر واجب بر هر مرد و زن مسلمان بود. به همین دلیل دانشمندان 
از جانب خلفاء سلاطین» امرا و رجال علم و ادب دائماً بر کسب علم و دانش تشجیع و 
ترغیب می شدند. 

مراکز این حرکت فرهنگی را می توان در دربار سامانیان» غزنویان آل بویه 
حمدانیان در مشرق» و در غرب مملکت اسلام در دربار طولونیان» اخشیدیان» فاطمیان 
مصر و امویان آندلس جستجو نمود. 

ظهور بسیاری از فرق را نیز می توان به اين پدیده اضافه کرد که فرهنگ و علم را 
به عنوان وسیله ای برای تحقق اهداف سیاسی خود به کار می بردند. 

جدال و بحثی که میان این فرقه ها از يك سو و میان اين فرقه ها و دانشمندان رسمی 
یعنی فقیهان سلطنتی از جانب دیگر درمی گرفت اثر بزرگی در این نیضت علمی داشت 
که این عصر را به خصوص در قرن چهارم هجری به رغم مشکلات کلی جهان اسلام» 
از حالت تفرقه» انحلال» ضعف و وهن دولت عباسی, از نظر علمی به صورت عصری 
وان در رو ۳ 


اوضاع اقتصادی 


۵ . تاریخ الاسلام الستیاسی ۳ / ۳۲۲. 


عباسیان همواره اهمیت خاصی به کشت و زرع و باغداری بر اساس متدهای علمی 
می دادند *. اين امر به مدد گستردگی مدارس کشاورزی بود که اثر بزرگی در 
روشن فکری مسلمانان داشته است. 

و از آنجا که اساس زراعت بر آبیاری استوار است عبّاسیان نیز به تنظیم روش های 
مختلف آبیاری همّت گماشته و آب را برای همگان مباح نمودند» آنان در مصر» عراق» 
یمن» شمال شرقی فارس و شهرهای ماوراءاللهر دست به اجرای برنامه هایی برای 
آبیاری و تتظیم آب زدند» این سیستم رفته رفته به دقت بسیار بالایی دست یافت تا آنجا که 
اروپاییان نیز بسیاری از اصول این سیستم را در شهرهای خود به کار گرفتند. 

عبّاسیان همچنین به حفاظت و نگهداری سدّها و کانال های آبرسانی اهمیت ویژه ای 
می دادند. آن ها گروهی از کارمندان دولت را که بر آن ها نام مهندسان اطلاق 
می گردید ایجاد نمودند که وظیفه آن ها محافظت از سدها در برابر خطر شکستگی. 
سوراخ شدن یا فرار آب از آن ها و در صورت ایجاد سوراخ جلوگیری از انهدام و 
تخریب آن ها بود *. 


7 تاریخ الاسلام السّیاسی ۳ / ۲۱۹ با اندکی تغییر. 
۷ مسکویه تجارب الامم ۲ / ۲۹۲ - ۲۹۷ با اندك تصرّف» همچنین معتزلی گوید: هندسه کلمه ای است که اصل آن 
فارسی است و کلمه اندازه می باشد و مهندس به معنای شخص اندازه گیری کننده است. 


بخش دوم 
دوره حضرت امام عسکری (علیه السلام) 


حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) بخش عمده عمر شریف خود را در پایتخت 
حکومت عبّاسی یعنی شهر سامرا گذرانده و با همه شرایط رویدادها و 
موضع گیری هایی که پدر بزرگوارش حضرت امام هادی(علیه اسلام) با آن روبرو بوده 
همگام و همدم بوده است» سپس در سال ۲۵۶ هق با شهادت پدر بزرگوارش رهبری 
امت و مسئولیت امامت را در سن بیست و دو سالگی در دست گرفت. 

مواضع آن حضرت نیز به عنوان مرجع فکری و روحی اصحاب و پیروان خود؛ 
امتداد مواضع پدر بزرگوارش بود. آن حضرت علاوه بر وظیفه مهم برنامه ریزی و 
زمینه چینی برای غیبت پسر بزرگوارش حضرت امام مهدی منتظر(علیه ااسلاممی بایست 
به مصالح عقیدتی و اجتماعی جامعه نیز بپردازد(" . 

حکومت وقت علیرغم ضعفی که دولت عباسی را در زمان امام عسکری(علیه 
السلام)احاطه کرده بود» همچنان برنامه های خشونت بار خود را در رابطه با آن حضرت 
و گروه نخبگان پیرو آن حضرت که مطیع تعالیم و ارشادات حضرتش بودند ادامه 
می‌داد. آنان به هیچ وجه در مراقبت از آن حضرت کوتاهی نکرده و هیچگاه در 
برخورد به زندان انداختن و یا تبعید آن حضرت به کوفه از شدت عمل. کوتاهی 
نمی کردند. همه اين کارها به دلیل ترس حکومت از حرکت فال و تأثیرگذار آن 
حضرت در میان امت بوده است. 

از دیگر سوی مقابله با حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) به عنوان رهبر 
حرکت رسالی اسلام منحصر به خلفای عبّاسی معاصر آن حضرت نبوده است. چرا که 
در آن زمان خطرهای دیگری نیز وجود داشت. از جمله خطر نواصب که آشکارا به 


دشمنی با اهل بیت نبوی(علیهم لسلام) پرداخته و در برابر تز فکری و سیاسی برجسته آنان» 


۸ الانمَة الائنی عشر/ ۲۳۵ . 


که با تزهای گروه قبضه کننده حکومت و منحرف از اسلام نبوی مخالف بود به کار 
شکنی می پرداختند( * . 

ناصبیان از اموی گرفته تا عبّاسی» به خوبی می دانستند که اهل بیت نبوی وارثان 
حقیقی پیغمبر بوده و تسلط آنان بر حکومت جز با دور کردن این خاندان از مصادر 
قدرت میسر نمی گردد. آنان» انْمّه معصومین و شبعیان آن ها را به شدت محدود کرده. 
حرکت آن ها را کند نموده» ایشان را از امت اسلام جدا کرده و به طرق مختلف و با هر 
وسیله سرکوبگرانه ای که برایشان دست می داد کار را بر آن ها سخت می گرفتند. 
دست به گریبان بودند نقش بزرگی در موضع گیری های مثبت یا منفی حضرت امام 
حسن عسکری(علیه اسلام) در برابر رویدادها و پدیده هایی که امت اسلام با آن رو برو 
بوده و بعداً آن ها را خواهیم شناخت داشته است. 

حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) با سه تن از خلفای دولت عبّاسی معاصر بوده 
است. 

مقداری از خلافت معتز" عباسی در زمان امامت آن حضرت بوده است تا این که وی 
به دست ترکان به هلاکت رسید» تا مهتدی عباسی - که می خواست به روش عمر بن 
عبدالعزیز اموی حکومت کند - به خلافت برسد. قصد وی از اين کار فریب عامّه مردم 
و برگرداندن عقیده آن ها به سمت خود بودز مردمی که به دلیل زهد و تقوی و ورع امام 
همدردی ایشان با ناراحتی های و ستم هایی که مردم از حکومت و تجاوزات آن در 
عرصه های مختلف می دیدند به آن حضرت معتقد و علاقه مند شده بودند. 

اما مهتدی نتوانست با این روش حتی اضطراب فراوان دربار عباسی را نیز 
خاموش نماید. امری که باعث شد ترکان در سال ۲۰ هجری بر وی شوریده و او را 
به قتل برسانند. پس از او معتمد عبّاسی بر تخت حکومت عباسی نشست و حکومت او نا 
سال ۲۷۰ ه.ق به طول انجامید( ". 


۱ معتزّ عباسی (۲۰۲ - ۲۵۰۰ ه.ق) 


9 الاْمَّة الاثنی عشر/ ۲۳۵. 
۰ ابن طباطباء الفخری فی الاداب الستلطانیه/ ۲۲۱. 


پس از فتل متوگل به دست ترکان در سال ۲۶۷ هه ق و جانشین کردن فرزندش 
منتصر به دست آنان» نفوذ ترکان در دربار عثمانی بیش از پیش زیاد گردید تا جایی که 
خلیفه عبّاسی در دست آن ها کاملاٌ بی اراده و به صورت آلت دست آن ها بود. این 
مطلب از روایتی که ابن طباطبا نقل می کند به خوبی روشن می گردد: 

«.. هنگامی که معتزٌ بر کرسی خلافت نشست خاصان او حاضر شده و منجمان را 
در مجلس حاضر کرده و به آن ها گفتند: نگاه کنید و در طالع او بنگرید که معتز چقدر 
زندگانی می کند و چه مقدار در مقام خلافت باقی می ماند» ظریفی در مجلس حاضر 
بود. گفت: من از اين منجّمان بهتر می دانم که عمر و خلافت معتزّ چه مقدار است» 
آن ها گفتند: تو در این رابطه چه می گویی؟ وی گفت: هر مقدار که ترکان اراده کنند» 
در آن مجلس کسی باقی نماند مگر اين که از سخن او به خنده افتاد»( ۰ . 

این روایت نفوذ و نقش ترکان را در اداره دولت و عزل خلفا و حکم کردن در امور 
کلی جامعه برای ما آشکار می سازد» آنان بر مملکت مستولی شده و خلفا را تضعیف 
کرده بودند» تا جایی که خلیفه مانند اسیری در دست آنان بود. اگر می خواستند وی را از 
حکومت خلع کرده يا می کشتند. معتز بسیار از ترکان می ترسید و از شر آنان در امان 
نبود. بغای صغیر یکی از خطرناکترین آنان بود» وی یکی از فرماندهان سپاه بود که به 
همراه گروهی از ترکان بعد از اين که معتزّ را وادار کردند تا خود را از خلافت خلع 
کند» او را به قتل رساندند. 

اوائل امامت حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) معاصر با اواخر خلافت معتزٌ 
بود. همان خلیفه ای که شهادت حضرت امام هادی(علیه اسلام) به دست او و با فرستادن 
سم به وسیله او انجام گرفت. سیاست معتزّ در مبارزه با امه اطهار و به خصوص مام 
حسن عسکری(علیه اسلام) و شیعیان آن هاء امتداد سیاست متوگل بود. بلکه در زمان معتز 
این شرایط دشوار نسبت به حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلامبیش از پیش زیاد شد 
تا آنجا که وی چون خطر وجود امام را در سامرّا. گسترش دایره نفوذ آن حضرت و 
زیادی یارانش را دید دستور داد تا آن حضرت را به کوفه تبعید کنند. 

محمّد بن بلبل گوید: معتزٌ به سعید حاجب دستور داد که ابومحمّد را به سمت کوفه 


ببر و در طول راه گردن او را بزن( " . 


۱ الفخری فی الاداب السلطانیه/ ۲۲۱. 
۲ کشف الغمّه ۲۰۲۱/۲ 


ابوالهیثم نیز که از اصحاب حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) بود نامه ای به آن 
حضرت نوشته و در رابطه با دستور معتزّ در باره تبعید آن حضرت به کوفه سوال 
کرده و در آن نامه نوشته بود: 

«خداوند مرا فدای شما کند. خبری به ما رسیده که ما را بسیار ناراحت و اندوهگین 
نموده است»» حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) در پاسخ او نوشتند: سه روز دیگر به 
شما فرج و گشایشی خواهد رسید» و بعد از سه روز معتزٌ از خلافت خلع شده و به قتل 
رسیدا ‏ . 

رابطه میان حضرت امام عسکری(علیه اسلام) و معتز چیزی جز همان جنگ و 
دشمنی قدیمی نبوده است که جز در زمان های بسیار کوتاه» از ابتدای سلطنت بنی عبّاس 
که پس از سقوط دولت اموی» خلافت را در دست گرفتند» همواره ادامه داشته است 
حیله های هیأت حاکم و مراقبت دائم آنان از تحرّکات امام(علیه اسلام)نیز گواه این مطلب 
است. اين تنها بدین دلیل بود که خلفا از مقام والا و نقش فعال انمّه(عليیم اسلام) در میان 
امت» آگاهی داشته و برای بقای سلطنت و نظام خود از الْمّه اطهارر(عليیم السلام)بسیار 
هراسان بودند: سلطنتی که پایه های آن را با شمشیر و خون بر سرهای بریده فرزندان 
بیگناه و پرهیزکار امت اسلام بنا نموده بودند. 

محمّد بن علی سمری بر ما روایت می کند که امام حسن عسکری(علیه اسلام) کشته 
شدن معتز را برای ما این گونه پیشگویی کرده بود: «بر ابواحمد عبیدالله بن عبداللّه 
داخل شدم و دیدم که در پیش روی او نامه حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) قرار 
دارد که در آن آمده است. من شکایت این طاغوت سزکش بعنی زبیری -زیبزی لقب معتز بوده است.- 
را به نزد خداوند متعال برده ام و [عذاب] خداوند متعال بعد از سه روز وی را خواهد گرفت. هنگامی که 
روز سوّم فرا رسید آن قضیه برای معتز پیش آمد و او به بدترین شکل به قتل رسید(" ". 

ابن اتبر ماجرای قتل معتز" را این گونه شرح داده است: 

«گروهی از ترکان بر معتزٌ داخل شده» پای او را گرفته و او را به درب حجره 
کشاندند و با چماق به جان او افتاده» لباسش را پاره کردند آنگاه او را در همان خانه در 
مقایل آقای نگاه داخفه یه خدفن که روف از اسست: کزساین. آفتاب یک باتزا بو مخ 
می گذاشت و پای دیگر را برمی داشت. در اين هنگام یکی از آن ها به صورت او سیلی 
می زد و او با دست خود از صورتش دفاع می کرد» سپس وی را داخل حجره کرده» 


۳ الخرانج و الجرائح ۱ / ۱/۶۵۱ ۳. 
۶ کشف الغمّه ۳ / ۲۰۷ به نقل از کتاب دلائل. 


ابن ابی الثوارع [قاضی] و گروهی دیگر را حاضر کرده و آن ها را بر خلع او شاهد 
گرفتند. همچنین صالح بن وصیف را شاهد گرفتند که به معتزٌ و مادر و فرزندان و 
خواهرش امان داده اند آنگاه معتزٌ را به دست کسی سپردند تا او را شکنجه کند» سپس 
او را سه روز از غذا و آب منع نمودند تا آنجا که يك جرعه از آب چاه می خواست اما 
به او ندادند. سپس وی را داخل سردابی کرده» درب سرداب را بر وی بستند و در آنجا 
ماند تا مرد»( . 

سبب خلع معتز از خلافت این بود که وی به دلیل ضعف مالی و خالی بودن خزانه 
حقوق ترکان را قطع کرد. آن ها برای دریافت طلب خود تا پنجاه هزار دینار پایین آمدند. 
وی کسی را به نزد مادرش فرستاد تا پولی از او قرض بگیرد» اما مادر در پاسخ او 
گفت: من چیزی ندارم» اینجا بود که ترکان بر ضد وی توطئه کرده» او را به قتل 
رساندند. 

این قضته اشاره خوبی به ضعف حکومت عّاسی و خارج شدن امر خلافت از دست 
خلیفه دارد» خزانه داران که مسئول حفظ اموال بودند هر گونه که دلخواهشان بود در 
بیت المال تصرّف کرده و در هیچ کاری از خلیفه اطاعت نمی کردند. این پایان 
فضاحت بار زندگی معتزٌ به دست اعوان و انصار و پاسبانان ترك تبارش بود. 


۲. مهتدی عباسی (۲۰۰ - ۲۰۲ هرق) 

وی محمّد بن واثق بن معتصم مادرش کنیزی امَولد به نام ورده بوده است. وی بعد 
از قتل برادرش معتز" در سال ۲۵۵ هق حکومت را به دست گرفت. البثه هیچ کس قبل 
از آن که برادرش معتز حاضر شود که در برابر شهود به عجز خود از خلافت اعتراف 
کند» با وی بیعت نکرد. معتز دست خود را دراز کرد و با مهتدی بیعت نمود و سپس 
مهتدی به صدر مجلس رفت و با وی به عنوان خلافت بیعت شد( " . 

مهتدی عباسی به پارسایی و دوری از دنیا تظاهر می کرد و می خواست خود را 
پیرو روش عمر بن عبدالعزیز نشان بدهد» اما اين پارسایی تصنعی را برای فریفتن 
عموم مردم در پیش گرفته بود. هدف وی از اين کار اين بود که در نزد مردم آبرو و 
اعتبار پیدا کند و مردم حساب او را از خلفای عباسی سابق که به لهو و لعب 
رفاه طلبی» زیاده روی در کسب لذّت هاء شرب خمر و مشغول شدن به مجالس لهو 


۰۵ الکامل فی الثاریخ ۷/ ۱۹۵ - ۱۹۱. 
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مشهور بودند» جدا نمایند مهتدی در جواب هاشم بن قاسم که علت این زهد و پارسایی 
را در عين داشتن اموال و نعمت بسیار» از او پرسیده بود» گفت: درست گفتی. اما من 
در اين باره فکر کردم که در بنی امیّه کسی مانند عبدالعزیز بود که از نظر زهد و 
پارسایی و بی اعتنایی به دنیا چنان بود که خبرش را خود بهتر می دانی. من نیز از سر 
همچشمی با بنی هاشم خودرا به اين حالت درآوردم ". 

بنابراین انگیزه ای که در پشت این کار مهتدی بوده رضایت خداوند سبحان نبوده 
است. بلکه اين روش برای این بوده که به خود رنگ تدیّن بدهد تا عامّه مردم را مطیع 
خود گردانده و نظر مردم را از بنی هاشم و در رأس آن ها حضرت امام حسن 
عسکری(علیه اسلام) برگرداند. چرا که بنی هاشم و در رأسشان حضرت امام حسن 
عسکر ی(علیه السلام) به تفوی» ورع» یاری کردن و همدردی با امت در شرایط سخت 
معروف بودند» پس اگر مهتدی نیّت خیری در اين کار داشت شایسته تر اين بود که به 
روش خلیفه ای همچون امیرالمژمنین علی بن ابی طالب(علیه لسلام) اقتدا نماید که آنه تنها] 
از نظر زهد و تقوی مشهور بوده» بلکه وی بود که بعد از پیامبر اکرم(صلی اه علیه 
وآلهسئت زهد را برای مسلمانان باقی گذاشت و برپا داشت» عمر بن عبدالعزیز خود نیز 
آنگاه که همنشینانش درباره پارساترین مردم بحث کرده و وی را پارساترین مردم 
خواندند پاسخ داد: نه» همانا پارساترین مردم علی بن ابی طالب است(" ۲ 


سیاست مهتدی در برابر مخالفان 

الف - خلیفه و فرماندهان سپاه: سیاست مهتدی در برابر ترکان کاملا آميخته با احتیاط 
و ترس از انقلاب و شورش آنان بود وی بیم آن داشت که آنان کاری را که با متوگل و 
معتزٌ کردند با وی نیز انجام دهند» به همین دلیل [پیشدستی کرده] دستور داد تا موسی و 
مفلح دو نفر از فرماندهان ترك سپاه را که دارای نفوذ بسیار و نقش موثری در جریان 
حوادث بودند به قتل برسانند. اما بکیال که از جانب مهتدی مأموریت قتل اين دو نفر به 
او واگذار شده بود» موسی بن بغا را به قتل نرساند» چرا که فهمیده بود نقشه مهتدی 
محدود کردن نفوذ ترکان و کم و کوتاه کردن جایگاهی بود که آنان از آن بهره مند بودند» 
بکیال گفت: من از اين عمل خوشحال نمی شوم چرا که این عمل با همه ما انجام خواهد 
شد» پس با همدیگر نشسته و بر قتل مهتدی اجتماع کردند. بین ترکان و یاران خلیفه 


۷ تاریخ الخلفا/ 4۲۳ 
۸ تاریخ طبری» جلد سوّم» رویدادهای سال های ٩۱‏ تا ۱۰۱ هق که دوران خلافت عمر بن عبدالعزیز می باشد. 


جنگ سختی درگرفت و در يك روز چهار هزار نفر از ترکان به قتل رسیده و آنقدر 
جنگ ادامه پیدا کرد تا این که سپاه خلیفه که از مغربی هاء فرغانی ها و 
آشروستی ها۳۳) تشکیل شده بود شکست خورده. خلیفه به دست ترکان اسیر شده و در 
سال ۲۵۲ هق به قتل رسید( " . 

از مهمترین رویدادهای عصر مهتدی می توان به اين رویدادها اشاره نمود: 

۱ شورش اهل حمص به رهبری ابن عکار بر ضذ محمّد بن اسرائیل. 

۲. تبعید مادر معتز و ابواحمد و اسماعیل دو پسر متوگل و پسر معتز توسط مهتدی 
از عراق به مه و سپس برگرداندن آن ها به عراق. 

۳. آوردن گروهی از شیعیان همچون جعفر بن محمود به بغداد و دور کردن آنان از 
شهر هایشان. 

امان دادن مهتدی به مخالفان. 


۰ 2 ۳ 3 ۰ ۳ ۳ ۰ ۳۹۱ 
۵ جنگ بین عیسی بن شیخ ربعی و اماجور ترك حاکم دمشق و شکست عیسی( ‏ . 


ب - مهتدی و اصحاب امام حسن عسکری(علیه السلام): شرایطی که حضرت امام حسن 
عسکری(علیه اسلام) و اصحاب آن حضرت را در زمان مهتدی احاطه کرده بود از نظر 
سخت گیری, تبعید» کوچ دادن و قتل» بهتر از شرایط زمان معتز و متوگل و خلفای قبل 
از آن ها نبود» بلکه سیاست مهتدی امتداد همان رویه عبّاسی در کنترل امام و شیعیان و 
خواص آن حضرت. آزار آن هاء جاسوسی کردن درباره آن هاء مصادره کردن اموال و 
پراکنده ساختن آنان بوده است. 

حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) و شیعیان آن حضرت در زمان مهندی» 
متحمّل ظلم و خشونت بسیاری گردیدند که می توان در خلال روایتی که احمد بن محمّد 
نقل کرده است به گوشه ای از آن دست یافت. وی گوید: در زمانی که مهتدی شروع به 
قتل موالی کرده بود» نامه ای به امام حسن عسکری(علیه لسلام) نوشتم که در آن آمده بود: 
مولای من» شکر خدایی را که خلیفه را از آزار تو به کار دیگری مشغول کرد به من 
خبر رسیده است که خلیفه شما را نیز تهدید کرده و گفته است: «به خدا سوگند که آنان را 


از روی زمین بر خواهم داشت». 


٩‏ به اهالی آشروسنه گفته می شود که منطقه ای در ماوراءالنهر در بیست و شش فرسنگی شرق سمرقند بوده است. 
معجم البلدان ۱۹۷ / ۱. 

۰ سیوطی, تاریخ الخلفا/ ؛ 4۲ 

۱ تاریخ یعقوبی ۲ / ۰۰۵ - 5۰۲. 


حضرت امام حسن عسکری(علیه سلام) به خط خود در جواب وی نوشتند: «ذاك آقصر 
لعمره » وعد من يومك هذا خمسة آیّام ویقتل في البوم السادس بعد هوان واستخفاف بموته» 

عمر او کوتاهتر از این است که چنین کاری انجام بدهد. از روزی که نامه به دست تو می رسد پنج روز 
بشمار و بدان که وی در روز ششم با ذلت و خواری کشته خواهدشد. و همان شد که حضرت امام 
حسن عسکری(علیه اسلام) فرموده بودند و ما توضیح این مطلب را در بالا آوردیم(" . 

1 جلوه های آزار و اذیت شیعه و مصادره املاك و اموال آن ها روایتی است که 
عمر بن ابو مسلم نقل نموده. آنجا که گوید: مردی از اهل مصر به نام سیف بن لیث برای 
تظلم و دادخواهی درباره باغی که از آن او بوده و شفیع خادم آن را از وی غصب کرده» 
وی را از آن بیرون انداخته بود به دربار مهتدی در سامرا آمد» ما به او سفارش کردیم 
که نامه ای به حضرت امام حسن عسکر ی(علیه اسلام)نوشته و از آن حضرت بخواهد کار 
او را تسهیل نماید». حضرت امام عسکری(علیه لسلام) در پاسخ وی نوشتند: 

بر تو باکی نیست. باغ تو به تو باز خواهد گشت. به نزد سلطان نرو بلکه همان وکیلی که اختیار باغ به 
دست اوست را ملاقات کن و او را از سلطان اعظم که الله پروردگار جهانیان است بترسان. وی وکیل را 
ملاقات کرده» وکیل به وی گفت: هنگامی که تو از مصر خارج شدی نامه ای به دست 
من رسید که تو را بطلبم و باغ را به تو باز گردانم» وی باغ را به حکم قاضی ابن 
ابی الثئوارع و شهادت شهود به او باز گرداند و مرد به رفتن نزد مهتدی محتاج 
ده ۱1۳) 

می‌توان از خلال اين روایت بر گستردگی پایگاه مردمی حضرت امام حسن 
عسکری(علیه اسلام) و ارتباط آن حضرت با مردم و عمق پیوندهایی که آن حضرت را به 
آنان متصل می نمود به خوبی استدلال کرد. آن حضرت همواره در جستجوی نیازهای 
آنان بوده و به صورت مستفیم یا غیر مستقیم در برآوردن حاجات آنان همکاری و كمك 
می نموده است» همچنین می توان از این روایت به خوبی دریافت که بعضی از اصحاب 
آن حضرت در شهرهای مختلف روابطی با والیان و مدیران امور داشته و در عملکرد 
آنان تأثیرگذار بوده اند» اخبار شیعیان نیز همواره به صورت دست اوّل به آن حضرت 
می رسیده است» آن حضرت نیز سعی در دور کردن شیعیان از افتادن در دام های هیأت 
حاکم داشته است» همچنان که در قصه سیف بن لیث مصری کاملا مشهود است. 


۲ اصول کافی 7/۱ ۰۱۰/ ۱۰ و به نقل از آن ارشاد ۲ / ۰۳۳۱ اعلام الوری ۲ / ۱2۶ - ۱4۵ و به نقل از ارشاد 
کشف الغمّه ۳۲ / ۲۰۶. 
۳ اصول کافی ۱1۸/۵۱۱/۱ 


ج ‏ به زندان افتادن حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام): مهتدی عباسی دریافت که 
از طریق نهدید و تبعید و مصادره اموال. نمی تواند فعالیت های امام(علیه اسلام) و شیعیان 
و گسترش دامنه حرکت آنان را محدود کند» چرا که تعلیمات حضرت امام حسن 
عسکری(علیه اسلام) و مراقبت دائم آن حضرت از شیعیانش اقدامات حکومت عبّاسی را 
خنثی می نمود. اين بود که چاره ای جز به زندان انداختن حضرت امام(علیه لسلام) و 
سخت گرفتن کار بر آن حضرت در زندان ندید» و کسی که زندانبان حضرت امام حسن 
عسکری(علیه لسلام) صالح بن وصیف بود: همان کسی که مهتدی موسی بن بغای ترك را 
برای قتل وی مأمور کرده بود از ابتدای دستگیری حضرت امام عسکری(علیه اسلام) 
عبّاسیان به نزد صالح آمده و به او گفتند: کار را بر وی سخت بگیر و با او به هیچ وجه 
مدارا نکن 

صالح به آنان گفت: من دیگر چه کاری می توانم انجام دهم؟ در حالی که دو نفر از 
بدترین کسانی که توانستم مأمور مراقبت از او نمودم. اما آن دو نفر در اثر مصاحبت با 
او از نظر عبادت و نماز و روزه به درجه بالایی رسیده اند. من به آن ها گفتم: مگر در 
این مرد چه دیده اید؟ آنان به من پاسخ دادند: چه می گویی درباره مردی که روزها را 
روزه می گیرد و تمام شب را به قیام و نماز و عبادت به درگاه خداوند مشغول است؟ 
هیچگاه سخن نمی گوید و هیچ چیزی او را از ذکر و یاد خداوند غافل نمی کند. او کسی 
است که چون به او نگاه می کنیم همه اندام ما به لرزه درمی آید و ترسی به دل و جان ما 
می افتد که قادر به کنترل خود نیستیم» هنگامی که عبّاسیان این سخن را از صالح بن 
وصیف شنیدند با ناامیدی از نزد او بیرون رفتند" . 

مهتدی همواره حضرت امام هادیعلیه اسلام) را به قتل تهدید می کرد. اين خبر به 
یکی از اصحاب امام(علیه اسلام) رسیده» در نامه ای به آن حضرت نوشت: سیّد و مولای 
من» شکر خدا را که او را از مشغول شدن به شما بازداشت و به من خبر رسیده است که 
او شما را تهدید به قتل می نماید. این در زمانی بود که مهتدی عباسی به فتنه موالی 
مشغول شده و قصد در ريشه کنی آنان داشت. اما در اینجا می بینیم امام(علیه لسلام)جواب 
دقیقی می دهند که در آن» آینده مهتدی عبّاسی را پیش بینی می نمایند. 

آن حضرت نوشتند: «ذاك آقصر لعمره ۰ عذ من يومك هذا خمسة ویقتل في الیوم 
السادس بعد هوان واستخفاف مر به» 


۶4 اصول کافی ۱/ ۱۲ /2 ۲۳ و به نقل از آن ارشاد ۲ / ۳۳۶ اعلام الوری ۲ / ۱۵۰ و به نقل از ارشاد 
کشف الْغمّه ۲ / ۶ ۲۰. 


عمر او کوتاهتر از این است که چنین کاری انجام بدهد. از روزی که نامه به دست تو می رسد پنج روز 
بشمار و بدان که وی در روز ششم با ذلت و خواری کشته خواهد شد( , 

و چنان شد که امام فرموده بودند. سپاه مهتدی در آن جنگ شکست خورده و وی تنها 
به داخل شهر سامرا گريخته و به عموم مردم استغائه می کرد و فریاد می زد: ای 
مسلمانان» من امیرالمزمنین هستم. بیایید و در دفاع از خلیفه خود بجنگید. اما کسی وی 
رات 0 

ابوهاشم جعفری گوید: من به همراه امام حسن عسکری(علیه اسلام) در زندان مهتدی 
پسر واثق محبوس بودم. آن حضرت به من فرمودند: در همین شب خداوند عمر او را 
کوتاه خواهد کرد. هنگامی که صبح شد ترکان شوریده و مهتدی را کشته» معتمد را بر 
جای او نشاندند(" ‏ 


۳. معتمد پسر متوکّل عباسی (۲۰ - ۲۷۹ هرق) 

حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) بعد از معتز و مهتدی با معتمد عباسی معاصر 
بوده است: خلیفه ای که در لهو و لعب و لذّات غوطهور شده و اصلا به فکر مردم و 
رعیت نبوده است. به همین خاطر مردم او را ناخوش داشته و برادرش طلحه را دوست 
می داشتند(۳۱). 

معتمد نیز بسیار ضعیف بوده و تحت تأثیر ترکانی که اداره امور حکومت به دست 
آنان بوده» خلفا و امرا را تغییر می دادند عمل می کرده است. معتمد ضعف خود را در 
این چند بیت به تصوير کشیده است: 

«آیا از عجایب نیست که شخصی مثل من کمترین چیزها هم برایش دست نیافتنی 
باشد» 

«همه دنیا به نام او روزی بخورند و او از همه آن اموال هیچ چیز در دست نداشته 
باشد» 

«همه اموال به سمت او برده شود اما قسمتی از آنچه به سمت او برده می شود به 
دستش ۱ 


۵۵ اعلام الوری ۳۹۲۱/۲ 
الکامل فی الثاریخ 5 / ۳۹۱ 
۷ مناقب ۲ / 1۲. 

۸ سیوطی تاریخ الخلفا/ ۶۲۵ 
٩‏ . سبانك الدهب/ ۸۷. 


دورانی که حضرت امام حسن عسکری(علیه ااسلام) در عهد معتمد به سر آوردند تقریبا 
پنج سال به طول انجامید. این مدت از ابتدای خلافت معتمد در سال ۲۵۲ ه.ق آغاز شده 
و تا زمان شهادت حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) در سال ۲۲۰ هه ق امتداد یافته 
است» وضعیت کلی جامعه در اين دوره به صورتی کاملا پریشان درآمده بوده است. 
نخست به خاطر سیطره پیدا کردن ترکان بر حکومت و در درجه دوم به خاطر به وقوع 
پیوستن حوادث مختلف از قبیل حرکت های ضد حکومت در شهرهای مختلف کشور 
اسلام و سپس به واسطه مبارزه و فشاری که حکومت بر شیعیان و حضرت امام حسن 
عسکر ی(علیه السلام) وارد می آورد و از آن ها شدیداً مراقبت می نمود. 


مهمترین رویدادهایی که در دوران معتمد به وقوع پیوست از این قراراست: 


الف - قيام زنگیان 

قیام زنگیان که عرب ها آنان را زنج می نامیدند مهمترین حادثه ای بود که آثار 
سوئی از خود به جا گذاشت. حرکت زنگیان همراه با قتل» غارت چپاول و آتش سوزی 
بود که اوضاع اقتصادی و اجتماعی را در بسیاری از شهرها که رهبر این حرکت 
«رصاحب الزنج» بر ن ها مسلط شده بود به اضطراب کشانیده بود» قیام زنگیان از 
بصره آغاز شده و تا آبادان و اهواز و شهرهای دیگر امتداد پیدا کرده بود. 

نابود کردن این حرکت برای دولت عباسی هزینه بسیاری در بر داشت, به علاوه 
این که صاحب الزّنج بسیاری از لشکریان دولت عبّاسی را در چندین معرکه شکست داد. 
اما دست آخر» حکومت عبّاسی توانست آنان را سرکوب نماید( ۲ . 

صاحب الزنج که علی بن محمّد نام داشت ادّعا کرده بود که منسوب به حضرت امام 
نموده است» از محمّد بن صالح خثعمی روایت شده است که گفت: به حضرت امام حسن 


آلیس من العجانب آن مثلي *** بری ما قلّ ممتنعا علیه 
وتوکل باسمه الدنیا جمیعاً *** وما من ذاك شيء في یدیه 
لیه تحمل الأموال طر] *** ویمنع بعض ما یجبی الیه 
۰ ر.ك الکامل فی الثاریخ ء / ۳۰ - 5 . 


صاحب الزّنج که در بصره قیام نموده بود نیز از آن حضرت سوال کنم... آن حضرت 
در پاسخ مرقوم داشتند: صاحب الزّنج از ما اهل بیت نیست(۲. 

این عبارت حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) به روشنی بر عدم مشروعیت قیام 
صاحب الزنج و عدم ارتباط آن با خط اهل بیت(علييم ااسلامبدلالت می کند و اين که وی 


شخصی دور از تقید به اصول اسللام بوده است . 


ب ‏ حرکت ابن صوفی علوی 

در سرزمین مصر نیز شخصی به نام ابراهیم بن محمّد که به ابن صوفی معروف 
بود قیام کرده و شهر آشنا را تحت اشغال خویش درآورد". میان سپاهیان ابن صوفی 
و سپاهیان دولت عبّاسی به فرماندهی ابن طولون جنگ های بسیاری درگرفت که به 
مبارزه و کشتار شدیدی انجامید» و از مردان ابن صوفی بسیاری در اين جنگ ها کشته 
شده» ابن صوفی عقب نشینی کرد. سپس در سال ۲5۹ هجری جنگ دیگری میان سپاه 
ابن صوفی و ابن طولون درگرفت که باز ابن صوفی در این جنگ شکست خورده به 
شهر فرار کرد» اما وی را گرفته و به مصر به نزد ابن طولون فرستادند( ‏ . 


ج - قیام علی بن زید در کوفه 

حرکت علی بن زید در سال ۲۵۳ هجری در کوفه آغاز شد و بر آن شهر مسلط 
گردید» وی نماینده خلیفه را از آن شهر برکنار کرده خود در آن شهر مستفرٌ گردید. 
معتمد شخصی به نام شاه بن مکیال را با سپاهی انبوه به سمت او فرستاد. آن ها با 
یکدیگر رو به رو شده و جنگ سختی درگرفت. در این جنگ شاه شکست خورده» عذه 
زیادی از پارانش کشته شده» اما خود سالم مانده و فرار کرد. سپس معتمد فرمانده ترکی 
به نام کیجور ترك را به جنگ علی بن زید فرستاد» در ابتدا کیجور نامه ای به علی بن 
زید فرستاده» وی را به طاعت خویش خوانده و به او امان داد. علی بن زید برای او 
شرایطی معيّن کرد که کیجور آن شرایط را نپذیرفت و کار به جنگ کشید. علی بن زید 
از کوفه خارج شده و در منطقه قادسیه اردو زد. خبر به کیجور رسیده» وی نیز به آن 

۱ کشف الغمّه ۳ / ۲۱۶ به نقل از کتاب الدلائل, 


۲ الکامل فی الثاریخ ء / ۲ ۳۲. 
۳ الکامل فی الثاریخ ۶ / ۶۳۲ - ۳۳ 


منطقه شتافته و جنگ درگرفت. در این جنگ علی بن زید شکست خورده و گروهی از 
یارانش کشته شدند(۲۹") 

در زمان معتمد حوادث دیگری نیز روی داد. مانند مستولی شدن حسن بن زید علوی 
بر گرگان و کشتن بسیاری از لشکریان حکومت مرکزی و به غنیمت گرفتن آنچه را که 
لشکریان داشتند توسَط اصحاب حسن بن زید. 

همچنین مساور خارجی و شخصی به نام طوق از بنی ز هیر که او نیز از خوارج 
بود» سر به قیام برداشتند. حسن بن ایّوب بن احمد عدوی به جنگ با آنان رفته» آنان را 
شکست داده» سر مساور را برید و به سامرا فرستادد ۲" 

این حرکت ها که همه اش بر ضد دولت عبّاسی بود به واسطه عدم مشروعیت این 
دولت و دوری خلفا و فرماندارانشان از اصول حنیف دین اسلام» مدت زمانی بسیار 
سال 157 بغداد به دست مغولان سقوط کرد. 


د ‏ معتمد و امام عسکری(علیه السلام) 

معتمد سعی بسیاری در خلاص شدن از دست حضرت امام حسن عسکری(علیه 
السلام)داشت. وی در برخورد با انمّه معصوم به همان راهی می رفت که خلفای اموی و 
عباسی پیش از وی می رفتند. اما به زودی موضع او در قبال حضرت امام حسن 
عسکری(علیه اسلام) به ظاهر تغییر کرده و پس از اين که به قصد از بین بردن حضرت 
امام حسن عسکری(علیه لسلام)» آن حضرت را به کنار درندگان انداخت - همان عملی که 
متوگل نیز مانند آن را با پدرش حضرت امام هادی(علیه لسلام) انجام داده بود - به 
عذرخواهی از آن حضرت و مدارا با ایشان پرداخت» جریان از اين قرار بود که وی 
حضرت امام حسن عسکری را به یحیی بن قتیبه سپرد که همواره آن حضرت را تحت 
فشار قرار می داد» وی نیز آن حضرت را در محل نگهداری گروهی از درندگان 
انداخت به این گمان که آن ها به زودی حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) را خواهند 
خورد. البته باید دانست که پیش از آن» زن یحیی وی را از آزار رساندن به امام 
عسکری(علیه اسلام) بر حذر داشته و به او گفته بود: «از خدا بترس» که من بر تو از او 
بیمناکم». 


۶ الکامل فی الثاریخ 4 / 44۷. 
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روایت شده است که یحیی بن قتیبه بعد از سه روز به همراه مربی شیران به محل 
نگهداری درندگان آمد» اما دید که آن حضرت مشغول نماز بوده و شیران در اطراف آن 
حضرت هستند. در اين هنگام مربی شیرها وارد محل نگهداری آنان شد. اما شیرها بر 
سر او ريخته و او را خوردند. یحیی به نزد خلیفه معتمد رفته و او را به اين امر آگاه 
کرد. معتمد بر حضرت امام عسکری(علیه اسلام) داخل شده و از آن حضرت عذرخواهی 
نموده و به نزد آن حضرت تضر"ع نمود...( ۲ 

اما معتمد سختگیری بر امام حسن عسکری(علیه لسلام) را بعد از آن نیز ادامه داد تا 
جایی که وی را در زندان علی بن جرین انداخته و همواره در باره آن حضرت از وی 
سوال می کرد. اما زندانبان در پاسخ وی می گفت: وی روزها روزه دارد و شب ها به 
نماز و عبادت مشغول است( " ۲ 

ابن صبّاغْ مالکی گوید: ابوهاشم داود بن قاسم جعفری گوید: من در حبسی که در 
منطقه جوشق بود با حسن بن محمّد عثیقی و محمّد بن ابراهیم عمری و پنج یا شش تن از 
شیعیان زندانی بودیم که ناگاه حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) و برادرش جعفر به 
همان زندان آورده شدند. ما ترسیدیم مبادا به حضرت امام عسکری(علیه لسلام) آسیبی 
برسد. متصدّی آن زندان صالح بن وصیف حاجب بود و مردی جمحی نیز با ما در همان 
حبس بود. 

حضرت امام حسن عسکری,(علیه اسلام) رو به ما کرده و آهسته به ما فرمودند: اگر اين 
مرد در میان شما نبود به شما خبر می دادم که شما کی آزاد خواهید شد و اين مرد که می بینی نامه ای به 
خلیفه نوشته و در آن نامه وی را به آنچه شما می گویید خبر داده است. اکنون آن نامه را در لباس خود مخفی 
کرده» در صدد است تا راهی بیابد و آن را به خلیفه برساند و شما متوجه نشوید» پس از شرّ او بر حذر باشید. 

ابوهاشم گوید: ما که دیگر توان خودداری نداشتیم همگی بر آن مرد حمله آورده او 
را تفتيش نموده» نامه را در بین لباس او مخفی شده يافتیم و دیدیم که وی در آن نامه از 
کل ای ای هی ی ی زا کر ره 
داشتیم حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) در زندان همواره روزه دار بود. هنگامی 
که آن حضرت افطار می کرد ما نیز با او افطار کرده و به همراه او و از غذای او که 


غلامش هر روز در جعبه سر به مهری برايش می آورد می خوردیم. 


۲ مناقب آل ابی طالب 4 / ۳۰ 
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ابوهاشم گوید: من نیز با او روزه می گرفتم. اما یکی از روزها در اثر گرفتن روزه 
ضعف بر من غلبه کرد به غلام خود دستور دادم تا برای من کلوچه ای بیاورد. من به 
مکانی خلوت در زندان رفته و آن کلوچه را خورده و آب نوشیدم» سپس به کنار جماعت 
برگشته و کسی متوجه من نشد. هنگامی که حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) مرا 
دیدند تبسم فرموده و گفتند: «افطار کردی؟» من خجالت کشیدم» آن حضرت فرمودند: 
ابوهاشم» گناهی بر تو نیست. هنگامی که دیدی از روزه گرفتن ضعیف شده ای و خواستی خود را نقویت کنی 
گوشت بخورء چرا که کلوچه قوّه چندانی ندارد. سپس آن حضرت به من فرمودند: تو را سوگند 
می دهم که سه روز از گرفتن روزه خودداری کنی» چرا که وقتی بنیه انسان در اثر روزه گرفتن تحلیل 
می رود پس از سه روز تقویت شده و به حال اوّل باز می گردد. 

ابوهاشم گوید: مدت زیادی از بودن حضرت امام عسکری(علیه اسلام‌در زندان 
نگذشته بود که در سامرا خشکسالی شدیدی واقع شد و خلیفه «معتمد علی اللّه» پسر 
متوگل دستور داد تا مردم برای استسفا یعنی طلب باران از شهر خارج شوند. آنان سه 
روز از شهر خارج شده و طلب باران نموده دعا کردند اما بارانی نبارید» در روز 
چهارم جاتلیق که رهبر مسیحیان بود به صحرا رفت و نصاری و راهبان به همراه او 
وارد شدند و در میان آن ها راهبی بود که هر گاه دست به آسمان برمی داشت باران از 
آسمان می بارید. 

آنان در دوّمین روز نیز به همین ترتیب به صحرا رفته و مانند روز اوّل دست به 
دعا برداشتند. باران از آسمان بارید و آن ها کاملا سیراب شده و از آب استفاده کردند و 
باز گشتند» مردم از اين مسأله تعجّب کرده و شك در دل بعضی از آن ها افتاد و خیلی از 
آن ها به دین مسیحیت مشتاق شدند. اين مسأله بر خلیفه سخت آمد. به صالح بن وصیف 
دستور داد که حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) را از زندان خارج کن و او را به 
نزد من بیاور. 

هنگامی که حضرت عسکری(علیه اسلام) بر خلیفه وارد شد خلیفه به او گفت: امت 
محمّد را از این مصیبتی که بر او وارد شده است دریاب» حضرت امام عسکری(علیه 
اسلام‌فرمود: «بگذار تا آن ها فردا سوّمین بار خارج شوند» خلیفه گفت: مردم به اندازه 
کافی از آب استفاده کرده انده پس دیگر فایده خارج شدن آنان چیست؟ آن حضرت 
فرمودند: 

تا شكك را از مردم زایل کنم و آنان را از این ورطه ای که عقل های ضعیف را فاسد کرده است بیرون 


آورم. 


خلیفه به جاثلیق و راهبان دستور داد تا این که در روز سوم نیز به عادت روزهای 
گذشته برای طلب باران خارج شوند» مردم نیز به همراه آنان خارج شوند» نصاری 
خارج شده و حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) با جمعیت بسیاری به همراه آنان 
رفتند. نصاری طبق عادت طلب باران خود ایستاده و آن راهب دست به آسمان برداشت. 
مسیحیان و سایر راهبان نیز دست به آسمان برداشتند. در این هنگام ابر در آسمان پیدا 
شده و باران بارید. 

در اين هنگام حضرت امام عسکری(علیه اسلام) دستور داد تا دست آن راهب را 
بگیرند و آنچه در دست اوست خارج کنند. ناگاه دیدند که در میان انگشتان او استخوانی 
از آدمیزاد وجود دارد» امام عسکری(علیه اسلام‌آن استخوان را گرفته و در پارچه ای 
پیچیدند و به او گفتند: حال طلب باران کن. ناگاه ابرها کنار رفته و آفتاب تابیدن گرفت. 
مردم از اين قضیه متعجّب شدند و خلیفه به آن حضرت عرضه داشت: ای ابومحمّد» سر" 
این کار چه بوده است؟! 

آن حضرت فرمود: اين استخوان یکی از پیامبران خداوند عزّ و جلّ است که ایشان با به کارگیری 
بعضی از فنون انبیا آن را پیدا کرده اند و هیچ وقت استخوان پیامبری در زیر آسمان برهنه نمی شود مگر 
این که از آسمان باران می بارد. آنان از کلام امام عسکری(علیه اسلامبخشنود شده و استخوان را 
امتحان کردند و آن را همان گونه که آن حضرت فرموده بود یافتند. 

حضرت امام حسن عسکری,(علیه اسلام) پس از اين ماجرا در حالی که مردم را از آن 
شبهه نجات داده بودند به خانه خود در سامرا رفتند و خلیفه و مسلمانان همه از این قضیه 
خشنود شدند. امام حسن عسکری(علیه اسلام) با خلیفه در رابطه با آزاد کردن یارانش که با 
او در زندان بودند صحبت کرد و خلیفه آنان را نیز آزاد نمود. حضرت امام عسکری(علیه 
اسلام) از آن پس در خانه خود در سامرا با عزّت و احترام زندگی می کرد و صله ها و 
انعام خلیفه دائماً در منزل آن حضرت به دستش می رسید تا اين که آن حضرت دار فانی 


را وداع گفت که خداوند او را به رحمت بیکران خود غرقه گرداند(" . 
ه - معتمد و موضع او در برابر شیعه 
عملیات سرکوبگرانه ای که حکومت عبّاسی مدت ها بود در برابر شیعه به آن توسل 


می جست در زمان معتمد عبّاسی تغییر نکرده» بلکه عصر معتمد امتداد همان سیاست 


۸ الفصول المهمّه/ ۲۸۲. 


دیرین بوده که خلفای عبّاسی آن را از یکدیگر به میراث برده بودند. آنان در برابر امه 
اطهار و شیعیانشان این سیاست را به قویترین شکل پیاده می کردند. چرا که خلفا از 
تحول اوضاع به نفع ائمّه و اتباع آنان و گسترش فعالیت سیاسی ایشان که خود نشانه 
تغییر اوضاع بر ضدّ حکومت وقت بود» همچنین از روی آوردن مردم به شکل گسترده 
به حضرت امام(علیه اسلام) که در نتیجه ممکن بود به ائخاذ موضع جهادی توسط امام در 
برابر خلیفه و سلطنت او منجر" گردد سخت وحشت داشتند. 

در زمان معتمد نیز روش های حکومت در برابر شیعه چیزی جز همان روش های 
عصر های گذشته نبوده است که عبارتند از : 

۱ مراقبت و زیر نظر گرفتن تحرّکات اصحاب امام(علیه اسلام) و پیروان او. 

۲. زندان که برای محدود کردن فعالیت اصحاب امام به کار می رفت. 

۳. قتل که حکومت هنگامی که از روش های دیگر در برابر شیعه نتيجه نمی گرفت 
و یا احساس می کرد فعالیت آن ها رو به رشد و تزاید نهاده است دست به قتل 


شخصیت های بارز و نزدیکان امام(علیه لسلام) می زد. 


به شهادت رسیدن حضرت امام حسن عسکر ی(علیه السلام) 

پس از آن که حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) مسئولیت خود را در برابر دین 
و امت جدش» همچنین مسئولیت عظیم خود را در برابر فرزند منتظر خویش به انجام 
رسانید خبر شهادت خود را قبل از سال ۲۲۰ هجری داده و حثی ترس و نگرانی مادر 
گرامی خود را اين گونه تسکین می داد که: امر الهی ناچار باید واقع گردد» پس نگران نباش... و 
اما این فاجعه همچنان که آن حضرت پیش بینی کرده بود اثفاق افتاد و آن حضرت پس 
از آن که در روز اوّل ماه ربیع الاوّل همان سال بیمار گردید به رفیق اعلی پیوست( ۲ . 
پس از اين که آن حضرت بیمار گردید بیماری آن حضرت روز به روز شدیدتر می شد» 
تا این که در روز هشتم همان ماه به درجه رفیع شهادت نایل آمدند همچنین روایت شده 
است که به آن حضرت سم خورانده شده و از جانب حکومت ترور گردیدند» چرا که سم 
را معتمد عبّاسی برای به شهادت رساندن آن حضرت فرستاده بود. همان کسی که از 


دیدن احترام و تعظیم امت نسبت به حضرت امام عسکری(علیه لسلام) و تقدم او بر جمیع 


۹. ارشاد ۲ / ۰۳۳۳ مهج الاعوات/ ۲۷۶ 


هاشمیان از علوی و عبّاسی بسیار خشمگین و ناراحت شده و تصمیم بر ترور و کشتن 
آن حضرت گرفته بود( ". 

آن حضرت در هنگام شهادت» غير از پسرش ابوالقاسم محمّد (حضرت مهدی(علیه 
اسلام)) فرزند دیگری از خود باقی نگذاشت که سن شریف آن حضرت در زمان وفات 
پدر بزرگوارش پنج سال بود و خداوند متعال در همین سن قوّه درك حقایق و تمیز حق 
از باطل را به آن بزرگوار عطا نمود( ", 

حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) در کنار قبر پدر بزرگوارش حضرت امام 
هادی(علیه اسلام) در سامرا مدفون گردید("*۰ اغلب تاریخ نویسان سال وفات آن حضرت 
را ۲۰۰ ذکر کرده و به مکان دفن آن حضرت نیز اشاره نموده اند. اما سبب وفات آن 
حضرت را توضیح نداده اند( , 

ابن صبّاغ از احمد بن عبیدالله بن خاقان نقل می کند که گفت: هنگامی که 
ابن الرّضارعلیه اسلام) بیمار گردید جعفر بن علی کسی را به نزد پدر من فرستاد که: 
ابن الرضا(علیه لسلام) بیمار شده است. پدرم در همان ساعت به سرعت سوار بر اسب 
شده و به دار الخلافه رفت. سپس با عجله برگشت در حالی که پنج نفر از خادمان خلیفه 
که همه از افراد مورد اعتماد و رجال دولت او بودند که نحریر هم در میان آن ها بود 
بازگشت و به آن ها دستور داد تا یکسره در خانه حضرت امام حسن عسکری(علیه 
السلام)بمانند و از اخبار و حالات او مطلع شوند» سپس به دنبال عدّه ای از مذعیان طبابت 
فرستاده و به آن ها دستور داد تا هر صبح و شب از آن حضرت عیادت نمایند. هنگامی 
که دو روز از اين ماجرا گذشت یکی از آنان برای وی خبر آورد که آن حضرت بسیار 
ضعیف شده است. وی سوار بر اسب شد و صبح زود بر بالین وی حاضر شده به 
طبیبان دستور داد دائماً در نزد او باشند. سپس به دنبال قاضی القضاة فرستاده» وی را 
در آن مجلس حاضر کرده به او دستور داد تا از اصحاب خود ده نفر از کسانی که از 
نظر دین و امانت و ورع مورد اعتماد باشند حاضر کند. وی آن ها را حاضر کرده و 
همه آن ها را به خانه حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) فرستاده» دستور داد تا شب 


۰ ابن حجر هیثمی» الصنواعق المحرقه/ ۳۱۶ به نقل از ابن خلکان در وفیات الاعیان. 
۱ ارشاد ۲ / ۳۳۹ 

۲ ارشاد ۲ /7 ۰۳۳۲ عبدالرّحمان بن علی جوزی. المنتظم ۱۲۱/۷ 

۳. طبری, جلد هفتم» حوادث سال ۲۰۰ هد ق و به نقل از آن: ابن اثیر» تاریخ کامل. 


و روز در آنجا بماننده تا ین که آن حضرت چند روز گذشته از ماه ربیع الاوّل سال 
۰ هجری دار فانی را وداع گفت(" . 

در خلال پیگیری تاریخ زندگانی حضرت امام حسن عسکری(علیه سلام) و بررسی 
موضع حکومت عبّاسی در برابر آن حضرت. بر ما روشن می گردد که اقدام برای 
کشتن حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) و رهایی از دست او از جانب خلیفه معتمد 
عبّاسی برنامه ریزی شده بود. خصوصاً هنگامی که اوّلا سلسله عملیاتی که حکومت در 
برابر حضرت امام هادی(علیه اسلام) و ثانیاً بر ضد حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) 
انجام داده بود با دقت مورد برّرسی قرار گیرد. آنان چندین بار آن حضرت را به زندان 
انداختند گذشته از اين که خانه آن حضرت نیز همواره تحت مراقبت بسیار شدید بود. 
آنان همچنین می خواستند آن حضرت را به کوفه تبعید کنند و کارهای خشونت بار 
دیگری نیز بر ضد آن حضرت و شیعیان و علویان انجام دادند. بر پایه نتيجه اين 
بررسی» به ضمیمه روایت احمد بن عبیدالله بن خاقان که پدرش یکی از بارزترین 
مردان دولت عبّاسی بوده است. بر این نکته تأکید می شود که در پشت قضیه شهادت 
امام عسکری(علیه اسلام) بدون کوچکترین شکی دست گناهکار عوامل حکومت موجود بوده 


است. 


نماز گزاردن بر جنازه حضرت امام عسکری(علیه السلام) 

شهادت حضرت امام عسکری(علیه لسلام) بازتاب بزرگی در سامرا داشت: آنجا که 
همه مغازه ها تعطیل شده و عموم و خصوص مردم به سرعت و عجله به خانه امام 
ریختند» احمد بن عبیدالله در روایتی آن روز بزرگ را اين گونه توصیف می کند: 
هنگامی که خبر وفات آن حضرت منتشر گردید شهر سامرا به خود لرزید و از همه جا 
این ضجه بلند شد که ابن الرّضا از دنیا رفته است(۳*» بازارها تعطیل و درب دکان ها 
بسته شد. بنی هاشم» کاتبان» فرماندهان» قاضیان معذلان و سایر مردم برای حضور در 


تشییع جناز ه آن حضرت سوار شدند و شهر سامر ا بٍ به عرصه 3 ۹ ۰ 


۶ الفصول المهمّه/ ۱ اصول الکافی ۱ 7 رح ۱ کمال الذین ۳۵/۱ 
۵۰ عمال الدّین ۱ / ۳۲. 
۲ الفصول المهمّه/ ۲۷۱ 


پس از اين که جنازه حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) تجهیز یعنی غسل و کفن 
گردید» خادم آن حضرت عقید خارج شد و جعفر بن علی را صدا زده گفت: مولای من» 
برادر شما کفن شد» پس برخیز و بر او نماز بخوان. جعفر بن علی و به همراه او شیعیان 
که پیشاپیش آنان عثمان بن سعید عمری که یکی از وکیلان امام عسکری,(علیه لسلام) (و 
بعدها وکیل حضرت حجّت(علیه لسلام)) بود» داخل شدند. هنگامی که وارد خانه شدند دیدند 
حسن بن علی - صلوات اللّه علیه - کفن شده در تابوت قرار گرفته است. جعفر بن علی 
جلو رفت تا بر آن حضرت نماز بخواند. هنگامی که خواست تکبیر بگوید پسربچه ای که 
صورتش کمی گندمگون و موهایش مجعّد و دندان هایش فاصله دار بود» خارج شده 
ردای جعفر را گرفت و به او گفت: ای عموء من برای نماز خواندن بر پدرم سزاوارترم. جعفر در 
حالی که چهره اش عبوس و زرد شده بود پا پس نهاد و پسربچه جلو آمده بر او نماز 
خواند(۱*۷) 

هنگامی که جنازه حضرت امام حسن عسکری,(علیه اسلام) را از اندرونی خارج کردند 
ابوعیسی فرزند متوگل به امر خلیفه» معتمد عبّاسی بر وی نماز خواند(""" البته اين 
کار برای این بود که افکار عمومی را در رابطه با شهادت حضرت امام عسکری(عیه 
اسلام) گمراه نمایند. گویا که حکومت در این مسأله دست نداشته و بلکه برعکس از این 
امر ناراحت نیز بوده است» چرا که آنان در ایام بیماری امام عسکری(علیه السلام) در 
ظاهر برای مداوای آن حضرت اهتمام زیادی به خرج داده و مردان بزرگ دربار 
عبّاسی نیز برای تشییع جنازه آن حضرت آمده بودند. لکن چنین کارهایی نمی توانست 
شیعیان و دوستان امامرعلیه اسلام) را بفریبد و نه تنها آنان» بلکه اکثریت مسلمانانی که آنچه 
از زندان و اعمال فشار از طرف حکومت بر امام عسکری(علیه لسلام) رفته بود را دیده 


بودند نیز فریب این رفتار حکومت را نمی خوردند. 


فرزندان امام حسن عسکری(علیه السلام) 
مشهور بین شیعه امامیه این است که امام حسن عسکری(علیه اسلام) به جز امام محمد 
مهدی منتظررعلیه اسلام) هیچ فرزند دیگری نداشته است. دلیل این مطلب آن است که شیخ 


مفيدررضي اش عنه) به آن اشاره نموده ۰ آنجا که می گوید: اما حسن بن علی 


۷ عمال الدّین ۲ / 1۷۵ 
۸ عمال التّین ۱ / ۳ و به نقل از آن بحارالانوار ۳۲۸/۵۰ 
۹ ارشاد/ ۳۲۹. 


عسکری» پس برای او فرزندی به جز صاحب الزّمان - علیه الصنلوة و السلام - نبوده و 
جز آن حضرت هیچ فرزندی ظاهر یا باطن از خود به جا نگذاشته است 1‏ . 

ابن شهرآشوب نیز همین قول را پذیرفته و گفته است: و فرزند امام حسن 
عسکری(علیه اسلام) قائم بوده و غیر از او فرزندی نداشته است( " . 

صاحبان منابع تاریخی مانند طبری("" ) و مسعودی7" و غیر از اين دو هیچ يك 
اشاره ای به فرزندی غير از امام منتظر(علیه لسلام) نکرده اند و وی همان پسری است که 
در نیمه شعبان سال ۲۵۵ هجری به دنیا آمده است. 


۰ تاج الموالید/ ۱۳۰. 

۱ ابن شهرآشوب مناقب ء / ۵5 

۲ تاریخ طبری ۷ / 5۱۹. 

۳ تاریخ مسعودی ‏ / ۱۱۲ به نقل از اکثریت شیعه. 


بخش سوم 
نیازهای دوره حضرت امام عسکری (علیه السلام) 


روایات نبوی به تبعیت از قرآن کریم به صورت متواتر بر جاودانگی رسالت اسلام 
و پیروز شدن آن بر همه رسالت های دیگر دلالت دارد و اين که این امر منقضی 
نخواهد شد مگر اين که دوازده خلیفه به عدد نقبای بنی اسرائیل که همه آن ها از قریش 
باشند بيایند و بروند(**, 

این تعبیر از پیامبر اکرم(صلی ان علیه وآله) وارد شده است که به روایت عبدالله بن 
مسعود فرموده است: «الانمة من بعدي اثنا عشر کلهم من قریش» امامان بعد از من دوازده تن 
هستند که همه از قریش می باشند(" ۲ 

از ابوسعید خدری نیز روایت شده است که گفت.: پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) نماز 
اوّل را برای ما خواندند» سپس به ما رو کرده و فرمودند: 

ای گروه اصحاب من, بدانید که همانا مثل اهل بیت من در میان شما مثل سفینه نوح و باب حطه در 
بنی اسرائیل می باشد. پس بعد از من به اهل بیت من و انمه هدایتگر از ذرّیه من چنگ زنید که در اين 
صورت هرگز گمراه نخواهید گردید. 

به آن حضرت عرض شد: ای رسول خدا ائمّه بعد از شما چند تن هستند؟ آن 
حصضر ت فرمودند: آن ها دوازده تن از اهل بیت من می باشند( " ۲ 

گذشته از کتبی که اختصاصاً در موضوع امامت نوشته شده است. کتاب هایی که 
تحت عنوان صحیح و مسند نیز نوشته شده کاشف از میزان اهمیت این جایگاه حسّاس و 
مهم در نصوص کتاب و سئّت و سیره مسلمانان است. تا آنجا که گروهی از مردم پیدا 
شده و برای تصرف این جایگاه به جان یکدیگر افتاده اند که نه از نظر قرآن و نه از 
نظر سئت پیامبر اکرم شایستگی احراز این جایگاه را نداشته اند. آنان این جایگاه رفیع را 
جز به بهانه ای سست تر از خانه و تار عنکبوت تصرّف نکرده اند و آن دلیل سست این 

6.ر.ك احادیث خلافت» امارت و امامت در صحاح و مسانید. 


۰ منتخب الاثر/ 4 ۲ به نقل از کفاية الاثر. 
۲ منتخب الاثر/ ۲۰ به نقل از كفاية الاثر. 


است که اگر آنان برای گرفتن زمام امور مبادرت و عجله نکرده بودند امت اسلام متفرّق 
شده و بدون رهبر نابود می گردید» آنان اين عجله و سرعت عمل را برای پوشانیدن 
لباس مشروعیت بر تصرّف غاصبانه خود در حکومت و به دست گرفتن زمام امور بعد 
از پیامبر اکرم دلیل قرار داده اند. 

این خط که حکومت را تصرّف نمود با این عنوان که نبوّت و خلافت یکجا جمع 
نمی شوند. برنامه ریزی بلندمدتی برای خود انجام داد» استدلال آن ها این بود که: اگر 
نبوّت در خاندان بنی هاشم قرار داده شد» سزاوار نیست که امامت نیز در میان آنان 
تانقه دن تعاتی که ترصن زو آیات بیس باکر اما زین ال که قا که دزی 
امامت پس از پیامبر در اهل بیت آن حضرت بوده و آنان همچون کشتی نوح و باب حطه 
بوده و هم آنان امان امت از غرق شدن و گمراهی می باشند. 

اما همین استدلال پوچ و برنامه ریزی درازمدت خط حاکم توانست اقدام آنان» در 
جهت کنار گذاشتن سیاسی اهل بیت(علیهم اسلام) از مقامی که برای آنان تعیین شده بود را 
به پیروزی برساند. سپس خط حاکم دست به اقدام دیگری زده و نگارش و تدوین احادیث 
را ممنوع اعلام کرد تا بدین وسیله نگذارد احادیث پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) که 
بسیاری از آن ها مربوط به اهل بیت(عليهم لسلام) و جایگاه آنان به عنوان پیشرو و پیشوا 
بعد از رسول خدارصلی ال علیه وآله) می باشد در میان مردم پخش گردد و این اقدام 
زمینه ساز اقدامات آتی آنان در جهت سلب مرجعیت دینی و فکری از اهل بیت(علیهم 
لسلام) بود. 

نا رخ هه افتایتاتی که بر امن کتار گذاششن سیانتیری اسسقاط مرت دیین کار 
پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) به تصریح قرآن کریم برای اهل بیت قرار داده بوده 
شایستگی اهل بیت(علبیم اسلام) و اهلیّت آن ها برای رهبری مسلمانان و خصوصیات 
ویژه ای که در آن بزرگواران بود به همراه مبارزه اصولی آنان با تصرف کنندگان 
قدرت پس از مبارزه ای طولانی» منجر به بازگشت اقتدار فکری و دینی به ساحت اسلام 
گردید. 

امامت زود هنگام دو امام بزرگوار حضرت امام جواد و حضرت امام هادی(علیهما 
ااسلام‌دلیلی محسوس و بسیار قاطع و قوی بر شایستگی علمی اهل بیت برای پیشوایی و 
رهبری امت به سمت ساحل سعادت بود که قرآن کریم به آن بشارت داده و روایات 


صریح سئت نبوی آن را تأکید کرده است: آنجا که به صراحت از مهدی سخن به میان 


می آورد که از اهل بیت رسالت بوده و زمین را پس از پر شدن از ظلم و جور. پر از 
غدل و.داد میم کنت 

شکست همه اقدامات امویان و عبّاسیان برای ساقط کردن انمّه اهل بیت(عليهم السلام) و 
پرده کشیدن بر شخصیت های درخشان آنان» باعث شد که ماأمون عبّاسی سیاست 
گذشتگان خود را تغییر دهد تا بدین وسیله بتواند اهل بیت(علبيم اسلام) را از نزديك زیر 
نظر بگیرد. 

وی تظاهر به احترام آنان می نمود» اما در باطن کینه آنان را در سینه داشت. 
سیاست وی همان سیاستی بود که بعضی از خلفای بعدی نیز مانند معتصم و متوگل و 
خلفای پس از او تا معتمد عبّاسی از آن تبعیت نمودند. 

سیاست احترام گذاشتن به امام در ظاهر امر اما مراقبت شدید از او و زیر نظر 
داشتن همه فعالیت هایش» محبوس کردن وی در مرکز خلافت» ممنوعیت سفر و 
دستگیر کردن هر کس که با او ارتباط دارد و از اتباع او می باشد دارای دلالت عمیقی 
بوده است که مأمون» متوکل و خلفای دیگر هر کدام به نوبه خود گوشه ای از آن را بیان 
کرده اند. متوکل گفته است: وای بر شماء امر ابن الرّضا مرا بیچاره کرده است» و این 
زمانی بود که همه اقدامات وی برای ساقط کردن حضرت امام هادی(علیه لسلام) با شکست 
مواجه شده بود. 

تلاش های مأمون نیز بی فایده بود. چرا که نمی توانست شخصیت درخشان امام 
رضا(علیه اسلام) را کمرنگ نماید و همه اقداماتش وی را از اهداف شومش دورتر 
می نمود» چنان که همه تلاش های معتصم و متوگل نیز بیهوده بود» دلیل اين مطلب هم 
این است که معتصم امام جواد(علیه اسلام) را در عنفوان جوانی که سن شریفش از بیست و 
پنج سال تجاوز نمی کرد به شهادت رساند. همچنین است ترور امام هادی(علیه السلامبه 
دست معتز" عبّاسی» چرا که متوگل علی رغم اقدامات متعذد برای ترور حضرت امام 
هادی(علیه لسلام) در ترور آن حضرت موقق نبوده است. و هنگامی که زمان امامت 
فرزندش امام حسن عسکری,(علیه اسلام) رسیده و آن حضرت در بیست و دوّمین سال 
زندگی مبارك خود امامت را به دست گرفت نیز در سیاست عبّاسیان هیچ تغییری حاصل 
نشده بود» چنان که در شرایط محیطی آن حضرت نیز هیچ چیزی تغییر نکرده بود. 

می دانیم که از زمان شهادت حضرت امام حسین(علیه اسلام) در زمان هیچ يك از این 
خلفا اقدام مستقیمی از سوی اهل بیت(عليهم لسلام) برای قیام بر علیه خلفا انجام نشده بود. 


پس این همه ترس و وحشت از اهل بیت(علیهم اسلام) برای چه بوده و چرا آنان تا اين 
اندازه در کشتن آنان تسریع می نمودند؟ 

حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) در ضمن حدیثی سر این مطلب را بیان 
می کند: 

بنی امیّه و بنی عبّاس به دو دلیل شمشیر در میان ما آل پیامبر گذاشتند: یکی از آن دو دلیل اين که آنان 
می دانستند حقی در خلافت ندارند» و می ترسیدند ما ادعای خلافت کنیم و ناگهان حق به حقدار برسد. دوّمین 
دلیل اين که آنان از اخبار متواتر» دانسته بودند که از بین رفتن حکومت جابران و ظالمان» به دست قائمی از ما 
اهل بیت به وقوع خواهد پیوست. آنان شك نداشتند که جزو گروه جابران و ستمگران هستند. به همین دلیل بود 
که سعی کردند اهل بیت رسول خدا(صلی الثّه علیه وآله) را بکشند و به طمع این که نگذارند آن قانم(علیه السلام) 
به دنیا بیاید یا اگر به دنیا آمده کشته شود نسل پیغمبر اکرم(صلی الثه علیه وآله) را قطع کنند. اما خداوند متعال 
نخواست تا امر آن قانم برای هیچ کدام از این خلفای ستمگر آشکار شود بلکه اراده کرد تا نور خود را کامل 
کند؛ اگرچه کافران نپسندند( . 

مقدمه چینی پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآلم) به تبعیت از قرآن کریم در رابطه با قضیه 
مصلح جهانی اسلام و تصریح آن حضرت به این که آن مصلح جهانی از فرزند زادگان 
حضرت رسول اکرم(صلی ان علیه وله) از فرزندان فاطمه و علی به دنیا خواهد آمد و 
این که او نهمین فرزند از فرزندان حسین شهیدرعلیه اسلام) می باشد يك ضرورت بود که 
اعتقادات اسلامی آن را بر پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) واجب می کرد. چرا که مصلح 
جهانی» در سیاهترین و ظالمانه ترین شرایطی که بر امت اسلام می گذشت. نقطه تابش 
نور امید و تنها امیدواری بزرگ آنان بود. شرایطی که پس از وفات پیامبر اکرم(صلی ان 
علیه وآلم)مسلمانان را در بر گرفت اين اخبار و روایات پیش از موعد را تأییدنمود. 

این مقدمه چینی وسیع پیامبر در رابطه با حتمیّت ظهور. ولادت» غیبت» ظهور» 
علایم ظهور» عدل و حکومت اسلامی نمونه ای که حضرت مهدی(علیه اسلام)آن را برپا 
خواهد ساخت» در طی روایات فراوانی از پیامبر اکرم(صلی ال علیه وآله) نقل شده که تعداد 
آن روایات» در نزد شیعه و اهل سنّت به بیش از پانصد روایت می رسد. 

ائمّه و پیشوایان از اهل بیت(علیهم لسلام) نیز در طول دو قرنی که میان وفات پیغمبر 
اکرم و غیبت حضرت مهدی(علیه اسلام) طول کشیده است بنا به روش جد بزرگوار خود؛ 
پیامبر اکرم(صلی اش علیه وآلم) عمل کرده و همواره در جهت تأکید بر اين اصل و تأیید و 


۷ منتخب الاثر/ ۳۹۹ چاپ دوّم به نقل از اربعین خاتون آبادی کشف الحق, . 


تثبیت آن در دل و جان مردم تلادش کرده و اين اعتقاد را گذشته از شیعیان و موالیان و 
پیروان اهل بیت(علیهم لسلام)» حتی در میان سایر مسلمانان نیز به عنوان یکی از عفاید 
حتمی در آوردند. 

اعتقاد به این اصل. همچون میدانی آکنده از مین» ظالمان را با خطر مرگ و نیستی 
مواجه ساخته بود که قادر بود آن ها و خط انحرافی آن ها را از مبان بردارد. چرا که 
این اصل. منبع پرتو افشانی نور امید و هدایت برای همه مسلمانان بوده» باعث ترس و 
وحشت ظالمانی بود که به ناحق بر گرده مسلمانان سوار شده بودند تا آنجا که اگر 
اهل بیت(علیهم لسلام) جز تأکید بر اين اصل اعتقادی» هیچ کار دیگری انجام نمی دادند و 
از نظر سیاسی هیچ تحرکی بر ضد حاکمان ستمگر نمی کردند اعتقاد به همین اصل و 
ترویج آن» در نظر حاکمان برای از میان برداشتن آنان کافی بود. چرا که اعتقاد به اين 
اصل و شیوع آن در میان مردم خواب را از چشمان آنان گرفته بود. 

اما از دیگر سوی حاکمان مجبور بودند تا افکار عمومی دنیای اسلام را نیز رعایت 
کنند و این مسأله مانع از آن بود تا آنچه را که در دل داشته و در سر می پروراندند به 
موقع اجرا درآورده» به برنامه ریزی آشکار علیه اهل بیت(علیهم اسلام)بپردازند» و این 
همان اراده خداوند است که بالاتر از اراده آنان است. البته آنان در عین حال از 
توطنه های پنهان برای توجیه کشتن و از میان برداشتن هريك از امامان اهل بیت پیامبر 
اکرم(صلی اه علیه وآله) فروگذار نمی کردند. 

آنان درباره حضرت امام حسین(علیه لسلام) این گونه شایع کردند که از دین جد خود 
خارج شده است و قتلش واجب است. در حالی که او کسی بود که می خواست امت جد 
خود را اصلاح نماید. 

حضرت امام کاظم(علیه اسلام) و امامان پیش از آن حضرت نیز همواره متهم بودند که 
برای قیام بر علیه حکومت مرکزی برنامه ریزی کرده و طرفدارانشان از اطراف و 
اکناف مملکت اسلامی برای آن ها پول می آورند. 

در باره حضرت امام رضا و امام جوادرعلییما اسلام) نیز علیرغم اين که مأمون 
می دانست در ترور حضرت امام رضا(علیه لسلام) متهم اصلی است و معتصم هم دختر 
مأمون را برای ارتکاب جنایت ترور حضرت امام جوادرعلیه اسلام‌مآمور کرد» [و اين 
مطلب از چشم امت اسلام به دور نخواهد ماند] اما این دو امام بزرگوار به شکلی بسیار 
حیله گرانه و پلید به دست اين دو تن به شهادت رسيدند. 


در عین حال پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) آرزوهایی برای آینده امت اسلامی داشتند: 
امتی که به تقدیر الهی می بایست امتی شاهد و میانه باشد که عقب ماندگان خود را به حد 
او برسانند و پیشی گرفتگان باز گردند تا به اصول و معیارهای آن رسیده» در نتیجه 
پرچم لا اله الا اه و محمّد رسول الله» در چهار گوشه زمین برافراشته شده» دین حق 
علیرغم اکراه کافران بر همه ادیان پیروز و مسلط گردد. به همین دلیل مسأله اسلامی 
انتظار حضرت امام مهدی(علیه اسلام) و اعتقاد به وجود و ظهور آن حضرت و اصلاح 
امور جهان به دست آن بزرگوار را به گونه ای مطرح کردند که به عنوان يك نقطه 
اساسی در اعتقادات اسلامی مطرح شده و به عنوان یکی از اصول تغییر ناپذیر دین 
اسلام معرفی شود. 

اهل بیت(عليهم لسلام) برای به پا داشتن این اصل قرآنی که رسول اکرم(صلی اه علیه وآله) 
مبیّن آن بوده و اهل بیت آن حضرت بر آن اعتماد کرده و چون يك خط مشی اصولی و 
کلی سعی در تثبیت آن در دل و جان مسلمانان داشتند» از هیچ کوششی فروگذار نکردند. 

شاهد این مطلب کتاب هایی است که دانشمندان در رابطه با «ملاحم» یعنی اخبار 
غیبی مربوط به زمان غیبت و ظهور حضرت امام زمان(علیه لسلام» به نحو قابل توجهی 
در قرن اوّل و دوم هجری تألیف کرده اند. 

نام حضرت امام مهدی(علیه اسلام) بیش از دو قرن قبل از ولادتش در فرهنگ اسلامی 
می درخشیده» راویان اخبار» اهداف» ویژگی هاء نسب و هر چه را که رابطه ای با 
انقلاب اسلامی آن حضرت داشته است نقل می نمودند. 

این تبلیغات به مدت دو قرن و نیم ادامه داشته و مسلمانان همواره این اخبار و 
روایات را شنیده و متون این روایات را نسل به نسل برای یکدیگر نقل کرده گاه حثی 
این روایات را به صورت مستقل جمع آوری و تألیف نموده اند. 

واقعیت این است که در عصر امام باقر و صادق(علییما اسلام) و امامان پس از آن ها 
به تأکید بر مسأله امام مهدی(علیه اسلام) اهمیت ویژه ای داده شده است. هنگامی که 
روایات امام صادق(علیه لسلام) را که درباره حضرت مهدی(علیه اسلام) صادر شده است به 
تنهایی شماره می کنند» تعداد آن ها به حدود سیصد روایت می رسد و در دهه های بعد 
از زمان امام صادق نیز تأکید بر این مسأله از سوی اهل بیت(علیهم لسلام)همچنان ادامه 
داشته است. 

حال باید دید اين واقعیت از نظر سیاسی و اجتماعی چه پیامدهایی داشته» از چنین 


قضیه ای انتظار چه تأثیری بر دل و جان مسلمانان می رفته است؟ 


حقیقتی که حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) بدان تصریح نموده اند پرده از سر 
این پدیده ها که گاه ممکن است در نظر محفقان عجیب نیز جلوه نماید برداشته است آن 
حضرت دقیقاً سبب عجله ای که خلفا در به شهادت رساندن امامان بعد از امام رضا(علیه 
اسلام) داشته اند و دلیل تبعیت بل استثنای همه آنان از سیاست مأمون در قبال اين امامان 
را به خوبی تفسیر فرموده اند:ٍ سیاستی که مراقبت شدید» ثبت و ضبط همه فعالیت های 
اهل بیت(علیهم اسلام) و کاشتن جاسوسان مرد و زن در داخل خانه آن ها بخشی از آن را 
تشکیل می داد. 

حال می توانیم سر اين مطلب را که امامان بعد از حضرت صادق(علیه السلام) از 
زن های معروف و مشهور هاشمی به دنیا نیامده اند کشف نماییم. چرا که اين امامان 
بزرگوار(علیهم اسلام) از کنیزانی پاك. عفیف و برگزیده به دنیا می آمده اند» و برای همین 
مطلب مهم بود که اين امامان بزرگوار هیچ کدام مولود ازدواجی رسمی و علنی 
نبوده اند. به همین دلیل بود که اين امامان پس از ولادت چندان از سوی حثی خواص و 
معتمدان از اصحاب اهل بیت(علييم لسلام) مورد جلب توجه نبوده اند. 

حاکمان» تنها در زمانی متوجه اين فرزندان - که امامان آینده بودند - می شدند که 
امام قبلی [با فرصت کافی] برای امامت او و مطرح کردن نامش در سطح جامعه به 
تدریج برنامه ریزی و مقدمه چینی کرده بود» و اين گونه بود که فرصت ترور و کشتن 
زود هنگام امام بعدی از حاکمان گرفته می شد. 

شاهد این معا اين است که وقتی آن فرزند» مورد توجه مردم واقع شده و جان ها و 
دل ها به سوی او گرايش پیدا می کرد تازه دستگاه های فتنه دشمن در برابر او شروع 
به کار می کرد. 

یوب بن نوح گوید: به حضرت رضارعلیه اسلام) عرض کردم: ما خیلی امید داریم که 
صاحب این امر» یعنی آن کس که خداوند به دست او جهان را اصلاح می کند شنما باشید؛ 
و خداوند امر خلافت را بدون شمشیر و خونریزی در اختیار شما قرار دهد. چرا که 
می بینیم مردم به عنوان ولایت عهدی با شما بیعت کرده اند و سکه به نام شما ضرب 
شده است. امام رضارعلیه اسلام) در پاسخ او فرمودند: هر کدام از ما اهل بیت که مردم برای او 
نامه های بسیار نوشته» درباره مسائل شرعی و اجتماعی از او سوال کرده» مورد توجّه جامعه قرار گرفته» 


پول به سمت او حمل شد. ناگهان [به صورتی مشکوك ]در بستر بیماری افتاده و از دنیا رفت. تا اين که خداوند 


اس 


عزّوجلٌ برای این امر مردی برانگیزد که آن چنان مخفی و دور از دیدگان باشد که حثی ولادت و رشد و نمو 
او نیز در خفا به انجام رسد(" . 

امام کاظم(علیه السلام) و امام رضا(علیه لسلام) در سن پنجاه و پنج سالگی از دار دنیا 
رفته و به شهادت رسیدند. اما می بینیم که امام جواد(علیه لسلام) در بیست و پنج سالگی از 
دنیا رفته است» و می دانیم هیچ کدام از ائمه(علیه لسلام) نیز به واسطه بیماری از دنیا 
نرفته اند» بلکه آنان در نهایت صحّت و سلامت بدنی بودند» تا آنجا که صحّت و سلامت 
جسمی آن ها خود عاملی برای تحريك حسادت حاکمان عبّاسی بود. 

در چنین شرایطی امام جواد(علیه اسلام) با امامت زود هنگام خود که خود پدیده ای 
بی همتا بود و زبان به زبان در میان دوست و دشمن نقل می شد؛ در امر رهبری الهی و 
ربانی به نوعی رکورد شکنی دست یافته» امت اسلام را به یاد کلام خداوند متعال در 
قرآن کریم انداخت که: خداوند در مرحله صباوت و خردسالی به حضرت یحیی و 
عیسی(علیهما السلام) کتاب و حکم و نبوّت را اعطا کرده است. 

اکنون» امت اسلام با تمام وجود لمس می کرد و می دید طفلی که هنوز دهه اول 
زندگی را پشت سر نگذاشته بر عقل و دل میلیون ها نفر از مردم مسلمان استیلا پیدا 
کرده است. 

خود اين نوع امامت» زمینه سازی برای امامت امامانی بود که پس از آن حضرت 
امر امامت را بر خلاف آنچه مردم در زندگی خود به آن عادت کرده بودند» در مرحله 
خردسالی به عهده می گرفتند. 

امامت زود هنگام فرزند حضرت امام جواد» یعنی امام هادی(علیه لسلام)» دومین 
مصداق اين پدیده بی همتا بود که به زودی دیگر نه تنها چندان شگفت انگیز نمی نمود 
بلکه به خط رسالی اهل بیت نقش جدید و تأثیر گذاری بزرگی می بخشید. چرا که 
بدین وسیله پیروان مکتب اهل بیت از نمونه منحصر به فرد دیگری از اين نوع امامت 
برخوردار می شدند. 

حضرت امام مهدی(علیه السلام) که علیرغم کنترل شدید و در کمین بودن حاکمان 
ستمگر کار ولادت و امامت او به انجام رسید» مصداق سوّمی برای امامت زود هنگام 
در میان امامان دوازده گانه شیعه بوده. پس از انس گرفتن مردم با دو نمونه از اين نوع 
امامت» دیگر در جامعه اسلامی عموماً و شیعی خصوصاً موجب شگفتی کسی نمی شد. 


۸ عمال الدین/ ۳۵. 


از همین رو بود که شرایط زمانی امام هادی(علیه السلام) شرایط انتقال از مرحله 
امامت آشکار به امامت پنهانی امامی بود که می بایست از پس پرده غیبت امور جامعه 
را حل و فصل نماید و امت نیز می بایست به چنین امام پنهانی رو کرده» به امامت وی 
معتقد شده و علیرغم سختی شرایط با وی تعامل نماید. 

زمان امامت امام هادی(علیه لسلام) تنها فرصتی بود که می شد در آن» امت را برای 
استقبال از شرایط جدید امامت آماده کرد. خصوصاً وقتی بدانیم که امام هادی(علیه 
اسلام)‌هفتمین فرزند از نه فرزند امام حسین(علیه اسلام) است که بناست مهدی موعود نهمین 
آن ها باشد. یعنی امام هادی(علیه اسلام) همان کسی است که باید از طریق برنامه ریزی 
يك ازدواج خاص و پنهان برای پسرش حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) اوضاع را 
برای ولادت نوه خود آماده نماید. چرا که تا زمان به دنیا آمدن آن موعود فاصله زمانی 
جدا کوتاهی بود که می بایست از آن برای يك آمادگی لازم و فراگیر نهایت استفاده 
بشود. 

بنابراین» برای قیام به اين مسئولیت بسیار سنگین» فرصت برای امام هادی(علیه 
السلام)بسیار کم و کوتاه بود. چرا که آن حضرت می بایست در کمال دقت و احتیاط از يك 
جهت. و تبلیغات عمومی از طرف دیگرء فرصت را از حاکمان ستمگر گرفته و مفهوم 
انتظار و آمادگی برای ظهور و قیام در برابر ستمگران را در میان امت تعمیق بخشد. و 
يا لااقل به وسیله پیروان مخلص خود بر مسلمانان اتمام حجت نماید. 

از همین جا است که می بینیم امام هادی(علیه اسلام) کاری بس بزرگ و سنگین بر 
عهده داشته است. چرا که باید با احتیاط کامل از برانگيخته شدن سوء ظن حاکمانی که 
در کمین او و فرزندان او نشسته بودند جلوگیری کند» تا بدین وسیله بتواند نقش خود را 
که همان محقق ساختن حلقه ارتباطی میان آنچه را که پدران بزرگوارش به انجام رسانده 
و آنچه را که فرزند و فرزندزاده بزرگوارش می بایست به انجام برسانند بوده است» به 
بهترین شکل ایفا نماید. 

به همین دلیل بود که حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) به جز شش سال فرصت 
امامت پیدا نکرد که این کوتاهترین مدت امامت در تاریخ اهل بیت(علیهم السلام)می باشد» 
چرا که امامت حضرت امام علی(علیه لسلام) سی سال» حضرت امام حسن(علیه السلام)ده 
سال» حضرت امام حسین(علیه لسلام) بیست سال» حضرت امام زین العابدین(علیه السلامسی 
و چهار یا سی و پنج سال» حضرت امام باقررعلیه اسلام) نوزده سال» حضرت امام 
صادقر(علیه لسلام) سی و چهار سال» حضرت امام کاظم(علیه اسلامسی و پنج سال» حضرت 


امام رضارعلیه السلام) بیست سال» حضرت امام جواد(علیه اسلام),علیرغم عمر کوتاهش هفده 
سال و حضرت امام هادی(علیه اسلام) سی و چهار سال به طول انجامید. 

به همین ترتیب همه برنامه هایی که حضرت امام هادی و بعد از آن حضرت امام 
حسن عسکری(علییما لسلام) انجام دادند» مانند حضور دانئم در دارالخلافه و یا جایگاه بلندی 
که در نزد همه اصناف و طبقات جامعه از امیران و وزرا گرفته تا فرماندهان سپاه و 
کاتبان و همه مرتبطان به دربار در همین رابطه ارزیابی می شود. 

آنچه تاکنون بیان داشتیم بارزترین ویژگی های اوضاع کلی سیاسی بود که حضرت 
امام حسن عسکری(علیه اسلام) را احاطه کرده بود. همچنین نیاز هایی که چنین وضعیتی به 
صورت خاص داشت. 

البته برای به تحقق رساندن اهداف بزرگی که تحقق آن به صورت عام به ائْمّه 
اطهار(علبیم السلام) و به صورت خاص به حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام)منوط و 
مربوط بوده است. 

ما نیازهای زمانه حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) را در دو بخش بیان خواهیم 
کرد. يك بخش مخصوص به نیاز های جامعه اسلامی به صورت کلی و بخش دوم مربوط 
به نیازهای گروه صالح پیروان امام عسکری(علیه اسلام) که مجموعه ای از مسئولیت های 
رسالی بزرگ به آن ها مربوط می شد: مسئولیت هایی که انمّه(علیهم اسلام)برای تحقق آن 
از طریق اسباب و راه های صحیحی که قرآن کریم همگان را به آن هدایت کرده است 
برنامه ریزی کرده بودند. 


قسمت چهارم 


+ مه +۰ ۳۹ 
۰ ۵ 


۳ ‌ 
امام عسکری (علیه اسلام) و نیازهای جامعه اسلامی 


بخش دوم 
امام عسکری (علیه لسلام) و نیازهای کروه شیعه 


بخش سوم 
میراث گرانسنگ امام عسکری (علیه لسلام) 


+ مه + ۰ ۳۹ 
۰ ۵ 


حضرت امام عسکری (علیه اسلام) و نیازهای جامعه اسلامی 


پس از روشن شدن جو کلی جامعه زمان امام حسن عسکری(علیه اسلام) و بعد از بیان 
مسئولیت های اساسی آن حضرت به عنوان حلقه وصل میان دو عصر حضور و غیبت 
با همه خصوصیات و علاماتی که این دو عصر دارند مستولیت های امام حسن 
عسکر ی(علیه السلام)را می توان بدین شرح شماره نمود: 

۱. ایجاد روابط آميخته با حکمت و دقت با حاکمان و دستگاه حاکم. 

۲. رد شبهات و دفاع از حریم رسالت الهی, 

۴ روبرو شدن با فرقه های منحرف. 


دعوت به سوی دین حق. 


۱ ایجاد روابط آميخته با حکمت و دقت با حاکمان و دستگاه حاکم 

از آنچه گذشت دانستیم که حکومت در رابطه با حضرت امام هادی(علیه اسلام‌اين 

۱ نزديك کردن آن حضرت به دربار و تظاهر به احترام و بزرگداشت آن حضرت. 

۳ خشونت در برخورد هنگامی که اقتضای این امر بوده باشد» مانند به زندان 
انداختن امام(علیه اسلام)» یا ریختن به خانه آن حضرت و يا ترور کردن آن بزرگوار. 

به همین دلیل لازم بود که حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) با احتیاط و دقت 
کامل در برابر حکومت ستمگر و اقدامات خشونت آمیز آن که اولا سعی در کشف کردن 
پسر حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام‌در صورت ولادت و یا جلوگیری از ولادت 
چنین پسری داشته و تانیاً هدف قطع ارتباط امام با شیعیان و پیروان آن حضرت را دنبال 
می نموده است» برخورد نماید. 

و به زودی به برنامه ریزی دقیق حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) که منجر به 
عدم کشف حضرت امام مهدی(علیه لسلام) توسط حکومت گردید اشاره خواهیم کرد. 


حضرت امام عسکری(علیه اسلام) از هر فرصتی که برای آن حضرت به وجود 
می آمد از طریق کاروان هایی که به پایتخت می رسیدند برای ارتباط با پیروان و 
شیعیان خویش استفاده می نمودند. ارتباط آن حضرت با پیروانشان به وسیله روش هایی 
بسیار هوشمندانه و گوناگون صورت می گرفت. به همین ترتیب بود که مقداری از 
اموال و یا استفتام‌ات و پا غیره مانند اخبار و مسائلی که امام(میه اسدم به آن اهمیت 
می دادند به دست آن حضرت می رسید. 

به علاوه این که گسترش دایره وکیلان حضرت امام حسن عسکری(علیه 
اسلام)‌ضرورت ارتباط مستقیم با آن حضرت را کاهش داده و سیاست گوشه گیری که 
حضرت امام عسکری(علیه اسلام) انتخاب نموده بود به دستگاه حکومتی اطمینان می داد که 
تحرك آن حضرت محدود شده و پا حتی کاملا متوقف گردیده است, 


۲ رد شبهات و دفاع از حریم رسالت 

یکی از مهمترین فعالیت هایی که از حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام)در زمان 
مسلمان به نام «کندی» به وجود آورنده آن بود. کندی تعدادی از آیات متشابه قرآن را که 
در نگاه اوّل برای خواننده نوعی از تناقض را تداعی می نمود جمع کرده و می خواست 
و سمبل اوّل نظام اسلامی بوده است را هدف قرار داده بود. 

در عین حال هیچ کس به جز حضرت امام عسکری(علیه اسلام) میزان خطرناك بودن 
این اقدام و تأثیر منفی آن را بر عامّه مردم که در مسائل علمی و دینی تخصّص نداشتند 
درك نکرده بود. به اضافه این که اين اقدام ممکن بود بهانه و دستاویزی به دست دشمنان 
اسلام و مسلمین بدهد» اما حضرت امام عسکری(علیه اسلام) به موقع از اين اقدام مطلع 
شده و آن را در نطفه خفه کردند. روزی یکی از شاگردان کندی بر حضرت امام حسن 
عسکر ی(علیه السلام) داخل شده. امام عسکری(علیه ااسلام) به او فرمودند: آیا در میان شما مردی 

شاگرد کندی جواب داد: ما شاگردان او هستیم. چگونه می توانیم در اين کار یا 
کار های دیگر به استاد خود اعتراض کنیم؟ 


حضرت امام عسکری(علیه اسلام) به وی فرمودند: «آیا آنچه را که به تو بگویم به وی 
خواهی رساند؟ 

وی پاسخ داد: آری. 

امام(علیه السلام) فرمودند: به نزد کندی برو و در انس گرفتن و یاری او در امر قرآن با وی ملاطفت 
و دوستی به خرج بده. پس هنگامی که انس و الفت در میان تو و او برقرار شد به او بگو: مسأله ای برای من 
پیش آمده که می خواهم از تو بپرسم» وی از تو خواهد خواست تا مسأله را از او بپرسی. به وی بگو: اگر 
کسی در نزد تو قرآن بخواند آیا امکان دارد که مراد او از آنچه را که به او تکلم می کند غیر از آن معانی باشد 
که تو گمان می کنی وی آن معنا را اراده کرده است؟ 

وی به تو خواهد گفت: آری» ممکن است» زیرا وی مردی است که اگر حق را بشنود می فهمد» پس 
هنگامی که اين مطلب را پذیرفت به او بگو: در این صورت تو چه می دانی که معنای واقعی آن [کلمات] 
چیست؟ شاید معنای واقعی این آیه غیر از آن [معنایی] باشد که تو فهمیده ای» و اين آیه برای معنایی غیر از 
معنای ظاهری آن وضع شده باشد. 

آن مرد به نزد کندی رفت و هنگامی که در میان آن ها انس و الفت ایجاد شد مساأله 
را برای او مطرح کرد. کندی گفت: بعداً برای گرفتن جواب بیاء وی مدتی با خود تفگر 
خرو د فه عقل ری وج خرف یف کلم مساله از مش نظری مشعی تاره و 
نظر لغوی احتمال آن می رود. 

سپس کندی به شاگرد خود گفت: تو را سوگند می دهم که به من خبر بدهی این مسأله 
را از کجا آورده ای؟ 

شاگرد جواب داد: این مسأله ای بود که ناگاه به دلم افتاد و آن را به تو گفتم کندی 
پاسخ داد: هرگز مانند تویی به چنین مسأله ای راه نمی برد و به چنین جایگاهی نرسیده 
انقت ون هو آگاه کم که از که یم فا را رای 

شاگرد پاسخ داد: ابومحمّد عسکری(علیه اسلام) دستور آن را به من داده است. 

کندی گفت: الآن درست گفتی. چنین مسانل و کلماتی جز از مثل چنین خاندانی 
خارج نمی شود. سپس دستور داد تا آتش افروخته و هر آنچه در آن کتاب نوشته بود را 
بهآتش سوز ان(0۳۹. 

این موضع امام(علیه اسلام) دلیل بر هوشیاری امام(علیه لسلام) و مراقبت آن حضرت از 
همه فعالیت های علمی و فکری بود که می توانست از دور یا نزديك ضرری به رسالت 


. .۳ مناقب ۶ / 45۷ - 40۸ به نقل از ابوالقاسم کوفیء کتاب التبدیل ق‎ ٩ 


اسلامی وارد نماید. علاوه بر اين که نقش بزرگی نیز در بیداری حسٌ صحیح اعتقادی 
در شیعیان و دور کردن آنان از مواضع شك و شبهه داشته باشد» اين شیوه ای بود که 
حضرت امام عسکری(علیه السلام) در برابر فرق و مذاهب انحرافی و کل انحرافات فکری 
از آن تبعیت می کردند تا درسی برای اصحاب و شیعیان آن حضرت در نسل ها و 
قرن های آینده باشد. 

حادثه طلب باران راهبان و تأثیر منفی که بر جامعه اسلامی گذاشته بود نیز در 
همین راستا بود که هیچ کس به جز حضرت امام عسکری(علیه لسلام» نمی توانست این 
فتنه را برطرف نماید. حکومت نیز اين موقعیت ممتاز آن حضرت را دانسته و به همین 
جهت از آن حضرت خواست تا متولی امر دفاع از امت جد خویش باشد» چرا که شك و 
شبهه امت جد او را فرا گرفته بود. 

و همچنان که دانستیم حضرت امام عسکری(علیه لسلام) در این ماجرا پیروز شده. شك 
و ابهام هایی که حقانیت شریعت و نظام اسلامی را زیر سوال می برد کاملا رفع نمود: 
نظامی که به عنوان شریعت پایان بخش همه ادیان روی کار آمده بود. امام(علیه لسلام) با 
این اقدامات توانست امت اسلام و نظام اسلامی را از سقوط و فروپاشی محافظت نماید. 


۳ روبرو شدن با فرقه های منحرف 

پس از وفات رسول اکرم(صلی اد علیه وآله) مسلمانان با یکدیگر اختلاف کرده و به دو 
فرقه تقسیم شدند. گروهی در مقابل روایات و نصوصی که از آن حضرت وارد شده بود 
دست به اجتهاد و تحلیل زدند و گروهی دیگر به روایات و شیوه عملی آن حضرت و 
موضع گیری هایش پای بند شده و عمل خود را مطابق آن ساختند. 

و پیدا است که در امتداد تاریخ دولت اسلام هر فرقه ای به فرع های مختلف تقسیم 
شده و فرقه های متعددی چون مرجنه و معتزله و خوارج که بعد از قضیه حکمیت در 
جنگ صفین و در زمان حکومت علوی به وقوع پیوست» سربرآوردند. 

انمّه اطهار (علیهم اسلام» پدران حضرت عسکری(علیه لسلام)» به عنوان حامیان رسالت 
و عقیده اسلامی هر کدام در زمانه خود در برابر این فرقه های گمراه کننده ایستادگی 
نمودند. هر امامی نیز موضع گیری خاص خود را با هر يك از اين فرقه ها داشت. که 
بیم آن می رفت انحرافاتش امت مسلمان را نیز منحرف نماید. 


امامت خود با آن هم عصر و هم دوره بوده است توجه کنید: 


۱ حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) و ثنویه 

از فرقه هایی که در زمان امام عسکری(علیه اسلام) موجود بوده فرقه ثنویه است. آنان 
کسانی هستند که دوگانه پرست بوده. به همراه خداوند قدیم» به قدیم دیگری نیز معتقدند. 
اینان همان مجوس می باشند که به دو مبداً خیر و مبداً شر به عنوان نور و ظلمت اعتقاد 
داشته هردو را قدیم می پندارند( " ", 

شیخ کلینی از اسحاق» از محمّد بن ربیع شائی روایت کند که گفت: با مردی از ثنویه 
در اهواز مناظره کردم. سپس به سامرا آمدم اما بخش هایی از سخنان او در دل من جای 
گرفته بود. من بر درب خانه احمد بن خصیب نشسته بودم که ناگاه ابومحمّد(علیه اسلام) در 
آن روز که روز بار عام بود از بیرونی عمومی دارالخلافة بیرون آمد. آن حضرت 
نگاهی به من افکند و با اشاره دست به من گفت: احدّ احذ فرد» یعنی خداوند یکی است 
یکی است یکی است» و من از شنیدن این خبر غیبی که پاسخ سوال قلبی ام بود بیهوش بر 
زمین افتادم(! ت 

یکی از اصحاب آن حضرت از آن حضرت خواست برای پدر و مادرش دعا کنند. 
پدر او از فرقه ثنویه و مادرش مومنه بوده است. به همین دلیل آن حضرت نوشتند: 


«رخداوند مادرت را بیامرزد»( ؟, 


۲ حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) و صوفیه 

حضرت امام حسن عسکری,(علیه لسلام) با بیان آراء روش ها و روابط گروه 
فاسدالعقیده صوفیه برای مردم و آشکار کردن صفات و خصوصیات آنان فساد عقاید 
ایشان را برای همه مردم آشکار می نمودند» می توان این مطلب را در حدیت امام حسن 
عسکر ی(علیه السلام) با ابو هاشم جعفری ملاحظه کنیم. آنجا که امام به وی فرمودند: 


۰ طریحی» مجمع البحرین ۱ /۷۲۸. 

۱ عکافی 7/۱ 2/۰۱۱ ۰۲۰ در نسخه دیگری نام راوی به جای شائی شیبانی آمده است» در مناقب آل ابی طالب 4 / 
۲ نیز نام راوی شیبانی آمده است. 

۷۲ کثشف الغمّه ۳ / ۰۲۲۱ بحارالانوار ۵ / ۲۹۶ 


«سيأتي زمان علی الناس وجوههم ضاحكة » مستبشرة » وقلوبهم مظلمة منکدرة ‏ 
السنة فیهم بدعة . والبدعة فیهم سنثة » المومن بینهم محقر والفاسق بینهم موش 
آمرا‌هم جاهلون جانرون ۰ وعلماوهم في آبواب الظلمة سانرون» 

آغنیاو‌هم یسرقون زاد الفقراء ۰ وأصاغرهم یتقذمون علی الکبراء ۰ وکل جاهل عندهم 
خبیر وکل محیل عندهم فقیر : لا یتمیزون بین المخلص والمرتاب . ولا یعرفون الضأن 
من الذناب» 

«علماو‌هم شرار خلق الّه علی وجه الارض . لاتهم یمیلون الی الفلسفة والتصوف» 
وأیم الّه انهم من هل العدول والتحرف ‏ یبالغون في حب مخالفینا ویضلون شیعتنا 
وموالینا » فان نالوا منصباً لم یشبعوا من الرثاء » وان خذلوا عبدوا الّه علی الریاء ‏ 
آلا انهم قطاع طریق المومنین والدعاة (لی نحلة الملحدین » فمن آدرکهم فلیحذرهم 
ولیصن دینه وایمانه» 

ای ابوهاشم» روزگاری بر مردم خواهد آمد که صورت های آن ها خندان و گشاده اما دل هایشان 
تاريك و ظلمانی خواهد بود» ستت در میان آنان رنگ بدعت گرفته و بدعت در میان آنان سنئت 
گردیده است. مومن در میان آنان تحقیر شده اما فاسقان و گناهکاران در میان ایشان محترم شناخته 
می شوند. امیرانشان نادان و ستمگر و دانشمندانشان همواره در دربار ستمگران در رفت و آمدند. 
ثروتمندانشان توشه فقرا را می دزدند و کودکان بر بزرگان پیشی می جویند» نادان در نزد آنان دانا 
جلوه کرده و دانا در نزد آنان فقیر می نماید» آنان میان اشخاص بااخلاص و افراد دارای شك و شبهه 
فرقی نمی گذارنده و نمی توانند گوسفند را از گرگ تمیز دهند. 

دانشمندانشان بدترین خلق خدا بر روی زمین اند» چرا که آنان به فلسفه و تصوّف روی می آورند 
اما به خدا سوگند که آنان از راه حق و حقیقت منحرف شده به سمت باطل گرایش پیدا می کنند» آنان 
در دوستی مخالفان ما افراط کرده» شیعیان و موالیان ما را گمراه می نمایند. اگر به پست و مقامی 
دست یابند از مدح و ستایش سیر نمی شوند و اگر پست و مقام را از دست بدهند از روی ریا خدا را 
عبادت می کنند» آگاه باشید که آنان راهزنان مومنان و دعوت کنندگان مردم به رویه ملحدان و 
بی دینان انده پس هر که با چنین کسانی برخورد کرد باید که از آنان بر حذر بوده» دین و ایمان 


خویش را نگاه دارد. 


سپس آن حضرت فرمودند: ای ابوهاشم» این کلامی است که پدرم از پدرانش از جعفر بن 


محمّد(عليهم السلام) مرا به آن آگاه کرده است. اين از اسرار ماست» آن را جز برای اهلش بازگونکن( ‏ ". 


؛, دعوت مردم به دین حق 

ائمّه اهل بیت(عليهم اسلام) در هیچ شرایط و حالی از دعوت مردم به هدایت و دین حق 
رویگردان نبوده» سستی روا نمی داشتند. امام حسن عسکری(علیه اسلام)نیز در اين رابطه 
همچون پدران بزرگوار خود بر هدایت مردم و خارج کردن آنان از ظلمت و تاریکی به 
سمت نور و هدایت حریص بود. ما در زندگی پربار آن حضرت نمونه هایی را می یابیم 
که به این نوع فعالیت اشاره دارد. 

از محمّد بن هارون روایت است که فرمود: پدرم مرا به همراه یکی از اصحاب 
اقلا تعنص ات فرسفاه کا آنههوا ان حتیتابی فرسا رات آمايسخ 
عسکری(علیه لسلام) از پدرش روایت کرده است» از وی بشنوم. وی مرا به نزد ابوالفلا 
رسانید. هنگامی که به مجلس او درآمدم وی را مردی بزرگوار یافتم. سبب رفتن خود به 
دیدنش را برای او توضیح دادم. وی مرا به نزديك خود فرا خواند و گفت: پدرم مرا 
روایت کرده است که با برادرانش و گروهی از اهل بصره به سامرا رفته بود تا از حاکم 
بصره در نزد خلیفه شکایت کند» پدرم گوید: در یکی از روزهایی که در شهر سامرا 
بودیم» ناگاه حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) را سوار بر قاطری یافتم که عرقچینی 
بر سر و طیلسانی بر دوش داشت. من در دل گفتم اين همان مردی است که گروهی از 
مسلمانان ادّعا می کنند وی علم غیب می داند. در دل گفتم اگر چنین باشد اکنون جلوی 
عرقچین خود را به سمت پشت بر خواهد گرداند. ناگاه دیدم که آن حضرت همین کار را 
انجام دادند. 

در دل گفتم شاید این امری اتفاقی بوده است. اما اکنون اگر این خبر راست باشد وی 
طیلسان خود را از سمت راست به سمت چپ خواهد انداخت و سمت چپ آن را به سمت 
راست خواهد آورد. ناگاه با کمال تعجب دیدم که آن حضرت همین کار را انجام دادند و 


همین طور که قاطر حرکت می کرد به نزديك من رسیده و به من گفتند: ای صاعد. چرا از 


۳ حديقة الشیعه/, ۰۹۲ به نقل از سید مرتضی رازی قرن پنجم. در کتاب هایش: بیان الادیان» تبصرة العوام و 
الفصول التامّه فی هداية العامه به نقل از شیخ مفید با سند» الانواراللعمانیه ۲ / ۲۹۳ ذرائع البیان فی عوارض 
اللسان/ ۳۲۸ 


کاری که هیچ فایده يا ضرری برای تو ندارد دست نمی کشی و به خوردن ماهی های خود نمی پردازی؟ و 
غذای ما در آن زمان ماهی بود. 

صاعد بن مخلد که این قضیه را دید مسلمان شد و بعدها به سمت وزارت معتمد 
عبّاسی نیز رسید(* ". 

و از ادریس بن زیاد کفرتوئایی روایت است که گفت: من درباره اهل بیت(عليهم 
اسلامسخنان بزرگی می گفتم (در باره آنان» معتقد به غلو بودم). روزی برای دیدار 
حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) به سامرا و منطقه عسکر رفتم. من در حالی وارد 
شدم که آثار و گرد و غبار سفر بر من نمودار بود. بنابراین خود را به حمّامی رساندم 
اما در کنار در حمّام» خواب بر من غلبه کرد. ناگاه متوجه شدم که امام عسکری(علیه 
اسلام) با چوبدست خود به من می زند و من از خواب بیدار شده آن حضرت را شناختم. 
که سوار بود و غلامان اطرافش را گرفته بودند. سپس برخاسته و همچنان که آن 
حضرت سوار بر مرکب بود به بوسیدن پا و ران آن حضرت پرداختم. اوّلين کلامی که 
آن حضرت به من فرمودند اين بود: «ای ادریس. (بْل عبادٌ مَکْرَمُونَ * لا یسبفونة بالقول و 
هم بأمره یِعملون)» 

بلکه [آنان] بندگانی ارجمندند * که در سخن بر او پیشی نمی گیرند» و خود به دستور او کار می کنند, 

من عرضه داشتم: ای مولای من» همین جواب مرا بس است» چرا که من درباره 
پرسش از همین سوال به نزد شما آمده بودم. ادریس گوید: آن حضرت مرا ترك کرد و 


رف 


ء ۰ بحارالانوار ۰ / ۸۰۱( 
۰۵ المناقب ۲ / 81۲ 


بخش دوم 
امام عسکری (عیه اسلدم) و نیازهای گروه شیعه 


گروه شیعه به عنوان يك حزب فعال سیاسی مهمترین محوری بود که فکر و اهتمام 
اهل بیت(عليهم اسلام) را به خود مشغول می داشت. چرا که این گروه تنها وسیله برای 
ور و بت ۱ 
فرهنگ اهل بیت و رسالت آنان را درك کرده و می توانستند با آنان تعامل مثبت داشته و 
به دستورات و راهنمایی های آن ها عمل نموده و در برابرشان تسلیم باشند. 

از همین جا درمی یابیم که حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) در طول زمان 
انتقال از عصر حضور به عصر غیبت. به دلیل مهم بودن اين مرحله از جوانب مختلف 
و کوتاه بودن مدت زمان اجرای این کار تلادش های خود را در اين زمینه چند برابر 
کرده بود» چرا که آن حضرت سرعت تغییرات سیاسی در سطح حگام و خلفا و برخورد 
بد آنان با اهل بیت و شیعیانشان از يك جهت و کنترل کامل امام و تحرکات آن حضرت 
را از دیگر سوی مشاهده می کرد. آن حضرت به خوبی می دید که آنان برای یافتن 
مهدی موعود و منتظر که رسول اکرم(صلی اه علیه وآلم) به آمدنش بشارت داده و وعده قیام 
او به قسط و عدل و مبارزه اش را با همه سمبل های ظلم و تعدی داده بود» سعی وافری 


۳ 


داشتند. 

پس وظیفه حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) در رابطه با پسر بزرگوارش 
حضرت مهدی(علیه لسلام) بسیار مهم بوده است» چنان که مسئولیت آن حضرت در رابطه 
با شیعیانش که به زودی با این بحران و مصیبت جدید روبرو می شدند نیز وظیفه مهمی 
بود:ٍ بحرانی که آنان در زمان انمّه سابق هرگز با آن روبرو نشده. همواره امامان و 
پیشوایانشان با آنان زیسته و در طول دو قرن و نیم همواره امام را در برابر خود دیده و 
تعلیم و تربیت را به صورت مستقیم از آنان گرفته بودند. 

احساس این که امام و پیشوای زنده ای وجود دارد که آن ها می توانند با او ارتباط 
برقرار کنند» به رغم سختی شرایط سیاسی و اجتماعی خود آثاری مثبت در میان شیعیان 
داشت. زیرا این احساس که امامی وجود دارد و امت نمی توانند با او ارتباط برقرار کنند 


و نمی دانند چه موقع ظاهر می شود و مشکلات و ناراحتی های آنان را از بین برده به 
سوال های آنان پاسخ می دهد با خود آثاری منفی به همراه داشت مگر اين که در نظر 
شیعیان غیبت مانند حضور گردد و ساز و کاری که باید جایگزین سیستم رهبری امامان 
حاضر شود بتواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد. 

این هدف مهم چیزی بود که همه اهل بیت(عليیم لسلام) در راه به ثمر رسیدن آن 
کوشش کرده اند» اما نقش حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام)در این زمینه بسیار 
خطیر و به شدت مشکل بود. چرا که در عصر حضرت امام حسن عسکری(علیه 
السلام)کنترل» مراقبت» تفتیش و محاصره آن حضرت به حذ کمال رسیده بود تا آنجا که 
حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) عمداً خود را از بسیاری از شیعیان خود دور نگاه 
داشته و با آنان روبرو نمی گردید. شاهد این مطلب این است که بیشتر روایاتی که از آن 
حضرت نقل شده به وسیله نامه انجام شده است و به صورت حضوری نبوده. علیر غم 
این که حضرت امام عسکری(علیه اسلامپدر طول شش سال امامت خود هر دوشنبه و 
پنجشنبه به دربار عبّاسی رفت و آمد می کرده است. اما آن حضرت هیچگاه با دوستان و 
شیعیان خود که مورد نظر آن حضرت بودند و در جاهای دور زندگی می کردند جز در 
حالات نادر و به صورت های خاص ارتباط برقرار نمی نمود و به خاطر شدت مر اقبتی 
که حکومت بر آن حضرت اعمال می داشت از این کار احتباط می نمود. 

بر اين اساس می توانیم بحث از نیازهای گروه شیعه در عصر امام حسن 
عسکر ی(علیه السلام) را به اين موارد تقسیم نماییم: 

۱ امام حسن عسکری(علیه لسلام) و زمینه سازی برای قضیه امام مهدی(علیه السلام). 

۲. آماده کردن گروه شیعه برای عصر غیبت. 

۳ برقراری سازمان وکیلان در عصر امام حسن عسکر ی(علیه السلام). 

ایجاد مدرسه فقیهان و آماده سازی آن برای زمان غیبت. 

5 رهبری عالمان الهی که امینان خدا بر حلال و حرام باشند. 

1 امام حسن عسکری(علیه السلام) در برابر فرق گمراه کننده. 

۷ وصایای امام عسکری(علیه اسلام) و راهنمایی هايش نسبت به شیعه. 


۸ امام عسکری(علیه اسلام) و ايمن سازی امنیتی. 


بحث اول: امام عسکری(علیه اسلام) و زمینه سازی برای قضیه حضرت مهد ی(علیه السلام) 


مهمترین دستاورد امام عسکری (علیه لسلام) برنامه ریزی بسیار دقیق برای حفظ و 
صیانت از پسرش حضرت مهدی(علیه اسلام) در برابر شر ظالمانی بود که از ده ها سال 
قبل از ولادت آن حضرت مترصند بودند تا وی را یافته و از میان بردارند. از همین جا 
می توان تمهیداتی را که حضرت امام حسن عسکریعلیه لسلامبه مدد فعالیت و تلاش 
پدران بزرگوارش(عليهم اسلام) و هشدارهای آنان به انجام رسانید تحلیل کرد اوّلا مخفی 
کردن ولادت آن حضرت از چشم دشمنان و جاسوسان مرد و زنی که حکومت آنان را 
داخل بیت حضرت امام(علیه اسلام) گذاشته بود» و ثانیاً اتمام حجّت بر شیعیان» محبّان و 
اولیای آن حضرت نسبت به وجود چنین فرزندی. 

در همان زمان که امر حضرت مهدی(علیه اسلام) از چشم دشمنان و جاسوسان آنان 
مخفی نگاه داشته می شد روایات اهل بیت وارد شده اشاره دارد که آن حضرت فرزند 
سرور کنیزان است( "". و اين که وی ولادتش از چشم مردم مخفی و خودش از 
دیدگانشان غایب می شود. در این روایات سه راهنمایی اساسی وجود دارد که در عین 
اشاره به وجود آن حضرت مسأله کتمان وجود آن حضرت را نیز محقق می کند. 

اوّل این که مادر آن حضرت کنیز است و او سرور کنیزان است. حضرت امام 
هادی(علیه لسلام) برای اين هدف مقدمه ای انجام داده و همسری از کنیزان رومی برای 
امام حسن عسکری(علیه اسلام)انتخاب نموده است و برای ازدواج آن حضرت هیچگونه 
مراسم و یا علامتی قرار نداده» بلکه همه آنچه را که محقق شد به دور از چشم بسیاری 
از مقرّبان خاندان آن حضرت بوده است. 

ولادت حضرت امام مهدی(علیه اسلام) حثی از نزدیکترین نزدیکان امام نیز مخفی بود؛ 
عمّه حضرت امام عسکری(علیه اسلام) حثی بر حامله بودن مادر امام مهدی(علیه السلام‌آگاه 
نبوده است چه رسد به دیگران» و از همین جا می بینیم که ولادت آن حضرت نیز در 
شرایطی جداً سرّی و بعد از نیمه شب هنگام طلوع فجر که وقتی است که جز خواصٌ 
ممنان کسی در آن ساعت بیدار نیست انجام پذیرفته است. 

حضرت امام حسن عسکری,(علیه لسلام) برای دور ماندن حضرت امام مهدی(علیه 
اسلام)‌از انظار علاوه بر ولادت مخفیانه برنامه ریزی دیگری نیز انجام دادند تا به جز 
خواص یا اخص خواص شیعیان آن حضرت کسی از وجود بابرکت آن حضرت مطلع 


نگردد. 


۲ ر.ك معجم احادیث الامام المهدی ۶ / ۱۹ - ۲۰۰. 


اما کیفیت اتمام حجّت بر شیعیان در این شرایط استثنایی در ضمن گام ها و مراحل 
دقیقی صورت پذیرفته است. 

گام اول: روایاتی که از امام عسکری(علیه لسلام) قبل از ولادت حضرت مهدی(علیه 
اسلام)صادر شده و به ولادت آن حضرت بشارت داده است. 

گام دوّم: شاهد گرفتن بر ولادت آن حضرت. 

گام سوّم: خبر دادن از ولادت آن حضرت و پخش کردن این خبر بین شیعیان به 
صورت خاص البته بدون دیدن امام(علیه السلام). 

گام چهارم: شهادت گرفتن خواص و عوام بعد از ولادت و رویت شخص امام 
مهدی(علیه السلام). 

گام پنجم: زمینه سازی برای دیدار با حضرت مهدی(علیه لسلام) در طول پنج سال از 
سوی بعضی خواص شیعه و ارتباط نزديك با آن حضرت و واگذار کردن مسئولیت 
جوابدهی به سوالات مختلف شیعیان به ایشان و خبر دادن آن حضرت از فکر و ذهن 
آنان در گهواره یا در دوران کودکی که همه اين ها بهترین دلیل بر امامت آن حضرت 
بوده و اين که آن حضرت همان حجت موعود و منتظر خداوند است. 

گام ششم: برنامه ریزی برای ارتباط با امام مهدی(علیه اسلام) به واسطه وکیلان امام 
حسن عسکری(علیه اسلام) که بعداً وکیلان امام مهدی(علیه اسلام) شده و با همان شیوه ای که 
در نزد شیعیان آشنا و معلوم بود با وی ارتباط برقرار می کردند. 

گام هفتم: بیانات و احادیثی که شیعیان را از آنچه که بعداً برایشان پیش می آید و 
آنچه را که در آینده برای امام غایب آن ها به وقوع خواهد پیوست دریافته و در آن 
زمان» آنچه را که شایسته است به انجام برسانند. 

از همین جا سر بسیاری این روایات و تنوّع موضوع آن ها را در مقایسه با روایات 
امام هادی(علیه اسلام) در رابطه با نوه بزرگوارش حضرت مهدی(علیه السلام)درمی یابیم. 
هنگامی که کوتاهی دوره زمانی را که در اختیار امام حسن عسکری(علیه اسلام) بوده که 
از قش سال فجاون نمی کند با امامت شی و جهار ساله امامهادی(عیه اناد سنجیم که 


تقریباً شش برابر مدت امامت فرزندش امام عسکری(علیه لسلام) بوده است. 


گام اول 
روایاتی که در رابطه با بشارت ولادت حضرت مهدی(علیه اسلام) از پدر بزرگوارش 


حضرت امام حسن عسکر ی(علیه السلام) وارد شده ادامه همان روایاتی است که در همین 


رابطه از حضرت امام هادی(علیه اسام) نقل گردیده است. اين روایات بر چندین نکته 
تأکید دارد. اين که آن حضرت نوه حضرت امام هادی و پسر حضرت امام حسن 
عسکر ی(علیهما اسلام) می باشد و اين که مردم به زودی او را از نظر ظاهر نخواهند دید و 
ذکر نام وی برای آن ها جایز نمی باشد. نکته دیگر اين که وی همان کسی است که مردم 
درباره او خواهند گفت او هنوز متولد نشده است» و اين که او از میان مردم غایب شده و 
شیعیانش تا روزی که قیام کند دستخوش اختلاف خواهند گردید» نکته دیگر اين که 
شیعیان باید گرداگرد دانشمندانی که جانشینان آن امام غایب هستند گرد آمده و منتظر قیام 
و دولت او بوده» به اهل بیت تمسك جسته و با انجام مراسم دعا و زیارت ولایت خود را 
نسبت به اهل بیت(علیهم لسلام) اظهار کنند و آخرین نکته اين که مهدی قائم در سن پنج 
سالگی به امامت خواهد رسید( . ". 

اينك به دسته ای از این روایات توجه فرمایید: 

۱ صدوق از کلینی روایت کند که چون کنیز حضرت امام حسن عسکری(علیه 
السلام)حامله شد آن حضرت به وی فرمودند: فرزند تو پسر و نام او محمّد است و او همان قائمی 
است که پس از من به امامت خواهد رسید("" ", 

۲ در اثبات الهداة از فضل بن شاذان روایت شده است که محمد بن عبدالجبار از 
امام حسن عسکری(علیه لسلام) درباره امام و حجت بعدی سوال کرد و حضرت در پاسخ 
وی فرمودند: 

«ان الامام وحجة الّه من بعدي ابني سمي رسول الّه(صلی اه علیه وآله‌وکنیّه» الذي هو 
خاتم حجج اللّه وآخر خلفانه» 

همانا امام و حجّت خدا بعد از من فرزند من است که هم اسم و هم کنیه رسول خدا(صلی الله علیه وآله) 
می باشد» همان کسی که پایان بخش حجّت های خدا و آخرین خلیفه اوست. 

وی از آن حضرت سوال کرده است: از کدام همسر شما؟ آن حضرت در پاسخ 
فرمودند: از دختر پسر قیصر ملك روم اما وی به زودی متولد خواهد شد و از چشم مردم غایب خواهد 
گردید: غیبتی طولانی» و پس از آن ظاهر می شود( ۰ . 

۳ طوسی روایت کند که گروهی از شیعیان امام حسن عسکری (علیه لسلام) در 


سامرا به خدمت آن حضرت رسیدند. آن حضرت ایشان را به وکیل و شخص مورد 


۷ ر.ك معجم احادیث الامام المهدی(علیه السلام) ء / ۱۹۵ - ۱۸ ۲. 
۸ عمال الدّین ۲ / ۰۸ 
٩۹‏ اثبات الهداة ۳۲ / 51٩‏ 


اعتماد خود» عثمان بن سعید عمری معرفی نموده و سپس به آنان گفت: در نزد من شهادت 
بدهید که عثمان بن سعید عمری وکیل من و فرزندش محمّد» وکیل فرزند من» مهدی شما است( ۱ . 

و از عیسی بن صبیح روایت شده است که چون وی در زندان بود حضرت امام 
حسن عسکری(علیه اسلام) نیز در زندان بر وی داخل شد. آن حضرت به وی فرمودند: تو 
پنجاه و شش سال و يك ماه و دو روز داری» وی کتاب دعایی با خود داشت که تاریخ 
ولادتش در آن نوشته شده بود. وی آن کتاب را گشوده در آن نظر کرد و راستی خبر 
امام و دقت آن حضرت را فهمید» سپس حضرت امام عسکری(علیه لسلام) به وی فرمودند: 
آپا خداوند به تو فرزندی داده است؟ وی پاسخ منفی داد. امام(علیه لسلام) برای وی دعا 
کرده» فرمودند: خداوندا به وی پسری بده که بازوی او باشد» چرا که فرزند خوب یار و یاوری برای پدر 
و مادر است. 

سپس آن حضرت به اين بیت شعر تمثل جستند: «هر کس که دارای یار و یاور باشد 
حق خود را از ظالمان می ستاند» اما کسی که دارای یار و یاور فرزند نباشد خوار و 
۳7 ۳۱ 
ذلیل می گردد( ‏ . 
حضرت در پاسخ فرمودند: آری. به خدا سوگند که من پسری خواهم داشت که زمین را از عدل و داد 


پر خواهد کرد. اما الآن فرزندی ندارم( "". 


گام دوم 
حضرت امام حسن عسکر ی(علیه السلام) علاوه بر این که خبر ولادت حضرت امام 
مهدی(علیه اسلام) را [به صورت شنیداری] به دیگران دادند» [آمی بایست] علیرغم سختی 
شرایط و ضرورت پنهان کاری و کتمان کامل قضیه ولادت حضرت مهدی از چشم 
جاسوسان حکومتی که دانماً خانه امام و کنیزان آن حضرت را قبل و بعد از ولادت 
حضرت امام مهدی(علیه لسلام) کنترل می کردند» برای اتمام حجت بر شیعیان» عدّه ای را 
[نیز» به صورت دیداری] برای ولادت حضرت امام مهدی(علیه اسلام) به شهادت بگيرند. 
۰ غیبت طوسی/ ۲۱۵. 
۱ 
من کان ذا عضد درك ظلامته *** ان الذلیل الذي لیست له عضد 
۲ الخرانج 4۷۸/۱. 


سیده علویه طاهره, حکیمه دختر حضرت امام جواد و خواهر حضرت امام هادی و 
عمّه حضرت امام حسن عسکری(عليهم ااسلام)» در هنگام ولادت حضرت مهدی(عیه السلام) 
امور زایمان مادر آن حضرت نرجس خاتون را به عهده داش( . 

وی به مشاهده حضرت امام مهدی(علیه اسلام) بعد از ولادت تصریح کرده است(* . 
حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) نیز تصریح نموده که حکیمه آن حضرت را شست 
و شو داده است(""". بعضی از زنان اين خاندان مانند کنیز ابو علی خیزرانی که به 
حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) اهدا شده بود و ماریه و نسیم که خادمه امام 
عسکری(علیه اسلام‌بودند نیز در این کار به حکیمه خاتون كمك کرده اند . 


گام سوم 

گام سوّم خبر دادن حضرت امام عسکری(علیه لسلام) به شیعیان و پیروان خود در 
رابطه با متولد شدن مهدی منتظر بود. البته آن حضرت امر انتشار اين خبر را در میان 
شیعیان با کمال احتیاط به انجام می رساندند. 

اينك هجده حدیت در نزد ما موجود است که هر کدام از آن ها کوشش حضرت امام 
حسن عسکری(علیه السلام) را برای انتشار خبر ولادت در میان شیعیان و دوستان نشان 
می دهد. البته بعضی از اين روایات صریح و بعضی از آن ها غیر صریح اند و اين 
قضیه در آن ها به اشاره و کنایه و به حسب مقتضای حال مطرح شده است. 

از جمله آن خبرها روایتی است که در آن» حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام)به 
دو علت برای شمشیر نهادن بنی عبّاس در میان اهل بیت(علیهم لسلامبو کشتن آنان اشاره 
نموده اند: بدون اين که هیچ يك از سران اهل بیت یعنی انْمّه اطهار(علییم السلام)رهبری 
قیامی علنی را بر ضد آن ها به عهده داشته باشند. در آن خبر آمده است: 

آنان در کشتن اهل بیت رسول خدا(صلی الّه علیه وآله) و منقطع کردن نسل او کوشش بسیار کردند: به اين 


طمع خام که با این کار می توانند از تولد قائم جلوگیری کرده و يا در صورت تولد» او را به قتل برسانند. اما 


۳ عمال الدّین ۲ / 4۲4 

۶ کافی ۳۲۲۰/۱ 

۰۵۰ عمال الدّین ۲ / ۶ ۲. 

۹ کال این ۱۲2۵۳۰۲۲ ۲ 


خداوند متعال نخواست که امر او برای هیچ کدام از آنان آشکار شود تا اين که خداوند نور وی را کامل گرداند 
اگر چه کافران را ناخوش آید( ۱ . 

همان گونه که ملاحظه می کنید آن حضرت در این حدیث» خبر داده اند که حضرت 
مهدی به صورت مخفیانه متولد شده اند تا روزی که خداوند نور آن حضرت را کامل 
گرداند. 

و از آن جمله است حدیثی که سعد بن عبداللّه از موسی بن جعفر بن وهب بغدادی 
روایت کرده است که نامه ای از حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام)‌صادر شد که در 
آن آمده است: 

آنان گمان کرده اند که با کشتن من این نسل را قطع خواهند نمود» اما خداوند عز و جل بحمدالّه کلام و 
رأی آنان را تکذیب نموده است(۲ ۲ 

همچنین هنگامی که زبیری (معتمد) کشته شد حضرت امام حسن عسکری(علیه 
السلام)در نامه ای که از آن حضرت صادر شده است فرموده اند: این جزای کسی است که 
درباره اولیای خدا بر خداوند متعال جرأت کند. وی گمان می کرد» مرا می کشد و من هیچ بازمانده ای ندارم 
تا نسلم حفظ شود. اما وی قدرت خدا را در این باره چگونه دیده است؟!۲۱۱. 

از احمد بن اسحاق بن سعد روایت است که گفت: از حضرت ابامحمّد حسن بن علی 
عسکر ی(علیهما لسلام) شنیدم که می فرمود: 

«الحمدلّه الذي لم يخرجني من الدنیا حتی آراني الخلف من بعدي آشبه الناس برسول 
الّه(صلی اثه علیه وآله) خلفاً وخلقاًء یحفظه الّه تبارك وتعالی في غیبته ثم یظهره الثه فیملا 
الارض عدلاً وقسطاً کما ملنت جوراً وظلما»: 

سپاس خدای را که تا جانشین مرا که از نظر صورت و سیرت شبیه ترین مردم به رسول خدا(صلی 
اه علیه وآله) است به من ننمایانده مرا از دنیا نبرد: همان کس که خداوند تبارك و تعالی در زمان 
غیبتش وی را حفظ خواهد نمود» سپس او را ظاهر خواهد کرد و او زمین را همچنان که پر از ظلم 
و بیداد شده باشد پر از عدل و داد خواهد نمود ". 

و از احمد بن حسن بن اسحاق قمی روایت است که گفت: هنگامی که خلف صالح 
حضرت امام مهدی(علیه اسلام) به دنیا آمد نامه ای از مولای ما حضرت ابوالحسن امام 
عسکری(علیه اسلام) به جدم» احمد بن اسحاق رسید که آن حضرت آن را با دستخط خود - 

۷ اثبات الهداة ۳ / 5۷۰ 
۸ عمال التّین ۲ / 4۰۷ 


۹ کافی ۳۲۹/۱ 
۰ عمال الدّین ۲ / 4۱۸ 


که همواره توقیعات را به آن خط می نوشتند - مرقوم فرموده بودند و در آن آمده بود: 
برای ما فرزندی به دنیا آمده است. اما این خبر باید در نزد تو پوشیده بماند و به اطلاع هیچ يك از مردم نرسد. 
ما این خبر را برای تو آشکار نکردیم مگر به واسطه نزدیکی و ولایتی که نسبت به ما داری..(۱". 

در سال ۲5۷ ه ق عیسی بن مهدی جوهری با گروهی به عراق رفتند و پس از 
این که قبر حضرت امام حسین(علیه لسلام) را در کربلا و قبر حضرت امام موسی بن 
جعفر و امام جواد را در بغداد زیارت کرده بودند به سامرا رسیدند. وقتی که آنان به 
سامرا وارد شدند دوستان و شیعیان که به بیت حضرت امام حسن عسکری(علیه 
السلام)نزديک بودند بشارت ولادت حضرت مهدی(علیه اسلام) را به آنان دادند. آنان نیز که 
هفتاد و اندی نفر از اعراب بیابانی بودند برای عرض تبريك به خدمت حضرت امام 
عسکری(علیه اسلام) شرفیاب شده» پیش از تبريك در برابر آن حضرت به شدت گريستند. 
حضرت امام حسن عسکری(علبه اسلامبه آنان فرمود: 

گریه از فرط شادمانی همانند شکر نعمت از نعمت های خداوند به حساب می آید... 

سپس عیسی بن مهدی جوهری خواست سخنی بگوید اما حضرت امام عسکری(علیه 
اسلام) پیش از آن که آنان سخن بگویند لب به سخن گشوده فرمود: در میان شما کسانی هستند 
که می خواهند از من درباره پسرم مهدی و این که وی در کجاست سوال کنند» من» چنان که مادر موسی, او 
را به خداوند متعال سپرد این کودك را به خداوند متعال سپرده ام.... گروهی از حاضران گفتند: ای 
مولای ماء به خدا سوگند که همین گونه بوده و این مسأله در دل ما بوده است(" "۲ 

حضرت امام عسکری(علیه اسلام) به گروهی از وکیلان خود دستور داده بوده که 
برای پسرش مهدی عقیقه نموده» گوسفندی کشته و شیعیان را اطعام نمایند» عقیقه کردن 
برای حضرت امام مهدی(علیه لسلام) خبری ضمنی به ولادت آن حضرت(علیه السلام)بوده 
است. بلکه در بعضی از روایات به مسأله ولادت کاملا تصریح نیز شده است مانند این 
روایت که در آن آمده است: اين دو میش را بگیر و آن ها را به عنوان عقيقه برای مولای خود ذبح نما 
و از آن ها بخور که خداوند بر تو گوارا گرداند و به برادرانت نیز بخوران...۱" ". 

گام چهارم 

این گام به شهادت گرفتن دیگران بر ولادت حضرت امام مهدی(علیه اسلام)و وجود و 
زنده بودن آن حضرت می باشد. 


۱ عمال الدّین ۲ / ۳۲۲. 
۲ الهداية الکبری/ ۰1۸ اتبات الهداة ۳ / 6۷۲. 
۳ اتبات الوصیه/ ۲۲۱. 


از ابو غانم خادم روایت شده است که پسری برای حضرت امام عسکری(علیه السلام) به 
دنیا آمده» آن حضرت نام وی را محمّد نهاده و در روز سوم ولادت. آن کودك را به 
اصحاب عرضه نموده و فرموده است: 
«هذا صاحبکم من بعدي وخليفتي علیکم وهو القانم الذي تمتذ الیه الأعناق بالانتظار 
فاذا امتلأت الثرض جوراً وظلماً فملأها قسطاً و عدلا»: 
این پیشوای شما بعد از من و جانشین من در مین شماست» و اوست همان قائمی که گردن ها به 
انتظار او کشیده می شود پس هنگامی که زمین از ظلم و بیداد آکنده گردید وی آن را از عدل و داد 


خه اهد ذ و(*۲۲) 
پر خواهد نمود" . 


را به او نشان داده و فرموده است: اين فرزند جانشین من بر شما و امام پس از من خواهد بود(""". 
و از معاوية بن حکیم و محمّد بن ایوب بن نوح و محمّد بن عثمان عمری روایت 
است که گفتند: ما در خانه حضرت امام حسن عسکر ی(علیه السلام) بوده» تعداد ما چهل تن 
بود. مردی از آن حضرت درباره حجّت پس از آن حضرت سوال نمود. آن حضرت 
فرزندی را از اطاق خارج کرده به ما نشان داد که شبیه ترین مردم به وی بود. سپس 
فرمود: 
«هذا امامکم من بعدي وخليفتي علیکم. آطیعوه ولا نتفرقوا من بعدي في آدیانکم 
فتهلکوا. آما ائکم لا ترونه بعد یومکم هذا»: 
این امام شما پس از من و جانشین من بر شماست از وی اطاعت کرده و پس از من در دين خود 
متفرّق نشوید که هلاك خواهید گردید» آگاه باشید که شما پس از اين روز دیگر او را نخواهید 
و 
راویان گویند: ما از نزد آن حضرت خارج شدیم و چند روزی بیش نگذشت که 


کام پنجم 
۶ عمال الدّین ۲ / 4۳۱ 


۵ کافی ۳۲۸/۱. 
۰۲ عمال الدّین ۲ / ۳۵. 


روایاتی است که به جواب دادن حضرت امام مهدی(علیه لسلام) به سوالات شیعیان در 
زمان حیات پدر بزرگوارش اشاره دارد» که این روایات کاشف از همان قابلیت ربّانی 
است که خداوند متعال اولیای خود را بدان ممتاز گردانیده است. 
از جمله روایاتی که به این مضمون اشاره دارد روایت احمد بن اسحاق است: آنجا 
که چون حضرت امام عسکری(علیه اسلام) حضرت مهدی را به وی نشان داد و وی آن 
حضرت را دید که صورتش همچون ماه شب چهارده می درخشد و حدود سه سال از 
سن آن حضرت می گذرد از حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام)علامتی خواست تا 
قلبش نسبت به امامت حضرت مهدی(علیه اسلام‌مطمئن گردد. در اینجا بود که پسربچه به 
زبان عربی فصیح گفت: 
«آنا بقية الّه في آرضه والمنتقم من آعدانه فلا تطلب آثراً بعد عین يا أحمد 
ابن اسحاق»: 
من بازمانده خدا در زمین و انتقام کشنده از دشمنان خدا هستم. پس ای احمد بن اسحاق» پس از 
مشاهده عینی دیگر دنبال رد پا و نشانه نباش(". 
منابع حدیثی شیعه امامیه کرامات حضرت امام مهدی(عنیه اسلام را در رابطه با سعد 
بن عبدالئه قمی نیز ذکر کرده اند. وی عالمی امامی بود که در جواب چند مسأله مشکل 
وامانده بود تا جایی که آن مسائل را گرفته به نزد احمد بن اسحاق که از اصحاب 
حضرت امام عسکری(علیه اسلام) بود آورد. آن دو با هم به نزد امام عسکری(علیه 
اسلام‌رفته بر آن حضرت داخل شده و دیدند فرزند آن حضرت مهدی(علیه لسلام) روبروی 
آن حضرت نشسته است. آن حضرت به امام مهدی(علیه لسلام)دستور دادند تا به احمد بن 
اسحاق خبر بدهد که هدایای شیعه که وی آورده است چیست. سپس پاسخ مسائل مشکلی 
را که بر سعد بن عبدالله گران آمده است به او دادند("" ۲ 
همچنین است کرامات آن حضرت در رابطه با ابراهیم بن محمّد بن فارس نیشابوری 
که از مافی الضتمیر او خبر دادند(" ۲ "۲, 


گام ششم 


۷ عمال الدّین ۲ / ۳۸۶. 
۸ عمال الدّین ۲ / ۵۶ 
۹ اثبات الهداة ۳ / ۷۰۰ 


این گام عبارت از برنامه ریزی امام عسکری(علیه اسلام) برای آسان کردن ارتباط 
مردم با آن حضرت در طول غیبت صغری است که اين مهم از طریق وکیلانی انجام 
می گردید که آن حضرت ایشان را در نزد شیعه توئیق کرده و آنان حلقه وصل مورد 
اعتماد و بی خطری میان حضرت امام مهدی(علیه اسلام) و پیروان آن حضرت بودند تا 
شیعیان بدون افتادن در خطرها و مشکلات. با آن حضرت ارتباط برقرار کنند. 

محمّد بن اسماعیل حسنی و علی بن عبداللّه حسنی هر دو روایت کرده اند که بر 
حضرت امام عسکری(علیه اسلام) در سامرا وارد شدند. در برابر آن حضرت گروهی از 
دوستان و شیعیان نشسته بودند. آنگاه خادم آن حضرت که بدر نام داشت وارد شده 
عرضه داشت: مولای من» گروهی گرد و خبارآلود بر در خانه ایستاده اند. آن حضرت 
رو به جمعیت کرده فرمودند: «اینان گروهی از شیعیان ما در یمن هستند...». 

سپس راویان حدیثی طولانی نقل می کنند تا این که به اینجا می رسد که حضرت 
امام عسکری به خادم خود بدر فرمودند: برو و عثمان بن سعید عمری را به نزد ما 
بیاور» طولی نکشید که عثمان وارد شد و مولای ما حضرت امام عسکری(علیه السلام) به 
وی فرمودند: ای عثمان» تو وکیل و مورد اعتماد و اطمینان ما بر مال خدا هستی» پس برو و آنچه را که 
این یمنیان از مال آورده اند از آنان بگیر. 

سپس حدیث ادامه پیدا می کند تا آن که گویند: ما همگی به آن حضرت عرضه 
داشتیم: ای سرور و مولای ماء به خدا سوگند که عتمان از شیعیان خاص و نيك شماست» 
و شما با اين کار. آگاهی ما را نسبت به جایگاه او در نزد خود و اين که او وکیل و مورد 
اعتماد شما درباره مال خداوند متعال است زیاد کردید» آن حضرت پاسخ دادند: 

آری» پس شما نیز شهادت بدهید که عثمان بن سعید عمری وکیل من است و شهادت بدهید که پسرش 
محمّد نیز وکیل پسر من مهدی شماست( ". 

عثمان بن سعید اوّلین وکیل حضرت امام مهدی(علیه لسلام) بعد از شهادت امام حسن 
عسکری(علیه لسلام) بود» و پس از او محمّد بن عثمان وکیل دوم آن حضرت شد که در 


تر تیب نو اب اربعه امام مهدی(علیه السلام) در شده است. 


گام هفتم 


۰. غیبت طوسی/ ۱۵ ۲. 


در بررسی این دسته اقدامات به روایاتی بر می خوریم که شیعیان و پیروان 
اهل بیت(عليیم اسلام) را برای روبرو شدن با اوضاع جدیدی که در هنگام غیبت امام 
مهدی(علیه اسلام) با آنان روبرو خواهند شد آماده می کرد تا ناگهان در برابر اموری 
قرار نگیرند که کیفیت برخورد و تعامل با آن را ندانند. مثل حیرت و اختلافی که بعد از 
غیبت در میأن شیعه روی داد همچنین بیان کارهایی که شایسته است در هنگام غیبت به 
انجام برسانند. مانند صبرء انتظار فرج» پایداری بر ایمان؛ دعا برای امام غایب و تعجیل 
فرج آن حضرت. 

همین هفت گام برای آماده سازی لازم در میان جامعه شیعه کافی بود تا علیرغم 
شرایط سختی که امام مهدی(علیه لسلام) را احاطه کرده بود» قضیه امام مهدی(علیه السلام) به 
مسأله روز و زنده گروه پیروان اهل بیت(عليهم اسلام) تبدیل شدهء آنان با اين تفکر زندگی 
کنند 


مبحث دوم: آماده سازی برای عصر غیبت 

در بحث سابق شناختیم که امام عسکری(علیه اسلام) در سخت ترین اوضاع و شرایطی 
که برهه ولادت حضرت امام زمان(علیه اسلام) را در بر گرفته بود چگونه قضیه ولادت و 
امامت حضرت مهدی(علیه اسلام) را در میان دوستان و شیعیان مطرح کرده و اين نکته را 
به آنان گوشزد فرمودند که: وی همان خلف صالحی است که خداوند متعال امت ها را به 
آمدنش وعده داده است تا وی در میان آنان وحدت کلمه ایجاد نماید» همچنین ملاحظه 
کردیم که اقدامات و برنامه های حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) در این رابطه چه 
اندازه با شرایط حاکم بر آن فضا مطابقت داشته است. 

اما نکته دیگری که از نظر اهمیت در حد و اندازه های این نکته می باشد مسئولیت 
آماده کردن امت مومن به وجود حضرت امام مهدی(علیه اسلام)» برای پذیرش قلبی این 
غیبت است: غیبتی که به حسب ظاهر دربر دارنده جدایی امت از امام و عدم امکان 
ارتباط آن ها با آن وجود مقدس خواهد بود. زیرا امت» بدون امام احساس کمبود و 
بی بهره شدن از یکی از مهمترین عناصری را خواهد داشت که همواره بر او تکیه کرده 
و همواره مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی خود را به نزد او برده است: امام همواره 
همچون دژ استواری بوده است که از اصحاب و شیعیان خود حمایت کرده و در بسیاری 
از مواقع پاسخگوی نیازهای فکری» روحی و مادی آنان بوده است. 


در این صورت اگرچه ایمان به غیب خود یکی از عناصر ایمان اصطلاحی می باشد 
اما غیبت امام از میان جامعه می توانست صدمات روحی و ایمانی بسیاری به مومنان 
وارد نماید» چرا که مومنان همواره به ارتباط مستقیم با امام عادت کرده بودند» حثی اگر 
امام در زندان بوده و يا در پس پرده های مراقبت و کنترل شدید حکومت از امت دور 
بوده» آنان همواره او را در میان خود حاضر دیده و تعامل با او را احساس می نمودند. 
اما اکنون از آنان خواسته می شد؛ ایمان به امام زنده» قوی» فعال و حاضر در میان امت 
را در خود حفظ نمایند: در حالی که امام را در دسترس و نزديك خود نمی دیدند که هر 
گاه بخواهند با وی ارتباط داشته باشند. 

کم کردن آثار و پیامدهای این ضربه احتیاج به تلاشی مضاعف داشت که حضرت 
امام حسن عسکری(علیه اسلام) به پیروی از پدر بزرگوارش حضرت امام هادی(علیه لسلام) 
برای دست یابی به اين هدف» آن هم در مدتی کوتاه با تلاشی مضاعف به دو فعالیت 
برای آماده سازی مردم دست زدند: 

اول: آماده سازی فکری و ذهنی. 

دوم: آماده سازی نفسانی و روحی. 

در رابطه با آماده سازی فکری» حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) همچون 
پدران بزرگوارش(علیهم السلام) به مطرح کردن نظریه غیبت در طول تاریخ و تطبیق آن با 
پسر بزرگوارش حضرت امام مهدی(علیه اسلامبدست زده و از مردم می خواست بر اين 
ایمان استوار بمانند. چرا که یکی از عناصر تشکیل دهنده ایمان» اعتقاد به غیب 
می باشد. آن حضرت شیعیان خود را بر پایداری» صبر و انتظار فرج تشویق و ترغیب 
می نموده است. حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) خصوصیات و نیازهای این 
مرحله و امتحانات سختی که در آن به وقوع خواهد پیوست را برای شیعیان و پیروان 
خود تشریح می نمودند تا از این راه ایمان و صبر و تقوی را که باعث قوام انسان مومن 
به خداء دین و امام می باشد مثبلور ساخته» چنین انسان هایی را آماده کنند ثا سلاح 
برداشته» در رکاب امام غایب به جهاد بپردازند. 

ابوعلی بن همام روایت کرده است که: از محمّد بن عتمان عمری «قتس الله روحه» 
شنیدم که می گفت: از پدرم شنیدم که گفت: در مجلس حضرت امام ابومحمّد حسن بن 
علی(علیهما اسلام) حاضر بودم که از آن حضرت در رابطه با صحت روایتی که از 
پدر انش(عليهم اسلام) آن را روایت کرده است پرسیدند: آن روایت این است: 


«اِن الأرض لا تخلو من حجة الّه علی خلقه الی یوم القيامة وآن من مات ولم یعرف (مام 
زمانه مات ميتة جاهلیة» 
زمین هیچگاه از حجت خداوند بر خلق تا روز قیامت خالی نخواهد ماند و هر کس بمیرد و امام زمان 
خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. 
آن حضرت پاسخ دادند: همان گونه که الآن روزاست و اين مطلب برحق و صادق است اين حدیث 
نیز به حق و راست است. 
به آن حضرت عرض شد: ای پسر رسول خداء بعد از شما چه کسی امام و حجّت 
خواهد بود؟ 
آن حضرت پاسخ دادند. پسرم محمّده اوست که امام و حجّت بعد از من است. 
هر کس بمیرد و او را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است» آگاه باشید که همانا 
برای او خیبتی خواهد بود که جاهلان و نادانان در آن غیبت سرگردان شده و باطل پویان؛ 
در آن خیبت هلاك شده. آنان که برای پایان آن وقت تعیین می کنند دروغشان آشکار 
خواهد گردید. سپس وی ظهور خواهد کرد و گویا من هم اکنون پرچم های 
سفیدی را می بینم که بر بالای سر او در نجف و کوفه برافراشته شده است( . 
همچنین موسی بن جعفر بن وهب بغدادی روایت کند که: از حضرت امام حسن 
عسکر ی(علیه السلام) شنیدم که می فرمود: 
«كأني بکم وقد اختلفتم بعدي في الخلف مني. آما ان المقرّ بالاأنمة بعد رسول الّه(صلی 
اه علیه وآله)المنکر لولدي کمن أَقَرَ بجمیع أنبياء اه ورسله ثم نکر نبوّة رسول اللّه(صلی 
اثه علیه وآله)» والمنکر لرسول اللّه(صلی اه علیه وآله) کمن آنکر جمیع الانبیای لان طاعة 
آخرنا کطاعة آولنا والمنکر لاخرنا کالمنکر لاوّلنا. آما ان لولدي غيبة برتاب فیها 
الناس ال من عصمه الّه عزٌ وجل» 
گویا شما را می بینم که پس از من درباره جانشین من اختلاف کرده اید. آگاه باشید که هر کس به 
ائمّه بعد از رسول خدا(صلی اه علیه وآله)اقرار داشته اما پسر مرا انکار کند همانند کسی است که همه 
انبیا و رسولان خداوند متعال را اقرار کند اما نبوّت حضرت رسول خدا(صلی اه علیه وآله) را انکار 
نماید» و هر کس نبوّت حضرت رسول(صلی الثه علیه وآله) را انکار کند مانند کسی است که همه انبیا 
را انکار نموده است. چرا که پیروی کردن از آخرین ما مانند اطاعت کردن از اولین ماست و هر 


کس آخرین ما را انکار کند مانند آن کسی است که اولین ما را انکار کرده است. آگاه باشید که برای 


۱ عمال الّین ۲ / 4۰4 


پسر من غیبتی است که مردم در آن به شك می افتند مگر کسی که خداوند متعال او را نگاه 
دارد(0۳۷ 

حسن بن محمّد بن صالح بزّاز گوید: از حضرت حسن بن علی عسکری(عله 
السلام)شنیدم که می فرمود: همانا پسرم بعد از من به امر امامت قیام خواهد کرد و او همان است که سئت 
انبیا که عمر طولانی و غیبت است درباره او اجرا می شود تا جایی که از طولانی شدن آن غیبت قلب ها به 
قساوت افتاده. جز کسانی که خداوند عز و جلّ در قلب آن ها ایمان را نگاشته و با روح ایمان تأییدشان کرده 
است کسی بر اعتقاد به او باقی و استوار نمی ماند( . 

و احادیث و دعاهای دیگری که همه. متضمّن تبیین نظریه غیبت و ضرورت تحقق 
آن و ضرورت ایمان به آن و صبر در زمان آن و پایداری در راه حق در همه شرایط 
سخت و دشوار می باشد. 

و اما آماده سازی نفسی و روحی را نیز حضرت امام حسن عسکری(عبه اسلام) از 
زمان پدر بزرگوارش حضرت امام هادی(علیه اسلام) آغاز نمود. حضرت امام هادی(علیه 
السلام)بسیاست دوری گزیدن از مردم و کم کردن ارتباط مستقیم با شیعه را آغاز نمود تا 
مردم را برای وضعیتی که در آینده با آن روبرو خواهند شد آماده نماید. آن حضرت در 
این راه به کار دیگری نیز دست زده. حضرت امام حسن عسکری,(علیه اسلام) را از دید 
شیعیان پنهان نمودند. بسیاری از مردم و حثی شیعیان» جز بعد از وفات برادر حضرت 
امام عسکری محمّد آن حضرت را نمی شناختند و تنها پس از رحلت برادر آن حضرت 
بود که حضرت امام هادی(علیه لسلام‌نسبت به امامت حضرت امام عسکری بر شیعیان 
اتمام حجّت نمودند. امام عسکری(علیه اسلام)نیز در همین سیاست دوری گزیدن از مردم و 
کم کردن ارتباط با شیعیان» همان راه پدر بزرگوار خود را ادامه دادند تا شیعیان را به 
عدم ارتباط مستقیم با امام عادت داده» آنان را با وضع جدیدی که در پیش داشتند مأنوس 
نمایند تا در نتیجه صدمه روحی زیادی از غیبت به آنان وارد نشود. البته این مطلب 
جدای از شرایط خاصی بود که بر امام حسن عسکری(علیه اسلام) تحمیل شده آن حضرت 
را وادار می نمود که برای حفظ خود و شیعیانش از خطر کشف شدن توسط جاسوسانی 
که حکومت. همه جا برای کنترل فعالیت های امام و ارتباطش با شیعیان قرار داده بود 
کمتر با آنان ارتباط برقرار نماید. 
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حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) ضررهایی که از کمی ارتباط مستقیم با 
شیعیان حاصل می گردید را با دو امر مهم خنثی کرده» این دو مسأله را جایگزین ارتباط 
مستقیم کرده بود: 

يك: صدور نامه ها و پیام هایی که به شکل مکتوب به شیعیان می نوشتند و نیازها و 
مراجعاتی که آنان با امام(علیه لسلام) داشتند را به صورت مکتوب برآورده می نمودند. 
اکثر روایاتی که از حضرت امام عسکری(علیه اسلام) نقل گردیده به صورت مکاتبات آن 
حضرت با راویان و شیعیانی است که تنها به وسیله همین نامه ها با آن حضرت ارتباط 
داشتند. 

دو: آن حضرت به شیعیان دستور می دادند تا از طریق وکیلانی که آن حضرت در 
مناطق مختلفی که شیعه در آن وجود داشت تعیین کرده بودند با آن حضرت ارتباط 
برقرار کنند. آنان پل ارتباطی قوی ای بودند که به شیعیان روحیه داده و با وجود آنان 
شیعه احساس می نمود همواره با امام ارتباط داشته و می تواند سوال های خود را در 
محضر او مطرح نموده و از امام خود جواب دریافت نماید. 

همین ارتباط غیر مستقیم برای کم کردن ارات منفی ضربه ای که از غیبت به شیعه 
وارد می شد کافی بود. 

امام(علیه لسلام) توانستند بدین وسیله شیعیان خود را برای زمان غیبت آماده کنند تا 
آنان با سینه ای گشاده و آمادگی کامل به استقبال عصر غیبت بروند. آنان دارای چنان 
استعدادی شدند که لازمه ایمان به خدا. پیغمبر» ائمه و حضرت مهدی(علیه اسلام‌بود: 
مسأله ای جهانی که تنها راه نجات جامعه انسانی از گرداب جاهلیت به حساب می آمد. 


مبحث سوم: سازمان وکلا در زمان امام حسن عسکری(علیه السلام) 

از زمانی که پایگاه مردمی دوستداران اهل بیت(عليیم اسلام) از نظر جغرافیایی 
گسترش پیدا کرد انمّه(علییم اسلام) سازمان وکلا را تأسیس نموده» از میان اصحاب و افراد 
مورد اعتماد خود عدذه ای را انتخاب کرده و بخشی از وظایفی را که به امام ارتباط پیدا 
می کرد به آنان سپردند. مانند گرفتن اموال و سوالات و استفتاءات» همچنین توزیع 
اموال به مستحقان به امر امام(علیه اسلام) و ارشاد و بیان احکام برای مردم» و این وکیلان 
بار مسئولیت امام و شیعیان را در شرایط تشدید مراقبت های حکومت از امام کم نموده» 
متولی مسئولیت بیان مواضع سیاسی امام بودند. آنجا که مصلحت نبود خود امام به 


سازمان وکیلان» در حال حضور امام(علیه اسلام) - خصوصاً در هنگامی که ارتباط 
مستقیم با امام بسیار سخت بود - همچون پل ارتباطی میان امام و پیروانش به شمار 
می آمد. 

می بینیم که همین سازمان در زمان غیبت صغری تبدیل به تنها راه ارتباط با 
امام(علیه السلام) گردید. چرا که انْمّه(عليهم لسلام) اوضاع آینده و شرایط زمانی غیبت 
حضرت امام مهدی(علیه اسلام) را دانسته و انتظار آن را می کشیدند. چه اين که خبر اين 
مطلب در روایات پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآلم) و اهل بیت پاکش(عليهم اسلام) نیز آمده بود. 
پس در زمان غیبت صغری تنها انتخاب برای امام معصوم همین بود که بر امتال چنین 
سازمان وکالتی تکیه کند که از جهت گستردگی و تنوّع مسئولیت قابل اعتماد بود. از 
همین جاست که از يك سو اعتماد بر افراد ثقه و مورد اعتماد و از سوی دیگر عادی 
شدن برنامه ارتباط با امام(عیه لسلام) از طریق وکیلان به جای ارتباط مستقیم امری 
ضروری می نمود» اما اين کار احتیاج به سیاستی داشت که بر سنت های اجتماعی تکیه 
کرده و از آن الهام گرفته باشد. 

البته به هیچ وجه امکان نداشت چنین موه ای که جایگزین امام معصوم(علیه 
السلام)خواهد بود به یکباره و در زمان غیبت صغری ایجاد شود. بلکه ناچارء برای تأسیس 
چنین مسسه ای زمینه سازی لازم بود تا پس از تأسیس, در طول زمان شایستگی آن به 
اثبات برسد: شیعیان نیز به وکلا مراجعه کرده و از شایستگی آنان مطمئن گردند تا اين 
سازمان در جامعه شیعی ريشه بدواند و در نهایت» اين جانشین قادر باشد نیاز های واقعی 
فرزندان طایفه شیعه را پاسخ گوید و صدمه ای که از غیبت به شیعیان وارد می شود 
چندان اثترگذار و قوی جلوه نکند. از همین جاست که می بینیم فعالیت اين موه رفته 
رفته گسترش يافته و نقش آن با شدت یافتن سختی شرایط محیطی امامان معصوم ممم‌تر 
و بیشتر شده و هر چه انمّه به عصر غیبت نزدیکتر می شدند نقش چنین موسسه ای 
آشکارتر می گردید. 

بنابراین واضح است که عصر حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام)که نقطه انتقال 
مهم و جوهری عصر حضور به عصر غیبت می باشد مستلزم اعتماد زیاد بر وکیلان 
بوده» طلب می کرد تا سازمان آنان استحکام یافته» مسئولیت هایشان بیشتر شده و دایره 
فعالیت و حضورشان در جامعه گسترش یابد: گسترشی که زمینه ساز انتقال اتباع 
اهل بیت(علیهم اسلام) به دوران غیبت گردد: دورانی که آنان در آن دوران از امام و رهبر 


اگر میان تعداد وکیلان حضرت امام عسکری(علیه اسلام) با وکیلان حضرت امام 
هادی(علیه اسلام)و مناطقی که اين وکیلان در آن به سر می برده اند و مسئولیت هایی که 
بر دوش آنان نهاده می شد و کیفیت ارتباط میان آنان و امام معصوم مقایسه ای کنیم 
برجستگی نقش بزرگ این وکیلان در دوره کوتاه شش ساله امامت حضرت امام 
عسکر ی(علیه ااسلام) برای ما بیشتر آشکار خواهد گردید» چه اين که استقرار این وکیلان 
در پست هایی که امام(علیه لسلام)برایشان قرار داده و اعتماد امام(علیه لسلام‌به آنان و بیان 
این مطلب برای اتباع و پیروان آن حضرت هدفیء را که آن حضرت از چنین نظامی 
توقع داشتند - که همان سهولت انتقال به عصر غیبت بوده است - با کمترین خطر و 
پیامدی» محقق کرده است. 

مضافاً به این که حساسیت حضرت امام عسکری(علیه اسلام) نسبت به این سازمان و 
حذف بعضی از این وکیلان که از روی طمع یا حسادت از راه حق منحرف می شدند و 
امام(علیه لسلام) انحراف آن ها را کشف نموده و آنان را از اين سازمان بیرون کرده و در 
اوّلین فرصت ممکن حذف آنان را به اطلاع همه پیروان می رساندند دلیل حساسیت بیش 
از حدّ امام بر سلامت عناصر اين دستگاه مهم و نقش و مأموریت های رسالی این 
سازمان است که مراقبت مستمر امام(علیه اسلام) از سازمان و میزان پیگیری اوضاع و 
فعالیت های ایشان را نشان می دهد. 

حال به صورت اسامی بعضی از وکیلان امام حسن عسکری(علیه السلام) توجه- 
فرمایید: 

۱ ابراهیم عبدة نیشابوری از اصحاب حضرت امام هادی و امام عسکری(علیهما 
اسلام) که وکیل آن حضرت در نیشابور بوده است. 

۲ ایّوب بن نوح بن دراج نخعی که وکیل امام حسن عسکری همچنین امام 
هادی(علیهما لسلام) بوده است. 

۳ ایوب بن باب که آن حضرت وی را از عراق به وکالت به نیشابور فرستاده 
بودند. 

احمد بن اسحاق رازی. 

۵ احمد بن اسحاق قمی اشعری که وکیل آن حضرت در قم بوده است. 

۷ حفص بن عمرو عمری جمال. 

۸ عثمان بن سعید عمری سمان (روغن فروش) که اولین وکیل از نواب اربعه 
حضرت امام زمان(علیه السلام) است. 


٩‏ علی بن جعفر همانی از وکیلان حضرت امام هادی و امام عسکری(علییما السلام). 

۰ قاسم بن علاء همدانی که از وکیلان امام حسن عسکری(علیه لسلام)و وکیلان 
فرزند بزرگوارش حضرت امام مهدی(علیه اسلام) بوده است. 

۱ محمّد بن احمد بن جعفر (جعفری) عطار قمی. 

۲ محمّد بن صالح بن محمّد همدانی, 

۳ محمد بن عثمان بن سعید عمری. 

۶ عروة بن یحیی بغدادی نخاس معروف به دهقان که از وکیلان آن حضرت در 
بغداد بوده. سپس از طریقه اهل بیت(علیهم لسلاممنحرف شده. گمراه شد و حضرت امام 
عسکر ی(علیه لسلام) را تکذیب نموده» اموالی که شیعیان برای آن حضرت فرستاده بودند 
برای خود برداشته» بیت المال را که پس از ابن راشد به او سپرده شده بود آتش زد و 
حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) از وی تبرّی جسته او را لعنت کرده» شیعیان را 
نیز به لعنت کردن او دستور داده و او را نفرین کردند تا آنگاه که خداوند متعال نیز بسان 
زبردستی زورمند گریبان او را گرفت(* ". 


مبحث چهارم: مکتب فقیهان. تمهیدی برای عصر غیبت 

حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) خطی را که پدران پاکش بنیاد نهاده بودند 
تکمیل نمود. این خط. همان تأسپس گروه نخبگان صالحی بود که نمایندگان فکری 
عقیدنی» اخلاقی و رفتاری اهل بیت(عليهم السلام) بودند. حضرت امام محمّد باقر و حضرت 
امام جعفر صادق(علییما اسلام) به صورت خاص به آماده کردن و تربیت گروهی از 
راویان و فقها دست زدند و این حرکت نقطه آغاز ایجاد مکتبی علمی شد که به تدریج در 
زمان حضرت امام حسن عسکری(علیه ااسلام) برای زمینه سازی عصر غیبت صغریی از 
نظر شیوه هاء منابع و مواد. همه قابلیت های لازم برای يك مکتب علمی را در خود 


دا 


حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) تعدادی از کتاب های فقهی و اصول- روایی 
را که در زمان آن حضرت پا قبل از آن حضرت جمع گردیده» همچنین نویسندگان و 
گردآورندگان این کتاب ها را تأیید نموده و از زحمات آنان تشکر فرمودند. آن حضرت با 
این کار به این مکتب فقهی جهت داده و همّت آنان را به سمت خط فقاهتی که همان خط 


۶ برای تفصیل بیشتر ر.ك حیاة الامام السکری/ ۳۲۹ - ۳۶۲. 
۵ دکتر عبدالهادی فضلی, تاریخ الفریع الاسلامی/ ۱۹۶ - ۲۰۲. 


آینده آنان در زمان غیبت بود سوق دادند: خطی که عموم شیعیان می بایست از آن 
بو کنند(۲۳۱). 

گروهی از اساتید و طلاب در زمان حضرت امام جواد و حضرت امام هادی(علییما 
السلام)به این مکتب منتسب بودند که علامه مجلسی «رضوان الله علیه» در کتاب بحارالانوار 
نام آنان را ذکر نموده است( ۲ ؟. 

راویان حدیث و اصحاب امام حسن عسکری(علیه السلام) را چون شماره کرده اند 
تعدادشان به دویست و سیزده محدث و راوی رسیده است("". 

حال به اسامی بعضی از افراد مورد اعتماد و اصحاب امام حسن عسکری,(علیه 
اسلام)توجه فرمایید: 

- علی بن جعفر همانی. 

ابو هاشم داود بن قاسم جعفری. 

داود بن ابی یزید نیشابوری. 

ابوعمرو عثمان بن سعید عمری زیات و سمان. 

- اسحاق بن ربیع کوفی. 

ابوالقاسم جابر بن یزید فارسی, 

- ابراهیم بن عبیداللّه بن ابراهیم نیشابوری. 

- عبدوس عطار. 

سری بن سلامه نیشابوری. 

ابوطالب حسن بن جعفر. 

- ابوالبختری. 


- حسین بن روح نوبختی. 


۲ شیخ محمّد جواد طبسی» حياة الامام السکری/ ۲۵ ۳. 

۷ بحارالانوار/ج۰۵۰ این جلد از صفحه ۱۰۲ مشتمل بر زندگانی امام جواد(علیه السلام) از صفحه ۲۱۳ زندگانی 
امام هادی(علیه السلام) و از صفحه ۳۱۰ شرح زندگانی حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) می باشد. 

۸ محمد جواد طبسیء حياة الامام العسکری(علیه السلام)» فصل دهم. 


با در نظر گرفتن سختی شرایطی که حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) را 
احاطه نموده و کوتاهی زمانی که حضرتش در آن. امام و مرجع امت و شیعیان بوده اند» 
این تعداد از راویان طبیعتا يك رکورد به شمار می آید. 

تنها محمّد بن حسن بن فرّوخ صقار که در سال ۲۹۰ هجری از دنیا رفته است 
دارای مجموعه ای از تألیفات است که به حدود چهل جلد می رسد» شیخ طوسی در کتاب 
رجال خود او را از اصحاب حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام)ذکر نموده و آورده 
است: «او کتاب هایی همچون کتاب های حسین بن زید بلکه بیشتر از آن دارد: کتاب 
بصائر الدرجات و...» وی همچنین دارای مجموعه سوالاتی است که آن ها را برای 
حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام)نوشته و فرستاده است 

کتاب های وی متضمن ابواب مختلف احکام مانند نماز» وضو» عتق» دعاء زهد. 
خمس» زکات شهادات تجارات جهاد و کتابی در رابطه با فضیلت قرآن کریم و غیره 
می باشد که بنا بر آنچه استاد فضلی شماره کرده است. کتاب های او به سی و پنج کتاب 


۲۳۹( 


شین ۱ 


دوران امامت حضرت امام جواد و امام هادی و امام عسکری(عليهم لسلام) به ویژگی 
انتشار تشیّ در اقصی نقاط جهان اسلام» بسیاری دانشمندان و دعوت کنندگان به مذهب 
اهل بیت(علیهم ااسلام)» همچنین تکمیل ویژگی ها و ابعاد مکتب فقهی آن ها از - لحاظ مواد 
و روش ها - مشهور شده است. 

شیوه ای که مکتب فقهای روایت کننده از اهل بیت(علبیم اسلام) به آن عمل می کردند 
دارای چند نقطه اساسی و بنیادی بوده» که اين مکتب را از مکاتب فقهی دیگر متمایز 
می نموده است. آن نکات عبارت اند از : 

۱ تنها تکیه کردن بر کتاب و سنت به عنوان مصدر اساسی نشریع اسلامی. 

۲ ضرورت رجوع کردن به امام معصوم در یادگیری علوم شرعی و گرفتن فتوی 
- در صورت امکان -. 

۳ لزوم رجوع به فقهای مورد اعتماد در زمانی که رجوع کردن به امام 


۹ شیخ طوسی. فهرست/ ‏ ۱۷. 
۰ِ. عبدالهادی فضلی, تاریخ الثشریع الاسلامی/ ۰ - ۲۰۲ 


فتوی دادن به مقتضای نص صریح روایت یا با تطبیق کردن قاعده ای که از 
و ان نت دا شش هی ات( ۱۳ 

بدین سان مکتب اهل بیت(علیهم لسلام) در طول دو قرن و نیم» علیرغم سختی شرایط 
روزگار و گشوده شدن چندین جبهه مبارزه با حکومت وقت» توانست همه نیازهای 
برنامه احیای شریعت اسلام را برآورده ساخته» اين برنامه را حثی در عصر غیبت نیز 
شترا هی ارم سکف زو انا مس ات تال فک اساشس 6 قصتاد ی و 
فرهنگی را برای همه مسلمانان عموماً و برای پیروان اهل بیت(عليهم لسلامبخصوصاً 
فراهم آورده و نیروی لازم را جهت ادامه مبارزه با نیروی باطلی که در هر زمان و 


مکانی مترصد نابود کردن حق است. به آنان بدهد. 


مبحث پنجم: پیشوایی عالمان. امینان خدا بر حلال و حرام 
مرجعیت دانشمندان و رهبری شیعه توسط آنان بعد از غیبت کبری که در سال ۲۲۹ 
هجری با وفات وکیل چهارم امام مهدی(علیه اسلام۳1*) آغاز گردید» مسأله ای حیاتی بود 
که انمّه معصومین(علبیم اسلام) به دستور خدا و رسول به ترویج آن مبادرت کردند. آنان 
به شیعیان دستور دادند تا در همه مسائل به دانشمندان و فقهایی که در مدرسه رسالی 
آنان تربیت شده بودند رجوع کرده» آموزه های دینی خود را از آنان دریافت نمایند» 
حضرت امام صادق(علیه لسلام) نیز در روایتی که هم اکنون خواهید خواند به این مفهوم 
مشرو عیت داده است: 
«ینظر من کان منکم ممن قد روی حدیثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف آحکامنا » 
فلیرضوا به حکماً فاني قد جعته علیکم حاکماً , فلذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه » فانما 
استخف بحکم البلّه وعلینا رد ۰ والراد علینا راد علی الّه وهو علی حد الشرك بالله»: 
شیعیان باید بنگرند به کسانی که احادیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما صاحب نظر شدهء 
احکام ما را می شناسند. پس هنگامی که چنین کسی را یافتند باید به حکم او رضایت دهند. چرا که 
موی زا بشما تخاک فزااز کاخمشسن اک کشی عکو رای را که هسالند خکم ما اک قفیر فت و آن وا 
کرت هک تکفا راز شک هس مها ور خشموه اسک و هر کر کم رز رف که خن نه بعتا 


را رد نموده و این کار در حد شرك به خداوند متعال است(۳*". 


۱ عبدالهادی فضلی. تاریخ الشریع الاسلامی ۲۰۲ / ۱۱ ۲. 
۲ علی بن محمّد سمریء ر.ك کشف الغمّه ۳ /۲۰۷. 
۳ کافی ۱/ ۰۱۰/۵ ۷ 5/۶۱۲ تهذیب ۵۱۶/۲۱۸/٩‏ و ۱۳۰۱ ۸6۵ 


ائمّه(علیهم السلام) نیز همین راه را ادامه داده و برای تحقق این هدف» طبق شیوه علمی 
صحیحی که خود به تدریج ویژگی ها و جزئیات آن را ترسیم نموده بودند» به تقویت 
فقیهانی پرداختند که امین بر حلال و حرام الهی باشند. و علیرغم شرایط بسیار سختی که 
پس از عصر امام صادقرعلیه اسلام) به وجود آمد» به تلاش های خود در این راه ادامه 
دادند. 

پس از اين دوران گام هایی که حضرت امام هادی(علیه اسلام) در این زمینه برداشتند 
نقش آشکاری در دادن يك ساختار اجتماعی کامل به مرجعیت علما ایفا نمود» آن حضرت 
فرموده اند: اگر بعد از غیبت قائم شما(علیه السلام) دانشمندانی نبودند که مردم را به سوی او دعوت نموده؛ 
به سوی او راهنمایی کرده» با حجج و براهین خداوند از دین او دفاع نموده» بندگان ضعیف خداوند را از دام 
شیطان و پیروان گردنکش او نجات داده» آنان را از دام های نواصب برهانند» هر آینه کسی باقی نمی ماند 
مگر این که از دین خدا مرتد می شد اما آنانند که همچون ناخدایی که سگان کشتی را در دست می گیرد زمام 
دل های شیعیان ضعیف را در دست دارند. آنان کسانی هستند که در نزد خدا از برترین افراد می باشند(* , 

نکته اساسی در این تفکر که تفگر رجوع دادن امت به فقیهان عادل است این است 
که: «نسل های مسلمان همواره به کسی احتیاج دارند که آنان را ارشاد و توجیه نموده و 
خود اهل فکر و تدبیر باشد تا تعالیم دین را به آنان اعطا کرده» سطح ایمان و اعتقاد آنان 
را بالا آورده» اسلام را برای آنان تشریح کند و آنان را در راه و روش زندگی به سمت 
عدالت و سلاح و رضایت خداوند عز و جل رهنمون گردد»( * . 

در همین راستا می بینیم که حضرت امام عسکری (علیه لسلام) مواضع مثبتی نسبت 
به عالمان و راویان راستگو و مورد اعتماد حدیث که امین بر حلال و حرام خدا باشند 
گرفته و شیعیان را به آنان ارجاع می داده است» و اين خود به نوعی» زمینه سازی 
اساسی برای عصر غیبت بوده» نظریه مرجعیت فراگیر دانشمندان را در کنار سازمان 
وکیلان مورد اعتماد» مورد تأکید قرار می داده است: سازمانی که یکی از وظایف آن 
رجوع دادن عموم طایفه شیعه به سمت عالمان و دانشمندان این طایفه بوده است, 

اقدام دیگر آن حضرت در راه زمینه سازی برای اين امر دوری گزیدن از شیعیان و 
انتخاب طریقه مکاتبه و نامه نگاری با آنان بوده است که در بخش های قبل به آن اشاره 
نمودیم. از آن حضرت در رابطه با عمری و پسرش محمّد اين توقیع صادر شده است 


احتجاج ۲ / ۲۲۰. 
۰ صدر. الغيية الصنغری/ ۱٩‏ ۲. 


که: عمری و پسرش هر دو مورد اعتمادند. پس آنچه را که به تو می رسانند از جانب من می رسانند و آنچه 
به تو می گویند از جانب من می گویند. پس کلامشان را بشنو و از آن ها اطاعت کن که آن دو مورد اعتماد و 
مق ات ۶ 
دلیل دیگر بر اين که حضرت امام حسن عسکری,(علیه لسلام) همواره عموم مردم 
شیعه را به رجوع به فقیهان و تقلید از آنان و گرفتن دستورات دینی از آنان ارشاد و 
توجیه می فرموده است این روایت است: 
«فأما من کان من الفقهاء صانناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لامر مولاه 
فللعوام آن یقلدوه»: 
پس هر که از فقیهان دارای صیانت نفس بوده» دین خود را حفظ کند. با هوای نفس خود مخالفت کند 
و از دستور مولایش اطاعت نماید؛ بر عوام است که از او تقلید نمایند(۳*", 
حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) با برداشتن اين گام ها مسئولیتی را که در اين 
مرحله مهم تاریخ اسلام» به دوش آن حضرت گذارده شده بود به نحو احسن به انجام 
رساند: آن حضرت مدرسه علمیه ای را بنا نهاد که از یکسو» بزرگترین نقش را در حفظ 
میراث رسالی اهل بیت(علیهم اسلام) و اصول اسلام داشته و از دیگر سو اثر بزرگی در 
عمومیت دادن به نظریه غیبت و آماده سازی ذهنی عامّه مردم برای قبول اين امر داشته 
است. چه اين که آن حضرت در توجیه شیعیان به رجوع به فقها که در برابر دشمنان 
اسلام» همچون دژهای استوار از مسلمانان حمایت می کردند فعالانه تلاش نموده است. 
پس از غیبت کبری, آثار مثبت مدرسه امام عسکری(علیه لسلام) و تعالیم و وصایای 
آن حضرت در رابطه با التزام شیعه و پیروان اهل بیت(علييم لسلامبه خط مرجعیت» 
ظهور و بروز پیدا کرد. 
در واقع» اصل اجتهاد و تقلید که در نزد امامیه موجود است» مظهری است برای 
واقعگرایی این مذهب و قدرتش بر حفظ روح تشریع و زنده کردن رسالت اسلامی بعد 
از غیبت امام معصوم: تا روزی که خداوند متعال به واسطه ظهور امام معصوم» زمین 


را پس از آکنده شدن از ظلم و بیداد» پر از عدل ودادنماید. 


مبحث ششم: امام عسکر ی(علیه السلام) و فرقه های گمراه 


7 ۲ الغيية الصنغری/ ۱٩۹‏ ۲. 
۷ تفسیر الامام السکری/ ۰۱۶۱ و به نقل از آن احتجاج ۲ / ۲۱۳. 


انحراف از راه صحیح علل و اسبابی دارد که بعضی از آن ها به طبیعت شرایطی 
که انسان در آن قرار می گیرد بازگشت می کند. اين شرایط با ضعف فکری و عقیدتی یا 
سقوط اخلاقی انسان همراه شده» خصوصاً زمانی که از نزدیکان و اطرافیان و معاشران 
خود نیز تربیت صحیح دریافت نکرده باشد. 

خداوند متعال و پیامبرش. اهل بیت(عليهم لسلام) را برای تربیت فرزندان امت اسلام و 
بیرون کشیدن آن ها از انحرافات - به وسیله توجیه و ارشاد - آماده کرده بودند» و تنها 
پاسخ دادن به ندای هدایت آن ها در هر فرد کافی است تا عمیقترین تأثیر هدایت 
اهل بیت(عليهم اسلام) در آنان ایجاد گردد. 

و آنگاه که انحراف طیٌ يك خط منظر و تأثیرگذار در جامعه اسلامی به پیش بیاید 
سزاوار است که مقابله با او نیز با محکوم کردن و از بین بردن عناصر تشکیل دهنده و 
نیروهای تأثیرگذار آن صورت پذیرد. باید تلاش کرد تا عناصر گمراهی که از راه حق 
منحرف شده اند در عمق وجود خود حق را احساس کنند و اگرچه در ظاهر از آن دوری 
می کنند در باطن به آن باز گشته و معتقد شوند. 

می بینیم که حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) در این میدان دارای مواضعی 
ارشاد گرانه و هدایتگرانه برای بعضی از اتباع فرقه های گمراه می باشد. در همان حال 
می بینیم که آن حضرت بعضی از سمبل های اين فرق را در هم کوبیده و همگان را به 
شدت از پیروی آنان برحذر می داشته اند تا آنان را از کار انداخته» جلوی تأثیرگذاری 
آن ها را در عامّه مردم معتقد به ولایت اهل بیت(عليهم لسلام‌بگیرند. 

در آنچه از اين پس می خوانیم بر مواضع امام(علیه اسلام) اوّلا در برابر فرقه واقفیه و 
سپس در برابر فرقه مفوّضه و آنان که تحت تأثیر این فرق قرار گرفته بودند آشنا 


۱ امام عسکری(علیه اسلام) و فرقه واقفیه 

واقفیه گروهی بودند که بر امامت حضرت امام موسی بن جعفر(علیه اسلام‌توقف کرده 
به امامت حضرت امام رضا(علیه اسلام) ایمان نداشتند. مژسس این مذهب زیاد بن مروان 
قندی انباری و علی بن ابی حمزه و عثمان بن عیسی بودند. علت این توقف نیز این بود 
که در نزد زیاد بن مروان قندی انباری هفتاد هزار دینار پول از اموال حضرت امام 


موسی بن جعفر(علیهما اسلام) بوده و وی به همراه دو دوستش به طمع به دست آوردن آن 


مال قائل به توقف امامت در موسی بن جعفر و عدم امامت امام رضا بعد از آن حضرت 
شدند(*۲۹) 

شیخ الطانفه ابوجعفر طوسی(رضي اه عنه) روایت کرده است که ابن بزید از یکی از 
اصحاب خود روایت کند که گفت: حضرت ابوابراهیم موسی بن جعفر(علیه لسلام) دار دنیا 
را وداع گفت. در آن هنگام در نزد زیاد قندی هفتاد هزار دینار و در نزد عثمان بن 
عیسی رواسی سی هزار دینار و پنج کنیز و خانه ای در مصر موجود بود. حضرت 
ابوالحسن امام رضارعلیه اسلامبرای آنان پیغام فرستاد: هر چه از مال پدرم در نزد شما جمع شده 
است برای من بفرستید. چرا که من وارث و قائم مقام او بوده و میراث او را تقسیم نموده ایم - حضرت امام 
رضارعلیه السلامبا اين کلمه اشاره به وفات حضرت امام کاظم(علیه السلام)دارند - و اگر شما 
این اموال را در نزد خود نگاه دارید هیچ عذری در نزد من و سایر ورثه پدرم نخواهید داشت. 

ابوحمزه منکر امامت و جانشینی امام رضا(علیه اسلام) شد و منکر شد که مالی در نزد 
وی موجود باشد. زیاد قندی نیز همین طور. اما عثمان بن عیسی نامه ای به امام 
رضارعلیه اسلام) نوشته» در آن نامه چنین آورد: همانا که پدرت «صلوات الله علیه» هنوز 
نمرده و او زنده است و هر کس بگوید وی مرده است حرف باطلی گفته» و حثی بنا بر 
این که وی - آنچنان که تو می گویی - از دنیا رفته باشد» به من دستور نداده چیزی به تو 
بدهم و کنیزان را هم آزاد کرده و با آنان ازدواج نموده ام *. 

یکی از اصحاب حضرت امام حسن عسکری,(علیه اسلام) در رابطه با گروهی که بر 
حضرت موسی بن جعفر توقف می کنند از آن حضرت سوال کرده گفت: آیا من 
می توانم آنان را دوست بدارم؟ یا باید از آنان تبرّی بجویم؟ آن حضرت در پاسخ وی 
نوشتند: 

هرگز برای عموی خود طلب آمرزش نکن. خدا او را نیامرزد. از او بیزاری بجوی. من نیز به نزد خدا 
از آنان بیزاری می جویم. هرگز آنان را دوست مدار» مریضانشان را عیادت نکن در تشییع جنازه آن ها 
حاضر نشو و اگر کسی از آنان مرد بر جنازه او نماز نخوان» چه این شخص امامی را که از جانب خدا تعیین 
شذفه انکار کند .یا امامی که آمامتشن از جانب خدا تین نقده اس زا :در میان امامان اضتاله نسایة با خدا زا 


منکر شود و یا بگوید خداوند» از میان سه خداوند سوّمین است. هر کس امر آخرین ما را انکار کند گویا که امر 


۸ ر.ك رجال کشنی 4۲۷/ ۸۸۸ و ص۹۳٩/‏ ۹۶۰ و به نقل از آن بحارالانوار 4۸ / ۲۵۱ و به نقل از آن 
سفينة البحار ۳ / ۵۸۱. 

٩‏ غیبت/ ۱6/ ۱۷ و به صورت خلاصه در رجال کفتّی/ ۸۵۹۸ ۱۱۲۰ که در آن «با آن ها ازدواج کردم» نیامده 
است» و در حدیث ۱۱۱۷ آن آمده است وی سپس توبه کرده و مال را برای امام رضا(علیه السلام)فرستاد. همچنین 
در حدیث ۱۱۱۸ آن کتاب آمده است وی پس از آن ساکن کوفه سپس ساکن حیره شد و در آنجا از دنیا رفت. 


اولین ماو تکار کرک وه کنن ریز میان سا کسیی راز اضاقه کته تاففد کیمی اس که او بیان :سا کش زا کم 
کرده و امر مارا انکار نموده است(*". 

با این جوابی که حضرت امام عسکری(علیه لسلام) به سوال کننده دادند تازه فهمید که 
عموی او نیز از جماعت واقفیه بوده است. چنان که از اين جواب قاطع» موضع قاطع 
امام را در رابطه با این جماعت که به سگان باران دیده معروف بودند دریافت " . 
شیخ کشّی «رضوان الله علیه» از ابوعلی فارسی از ابراهیم بن عقبه روایت کند که گفت: به 
حضرت امام حسن عسکری,(علیه لسلام) نوشتم: خداوند مرا فدایت کند. من اين گروه 
ممطوره (باران خورده) را شناخته ام. آیا در قنوت نمازم آنان را لعن نمایم؟ آن حضرت 
در پاسخ نوشتند: 

آری» در قنوت نمازت بر آن ها لعن و نفرین بفرست( ". 


۲. امام حسن عسکری(علیه اسلام) و فرقه مقوّضبه 

مفوّضه گروهی بودند که عقیده داشتند خداوند متعال حضرت محمّدر(صلی ال علیه وآله)را 
آفریده و خلق همه دنیا را به او واگذار نموده است» و حضرت محمّد(صلی اه علیه وآلهبخالق 
دنیا و آنچه در آن است می باشد. همچنین گروهی از ایشان نیز همین مطلب را درباره 
حضرت علی(علیه السلام(۲۹۳) و امه پس از اورعلیهم اسلام) معتقد بودند. از ادریس بن زیاد 
کفرتوثایی روایت است که گفت: من درباره اهل بیت(عليهم اسلام)سخنان بزرگی می گفتم 
(در باره آنان معنقد به غلو بودم). روزی برای دیدار حضرت امام حسن عسکری(عیه 
اسلام) به سأمرا و منطقه عسکر رفتم. من در حالی وارد شدم که آثار و گرد و غبار سفر 
بر من نمودار بود. بنابراین خود را به حمامی رساندم اما در کنار در حمام» خواب بر 
من غلبه کرد. ناگاه متوجه شدم که امام عسکری(علیه اسلام) با چوبدست خود به من 
می زند و من از خواب بیدار شده آن حضرت را شناختم. که سوار بود و غلامان 
اطرافنش را گرفته بودند. سپس برخاسته و همچنان که آن حضرت سوار بر مرکب بود 
به بوسیدن پا و ران آن حضرت پرداختم. اوّلین کلامی که آن حضرت به من فرمودند 
این بود: «ای ادریس, (بل عباذْ مَکْرمُون * لا یسبفُونة بالقول و هم بآمره یَعملون)»: بلکه [آنان 


۰ کشف الغمّه ۳ / .۳۱٩‏ 

۱. این اصطلاح کنایه از این است که خبائت اين گروه به هرکس با آنان ارتباط پیدا کند سرایت می کند مانند نجاست 
سگ که در روز بارانی امکان سرایتش بیشتر می شود. 

۲, رجال کشنی/ ۸۷۰/۲۰ و ۸۷۹/۳۰۱ و به نقل از آن بحارالانوار. 

۳ ر.ك معجم الفرق الاسلامیه/ ۲۲۰. 


ان ۳ کم ۲ ۲۹۹ 
]بندگانی ارجمندند * که در سخن بر او پیشی نمی گیرند» و خود به دستور او کار می کنندا""۳, من 


عرضه داشتم: ای مولای من» همین جواب مرا بس است. چرا که من درباره پرسش از 
همین سوال به نزد شما آمده بودم. ادریس گوید: آن حضرت مرا ترك کرد و رفت( . 

گروهی از مفوّضه کامل بن ابراهیم مدنی را به سوی امام حسن عسکری(علیه 
اسلام)فرستادند. کامل گوید: من در دل گفتم: از آن حضرت می پرسم: آیا جز کسی که به 
مانند اعتقادات من معتقد باشد وارد بهشت خواهد شد؟ من در کنار دری نشسته بودم که 
جلوی آن در پرده ای افتاده بود. ناگاه بادی وزید و گوشه آن پرده بالا رفت. ناگهان دیدم 
پسری در پشت آن پرده نشسته که مانند پاره ای از ماه می درخشد و حدود چهار سال از 
سنش می گذرد» آن پسر به من گفت: ای کامل بن ابراهیم: من از شنیدن صدای او به 
خود لرزیدم و ناخودآگاه گفتم: لب ای آقا و مولای من. 

آن حضرت فرمودند: به نزد ولی خدا آمده ای تا از او بپرسی که آیا جز کسی که اعنقادی مانند تو 
داشته باشد به بهشت راه خواهد یافت؟ 

گفتم: آری به خدا. 

آن حضرت فرمودند: به خدا سوگند که اگر چنین باشد چه کم اند کسانی که داخل بهشت می شوند. 
به خدا سوگند کسانی به بهشت راه می یابند که به آنان حقیه می گویند. 

به آن حضرت عرض کردم: آنان چه کسانی هستند؟ 

آن حضرت فرمودند: گروهی هستند که از روی دوستی و محبّت علی بن ابی طالب(علیه السلام) به 
حق او سوگند می خورند. اما نمی دانند حق و فضیلت او تا چه اندازه است. (یعنی آنان گروهی هستند 
که می دانند معرفت مولا علی بن ابی طالب بر آن ها واجب است» اما به شرح و تفصیل 
به حق خدا و پیغمبر و انمه(عليهم ااسلام) معرفت ندارند). 

سپس فرمود: و آمده ای که از ولی خدا درباره اعتقاد مفوّضه سوال کنی. آنان دروغ می گویند» بلکه 
دل های ما ائمّه» ظرف هایی برای خواست خداوند است. اگر خداوند بخواهد ما می خواهیم و خداوند متعال 
نیز در قرآن می فرماید: (و تا خدا نخواهد» [شما] نخواهید خواست)(۳۳. 

سپس حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) به من فرمودند: 

حال که حجّت خدا پس از من تو را به آنچه می خواستی آگاه کرد دیگر برای چه نشستی؟ من بر خاسته 
و خارج شدم و دیگر حضرت امام زمان(علیه اسلام/را به چشم ندیدم( ‏ . 


۶ انبیا/۲۰ - ۲۷ 

۰۵۰ المناقب ۶ / 1۱ 

۲ انسان/۳۰. 

۷ غیبت/ ۶۷ ۰۲ بحارالانوار ۲۵ / ۲۳۰ و ۳۲۷. 


حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) به هدایت پیروان اهل بیت(عليهم السلام) و ارشاد 
آنان به راه حق» به شدت مایل بوده» همواره مسائل شبهه برانگیزی که بر سر راه آنان 
پیدا می شد را از بین برده و حل می نمودند. 

از محمّد بن عیاش روایت شده است که گفت: ما از نشانه ها و معجزات امام 
عسکری(علیه لسلام) سخن می گفتیم که فردی ناصبی گفت: اگر وی جواب نامه ای که 
بدون مرگب نوشته شده باشد بدهد یقین می کنم که وی بر حق است. پس ما نامه هایی 
نوشته و مسائلی را در آن نامه ها مطرح کردیم و آن مرد نیز بدون مرکب بر روی 
ورقه ای نامه ای نوشت و آن ورقه را نیز در مبان نامه ها قرار داد و ما آن نامه ها را 
به سوی آن حضرت فرستاديم. آن حضرت به همه نامه ها 
پاسخ دادند و بر روی ورقه ای نام آن مرد و نام پدر و مادرش را نوشتند. 
مرد با دیدن آن ورقه از هوش رفت. هنگامی که آن مرد به هوش آمد معتقد به اعنقاد حق 
گردید(" . 

و از عمیر بن ابی مسلم روایت شده است که گفت: شخصی به نام سمیع مسمّعی مرا 
بسیار آزار می داد و رنج بسیاری از وی به من می رسید: وی همسایه دیوار به دیوار 
من بود» من نامه ای به حضرت امام حسن عسکری(علیه السلامنوشته و از آن حضرت 
خواستم برایم دعا کند تا من از شرٌ این شخص راحت شوم جواب آن حضرت این گونه 
آمد که: بر تو بشارت باد به فرجی سریع» مالی هم از منطقه فارس به تو خواهد رسید. من در سرزمین 
فارس پسر عمویی داشتم که تاجر بود و غیر از من وارثی نداشت. وی پس از چند روز 
مرد و مال او به من رسید. 

راوی گوید: نامه ای از حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) به دستم رسید که در 
آن چنین مرقوم فرموده بودند: به درگاه خداوند متعال استغفار کن و از آنچه بدان تکلم کرده ای توبه 
کن. اين» بدین خاطر بود که من روزی با گروهی از ناصبیان نشسته بودم و آن ها سخن 
از ابوطالب به میان آوردند تا اين که دامنه کلام را به مولای من رساندند» و من نیز با 
آن ها در تضعیف امر آن حضرت همراه شدم» اما پس از این نامه نشست و برخاست با 
آن گروه را ترك کردم و دانستم که مراد آن حضرت از اين نامه همین بوده است( "۳. 

محمّد بن هارون بن موسی تلعکبری گفت: محمد بن هارون بر ما روایت کرد: پدرم 
مرا به همراه یکی از اصحاب ابوالقلا صاعد نصرانی فرستاد تا آنچه را از حدبث مولای 


۸ مناقب ۲ / ۷۰. 
۹ بحار الانوار ۲۷۳/۵۰ 


ما حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) از پدرش روایت کرده است. از وی بشنوم. وی 
مرا به نزد ابوالقلا رسانید. هنگامی که به مجلس او درآمدم وی را مردی بزرگوار یافتم. 
سبب رفتن خود به دیدنش را برای او توضیح دادم. وی مرا به نزديك خود فرا خواند و 
کات بترم مزا ورایت کروه ای که تیا نات گر مورا امن زونه تیا 
رفته بود تا از حاکم بصره در نزد خلیفه شکایت کند» پدرم گوید: در یکی از روززهایی که 
در شهر سامرا بودیم» ناگاه حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) را سوار بر قاطری 
یافتم که عرقچینی بر سر و طیلسانی بر دوش داشت» من در دل گفتم اين همان مردی 
است که گروهی از مسلمانان ادّعا می کنند وی علم غیب می داند. در دل گفتم اگر چنین 
باشد اکنون جلوی عرقچین خود را به سمت پشت بر خواهد گرداند. ناگاه دیدم که آن 
حضرت همین کار را انجام دادند. 

در دل گفتم شاید این امری اتفاقی بوده است. اما اکنون اگر این خبر راست باشد وی 
طیلسان خود را از سمت راست به سمت چپ خواهد انداخت و سمت چپ آن را به سمت 
راست خواهد آورد. ناگاه با کمال تعجّب دیدم که آن حضرت همین کار را انجام دادند و 
همین طور که قاطر حرکت می کرد به نزديك من رسیده و به من گفتند: ای صاعد. چرا از 
کاری که هیچ فایده يا ضرری برای تو ندارد دست نمی کشی و به خوردن ماهی های خود نمی پردازی؟ و 
غذای ما در آن زمان ماهی بود. 

صاعد بن مخلد که این قضیه را دید مسلمان شد و بعدها به سمت وزارت معتمد 
عبّاسی نیز رسیدا ". 

و از محمّد بن عبیدالله روایت است که گفت: روزی نامه ای به امام حسن 
عسکر ی(علیه السلام) نوشته به آن حضرت خبر دادم که موالی در مسأله امامت اختلاف 
کرده اند و از آن حضرت تقاضا کردم تا برای اين مطلب دلیلی ظاهر فرمایند» آن 
حضرت در پاسخ نوشتند: 

همانا خداوند متعال همواره صاحبان عقل سلیم را مورد خطاب قرار داده است» و هیچ کس نشانه ای از 
جانب خداوند نیاورده و یا دلیلی بر دین خداوند اظهار ننموده که از آیات و دلایل خاتم پیامبران و سرور 
مرسلین حضرت محمّد(صلی الْه علیه و آله)بیشتر باشد» اما مردم در برابر اين دلایل و براهین گفتند: وی کاهن 
و ساحر و دروغگو می باشد. پس خداوند هر کس را که لیاقت هدایت داشت هدایت نمود. اما نمی توان منکر 
این مطلب شد که ادئه و براهین» بسیاری از مردم را آرامش می بخشد. به همین دلیل است که هر گاه خداوند 


متعال به ما اجازه سخن گفتن دهد سخن می گوییم و هر گاه ما را از سخن منع نماید سکوت می کنیم. و اگر 


۰ بحارالانوار ۰ / ۸۰۱ 


خداوند متعال اراده اظهار حق را نداشت پیامبران را به عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده مبعوث نمی کرد تا 
رسالت خود را در حالت ضعف و قوّت. گاه با بانگی رسا و گاه به صورت سخنان عادی. ابراز دارند تا 
بدین وسیله خداوند امر خود را کامل نماید و مردم نیز در سطوح مختلف» حکم خداوند را به مرحله اجرا 
گذارند. پس گروهی که حق را یافته و راه نجات یافته» به دستاویز حق متمسك شده» شاخه ريشه دار و اصیل 
را دستاویز قرار داده» شك و شبهه ای در ایشان راه ندارد» پناهگاهی جز ما نخواهد یافت. 

اما ظبقه ای که حق زا از اهل آن تگرفته باشند بسان کسانی. هتند که وان بر کشتی شده اند و هنگامی 
که دریا موج می زند آنان نیز به تلاطم در می آیند و چون ساکن می شود آنان نیز آرامش می یابند. اما طبقه 
دیگری هستند که شیطان بر آنان مسلط شده است. همه همّت آنان این است که از روی حسدی که در وجودشان 
لانه کرده» اهل حق و حقیقت راء از ایمان به کفر باز گرداننده پس آنان را که به راه چپ و راست می روند 
واگذارید» چرا که اگر چوپان بخواهد گله گوسفند خود را جمع کند این کار را با آسانترین روش به انجام خواهد 
۳ 

در نامه خود اختلاف موالیان ما را ذکر کرده بودی. پس اگر امر امامت به وصیت و نوشتن نامه انجام 
می شود شکی نیست که هر کس در جایگاه حکم نشسته نسبت به آن» از دیگران سزاوارتر است. از پخش 
کردن اسرار و طلب ریاست بپرهیز که اين دو تو را به سمت نابودی و هلاکت می خوانند. سپس آن حضرت 
ادامه دادند: در نامه ات نوشته بودی که قصد داری به سمت فارس بروی. برو» خداوند در این سفر تو را خیر 
دهد و ان شاءاللّه در امن و آسایش به مصر داخل خواهی شد. به هر کس از دوستان ما که به او اعتماد داری 
سلام مرا برسان و آن ها را به تقوای خداوند عظیم و پرهیز از او دستور بده. آنان را به امانت فرا بخوان و 
آتارن وا آگاه کن که هر کس استر ان شا ر[ فافن کنیا ما کز جنگ من باشد: 

راوی گوید: هنگامی که این عبارت را در نامه امام خواندم که من به مصر داخل 
خواهم شد. معنی آن را نفهمیدم. هنگامی که به بغداد رفته و عزم خروج به سرزمین 
فارس را داشتم اين کار برایم امکانپذیر نگردید و ناچار به مصر رفتم. 

وی گوید: هنگامی که مستعین درباره حضرت امام عسکری(علیه لسلامتصمیم بدی و 
به سعید حاجب دستور داد تا آن حضرت را به کوفه ببرد و چنین نقشه کشید که در راه 
حادثه ای اتفاق بیفتد و آن حضرت. از بین برود» اين خبر در میان شیعیان منتشر شد و 
آنان را سخت نگران ساخت. این قضیه چهار سال و اندی پس از شهادت حضرت امام 
هادی(علیه لسلام) رخ داد. 

محمّد بن عبداللّه و هیثم بن سبّابه به آن حضرت نامه ای نوشته در آن آوردند: 
خداوند ما را فدای شما گرداند. خبری به من رسیده است که ما را به شدت غمگین و 


نگران کرده است» آن حضرت(علنیه لسلام) در پاسخ آنان چنین نوشتند: بعد از سه روز در کار 


شما گشایش ایجاد خواهد شد. راوی گوید: در سوّمین روز از نوشته شدن نامه مستعین از 
خلافت خلم گردیده و معتزٌ به جای او نشست و پیشگویی حضرت امام حسن 
عسکر ی(علیه اسلام)درست از آب دررآمد(" . 

و از علی بن محمّد بن حسن روایت است که گفت: روزی خلیفه به قصد رفتن به 
بصره از شهر خارج شد و حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) نیز در میان همراهان 
او خارج گردید. ما که خود نیز گروهی از شیعیان آن حضرت بودیم آن حضرت را در 
حال رفتن دیدیم. ما در بین دو دیوار نشسته» منتظر برگشتن آن حضرت بودیم. هنگامی 
که آن حضرت بازگشت و روبروی ما قرار گرفت. در مقابل ما ایستاد. سپس دست برد 
و کلاه از سر برداشت و به دست گرفت. 

سپس دست دیگر را بر سر کشید و به روی یکی از افرادی که در نزد ما نشسته 
بودند تبسم کرد آن مرد ناگاه گفت: شهادت می دهم که تو حجّت و برگزیده خدا هستی, 
ما از آن مرد سوال کردیم: تو را چه می شود؟ وی گفت: من در امامت او شك داشتم. در 
دل گفتم اگر باز گردد و کلاه از سر بردارد به امامت او معتقد خواهم شد(" . 

گروهی از صیمریان از فرزندان اسماعیل بن صالح روایت کنند که حسن بن 
اسماعیل بن صالح در اولین باری که برای دیدار حضرت امام حسن عسکری(علیه 
لسلام)به سأمرا رفته بود دو نفر از شیعیان نیز همراه او بودند و رسیدن او به سامرا با 
حرکت حضرت امام عسکری(علیه لسلامبرای رفتن به جایی همزمان شد. حسن بن 
اسماعیل گوید: ما سه نفر هرکدام در راهی منتظر شده و گفتیم: از هر کدام از اين سه 
راه باز گردد یکی از ما وی را خواهد دید و ما به انتظار آن حضرت نشستیم. آن 
حضرت از راهی که حسن بن اسماعیل در آن بود باز گشتند. حسن گوید: هنگامی که به 
نزديك من رسیدند در دل گفتم: خداونداء اگر این شخص حجّت بر حق تو و امام ما 
می باشد دست به کلاه خود ببرد. هنوز اين فکر از دل من نگذشته بود که آن حضرت 
دست به کلاه برده و آن را بر سر خود حرکت دادند. من باز در دل گفتم خداوندا اگر او 
حجت توست دوباره دست به کلاه ببرد. آن حضرت دوباره دست به کلاه برده آن را از 
سر برداشته دوباره بر سر نهادند» مردم بسیاری برای عرض سلام دور آن حضرت 


جمع شده و توقف آن حضرت در نزد مردم ایشان را به راه دیگر کشانید. 


۰۱ بحار الانوار ۹۱/۵۰ 1. 
۲ اثبات الوصیه/ ۵ ۲. 


من نزد دو رفیق خود رفته» و آنچه بر من گذشت و آنچه در دل از خدا خواستم و آن 
حضرت انجام داده بود را برای آن ها شرح دادم. آن ها گفتند: بیایید همه باهم خود را به 
سر راه او برسانیم و برای سوّمین بار همین را از خدا بخواهیم. آن حضرت دوباره از 
یی خر من که نگ ما ره مزر وگ مین 
دست برده و کلاه از سر برداشت و به دست گرفت و دست دیگر را بر سر کشیده به 
صورت ما تبسم کرد و فرمود: چقدر شك دارید؟ حسن گوید: من برخاسته گفتم: شهادت 
می دهم که خدایی جز اللّه نیست و تو حجّت و برگزیده خدا هستی» وی گوید: سپس آن 
حضرت را در خانه اش ملاقات نموده و آنچه از نامه و چیزهای دیگر در نزد ما بود به 
دست وی رساندیم(۱" . 

در مورد دیگری می بینیم حضرت امام عسکری(علیه اسلام) از همین شرایط 
بهره برداری نموده و حجّت را بر جوانی که به خاطر اختلافی که در امامت امام حسن 
عسکری(علیه السلام) در میان یارانش در مدینه به وجود آمده بود از مدینه به سامرا آمده 
بود تمام می کند. آن حضرت ابتدا از او سوال می کنند: «آیا تو غفاری هستی؟» جوان 
پاسخ داد: آری. سپس آن حضرت از آن جوان درباره مادرش سوال کرده و نام مادرش 
را بازگو نموده فرمودند: «مادرت» حمدویه چگونه است؟» جوان پاسخ داد: زن صالحی 
است. این جوان از نوادگان صحابی جلیل القدر ابوذر غفاری بوده است. جوان پس از 
این ماجرا و در حالی که دلش به امامت امام حسن عسکری(علیه اسلام) مطمنن گردیده بود 
به مدینه نزد یاران خود بازگشت(" ". 


مبحث هفتم: پاره ای از سفارشات و راهنمایی های امام عسکری(علیه اسلام) به شیعیان 

سفارشات و نامه های حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) به شیعیان» متضمّن 
بیان احکام شرعی» مسائل حرام و حلال و خط مشی های برخورد شیعیان با سایر مردم 
بود که این خود به مثابه يك دستورالعمل رفتاری بود که شیعیان بر اساس آن» زندگی 
کرده» روابط خود را با سایر افراد جامعه ای که در آن می زیسته اند بنا می نموده اند: 
اگر چه از نظر مذهب و اعتقاد با آن ها اختلاف داشته باشند. از جمله این سفارشات 


است: 


۳ اثبات الوصیه/ ۶1 ۲. 
۶ الخرانج و الجرائح ۲۰/۳۹/۱ و به نقل از آن بحارالانوار ۰5۰ / ۲۹ 


۱- کلام امام عسکری(علیه السلام): شما را به تقوای الهی و رعایت ورع در دین و کوشش برای 
خداوند سفارش می کنم. شما را سفارش می کنم به راستگویی و ادای امانت به کسی که شما را امین قرار داده 
است» چه صاحب آن امانت نیکوکار باشد یا فاجر و گناهکار» همچنین شما را سفارش می کنم به سجده های 
طولانی و حسن معاشرت با مردم که پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله)همین مطالب را به عنوان دستور زندگی 
تام هه مهار زور اب 

با اهل جامعه و در عشیره های آنان نماز بگذارید. اگر از دنیا رفتند در تشبیع جنازه آن ها شرکت کنید. 
اگر مریض شدند از آن ها عیادت نموده و حقوق آن ها را ادا نمایید که در این صورت اگر مردی از شما در 
دین خود باورع و پرهیزکار بوده» راستگو باشد» امانت را ادا نموده» با مردم با اخلاق خوش برخورد نماید 
می گویند این شخص شیعه است و من از این مطلب خوشحال خواهم شد. 

از خدا پروا کنید و مایه آبرو و افتخار ما باشید و مایه ننگ و عار نباشید» همه محبّت ها و دوستی ها را 
به سوی ما جلب کرده و هر چه بدی و ناروایی و زشتی است از ما دور کنید چرا که هر خوبی که درباره ما 
خاندان بیان شود ما اهل آن خوبی و سزاوار آنیم و اما هر چه از سوء و بدی درباره ما گفته شود ما چنین 
نخواهیم بود. 

فا هب جات کر تیک و وی او نفی باررسان خان عی ‏ کنان که ستی اش و درک سکهان ماننر 
چنان پاکیزه ساخته که هیچ کس غیر از ما ادعای چنین مقام و مرتبه ای را نمی کند مگر کذاب و دروغگو 
باشد. 

بسیار به یاد خدا باشید و بسیار از مردن یاد کنید. بسیار قرآن بخوانید و بسیار بر پیامبر اکرم(صلی ال 
علیه وآله)درود بفرستید» چرا که برای درود فرستادن بر پیامبر پاداشی معادل ده حسنه است آنچه را که من به 
شما سفارش کردم حفظ نمایید. شما را به خدا سپرده و از شما خداحافظی می کنم("" ". 

۲ آن حضرت همچنین فرموده اند: آنگاه که ما اهل بیت در میان شما بودیم به شما دستور داده 
بودیم تا انگشتر در دست راست کنید» اما اکنون به خاطر غیبت ما از شماء دستور می دهیم تا روزی که 
خداوند امر ما و شما را ظاهر گرداند انگشتر در دست چپ نمایید که اين اوّلین دلیل برای پیروی شما از 
ولایت ما اهل بیت می باشد. 

و فرمودند: اين مطلب را به گوش شیعیان ما برسانید ‏ . 

۳ امام حسن عسکری(علیه اسلام) این وصیّت را به یکی از بزرگان اصحاب خود که 


علی بن حسین بن بابویه قمی باشد نوشته اند که بخشی از آن چنین است: 


۵ تحف العقول/ ۸۷: - 4۸۸ 
۲ تحف العقول/ ۸۷ - 4۸۸ 


تو را به پرهیزگاری از خداء اقامه نماز و دادن زکات سفارش می کنم که نماز» از مانع زکات (کسی که 
زکات نمی دهد) پذیرفته نمی شود. 

و تورا به درگذشتن از گناه دیگران و فرو خوردن خشم» صله رحم و یاری کردن به برادران» تلاش در 
راه برآوردن نیازهای آنان در حالت سختی و آسانی» همچنین بردباری در نزد مواجه شدن با نادانی نادانان» 
تفقه در دين و ملاحظه کاری در کارها» پیمان بستن به عمل به قرآن» اخلاق خوش و امر به معروف و نهی از 
منکر سفارش می کنم که خداوند متعال فرموده است:(در بسیاری از رازگویی های ایشان خیری نیست. مگر 
کسی که [بدین وسیله] به صدقه یا کار پسندیده يا سازشی میان مردم» فرمان دهد). 

همچنین تو را به اجتناب کردن از همه گناهان و بدی ها سفارش می کنم» بر تو باد به نماز شب چرا که 
پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) به حضرت علی(علیه السلام) چنین سفارش کردند که: ای علی» بر تو باد به 
خواندن نماز شب. بر تو باد به خواندن نماز شب. بر تو باد به خواندن نماز شب هر کس نماز شب را سبك 
بشمارد از ما نیست. 

به وصیّت من عمل کن و همه شیعیان مرا به آنچه تو را به آن امر کردم» امر کن تا به آن عمل کنند» بر 
تو باد به صبر و انتظار فرج که پیامبر اکرم(صلی ال علیه وآله) فرموده است: برترین اعمال امت من انتظار 
فرج می باشد...۱ . 

حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) با اين بیانات خط سیر روشنی برای پیروان و 
شیعیان خود رسم نموده اند که متضمّن اصول و احکام شریعت اسلام و دستورات آن در 
رابطه با اخلاق والا و برخورد خوب با مردم است که دین اسلام تأکید فوق العاده ای بر 
آن دارد. حال مردم از نظر اصول با شیعیان موافق باشند یا مخالف» و این همان اخلاق 
اسلامی است که پیامبر انسانیت» حضرت محمّد بن عبداللْه(صلی اه علیه وآله) مردم را به آن 
۵ قرو نتم ان 

ء, حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) در نامه ای که از آن حضرت برای بعضی 
از موالیانش صادر شده است وضعیت جامعه خود و زمانه ای را که در آن می زیسته و 
شرایطی را که مردم و حتی موالیان اهل بیت در آن به اختلاف پرداخته بودند» توضیح 
داده اند. آنجا که وی از امام(علیه لسلام) خواسته بود تا دلیلی برای امامت خود ظاهر نماید. 
حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) در قسمتی از این نامه آورده اند: 

همانا خداوند متعال همواره صاحبان عقل سلیم را مورد خطاب قرار داده است» و هیچ کس نشانه ای از 


جانب خداوند نیاورده و یا دلیلی بر دين خداوند اظهار ننموده که از آیات و دلایل خاتم پیامبران و سرور 


۷ شعب الایمان ۲ / ۱۱۲2/۶۳ و به نقل از آن» قمی» الانوار البهیه/ .۳۱٩‏ 


مرسلین حضرت محمّد(صلی اه علیه وآله)بیشتر باشد» اما مردم در برابر اين دلایل و براهین گفتند: وی ساحر 
و کاهن و دروغگو است. پس خداوند هر کس را که لیاقت هدایت داشت هدایت نمود. اما نمی توان منکر اين 
مطلب شد که ادله و براهین؛ بسیاری از مردم را آرامش می بخشد. به همین دلیل است که هر گاه خداوند متعال 
به ما اجازه سخن گفتن دهد سخن می گوییم و هر گاه ما را از سخن منع نماید سکوت می کنیم. و اگر خداوند 
متعال اراده اظهار حق را نداشت پیامبران را به عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده مبعوث نمی کرد تا رسالت 
خود را در حالت ضعف و قوّت. گاه با بانگی رسا و گاه به صورت سخنان عادی» ابراز دارند تا بدین وسیله 
خداوند امر خود را کامل نماید حکم خداوند به مرحله اجرا در آید. 

مردم در چند طبقه تقسیم می شوند» پس گروهی که حق را یافته و راه نجات یافته» به دستاویز حق 
متمسك شده» شاخه ریشه دار و اصیل را دستاویز قرار داده» شك و شبهه ای در ایشان راه ندارد؛ پناهگاهی 
جز او نخواهد یافت.اما طبقه ای که حق را از اهل آن نگرفته باشند بسان کسانی هستند که سوار بر کشتی 
شده اند و هنگامی که دریا موج می زند آنان نیز به تلاطم در می آیند و چون ساکن می شود آنان نیز آرامش 
می یابند. اما طبقه دیگری هستند که شیطان بر آنان مسلط شده است. همه همّت آنان اين است که از روی 
حسدی که در وجودشان لانه کرده» اهل حق و حقیقت را رد کرده و حق را به باطل باز گردانند» پس آنان را 
که به راه چپ و راست می روند واگذار که اگر چوپان بخواهد گله گوسفند خود را جمع کند اين کار را با 
آسانترین روش به انجام خواهد رساند. 

دز فامه خود اختلافت مور الیان سا را خکز کر ده پودی تن اکن ام امامت به روصت و پوز گی سس اسان 
محقق می گردد. شکی نیست که هر کس در جایگاه حکم نشسته نسبت به آن از دیگران سزاوارتر می باشد. از 


مبحث هشتم: امام عسکر ی(علیه السلام) و رعایت مسائل امنیتی 

حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) برای محافظت از شیعیان و پیروان خود» که 
در جامعه اسلامی به عنوان گروه نخبگان صالح مطرح بودند راه و رویه پدران 
بزرگوار خود را در پیش گرفته بود» آن حضرت به شدت دعوت خود را در هاله ای از 
کتمان و بر اساس عدم انتشار و احتیاط در برخورد با دیگران» همچنین سخت گیری و 
اصحاب و انتقال اخبار اصحاب. به ایشان قرار داده بود. در آن زمان که نشیع پرچم 
مخالفت با حکومت برافراشته و دایره نفوذ آن تحت رهبری اهل بیت(عليهم لسلام) گسترش 
يافته و پیروان حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) در زمان آن حضرت در اقصی 
نقاط مملکت اسلام پراکنده شده بودند» بسیار پیش می آمد که آن حضرت برای جلوگیری 


از افتادن آنان در دام های حکومت و حفظ آنان از دسیسه های دستگاه حکومتی 
هشدارهای مهمی در رابطه با فتنه ها و ابتلائاتی که در آینده گریبانگیر آنان می شد به 
ایشان می دادند. 

از محمّد بن عبدالعزیز بلخی روایت است که گفت: يك روز صبح در شارع الغنم 
(مکانی در سامرا) نشسته بودم. ناگاه دیدم که حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام)‌از 
منزل خود به سمت دارالخلافه می رود» در دل گفتم: آیا اگر الان فریاد برآورم که آی 
مردم این حجّت خدا بر شماست. او را بشناسید» مرا خواهند کشت؟ هنگامی که آن 
حضرت به من نزديك شده بودند انگشت سبّابه خود را بر روی دهان گذاشتند که معنای 
آن سکوت است. در همان شب آن حضرت را دیدم که به من می فرمود: 

شما دو راه بیشتر ندارید. يا کتمان و یا کشته شدن» پس بر جان خود بترس و از خداوند پرواکن(" . 

این روایت بر چند مسأله مهم دلالت دارد: 

۱ حضرت امام عسکری(علیه اسلام) آنچه را که در ذهن یکی از اصحابش می گذشته 
وی رای کار که ان انم هه توت مر هنز داسته ات کی هار یل 
امامت حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام), 

۲ شدت و سختی شرایطی که امام(علیه اسلام) و اصحاب آن حضرت را احاطه نموده 
و میزان اقدامات حکومت در جهت شناسایی و محدود کردن فعالیت های آنان, 

۳ اين روایت بر ما آشکار می سازد که حضرت امام عسکری(علیه اسلام) از 
مناسبت های مختلف برای بر حذر داشتن اصحاب از آشکار کردن مکنونات قلبی و 
اظهار علاقه به آن حضرت بهره برداری می نموده است. چنان که از روایت های آتی 
نیز این مطلب به خوبی آشکار خواهد شد. 

ملاحظه می کنیم که یکی از روش های امام(علیه اسلام) در فعالیت های منظم و به 
کلی سرّیء منع اصحاب از سلام کردن به آن حضرت يا اشاره کردن به آن حضرت با 
دست در ملا عام می باشد. 

علی بن جعفر از یکی از اصحاب امام حسن عسکری(علیه اسلام) روایت کند که گفت: 
ما در سامرا جمع شدیم تا روزی که آن حضرت برای سواری بیرون می آید آن حضرت 


را ببینیم. اما نامه ای از آن حضرت به دست ما رسید که در آن آمده بود: هیچ يك از شما بر 


۸ الخرانج و الجرانح ۱/ 4۶۷ ۳۲ و به نقل از آن کشف الغمّه ۰۲۱۲/۳ ۲۱۳. 


من سلام نکند و با دست خود به من اشاره نکند و حثی با نگاه کردن به من نیز جلب توجّه ننماید. چرا که با 
انجام دادن اين کارها جان شما در امان نخواهدبود( ". 

همچنین ملاحظه می کنیم که حضرت امام عسکری(علیه اسلام) به بکار بستن 
شیوه های جدید و ابتکاری در رساندن دستورات و سفارشات به وکیلان و افراد مورد 
اعتماد» مبادرت می‌ورزیده اند. اينك به نمونه ای از این روش ها توجه نمایید: 

ابوهاشم جعفری از داود بن اسود روایت کند که گفت: مولایم ابومحمد امام حسن 
عسکری(علیه اسلام) چوبی به من دادند که شبیه پایه در» گرد و بلندبود و قطر آن به اندازه 
کف دست بود. آن حضرت به من فرمودند: «اين چوب را ببر و به عمری بده». من به 
راه افتادم. در میانه راه به سقایی برخوردم که قاطری با خود داشت. قاطر او راه را بر 
من بست. من با آن چوب به قاطر زدم. چوب شکست. آنگاه دیدم که در داخل چوب 
نامه هایی موجود است» من سریعاً چوب را برداشته و در آستین خود گذاشتم. سقا با 
عصبانیت به داد و فریاد پرداخته» مرا و مولایم را دشنام می داد. هنگامی که من در 
بازگشت به نزديك درب خانه رسیدم کنار در دوّم عیسی خادم به استقبال من آمد و گفت: 

مولایت می گوید: «چرا آن قاطر را زدی و پایه در را شکستی؟». 

من عرضه داشتم: مولای من» من نمی دانستم که در داخل آن پایه چیست. 

آن حضرت فرمودند: اما احتیاج هم نبود که به کاری مبادرت ورزی که بعد محتاج معذرت خواهی 
از آن شوی. دیگر چنین کاری انجام نده» و اگر شنیدی که درباره ما سخنی گفته شد. به راهی که به آن مأمور 
شده ای برو و بر حذر باش به کسی که ما را دشنام می گوید جواب ندهی و اصلا خود را به او نشناسانی که 
چه کسی هستی. چرا که ما در شهر و منطقه ای بد زندگی می کنیم. تو به راه خود برو و بدان که اخبار و 
احوال تو به ما می رسد(" . 

در اين روایت نکات بسیار و مهمی در عرصه عمل تشکیلاتی به چشم می خورد. هم 
چنان که اين روایت به وضوح این مطلب را روشن می دارد که سرّی بودن و مخفی 
کاری کامل در همه فعالیت ها از ناحیه امام و اصحاب نزديك آن حضرت؛ برای به 
سلامت گذشتن از مشکلاتی است که شرایط زمان و مکان در برابر آنان ایجاد می نموده 
است. لذا است که می بینیم امام(علیه لسلام‌فرستاده خود را از درگیر شدن با مسائلی که در 
اثر آن هویت اوء يا ارتباطش با امام(علیه لسلام) کشف شود بر حذر می دارد. حثی اگر 
کسی وی یا حثی امام(علیه اسلام) را در برابر او دشنام گوید. فرستاده امام باید از همه اين 
مسائل صرف نظر نموده و چنان برخورد نماید که گویا او مورد نظر گوینده آن کلام 
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نبوده و به سمت مأموریت خویش برود تا بدین وسیله مأموریت او کشف نشده و کسی از 
مأموران سلطنتی بر آنچه را که امام(علیه اسلامبرای وکیلان و افراد مورد اعتماد خود 
می فرستد آگاهی و دست یابی پیدا نکند. 

این روایات و روایات دیگری مانند آن ها بر این نکته تأکید دارند که این شر ایط 
دشوار و سختی که امام(علیه اسلام) و اصحاب آن حضرت در آن می زیسته اند بود که آن 
حضرت و پارانش را مجبور می نمود تا به اين حذ به مخفی کاری شدید در برخورد با 
پایگاه های مردمی امامعلیه اسلام‌دست بزنند و در نتيجه این بهترین راه برای پرورش 
شیعیان و دوستداران اهل بیت و زمینه سازی خوبی برای پایگاه های مردمی شیعه برای 
ورود به عصر غیبت صغری بود» عصری که در آن» ارتباط شیعه با حضرت امام 
مهدی(علیه اسلام) تنها از طریق وکیل آن حضرت صورت می گرفت. چرا که در آن 
دوران ارتباط مستقیم با آن حضرت میر نبوده» دیدار با آن حضرت به هیچ وجه ممکن 
و عملی نبوده است» و این مطلب به خاطر فشار شدیدی بود که حکومت عباسی برای 
پیدا کردن محل اختفای امام مهدی(علیه اسلام) بر شیعه وارد می نمود. 

این ها مهمترین محورهایی بود که مجال بحث از آن ها نسبت به نیازهای گروه 
نخبگان صالح اصحاب امام حسن عسکری(علیه اسلام) دست داد. 

علاوه بر مطالبی که سابقاً در رابطه با مصون سازی سیاسی» امنیتی و اقتصادی در 
ضمن بیان مسئولیت هایی که بر گردن وکیلان و اصحاب مورد اعتماد امام(علیه 
السلام)نهاده شده بود از آن ها بحث کردیم» به زودی در آخرین بخش از کتاب با مهمترین 
روایات و نصوصی که در عرصه های مصون سازی علمی عقیدتی» تربیتی و اخلاقی 
از امام عسکری(علیه اسلام) صادر شده است آشنا خواهیم شد. 


بخش سوم 
میراث گرانسنگ امام عسکری (علیه لسلام) 


آنچه از حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) به دست ما رسیده» مجموعه ای از 
روایات است که می توان آن ها را در عناوین چندی دسته بندی نمود: 

۱. تفسیر. 

۲. رساله منقبت» که گفته شده: این رساله مشتمل بر بیان قسمت عمده مسائل حلال و 
حرام می باشد( ". 

۳ مکاتبات با رجال و شخصیت های مهم که از حضرت امام حسن عسکری(علیه 
السلام) و حضرت امام هادی(علیه السلام) صادر گردیده است(" ", 

۴ تمه که‌ای ۱ مقار فلت تاه ها وت فیعایی که از هانفب ان موه سا 
صادر گردیده است. 

۵ احادیث و کلمات دررباری که در عرصه های مختلف و به صورت پراکنده از 
آن حضرت صادر گردیده که خود مجموعه علمی بزرگی را تشکیل می دهد و جای 
بحث. تحقیق و تحلیل بسیاری دارد. 

ما در اين بخش هر کدام از اين عناوین پنجگانه را جداگانه مورد بحث قرار خواهیم 


داد 


اول: تفسیر 

از قرن چهارم هجری تا به امروز فقیهان و محدتان در میزان صحت انتساب تفسیر 
منسوب به امام حسن عسکر ی(علیه السلام) اختلاف کرده اند 

آنچه که معلوم و یقینی است این است که حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام)در 


عرصه تفسیر قرآن کریم» مجموعه ای از روایات صحیحه را از خود به جا گذاشته اند 


۱ عبدالهادی فضلی, تاریخ التشریع الاسلامی/ ۱۹۸. 
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و بخشی از اين روایات در منابع و مصادری که امروز در دست ما است یافت 


رن 7( ( 


در این صورت اختلاف. تنها درباره کتابی است که به آن حضرت نسبت داده شده 
اما در اصل پدیده تفسیر که ویژگی زمانه حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام)بوده و 
صدورش از آن حضرت مورد اتفاق است. تردیدی وجود ندارد. 

حال اگر شرایطی که امام حسن عسکری(علیه اسلام) در آن می زیسته را از يك طرف 
در نظر گرفته و از سوی دیگر نسبت دادن اين تفسیر به آن حضرت را در نظر بگیریم 
و از جهت سوّم. محتوای این تفسیر را نیز از نظر بگذرانیم و آن را با سایر روایاتی که 
در منابع دیگر از آن حضرت نقل شده مطابقت نماییم به نقاطی» گاه واضح و گاه 
مشکوك می رسیم که برای اثبات آن به دلایل قوی احتیاج داریم. 

درباره شرایط زمانی حضرت امام عسکری(علیه اسلام) از نقطه نظر اهتمام به قرآن 
کریم دانستیم که کندی (به عنوان يك فیلسوف حرفه ای) قصد داشت دست به کاری بزند 
که اعتبار قرآن کریم را از بین برده و جنبه ای از جنبه های اعجاز آن را باطل نماید. 

این اقدام کندی» همچنین اقدام منطقی امام(علیه اسلام) برای باز داشتن وی از به عمل 
درآوردن اين نیت» دلیل بر شدت اهتمام آن حضرت به قرآن در آن شرایط و تأثیرگذاری 
آن حضرت در زندگی فکری و اجتماعی مردم آن جامعه می باشد. از همین ماجرا نیز 
می توان میزان اهمیت فعالیت های تفسیری دانشمندان را از طریق حمل علوم قرآن 
کزیم. در اظهار عظمت امت امتلام جريافت: نس طبیعی است که خضرت: امام 
عسکری(طبه اسنم) این جنبه از دانش امت اسلام را با بهره مند کردن امت اسلام از 
دانشی که تنها آن حضرت و پدران بزرگوارش از آن برخوردار بودند محکم نماید» چرا 
که آنان بعد از رسول خدا در میان اين امت و بلکه در همه عالم معدن علم و دانش 
بوده اند. آنان اهل بیت وحی می باشند» چرا که قرآن در خاندانشان نازل شده است. پس 
آنان به آنچه در این خانه می گذرد از دیگران آگاهترند» همه دانشمندان» در شناخت و 
آشنایی با دانش قرآن» پیرو و ریزه خوار خوان بابرکت ایشان اند» این حفیقتی است که 
موافق و مخالف به آن اعتراف دارند و سیره و روش عملی آنان از امیرالمزمنین علی 
بن ابی طالب(علیه اسلام)گرفته تا حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلامشاهد صادقی بر 
اين مذعا می باشد( . 


۳ خياة الامام الحسن العسکری/ ۹۵ - ۱۰۰ مسنذ الامام الضتن العسکری, 
۶ ر.ك مدمه ابن ابی الحدید بر شر ح نهج البلاغه مطالب مربوط به امام علی(علیه السلام) و علوم قرآن کریم. 


نمونه هایی از میراث تفسیری امام حسن عسکری(علیه السلام) 

۱ راوی مورد اعتماد امین» ابوهاشم جعفری که از نخبگان اصحاب امام 
عسکری(علیه اسلام) بوده است گوید: من در نزد آن حضرت بودم و در رابطه با اين آیه 
قرآن مجید: (ثم أوّرثنا الکتاب الَذْین اصطفیتا من عبادنا فمنهم ظامٌ آنشبه و منهم مقتصدٌ و 
منهم سایق بالخیرآت باذن اللّه):ٍ سپس اين کتاب را به آن بندگان خود که [آنان را] برگزیده بودیم» به 
میراث دادیم: پس برخی از آنان بر خود ستمکارند و برخی از ایشان میانه رو» و برخی از آنان در کارهای 
نيك به فرمان خدا پیشگامند("۲۳۳. از آن حضرت سوال کردم. با شنیدن اين آیه اشك در چشمانم 
جمع شد و در ذهن خود در رابطه با آنچه خداوند متعال به آل محمّد(صلی اه علیه وآله) عطأ 
کرده است فکر می کردم. 

امام(علیه لسلام) به من نگاهی کرده و فرمودند: به امری بس بزرگ فکر می کنی» که همان 
بلندی شأن آل محمّد است. پس شکر خداوند متعال را به جای آور که تو را متمستك به دوستی آنان قرار داده 
است و در روز قیامت» آنگاه که هر انسانی را با پیشوایش فرا می خوانند تو را با آل محمد» فرا خواهند 
خواند» پس ای ابوهاشم بشارت باد بر تو که تو همواره خوب هستی( "". 

۲ محمّد بن صالح آرمنی از امام ابامحمّد در رابطه با کلام خداوند متعال: (یمُحوا 
له ما شاء و یثبت و عنده أم الکتاب): خدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات می کند» و اصل کتاب نزد 
اوست(۳۳"). سوال کرد. امام عسکری(علیه اسلام) در پاسخ او فرمودند: آیا خداوند جز آنچه را که 
قبلا موجود بوده محو می کند و آیا جز آنچه را که قبلا موجود نبوده اثبات می نماید؟ 

[داود در دل گفت: این سخن با کلام هشام که معتقد است خداوند به آنچه هنوز به 
وقوع نپیوسته دانا نیست مغایر است. در اين هنگام امام رو به او کرده» فرمودند: 
]خداوند جبّار» برتر از چنین اعتقادی است: آن که قبل از آفرینش اشیا به آن ها دانا بوده 
و هنگامی که هیچ مخلوقی وجود نداشت خالق بوده است. همان کس که دین را به وجود 
آورد. 

در اینجا محمّد بن صالح بی اختیار برخاست و گفت: شهادت می دهم که تو حجّت و 
ولی خدا هستی و تو بر راه حق بوده پیشوا و امیر مومنان هستی(". 

۳ همان شخص, در رابطه با آیه قرآن که می فرماید: (للّه الأمُز من قَبّل و من 
بعد)(: [فرجام] کار در گذشته و آینده از آن خداست از ایشان سوال کرد. 

۵ فاطر/ ۳۲. 
۲ جرجانی الثاقب فی المناقب/ ۳۶۱ - ۲۲. 


۷ ر عد/ ۳۹. 
۸ الّاقب فی المناقب/ ۰۲۶۲ کشف الغْمّه ۳ / ۲۰۹ به نقل از دلائل حمیری. 


امام(علیه السلام)ذرن پاسخ او فرمودند: خداوند متعال پیش از آن که به آنچه خواست امر کند و پس 
از آن که به آنچه خواست امر نمود» صاحب اختیار آن است. 

من در دل گفتم: این کلام خداست که می فرماید: (ألا له الخَلق و الامرٌ تبارك اللَهْ رب 
القَالمین): آگاه باش که [عالم] خلق و امر از آن او خدا است. فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان(1 *۳, 

امام(علیه لسلام) به من نگریسته» تبسّم کرده و فرمودند: (ألا له الَلق و الأمُر تبارك اللَه 
رب الغالمین)۱ ۰ . 

ابوهاشم گوید: در نزد حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) بودم که ابن صالح 
ارمنی از آن حضرت در رابطه با کلام خداوند متعال که می فرماید: (ولذْ أخَذ ربك من 
بنی ءادم من ظهورهم دریتهم و آشهدهم علی آنفمیهم ‏ لست بربکم قالوا بلی شهذنا). 

و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم» ذریه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه 
ساخت که آیا پروزدگار شما نیستم؟ گفتند: چرا» گواهی دادیم( ۲۳ سوال کرد. 

آن حضرت در جواب او فرمودند: «ثبتت المعرفة » ونسوا ذلك الموقف » وسیذکرونه, 
ولولا ذلك لم یدر آحد من خالقه . ولا من رازقه»: 

در اين مرحله معرفت بر همه آدمیان اثبات شده است. اما آدمیان این مرحله را فراموش کرده اند. ولی به 
زودی آن را به یاد خواهند آورد. و اگر چنین نبود کسی خالق و روزی دهنده خود را نمی شناخت. 

ابوهاشم گوید: من در دل از بسیاری آنچه خداوند متعال به ولی خود داده و سنگینی 
آنچه بر وی حمل نموده است تعجب می کردم که امام(علیه اسلام) رو به من کرد و فرمود: 
ای ابوهاشم مسأله بسیار عجیب تر و بزرگتر از آن است که تو را به تعجّب واداشته است» چه گمان داری 
درباره گروهی که هر کس آن ها را بشناسد خدا را شناخته و هر کس آنان را انکار کند خدا را انکار کرده 
است؟ کسانی که مومنی نیست مگر این که آنان را تصدیق کند و به معرفت آنان يقین حاصل نماید(۳؟. 

۵ سفیان بن محمّد بن صیفی روایت کند که: به حضرت امام حسن عسکری(علیه 
السلام)نامه ای نوشته و در آن از معنای کلمه «ولیجه» در کلام خداوند متعال: (...و لم 
یتَخدُوا من ذون اللّه و لا رسوله و لا الْمْوّمنین ولیجة..): ...و غیر از خدا و فرستاده او و مزمنان؛ 
محرم اسراری نگرفته اند... سوال کردم و در دل گفتم: چه کسی مقام مومن را تا آن اندازه بالا 
می بیند که به آنجا راه پیدا کند (که هم ردیف خدا و پیغمبر بیاید)؟ 


٩‏ روم/ ؟. 

۰ اعراف/ ۶ 5. 

۱ کشف الْغمّه ۳ / ۲۱۰ به نقل از دلائل حمیری. 

۲ اعراف/ ۱۷۲. 

۳۲ کف الم ۲۱۵۰۵۲۰۹۳ بهتقل ندال حفیو ی 


جواب از آن حضرت این گونه بازگشت که: : ولیجه کسی است که مردم او را به 
جای ولی امر خود بگیرند» تو نیز در دل تعجب کردی که اين مزمنان چه کسانی هستند 
که در اين مرتبه جای گرفته اند؟ بدان که آنان پیشوایانی هستند که به خداوند متعال ایمان 


دارند و آن پیشوایان ما هستیم(۰*۱, 


دوم: رساله منقبت 

علامه مجلسی اين رساله را از حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام‌نقل کرده و 
گفته است: در سال ۲۵۵ هق نامه ای از حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) صادر 
شده است که ترجمه آن «رساله منقبت»است» این کتاب بیشتر حلال ها و حرام ها را در 
بر دارد("". 

و اين همان رساله ای است که ابن شهرآشوب در کتاب مناقب و بیاضی در کتاب 


الصتراط المستقیم نیز آن را نقل کرده اند(۲۱, 


سوم: مکاتبات شخصیت ها با عسکریین(علیهما السلام) 
ابن شه رآشوب در کتاب مناقب به نقل از خیبر حمیری این مکاتبات را که در احکام 
دین صادر شده است از حضرت امام حسن عسکری و امام هادی(علیهما السلام)نقل نموده 


۳ 


چهارم: مجموعه سفارشات و توقیعات حضرت امام حسن عسکر ی(علیه السلام) 

حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) پدیده صادر نمودن توقیع از جانب امام با مهر 
و امضا و خط خود آن حضرت خطاب به کسانی که مورد نظر آن حضرت بوده اند 
مانند وکلا یا پیروان خاص را وسیله ای برای آمادگی عمومی برای دوران غیبت قرار 
داده بودند. چنان که حضرت امام هادی و امام حسن عسکری(علییما اسلام) با دوری گزیدن 
از دیدار مردم همین قصد را داشته و مردم را برای غیبت حضرت امام مهدی(علیه السلام) 
آماده می کردند. 


۶ اصول کافی ٩۰۸/۱‏ با اندکی اختلاف. 

۵ بحارالانوار ۳۱۰/۰۰ به نقل از مناقب آل ابی طالب ء / 85۷ 
تاریخ التشریع الاسلامی/ ۱۹۸. 

۷ تاریخ الثشریع الاسلامی/ ۱۹۸ به نقل از مناقب آل ابی طالب ء / 49۷ 


از همین جاست که می بینیم اصحاب و وکیلانی که با اين پدیده انس گرفته بودند 
همو ار ه درباره مشکلاتی که در آینده احتمال وقوع آن می رفت از امام( علیه السلام)سو ال 
کرده و از آن حضرت می خواستند تا آنان را به نوع خط مشبی که باید در آن زمان پیش 
بگیرند آگاه نماید. همچنین از آن حضرت می خواستند تا به آنان راهی بیاموزد تا بتوانند 
در هنگامی که احتمال تغییر خط و بروز شبهه در نامه و توقیع آن حضرت پیدا شد 

احمد بن اسحاق گوید: بر حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) داخل شده از آن 
حضرت خواستم تا جمله ای بر روی کاغذ بنویسند تا من به خط آن حضرت نگاه کرده 
را تشخیص دهم. آن حضرت به من فرمودند: بله سپس فرمودند: ای احمد بدان که خط 
همواره از حیث کلفتی و نازکی قلم بر تو مشتبه خواهد شد. پس به واسطه تغییر خط در نامه شك نکن. 

سپس دستور داد تا دواتی به نزد آن حضرت آورده و شروع به نوشتن کرد. آن 
مشغول نوشتن بود در دل گفتم: از آن حضرت خواهم خواست تا این قلم را که با آن 
کته نات تفه 

هنگامی که آن حضرت از نوشتن فارغ گردید رو به من کرده مشغول صحبت شد و 
در همان حال با دستمالی مرگب را از قلم پاك می کرد. سپس به من فرمود: ای احمد اين 
یکی یش ]وه دزی 1۳9 

ما در گذشته به پاره ای از شفارشات و.وضایای کلی که خط مشی های اوضناخ آینده 
را برای شیعیان روشن می نمود اشاره کردیم. آينده ای که شیعیان به خاطر عدم امکان 
ارتباط مستقیم با امام» می بایست خود را برای آن آماده کرده و با آن وضع مأنوس 
شوند» از همین جهت بود که آنان از زمان حضرت امام هادی(علیه اسلام) با دوری از امام 
معصوم و ندیدن او انس گرفته بودند. 

نامه های حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) همچنین شرایط سیاسی» عقیدتی و 
فکری را که حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) و پیروان و شیعیان آن حضرت چه 
بیرون از دایره گروه یاران نخبه امام(علیه لسلام) و يا داخل جمعیت شیعه اهل بیت با آن 


روبرو بودند» بر ما آشکار می نماید. 


۸ مسند الامام الحسن العسکری/ ۰۸۷ به نقل از کافی:۱ ۷۵/۵۱۲ ۱ 


اکنون به گوشه ای از نامه های امام حسن عسکری,(علیه اسلام) توجّه فرمایید: 

۱ نامه آن حضرت به اسحاق نیشابوری: حضرت امام عسکری(علیه لسلام) اين نامه را 
به اسحاق بن اسماعیل نیشابوری فرستادند. این نامه از نامه های درخشان اهل بیت(عليهم 
السلام) بودهء با هدف موعظه و اصلاح فراگیر صادر شده است. متن نامه چنین است: 

خداوند متعال پرده پوشش خود را بر ما و تو بپوشاند و همه کارهای تو را با صنع خود اصلاح نماید؛ 
نامه تو را خواندم. خداوند تو را رحمت کند. ما بحمدالله و به نعمت خداوند متعال» خاندانی هستیم که همواره 
دلسوز و نگران دوستان خود هستیم و از احسان و رحمت پیاپی خدا و بخشش وی به آنان شادمان می گردیم و 
هر نعمتی را که خداوند تبارك و تعالی به آنان ارزانی می دارد» بزرگ می شماریم. 

خداوند حق را بر تو و یارانت تمام نماید. آنان که به مانند تو مورد رحمت خداوند متعال واقع شده و 
خداوند آنان را همچون تو به حقیقت بینا کرده از باطل روی گردانند و در گمراهی طغیان غرق نمی شوند و 
تمام کردن نعمت نیز برای تو وارد شدن به بهشت است» و هیچ نعمتی از نعمت های خدا نیست مگر این که 
گفتن الحمدلله و حمد کردن خدای متعال - که نام هایش مقس باد - باعث ادای شکر آن نعمت خواهد شد. 

من نیز می گویم: الحمدلله. سپاس خدای را بسان همه سپاس هایی که تا ابد سپاسگزاری برای خدا به جای 
آورده باشد در برابر مثتی که خدا بر تو نهاده و به نعمت خود تو را از هلاکت نجات داده» راه تو را در گذر 
از این گردنه همواره کرده است؛ و به خدا قسم که این گردنه راهی است پررنج و دشوار که گذر از آن سخت؛ 
بلایش بزرگ و عذاب آن طولانی است و در کتاب های نخستین از آن یاد شده است. 

شما در دوران امام گذشته تا پایان عمر شریفش و در این مدت از دوران من کارهایی داشتید که در نزد 
من پسندیده و مطابق با توفیق نبوده است. 

ای اسحاق یقین داشته باش که هر که از اين دنیا کور بیرون رود در آخرت هم کور است و گمراهتر از 
امروز خواهد بود. ای پسر اسماعیل مقصود از این کوری نابینایی چشم نیست بلکه نابینایی دل هایی است که 
درون سینه ها است. و این است معنی قول خداوند متعال در کتاب محکم خود که از قول ستمگران می فرماید: 
(پروردگارا» چرا مرا نابینا محشور کردی با آن که بینا بودم؟) و خداوند عز و جلٌ در پاسخ او فرماید: (همان 
طور که نشانه های ما بر تو آمد و آن را به فراموشی سپردی» امروز همان گونه فراموش می شوی) ), 

ای اسحاق حال» کدام آیت و نشانه ای برای خدا بزرگتر از حجّت او بر خلق و امین او در شهرها و گواه 
او بر بندگانش می باشد. که از پس گذشتگان خویش, از پدران نخستین که پیغمبران اند و پدران دیگرش که 


اوصیا هستند آمده است. پس درود و رحمت و برکات خدا بر همه آن ها باد. 


۹ طه/ ۱۲۵ و ۰ ۱۲. 


شما را به کدامین گمراهی می برند و همچون چهارپایان رو به کجا دارید؟ از حق روگردانید و به باطل 
ایمان می آورید و نعمت خدا را ناسپاسی و کفران می کنید؟ يا چون آنانید که به قسمتی از کتاب خدا ایمان 
دارند و به قسمتی دیگر از آن کفر می‌ورزند؟ پس هر کس از شما یا از دیگران چنین کند پاداش او جز 
رسوایی در دنیای فانی و عذاب طولانی در آخرت باقیء نخواهد بود و به خدا که اين يك رسوایی بزرگ است. 

خداوند متعال که از سر منثت و رحمت. واجباتی بر شما مقرّر کرده نه برای این بوده که خود بدان ها 
نیازمند بوده است. بلکه اين» به سبب مهرورزی او با شماست - که کسی جز او شایسته پرستش نیست - تا بد 
را از خوب جدا کند و آنچه در درون دارید بیازماید و آنچه در دل دارید امتحان کند» تا به رحمت خدا الفت 
گیرید و درجات شما در بهشت متفاوت شود خداوند بر شما مقرّر کرده است حجّ و عمره. به پا داشتن نماز» 
پرداخت زکات» روزه و ولایت را و این بر شما کافی است تا درهای واجبات را بگشایید و کلید راه خداوند 
برای شما باشد. 

به راستی اگر محمّد(صلی الْه علیه وآله) و جانشینان پس از او نبودند بسان چهارپایان سرگردان بودید و 
هیچ يك از واجبات را نمی دانستید. آیا می توان به هیچ آبادی جز از راه دروازه آن داخل شد» پس آن هنگام که 
خداوند متعال پس از پیامبر بر شما مت نهاد و برای شما پیشوایانی قرار داد در کتاب خود فرمود: (امروز 
دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم» و اسلام را برای شما [به عنوان] آیین 
برگزیدم)1 "۳ و حقوقی برای اولیای خود بر عهده شما مقرّر داشت و شما را به ادای آن حقوق فرمان داد تا 
آنچه از زن و مال و خوردنی و پوشیدنی دارید بر شما حلال شود و با اين کار رشد و برکت و ثروت به شما 
روی آورد و معلوم شود که چه کسانی در نهان» خداوند متعال را اطاعت می کنند» خداوند عز و جلّ فرماید: 
(بگو: به ازای آن [رسالت] پاداشی از شما خواستار نیستم» مگر دوستی در باره خویشاوندان)1 ", 

و بدانید هر که بخل ورزد بر خود دریغ کرده است» خدا بی نیاز است و شما نیازمندانید و هیچ کس جز 
او شایسته پرستش نیست. باری سخن در باب آنچه به سود و زیان شما بود به درازا کشید و اگر اتمام نعمت 
خداوندی بر شماء» امری واجب نبود پس از رحلت امام پیشین(علیه السلام) خطی از من نمی دیدید و حرفی از 
من نمی شنیدید» شما از سرانجام معاد خود در غفلت هستید و مبادا که بعد از دومین فرستاده ای که برای شما 
فرستادم و پس از ناراحتی هایی که از شما به او رسید درباره امر خدا کوتاهی کنید و از زیان کاران باشید: در 
همان وقت که خداوند متعال وی را گرامی داشته» توفیقش داد تابه سوی شما بیاید و پس از اين که ابراهیم بن 
عبده - که خداوند متعال در راه رضای خود توفیقش دهد و در راه طاعت خود پاریش نماید - را بر شما 
گماردم و نیز پس از نامه ای که محمّد بن موسی نیشابوری از جانب من برای شما آورد و خداوند در همه 
کارها یاری کننده است. 


۰ مانده/ ۳. 
۱ شوری/ ۲۳. 


دور و نابود باد کسی که از طاعت خدا رویگردان شود و پند اولیای خدا را نپذیرد. به تحقیق که خداوند 
شما را به طاعت خود و اطاعت کردن از رسول خدا و پیروی از اولوالامر فرمان داده است. پس خداوند بر 
ناتوانی و کم صبری شما در برابر مسژولیتی که دارید رحم کند. وای که انسان در مقابل پروردگار کریمش چه 
مغرور است. اما خداوند دعای مرا درباره شما مستجاب نموده» امور شما را به دست من اصلاح کرد که خود 
فرموده است: ([یاد کن] روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانیم)"*"" و همچنین فرموده 
است- (بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید: و پیامبر بر شما گواه 
باشد)(" "آ"همچنین فرموده است: (شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید: به کار پسندیده فرمان 
می دهید» و از کار ناپسند باز می دارید)* ", 

من خوش ندارم که جز مطایق آنچه دلسوزانه برای شما می خواهم که همان رسیدن شما به سعادت دنیا و 
آخرت و بودن شما در کنار ما در دنیا و آخرت است به نام من و اشخاصی که در زمان من زندگی می کنند 
خداوند متعال پرستش شود. پس ای اسحاق - که خدا تو و اطرافیانت را رحمت کند - اکنون منطقی را بر تو 
القا نمودم و تفسیری از واقعیات به تو ارائه کردم و با تو بسان کسی برخورد کردم که هرگز اين مطلب را 
نفهمیده و هیچگاه در آن داخل نشده است» و اگر سنگ های سخت و بی رخنه بخشی از آنچه در اين نامه است 
را بفهمنده از ترس خدا از هم بپاشند و به طاعت خدا باز گردنده پس هر کاری که می خواهید بکنید که خدا و 
رسول و مومنان اعمال شما را خواهند دید. آنگاه به سوی آنکس که دانای بر هر دیدنی و نادیدنی است باز 
خواهید گشت و وی شما را از آنچه کرده ايد آگاه خواهد نمود و دار آخرت از آن پرهیزکاران است و سپاس 
بسیار خداوند عالمیان راست( ", 

حال باید نگاه کوتاهی به ابعاد این رساله شریف انداخته و به بیان محتوای آن 
بپردازیم» از آن جمله می توان به اين نکات اشاره نمود: 

اي از این نامه به خوبی برمی آید که انمّه اطهار(علیهم ااسلام) از نعمت ها و الطافی 
که خداوند متعال به شیعبانشان عطا می فرماید بسیار خوشحال و شادمان می گردند. 

۲ نکته دیگر این که از دیدگاه انمّه(علییم اسلام) از بزرگترین نعمت ها که حضرت 
امام عسکری(علیه اسلام) آن را برای شیعیان خود آرزو می کرده اند رسیدن به بهشت و 
نجات از آتش دوزخ می باشد. چرا که هر کس به اين درجه نایل آید به نیکویی بس 


گسترده دست يافته است, 


۲ اسرا/ ۷۱. 

۳ بقره/ ۱۶۳ 

۶ آل عمران/ ۱۱۰. 

۰ بحارالانوار ۳۱۹/۰۰ - ۳۲۲ البته دو عبارتی که در قلاب قرار گرفته است از جلد ۷۰ بحار ص ۳۷ که این 
نامه را از تحف العقول نقل کرده گرفته شده است. 


۳ امام حسن عسکری(علیه اسلام) در اين نامه به نحوی از ایجاد شدن فاصله میان آن 
حضرت و اسحاق و گروهش اشاره می کند که اين امر نیز در زمان آن حضرت به 
وقوع نپیوسته بلکه از زمان پدر بزرگوارش حضرت امام هادی(علیه اسلام)ایجاد شده بود. 
چرا که روابط میان آن حضرت و آن گروه تیره شده بود. مصادر تاریخی و حدیثی که 
در دسترس ما است اسباب و علل اين مسأله را ذکر نمی کنند اما آنچه که بیشتر به گمان 
می آید اين موارد می باشد: 

الف - نفوذ فریبکاران» خرابکاران و طمعورزان در میان صفوف قوم و فاسد کردن 
عقاید آنان یکی از مسائلی است که می تواند از اسباب اين تیرگی روابط باشد. چرا که 
تشكيك در امر ائمّه اطهار(علييم سلام‌یا رذ آن بزرگواران از اين مساله سرچشمه 
و 

ب - وادار کردن انمّه(عيیم اسلام) به عزلت و گوشه گیری اجباری از جانب عبّاسیان 
و قطع نمودن هر گونه ارتباطی میان آنان و پیروانشان: کاری که منجر به اشاعه بعضی 
از افکار منحرف در میان صفوف بعضی از پیروان اهل بیت(علیهم السلام)گردید که اگر 
آنان با انمّه(علیهم لسلام) اتصال و ارتباط دائم داشتند چنین واقعه ای روی نمی داد. 

ج - حکومت عبّاسی نیز بعضی از مزدوران خود را با هدف متفرق ساختن صفوف 
پیروان اهل بیت(عليهم لسلام) و بازی با سرنوشت فکری و اجتماعی آنان به درون این 
گروه نفوذ داده بود: این مسأله نیز باعث پایین آمدن مقام و مرتبه و از کار انداختن 
نیروی آنان می گردید. 

د ‏ عامل دیگری که باعث شیوع اضطراب عقیدتی در میان صفوف بعضی از 
شیعیان گردیده بود حسادت بعضی از وکیلان امام حسن عسکری(علیه لسلام) و امام 
هادی(علیه اسلام) بود که وظیفه گرفتن حقوق شرعی, مالی و مصرف کردن آن در جهت 
فقرا و محرومان و سایر جهات خیر به آنان واگذار شده و اين مطلب نشانه تأیید مطلق و 
اطمینان کامل از سوی اين دو امام بزرگوار به آنان بوده است. این مطلب بر بسیاری از 
شخصیت های بارزی که به اين مقام دست نیافته بودند گران آمده باعث حسادت آنان شده 
و چنان که می دانید حسد بیماری خطرناکی است که مردم را در شر و مصیبت های 
بزرگ می اندازد. اين بیماری مردم را از جهان نور خارج کرده به دنیای ظلمات وارد 
می کند» این دسته از افراد فساد را در میان صفوف شیعه گسترش داده. عقاید آنان را 


فاسد می نمودند. 


چهارم: نکته دیگری که در اين رساله شریف می توان به آن اشاره کرد اين است که 
حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) منحرفان از جاده حق و حقیقت را به خاطر رفتن 
در بیراهه ها و راه های پیچ در پیچ و دور شدن آن ها از طریق حق و راه های واضحی 
که سلامت و نجات آن ها را تضمین می نمود سرزنش می نماید. و این که دور شدن از 
جادّه حق و حقیقت باعث گمراه شدن عقل ها و نابینایی چشم ها می گردد و اين که آن ها 
در روز محشر همان گونه که در دنیا بودند به صورت افراد نابینا محشور خواهند 
گردید. 

پنجم: حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) در این نامه به اين مطلب اشاره 
نموده اند که خداوند متعال با بعثت پیامبران و مرسلین و همچنین برگزیدن اوصیا حجّت 
زا نز بششکان خورد تمام شموده ات هز) که این رستو لاوز اوستتا مر نو تواهی آلهنزا 
ابلاغ نموده» احکام خداوند را در میان بندگان منتشر کرده اند و در این صورت بندگان 
خدا در کوتاهی و عدم پیروی از آنان عذری ندارند. 

ششم: نکته دیگری که امام(علیه اسلام) به آن اشاره کرده اند این است که خداوند متعال 
هیچ نیازی به وضع واجبات بر بندگان نداشته و اين امر تنها برای اين بوده است که 
بندگان خود را به اين مسأله امتحان کرده» زشت را از زیبا و بد را از خوب مشخص 
نماید. پس هر کس از واجبات و امر و نهی خداوند اطاعت نمود نجات يافته و هر کس 
مخالفت ورزید به تحقیق غرق شده و گمراه گردیده است. 

هفتم: از بندهای دیگر اين رساله این است که خداوند متعال با فرستادن حضرت 
محمد(صلی اه علیه وآله) به عنوان پیامبر و اوصیای پس از او به خصوص بر اين امت منت 
گذاشته» آنان را هدایت نموده است. و ار اینان نبودند این امت در بیابان های گمراهی 
اين زندگی دنیا سرگردان می شد که نه واجبی را بشناسد و نه سنّت و مستحبّی را 
دریابد» پس چه زیاد است برکات آنان بر اين امت و بلکه بر همه بشریت. 

هشتم: خداوند متعال بر همه مسلمانان فریضه ای مالی برای آل پیغمبر(صلی اه علیه 
وآلهپو اجب نموده است که خمس نام دارد» و این يك قانون اقتصادی مناسب است که 
زندگی فکری و دینی جامعه اسلامی به وسیله آن شکوفا می شود و اگر اين قانون مالی 
وجود نمی داشت مرجعیت عامه استمرار و دوام پیدا نمی کرد: مرجعیتی که در نزد 
طایفه امامیه امتداد نور رسالت انمّه طاهرین(عليهم لسلام) می باشد. کتاب های فقه امامیه 
به تفصیل درباره خمس و کیفیت وجوب آن به بحث پرداخته اند» اما ذکر اين نکته لازم 
است که حضرت امام عسکری(علیه اسلام) در اين نامه به این نکته اشاره دارند که ازدواج» 


اموال» خوردنی ها و آشامیدنی ها بدون خارج کردن خمس و دادن آن به مراجع دارای 
صلاحیت حلال نبوده و تصرّف در آن ها حرام می باشد. گویا قومی که در اين نامه 
مخاطب امام(علیه اسلام)بوده اند این حق واجب را که باعث محکم شدن روابط میان آنان و 
امام(عنیه لسلام)می باشد ادا نمی کرده اند(" ". 

۲ نامه امام حسن عسکری(علیه لسلام) به اهالی قم و آبه: حضرت امام عسکری(علیه 
اسلام‌نامه ای به شیعیان خود از اهالی قم و آبه1") ارسال فرموده اند که در آن چنین 
آمده است.: 

خداوند متعال از سر جود و کرم و رأفت و مهربانی خویش بر بندگان خود منت گذاشته» پیامبرش 
حضرت محمّد(صلی الّه علیه وآله) را بشارت بخش و بیم دهنده به سوی آنان فرستاد و شما را موفق ساخت تا 
دین او را بپذیرید. پس شما را با هدایت خویش گرامی داشت و در دل پیشینیان شما - که رحمت خدا بر آنان 
باد - و آیندگانی که از شما باقی خواهند ماند - که خداوند متعال عمرشان را کفایت کند و به آنان عمر طولانی 
در طاعت خود عطا فرماید - محبت عترت هادیه را کاشت. پس آنان که از شما دار دنیا را وداع کردند بر راه 
تواب و درستی و طریقه راستی و راه رشد و هدایت بوده در جایگاه سعادتمندان وارد شده» میوه آنچه در دنیا 
کاشته بودند را چیده و عاقبت آنچه را که از پیش فرستاده بودند دریافتند... 

در قسمت دیگری از این نامه آمده است: 

پس همواره نیت ما در رابطه با شما محکم بوده» از دل و جان به خوبی اعتقاد شما اطمینان داشته. میان 
ماو مات یکی یداو بوته ابش آیم وضتتن ات که کششگان ماو شها بهآن سفار تن ونم عهتی ایت 
که با جوانان ما و پیران شما بسته شده است. شما همواره بر اعتقادات کامل پایدار بوده اید» چرا که خداوند 
متعال ما و شما را در حالتی نزديك جمع کرده و بین ما پیوند خویشاوندی قرار داده است. چرا که «عالم» 
حضرت امام رضا ‏ سلام اللّه علیه ‏ فرموده است: مومن نسبت به مومن مانند برادر تنی است... 

این نامه به صورت کامل به دست ما نرسیده و تنها همین قطعات از آن به دست ما 
رسیده است که حکایت از میزان لطف و محبت حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) با 
این مومنان نيك دارد که سخت دیندار بودند. حضرت امام(علیه لسلام‌بر پدران و گذشتگان 
این مردم رحمت فرستادند. آنان که به ریسمان استوار دین خود چنگ زده بودند: آنان که 
به اسلام ایمان آورده و از اوامر خداوند متعال پیروی کرده و آنگاه به درجه رضوان و 
مغفرت الهی نایل آمدند. 


7 باقر شریف القرشی حياة الامام الحسن العسکری/ ۷۹ - ۷۸ 
۷ آبه آنچنان که یاقوت در معجم ذکر نموده است شهر کوچکی در نزدیکی های ساوه است که در میان عامه به آوه 
هم مشهور شده است. 


حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) در اين نامه همچنین به روابط استواری که از 
قدیم بین آن مردم و ائمّه اهل بیت(عليهم اسلام) پابرجا بوده و مبتنی بر ایمان آنان به رسالت 
اهل بیت و اهداف بلند آنان می باشد اشاره دارند. روابطی که هرگز بر اساس هوی و 
هوس و عواطف برقرار نگردیده است. امام(علبه اسلام) با تأکید بر اين نکته این روح و 
اين درك پربار را در آن مردم بیشتر و بیشتر می فرمودند! " , 

۳. نامه آن حضرت به عبدالله بیهقی: امام(علیه اسلام) به عبدالله بن حمدویه بیهقی چنین 
نامه ای نوشتند: 

اما بعد» همانا که من ابراهیم بن عبده را به سمت شما فرستادم تا تمام مناطق از جمله اهل منطقه تو 
حقوقی که بر آن ها واجب است به او بپردازند» من وی را مورد اعتماد دانسته و در نزد دوستانم در آن 
منطقه. امین خود قرار دادم پس باید از خداوند متعال پرهیز کرده» مراقب اعمال خود بوده» حقوقی که بر 
آن ها واجب است بپردازند که هیچ عذری در ترك این عمل و یا تأخیر آن در نزد خداوند نخواهند داشت» و 
اگر از اولیای خدا نافرمانی کنند خداوند متعال آنان را به بدبختی و تيره روزی مبتلا خواهد نمود» خداوند تو 
را با آن ها به واسطه رحمتی که من بر آنان فرستادم رحمت کند که خداوند متعال گشایشگر بزرگوار 
است(۲۹۹): 

حضرت امام عسکری(علیه اسلام) در تمام مناطقی که به امامت آن حضرت ایمان و 
اعتقاد داشتند وکیلانی از دانشمندان و نیکان قرار داده و دریافت حقوق شرعی و رساندن 
آن به دست آن حضرت یا مصرف کردن آن در راه های خیر و صلاح را به عهده آنان 
می گذاشتند, 

۶ نامه آن حضرت درباره ابراهیم: حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام)ابراهیم بن 
عبده را به عنوان وکیل خود در گرفتن حقوق شرعی و مصرف آن در راه برپا داشتن 
شعائر دینی و کمك به نیازمندان وکیل خود قرار داده بود. آن حضرت نامه ای به ابراهیم 
داده بود که در آن نامه از مقام و منزلت بلند ابراهیم و مورد اعتماد بودن وی در نزد آن 
حضرت اشاره نموده بود» در همین رابطه کسانی از آن حضرت سوال کردند که آیا آن 
نامه که با ابراهیم است به خط خود آن حضرت است؟ آن حضرت پاسخ دادند: 

و نامه ام که بر ابراهیم بن عبده وارد شده و مضمون آن انتخاب او به وکالت از جانب من برای دریافت 
حقوق من از دوستانم در آن منطقه است. بله» اين نامه ای است که من به خط خود نوشته و به او دادم و او را 
به عنوان وکیل خود در آن شهر قرار دادم و این مطلبی حق است و باطل نیست پس آنان شیعیان باید نهایت 


۸ باقر شریف القرشی» حياة الامام الحسن العسکری/ ۷٩‏ 
۹ کشنی/ ۵۸۰ ۱۰۸۹. 


پر هیزکاری از خداوند متعال را انجام داده و حقوقی که مربوط به من است از مال خود خارج کرده و به او 
بدهند» من وی را مجاز کرده ام که آن را به هر مصرف که خواهد برساند و خداوند او را بر این کار موفق 
داشته» بر وی منت نهاده و او را از کوتاهی در امور به سلامت دارد...۱ ۰ ". 

امام(علیه السلام) به صراحت وکالت ابر اهیم را از جانب خود اعلام کرده» وی را به 
تقوای الهی و اطاعت از اوامر پروردگار سفارش نموده و شیعیان را ملزم نمودند تا 
حقوق واجبه را به او بپردازند. 

۵ نامه آن حضرت به دوستان: حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) این نامه را به 
گروهی از دوستان خود فرستاده» در آن آنان را به خاطر اختلاف و تفرقه ای که پیدا 
کرده و انحرافی که از دین به هم رسانده بودند سرزنش کرده است. در اين نامه پس از 
دکر نام خداوند متعال چنین فرموده است: 

خداوند شما را پارسایی در دنیا عطا کرده. به آنچه می پسندد موفق بدارد و بر طاعت خود یاری کند و از 
معصیتش باز دارد و شما را از هر گونه گمراهی هدایت نموده کفایت کند» که در این صورت برای ما و 
اولیای ما خیر دو جهان را جمع نموده است. 

اما بعد» خبر اختلاف دل ها و پراکندگی امیال و وسوسه گری شیطان در میان شما به من رسیده است: 
تفرقه ای که به الحاد در دین و سعی در ویران نمودن بنایی منجر شده است که پیشینیان شما برای استوار 
نمودن دین خدا و اثبات حق اولیای او بنا نموده بودند. شیطان شما را به راه گمراهی کشیده و از اراده کردن 
حق باز داشته است» چنین است بیشتر شما بر گذشته های دور خود بازگشت نموده و چنان پیمان شکن شده اید 
که گویا هرگز کتاب خداوند عز و جلّ را نخوانده و از امر و نهی او چیزی نشنیده اید. به جان خودم سوگند که 
اگر کار به دست نادانان شما افتد و آنان با تکیه بر اساطیر برای خود تصمیم گیری کرده» احادیث و روایات 
دروغین بسازند به تحقیق» عذاب خداوند بر آنان مسجل خواهد شد و اگر شما هم به کار آنان رضایت داده و با 
دست و زبان و دل و فکر انکارشان نکنید شما نیز در کار ناپسند آنان و گناه سنگین دروغ بستن به خداوند 
متعال» پیامبر و اولیای الهی پس از او شريك خواهیدبود. 

و اگر کار بدین منوال شود دیگر چرا زیدیه و مغیریه و کیسانیه و دیگران» - از دوستان ما یا منحرفان 
از راه ما - را در اعتقاد به معتقداتشان تکذیب کنیم؟ که شما از آن ها هم قدری بدتر هستید» تنها يك چیز مانع 
از اين می شود که بر شما مهر باطل زنم و به گونه ای رسوایتان سازم که همواره بدخواه اهل حقیقت گردید و 
آن مانع» توقع بازگشت گروهی از شما به راه مستقیم است و می دانم که به زودی بیشتر آنان به راه حق باز 


خواهند گشت. مگر گروهی که شیطان بر آن ها چیره گشته و یاد خدا را از دل هایشان برده است و اگر 


۰ کنشنی/ ۵۸۰ ۰۸٩‏ ۱ معجم رجال الحدیث ۱۰ / ۲۳۲ 


توهش فزانم اکن زا بتام وش مترفی نما آهزکنن که بان اهر زد برد اراد تین ی زر 
بیزار است و او را به زودی در آتش جهنم خواهد انداخت که سرانجامی به غایت ناگوار است. 

و یی تساه نب اش ها خی اس تام غایب سای مه ارگ ای که ای یه 
به او رسید و ادای امانت نمود» و من از خدا می خواهم که دل های شما را بر هدایت جمع نماید و شما را با 
پرهیزگاری از گناهان باز دارد و به شما توفیق دهد تا به آنچه خداوند به آن رضایت دارد ایمان آورید. و علیکم 
الستلام و رحمة اللّه و برکاته(۱ . 

امام(علیه اسلام) این گونه درد دل خود را از اختلاف تفرقه و انحراف از دین که 
گریبانگیر بعضی از دوستان و موالیان آن حضرت گردیده بود بیان می دارد. سر این 
مطلب نیز در اين نکته نهفته است که این گروه اسلام و اعتقادات دینی را از روی آگاهی 
عمیق همراه با دلایل محکم نپذیرفته بودند بلکه آنان اسلام را به صورت تقلیدی از پدران 
خود گرفته بودند و با کوچکترین شبهه ای که بر آنان عارض می گردد اعتقادات دینی 
خود را رها کرده و به گذشته های دور خود باز می گشتند. 

دشمنان اسلام و نیروهایی که قصد تهاجم به دین مبین اسلام را داشتند نیز به این 
مسأله واقف بوده به فاسد کردن شیعیان امام و گمراه کردن آنان روی آورده بودند. آنان 
در اين راه روایات دروغینی ساخته و پرداخته بودند که افکار فاسد آن ها را تأیید نماید» 
این در حالتی بود که شیعیان راهی برای دیدار با امام نداشتند تا به رذ آن شبهات فیام 
نموده و افکار آنان را به نور حق روشن نماید. و این مطلب نیز چنان که دانستید به سبب 
مجبور کردن آن حضرت به اقامت در سامرا از جانب حکومت عبّاسی بوده است که اين 
خود از بزرگترین محنت هایی بوده که آن حضرت در طول زندگی مبارکش با آن 
روبرو بوده است( " ), 

۲ نامه آن حضرت به یکی از شیعیان: حضرت امام عسکری(علیه لسلام) این نامه را به 
یکی از شیعیان نوشته که در آن بعد از ذکر خداوند متعال آمده است: 

هر چه در حیطه قدرت درآید از کاننات است» پس بر خداوند متعال توکل کن که تو را کفایت کند» و به 
او اعتماد کن که تو را نامید نمی کند» از برادر خود شکایت کرده بودی, بدان که خداوند عز و جلّ به يقین 
کسی را بر قطع رحم كمك نمی کند و خداوند که ستایشش بلند باد در کمین ظلم هر ظالمی بوده و هر کس 
مورد ظلم و ستم واقع شود نیز خداوند متعال وی را یاری خواهد کرد که خداوند متعال عزیز و نیرومند است» 
از من خواسته بودی که تو را دعا کنم. خداوند عز و جلٌ حافظ و ناصر تو باشد و عیب های تو را بپوشاند. 


۱ ار النظیم/ ۷۶۸. 
۲ حياة الامام الحسن السکری/ ۸۲ - ۸۷. 


امیدوارم خداوند کریمی که حق خود و اولیایش را که دیگران از دیدن آن نابینا شده اند به تو شناساند اين نعمت 
را که به تو داده است از تو نگیرد که او پروردگار ستوده است...۱ ". 

حضرت امام عسکری(علیه السلام) شیعیان خود را به توکل بر خدا و اطمینان به او 
دعوت می کند» چرا که خداوند کسی را که به او پناه آورد و توکل نماید ناامید نمی کند» 
امام(علیه السلام) این شیعه و پیرو خود را بر شکایتی که از برادرش داشته سرزنش 
می کند» چرا که خداوند متعال کسی را بر قطع رحم کمك نمی نماید. سپس آن حضرت 
وی را چنین دعا می کنند که خداوند متعال نعمت و الطاف خود را از او نگیرد و آن 
نعمت ها را نسبت به او استمرار بخشد. 

۷ نامه آن حضرت به یکی دیگر از شیعیان: یکی از شیعیان نامه ای به امام(علیه 
اسلام‌نوشته و در آن از ظالمی که نسبت به وی ستم روا داشته بود شکایت کرده است. 
حضرت در جواب او می فرمایند: 

ما در اين روز از شر هر ستمگر و تجاوزکار و حسودی تنها از خداوند عز و جل طلب کفایت می کنیم 
و وای بر کسی که گمان کند خداوند عز و جلّ از کار او غافل است» چه می داند که از خداوندی که حاکم 
مطلق روز جزاست چه خواهد دید؟ خداوند عز و جل یاور و پشتیبان مظلومان است» پس به او - که ستایشش 
بلند باد - اطمینان کن و ازا و مدد بجو که محنت تو را زایل کرده» شرٌ هر صاحب شری را از تو باز 
می دارد» خداوند متعال این کار را برای تو انجام بدهد و درباره تو بر ما منت گذارد که او بر هر کاری قادر 
و تواناست» هم اکنون از خداوند متعال دفع شر" هر ظالمی را بخواه. هیچ کس به ظلم و ستم دست نیالود که 
رستگار گردد. پس وای بر ستمگر [روزی] که به چنگال مظلومان درآید. پس نگران نباش و به خداوند متعال 
اطمینان داشته باش و بر او توکل کن که گشایشت نزديك است. و خداوند عز و جلّ با کسانی است که صبر 
پیشه می کنند و نیکوکاری می‌ورزند...(۰ . 

امام(علیه اسلام) در این رساله ستم و تجاوز و حسادت را محکوم کرده و از هر 
ستمگر و متجاوز و حسودی به خداوند متعال پناه برده است. چرا که خداوند متعال یاور 
مظلومان و پشتیبان آنان است و اوست که بر رفع ظلم و فرود آوردن بدترین کیفرها بر 
سر تجاوزکاران و ستمگران توانا است( , 


۳ حياة الامام الحسن السکری/ ۸۷. 
ء ۰ به نقل از الدر النظیم/ ۲۲۵. 
۵ ر.ك باقر شریف قرشی» حياة الامام الحسن السکری/ ۷۳ - ۸۸. 


پنجم: فعالیت فکری و علمی امام حسن عسکری(علیه السلام) 

از ملاحظه روایاتی که از امام حسن عسکری(علیه لسلام) به ما رسیده است می توانیم 
گستردگی و فراگیری فعالیت های آن حضرت را دريابیم. آن حضرت به قرآن کریم به 
عنوان سند و مصدر اساسی شریعت اسلامی سخت اهتمام می‌ورزیده است. چنان که آن 
حضرت اهتمام شدیدی نسبت به حفظ سئت نبوی و سئت و تاریخ اهل بیت(عليهم 
اسلام)داشته است. آن حضرت همچنین به نقد و بررسی شخصیت هایی می پرداخت که 
مردم برای کسب دانش و احکام به آن ها مراجعه کرده و يا برای ارتباط با امام(علیه لسلام) 
و حثی رساندن حقوق شرعیه به دست امام آنان را وکیل قرار می دادند. آن حضرت 
وکلای خود را به مردم معرفی کرده و به مردم اطمینان می داده اند که آنان نیز مورد 
اعتماد آن حضرت می باشند. آن حضرت هر کسی که از تبعیت این وکیلان منحرف 
شود را لعن کرده» در عين حال شیعیان را بر حذر می داشتند که مبادا از پیگیری احوال 
و کارهای آنان در حال استقامت یا انحراف غفلت ورزند. 

همچنین اهتمام زیادی از آن حضرت نسبت به علم فقه و احکام شرعی دیده شده 
است. چنان که در دعاء طب. مسائل عقیدتی و به طور کلی» معارف نیز فعالیت 


چشم گیری از آن حضرت به ظهور رسیده است. 


از میراث معارفی امام حسن عسکری(علیه السلام) 
۱ از ابومنصور طبرسی با سند روایت شده است که گفت: ابومحمّد حسن بن علی 
عسکر ی(علیهما لسلام) فرموده است: 

«حدثني آبي عن آبائه (علییم لسلام) عن رسول الّه (صلی اه علیه واله‌انه قال : آشد من 
یتم البتیم الذي انقطع من أمّه وأبیه یتم یتیم انقطع عن امامه ولا بقدر علی الوصول 
الیه ولا بدري کیف حکمه فیما يبتلي به من شرانع دینه » آلا فمن کان من شیعتنا عالما 
بعلومنا » وهذا الجاهل بشریعتنا المنقطع عن مشاهدتنا تیم في حجره . آلا فمن هداه 
وآرشده وعلمه شریعتنا کان معنا في الرّفیق الاعلی» 
پدرم از پدرش از پدرانش(علیهم السلام) از رسول خدا(صلی الّه علیه وآلهپروایت کرده است که آن 
حضرت فرمودند: سخت تر از بتیمی یتیمی که از پدر و مادر محروم شده باشد. یتیمی یتیمی 
شیعه ای است که از امام و پیشوای خود جدا گردیده و به او دسترسی نداشته و حکم او را در باره 
آنچه از شرایع دین به آن مبتلا می گردد نداند. آگاه باشید که اين دور افتاده از دیدار ما که جاهل به 


شریعت ما است» همچون یتیمی در دامان آن دسته از شیعیان ما است که آشنای به دانش های ما 


باشند بدانید هر که چنین جاهلی را هدایت کرده» او را ارشاد نموده». شریعت ما را به او تعلیم نماید 
در رفیق اعلی به همراه ما خواهد بود( ۰ ". 
۲ و همچنین از آن حضرت(علیه اسلام) روایت است که فرمود: 
«قال جعفر بن محمد الصادق(علییما اسلام) : علماء شیعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي 
|بلیس وعفاریته ۰ یمنعوهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا وعن آن یتسلط علیهم 
(بلیس وشیعته والنواصب . آلا فمن انتصب لذلك من شیعتنا کان آفضل ممن جاهد 
الروم والترك والخزر آلف آلف مرة لانه یدفع عن آدیان محبینا وذلك یدفع عن 
آبدانهم» 
جعفر بن محمّد صادق(علیهما السلام) فرمود: دانشمندان شیعه ما سنگربانانی هستند که در مرزی 
مستقر شده اند که ابلیس و اعوان و انصار و بچه هايش از آن سو حمله می آورند و از حمله آنان به 
شیعیان ضعیف ما جلوگیری می نمایند. آنان مانع از این می شوند که ابلیس و پیروان او و نواصب 
بر شیعیان ما مسلط شوند. بدانید که هر کس از شیعیان ما به اين امر قیام نماید کارش برتر از کسی 
است که با روم و ترك و خزر هزار هزار بار جهاد کرده باشد. چرا که چنین شخصی از دین 
دوستداران ما دفاع می نماید اما آن که با کافران جنگ می کند از جسم شیعیان ما دفاع می نماید( ", 
۳. همچنین از آن حضرت با همان سند روایت است که فرمودند: 
«قال موسی بن جعفر(علیه اسلام) : فقیه واحد ینقذ یتیماً من آیتامنا المنقطعین عنا وعن 
مشاهدتنا بتعلیم ما هو محتاج الیه آشد علی ابلیس من آلف عابد . لان العابد همّه ذات 
نفسه فقط وهذا همه مع ذات نفسه ذوات عباد الّه وامانه لینقذهم من ید ابلیس 
ومردته . فلذلك هو أفضل عند اه من آلف عابد وألف آلف عابدة» 
موسی بن جعفر(علیهما السلام)می فرمایند: يك فقیه که یکی از بتیمان شیعه ما را که از ما جدا 
افتاده است با آموزش آنچه بدان محتاج است نجات دهد برای ابلیس از هزار عابد سخت تر و گرانتر 
می نماید» چرا که همه همّت عابد فقط نجات دادن نفس خود است. اما فقیه به همراه نجات دادن نفس 
خود به نجات دادن بندگان خدا نیز می اندیشد تا آنان را از دست شیطان و اتباع او رهایی بخشد. به 
همین جهت است که وی در نزد خداوند از هزار مرد عابد و هزار زن عابد بافضیلت تر است(۰ ". 


همچنین از امام عسکری(علیه لسلام) روایت شده است که فرمود: 


۲ احتجاج ۱ 1. 
۷ احتجاج ۱ ۸. 
۸ احتجاج ۱ ۸. 


علی بن موسی الرّضا فرمودند: در روز قیامت به شخص عابد گفته می شود: تو مرد خوبی بودی» برای 
اصلاح نفس خود همّت کردی و آنچه را که برای امروز لازم داشتی مهیا ساختی» پس به بهشت داخل شو» اما 
بدانید» فقیه» آن کسی است که خیرش به مردم می رسد و آنان را از دست دشمنان نجات داده» نعمت های 
بهشت خداوند متعال را برای آنان تهیه کرده و رضوان خداوند را برای آنان حاصل می نماید. به همین جهت 
است که به فقیه ندا می شود: ای کسی که ایتام آل محمّد را سرپرستی نمودی و دوستان و موالیان ناتوان آنان 
را هدایت نمودی» بایست تا برای هر کس که از تو علمی آموخته یا روایتی از تو دریافت نموده است شفاعت 
کنی» آن فقیه می ایستد و فوج ها و فوج ها و.. ده بار این کلمه را تکرار فرمودند از کسانی که از علوم او 
استفاده کرنهتو کسانی که از شاگردان او درس آموخنهو کنبانی که نا روز قیامت او شاگردان شاگردان او 
درس آموخته باشند را وارد بهشت می کند. حال ببینید چه تفاوتی میان اين دو جایگاه است ". 

و با همان سند از حضرت امام عسکری(علیه السلام) نقل شده است که فرمودند: 
حضرت محمّد بن علی» امام جواد(علیهما السلام)فرموده اند: هر کس ایتام آل محمّد را که از امام خود جدا 
افتاده» در نادانی خود متحیر مانده» در دست شیاطین و نواصب و دشمنان ما اسیر شده اند سرپرستی نموده» 
آنان را از اين بندها نجات داده» از وادی حیرت رهانیده» شیاطین را با رد وسوسه هایشان هزیمت داده» 
ناصبیان را با حجّت ها و دلایل پروردگار و انمّه به شکست بکشاند» به تحقیق در نزد خداوند متعال دارای 
بالاترین درجات بوده و برتری او نسبت به ساير بندگان خدا بیشتر از برتری آسمان بر زمین» عرش و کرسی 
و خجْب بر آسمان و ماه شب چهارده بر کم سوترین ستاره آسمان است( ". 

7 و با همان سند از آن حضرت(علیه اسلام) نقل است که فرمودند: 

ولا من یبقی بعد غيبة قانمکم (علیه اسلام) من العلماء الداعین الیه والدالین علیه ‏ 
والذابّین عن دینه بحجج الّه . والمنقذین لضعفاء عباد اللّه من شبك ابلیس ومردته ‏ 
ومن فخاخ النواصب . لما بقي آحد لا ارت عن دین الّه » ولکنهم 
الذین یمسکون أزمّة قلوب ضعفاء شیعتنا کما یمسك صاحب السفينة سکانها. أولئك هم 
الأفضلون عند الّه عزوجل»: 

اگر بعد از غیبت قائم شما(علیه السلام)دانشمندانی نبودند که مردم را به سوی او دعوت نموده» به 
سوی او راهنمایی کرده» با حجج و براهین خداوند از دین او دفاع نموده» بندگان ضعیف خداوند را 
از دام شیطان و پیروان گردن کش او نجات داده» آنان را از دام های نواصب برهانند» هر آینه کسی 


باقی نمی ماند مگر اين که از دین خدا مرتد می شد. اما آنانند که همچون ناخدایی که سگان کشتی را 


۹ احتجاج ۱ /۹. 
۰ بحار الانوار ۰ / ۲ به نقل از تفسیر منسوب به امام عسکری و احتجاج, 


در دست می گیرد زمام دل های شیعیان ضعیف را در دست دارند. آنان کسانی هستند که در نزد خدا 


از برترین افراد می باشند۳۱. 


از میراث کلامی حضرت امام حسن عسکر ی(علیه السلام) 

۱ توحید در روایات امام عسکری(علیه السلام) 

۱. کلینی با سند خود از یعقوب بن اسحاق روایت کند که گفت: به حضرت امام 
عسکر ی(علیه لسلام) نامه ای نوشتم که در آن سوال کرده بودم: بنده در حالی که خداوند را 
نمی بیند چگونه او را عبادت کند؟ 

آن حضرت در پاسخ مرقوم داشتند: 

ای ابو یوسف. سیّد و مولای ما که ولی نعمت من و پدران من است. برتر از آن است که دیده شود. 

ابو یوسف گوید: از آن حضرت سوال کردم: آیا رسول خدارصلی اش علیه 
وآله)پروردگارش را دیده بود؟ 

آن حضرت در پاسخ مرقوم داشتند: 

خداوند تبارك و تعالی به هر مقدار از نور عظمتش را که خواست در قلب رسول خود نشان داد( ". 

۲ از سهل روایت شده است که گفت: در سال ۲۵۵ ه ق نامه ای به حضرت امام 
عسکری(علیه اسلام) نوشتم که در آن آمده بود: ای سرور من یاران ما در توحید اختلاف 
کرده اند. بعضی از آن ها می گویند که خداوند متعال جسم است و بعضی از آنان 
می گویند صورت است. پس ای سرورم اگر صلاح می دانید در اين زمینه مرا چیزی 
بیاموزید که به فرموده شما معتقد گشته و از آن پا فراتر نگذارم. در این صورت بر بنده 
خود مئثتی گذاشته اید. 

آن حضرت به خط شریف خود پاسخ دادند: از توحید سزال کرده ای در حالی که اين مسأله در 
اندازه فکر و عقل شما نیست» خداوند یکتای یگانه است» کسی را نزاده و زاییده نشده است و هیچ کس همتای 
او نیست. او خالق است و مخلوق نیست. خداوند تبارك و تعالی آنچه را که بخواهد از جسم و غیر جسم خلق 
می کند اما خود جسم نیست و آنچه را که بخواهد صورت می بخشد اما خود صورت ندارد. ستایشش برتر و 
نام هایش مقدستر از آن است که برای او شبیهی باشد. اوست و غیر از او چیزی نیست» چیزی مانند او نیست 


و او شنوای بینا است(" ". 


۱۱ احتجاج و 
۲ کافی ۹-2۵۸۱(« توحید/ ۱۰۸. 
۳ کافی آ(/2۳*/۱(۳ توحید/ ۱۰۸. 


۲ اهل بیت(علییم السلام) و مسأله امامت از دیدگاه حضرت امام عسکری(علیه السلام) 

حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) همواره در کلمات خود فضیلت و برتری 
اهل بیت را که سرچشمه بیداری و ایمان در دنیای اسلام بودند ستوده و از آنان تجلیل 
کرده است: آنجا که گوید: 

ما خاندان با گام های نبوّت و ولایت از درجات حقیقت بالا رفته و با پرچم های جوانمردی راه های 
هفتگانه را نورانی نموده ایم» پس ما شیران صحنه کارزار و ابرهای سخاوتیم و در اين دنیا شمشیر و قلم در 
دست ماست و در آن دنیا پرچم حمد و علم در کف ما خواهد بود. پسران ما خلفای دین و هم پیمانان یقین» 
چراغ راه امت ها و کلید دروازه بزرگواری و کرم می باشند. هر کریمی در جهان لباس برگزیدگی بر تن 
کرده است به خاطر عهدی است که با ما در وفای آن پیمان بسته است» و روح القدس در آسمان سوم بهشت از 
میوه های نوبرانه باغ های ما خورده است و شیعیان ما گروه پیروز و نجات يافته و فرقه پاك و پاکیزه اند که 
یار و یاور و پشتیبان ما و نیروی درهم کوبنده ستمگران انده و به زودی پس از حرارت آتش فتنه 
سرچشمه های زندگانی بر آنان جوشیدن خواهد گرفت ...(* ". 

۲ احمد بن اسحاق گوید: بر مولای ما حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام)وارد 
شدم. آن حضرت به من فرمودند: ای احمد» در این زمانه که مردم در شك و شبهه 
افتاده اند حال شما چگونه است؟ 

به آن حضرت عرضه داشتم: مولای من» هنگامی که نامه شما به دست ما رسید 
مرد» زن و حتی کودك ممیّزی باقی نماند مگر اين که به اعتقادات حقه عقیده مند گردید. 

آن حضرت فرمودند: خداوند را بر این مطلب شکر می گویم. ای احمده آیا نمی دانی که زمین خدا 
از حجّت خالی نمی ماند و من آن حجّت هستم -یا فرمود: من حجّت هستم(" ". 

۳. احمد بن اسحاق گوید: از ناحیه حضرت امام عسکری(علیه اسلامکلامی برای یکی 
از اصحابش صادر گردید که در ضمن آن آمده بود؛ 

هیچ يك از پدران من: به مانند من گرفتار شك اين مردان در باره امامتش نشده است. اگر اين امر 
[امامت] مسأله ای گذرا و زود گذر بود که شما به آن معتقد شده و آن را به عنوان دین پذیرفته بودید و هنگام 
اتمام آن مشخّص بود موردی برای شك موجود بود اما اگر این امامت امری است که تا کارهای خداوند 


عزوجل در جریان است پیوسته است این شكك را چه معنایی است( ‏ ". 


۶ بحارالانوار ۳۷۸/۷۵ 
۰ عمال الدّین/ ۲۲۲. 
۰ عمال الدین/ ۲۲۲. 


امام مهدی(علیه السلام) در میراث امام حسن عسکری(علیه السلام) 

از حسن بن ظریف روایت شده است که گفت. دو مسأله در دل من ایجاد شد که قصد 
کردم آن دو را در نامه ای نوشته و به سوی حضرت امام حسن عسکری بفرستم و از آن 
حضرت پاسخ بخواهم. نامه را نوشته و از آن حضرت درباره قائم پرسیدم که آن هنگام 
که قیام کند بر چه اساس قضاوت خواهد کرد؟ و مکانی که آن حضرت برای قضاوت در 
میان مردم در آنجا می نشیند کجاست؟ و می خواستم که از آن حضرت چیزی هم درباره 
درمان تب نوبه (تبی که هر چهار روز يك بار عود می کند) بپرسم اما فراموش کردم که 
چیزی در اين رابطه بنویسم. جواب از آن حضرت بدین گونه آمد که: 

از این مساله سوال کردی که چون قائم در میان مردم قیام نماید بر چه اساس قضاوت می کند, او در میان 
مردم مانند داود پیامبر(علیه السلام) به علم خود قضاوت می کند و از بیّنه سوّال نمی کند. و می خواستی درباره 
تب نوبه سوال کنی و فراموش کردی. ورقه ای بردار و در آن بنوبس (یاثار كوني برداً و سلاماً علی 
|ُراهیم): ای آتش, برای ابراهیم سرد و بی آسیب باش و آن را به گردن شخص تبدار بیاویز که به اذن 
خداوند متعال ان شاء الّه سالم می شود. 

من نیز چنین کاغذی را نوشته و بر گردن شخص تبدار آویختم» اين مداوا افاقه نموده 
و بیمار از بیماری رهایی یافت( ". 

حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) شیعیان خاص خود را در ضمن مکاتباتی که 
با آنان داشته و يا هنگامی که آنان به محضر آن حضرت شرفیاب می شده اند به ولادت 
حجت منتظر حضرت امام مهدی(علیه لسلامبشارت می داده اند. 

در بخش دوم از قسمت چهارم همین کتاب در بحث از نیازهای گروه شیعه در 


عصر امام عسکری(علیه اسلام) مجموعه ای از این روایات ذکر شده است(" , 


سیره نبوی در میراث امام عسکری(علیه السلام) 
مجموعه روایاتی از حضرت امام عسکری(علیه لسلام) در رابطه با سیره و روش 
پیامبر اکرم» همچنین سیره و روش اهل بیت پیامبر(عليهم لسلام) ذکر شده است که نشان از 


اهمیت فوق العاده پرداختن به این جنبه در عصر آن حضرت دارد. 


۷ کافی ۱ / .5۰٩‏ 
۸ روایاتی که از حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) در رابطه با حضرت امام مهدی(علیه السلام) نقل شده 
است به حدود چهل روایت می رسد. ر.ك احادیث الامام المهدی( علیه السلام) جلد چهارم. 


حال به بعضی از این روایات توجه کنید: 

۱. طبرسی از حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) روایت کند که آن حضرت 
فرمودند: 

به پدرم حضرت علی بن محمّد(علیهما السلام) عرضه داشتم: آیا رسول خدا(صلی ال علیه وآله) هنگامی که 
یهود و مشرکان آن حضرت را مورد سرزنش و محاجه قرار می دادند با آنان بحث و مناظره می کرده اند؟ آن 
حضرت پاسخ دادند: بله» این عمل به دفعات زیاد انجام شده است» از آن جمله است جریانی که خداوند متعال 
در قرآن از قول آنان نقل می نماید که: (و گفتند: این چه پیامبری است که غذا می خورد و در بازارها راه 
می رود؟ چرا فرشته ای به سوی او نازل نشده تا همراه وی هشدار دهنده باشد؟ * یا گنجی به طرف او افکنده 
نشده یا باغی ندارد که از [بار و بر] آن بخورد؟ و ستمکاران گفتند: جز مردی افسون شده را دنبال نمی کنید) 
و همچنین گفتند: (چرا این قرآن بر مردی بزرگ از [آن] دو شهر مکه و مدینه فرود نیامده است؟)و خداوند 
عزٌ و جلّ فرموده است: (و گفتند: تا از زمین چشمه ای برای ما نجوشانی» هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد. * 
یا [باید] برای تو باغی از درختان خرما و انگور باشد و آشکارا از میان آن ها جویبارها روان سازی * یا 
چنانکه ادعا می کنی» آسمان را پاره پاره بر [سر] ما فرو اندازی یا خدا و فرشتگان را در برابر [ما حاضر 
]آوری * یا برای تو خانه ای از طلا باشد یا به آسمان بالا روی» و به بالا رفتن تو [هم] اطمینان نخواهیم 
داشت. تا بر ما کتابی نازل کنی که آن را بخوانیم) . 

و در انتهای کار به آن حضرت گفتند: اگر تو همچون موسی پیامبر هستی پاره ای 
از آسمان را بر سر ما می افکندی و یا صاعقه ای بر سر ما نازل می کردی. چرا که 
آنچه ما از تو خواسته ایم بسیار سخت تر از چیزی است که قوم موسی از او خواستند. 

آن حضرت ادامه دادند: تفصیل این مطلب بدین صورت بود که رسول خدا(صلی اد 
علیه وآله) روزی در مگه و در کنار خانه کعبه نشسته بود و گروهی از رسای قريش از 
جمله ولید بن مغیره مخزومی, ابوالبختری» ابن هشام و ابوجهل و عاص بن وائل سهمی 
و عبدالله بن ابی امیّه مخزومی و گروهی از اتباع و پیروانشان در کنار خانه کعبه جمع 
شده بودند» رسول خدا(صلی اه علیه وآله) نیز در میان تعدادی از اصحاب خود نشسته بود و 
کتاب خدا را بر آنان خوانده» امر و نهی الهی را به آنان گوشزد می فرمود. 

بعضی از مشرکان به یکدیگر گفتند: امر محمّد بالا گرفته و مقامش بلند شده است. 
پس بیایید شروع به کوبیدن و توبیخ او نموده بر او احتجاج کرده» آنچه را که آورده است 
باطل نماییم تا سخن او در نزد اصحابش سبك شود و قدر و منزلتش در نزد آنان کوچك 
گردد. باشد که با اين کار از گمراهی و سخن باطلی که می گوید و تمرّد و طغیانی که 


نسبت به ما دارد باز گردد. پس اگر به اين وسیله بازگشت که چه بهتر وگرنه با شمشیر 
برّان با او مبارزه می کنیم. 

ابوجهل گفت: حال چه کسی با او همکلام شده و به مجادله برخیزد؟ عبداللّه بن 
ابی امیّه مخزومی گفت: من برای اين کار مناسب هستم. آیا مرا به عنوان هماوردی با 
حسب و نسب و مجادله کننده ای با کفایت می پسندی؟ ابوجهل گفت: آری» پس همه با هم 
به نزد پیامبر اکرم آمدند و عبدالله بن ابی امیّه مخزومی شروع به سخن کرده گفت: ای 
محمّد» تو اذعای بزرگی کرده ای و کلام ترسناکی بر زبان آورده ای» گمان داری که تو 
فرستاده له پروردگار جهانیان هستیء در حالی که برای پروردگار جهانیان و خالق همه 
خلایق سزاوار نیست که شخصی مانند تو» که بشری چون ما هستی» همچون ما 
می خوری و همچون ما می آشامی و همچون ما در بازارها راه می روی فرستاده او 
باشد. 

بنگر اين پادشاه روم و این پادشاه ایران است که به جز اشخاصی دارای مال بسیار 
و منزلت بالا و دارای قصرها و خانه ها و خیمه ها و بندگان و خادمان» فرستاده ای 
نمی فرستند و پروردگار جهانیان از پادشاه ايران و روم بالاتر است و همه آن ها بندگان 
او هستند. پس اگر تو فرستاده خدا هستی باید فرشته ای همراه تو باشد تا تو را تصدیق 
کند و ما او را ببینیم» بلکه اگر خداوند اراده کرده است تا برای ما فرستاده ای بفرسند 
شایسته بود که ملکی را به سوی ما بفرستد:ٍ نه بشری مانند خود ما. ای محمد» تو 
فرستاده خدا نیستی بلکه مردی سحر شده می باشی. 

پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) به او فرمودند: آیا از سخن تو چیزی باقی مانده است؟ 
وی پاسخ داد: بلی» اگر خداوند متعال می خواست فرستاده ای به سوی ما بفرستد 
سزاوار بود که آن فرستاده بزرگوارترین شخص در میان ما باشد. کسی که مال و اموال 
بیشتری داشته و از بهترین رتبه اجتماعی برخوردار باشد» پس چرا اين قرآنی که گمان 
می کنی خداوند آن را بر تو نازل کرده و تو را به واسطه آن مبعوث به رسالت کرده 
است بر مردی بزرگ از یکی از دو شهر مکه یا طائف نازل نشد مانند ولید بن مغیره در 
مگه و يا عروة بن مسعود ثقفی در طائف؟ 

پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) به او فرمودند: ای عبدالله آیا باز هم چیزی از سخنان تو 
باقی مانده است؟ وی گفت: آری. ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر اين که در اين 
شهر مکه چشمه بزرگی از زمین بجوشانی» چرا که این شهر دارای سنگ های سخت و 
کوه های بلند بوده و زمین آن کم آب است تا آن چشمه جوشان زمین مکّه را بروبد و حفر 


نماید و جوی های آب در آن روان سازد که ما بسیار نیازمند به این امریم» یا اين که از 
برای تو باغی از درختان خرما و انگور باشد که از آن بخوری و ما را بخورانی و 
نهرها و چشمه ها در میان آن باغ جاری باشد و یا آنچنان که گمان می کنی پاره ای از 
آسمان را بر ما فرود آوری» که [در قرآن] گفته ای (و اگر پاره سنگی را در حال سقوط 
از آسمان ببینند می گویند: ابری متراکم است)» شاید ما نیز همین را بگوییم. 

سپس گفت: یا اين که خدا و ملائکه را از روبرو به نزد ما آوری تا ما و آن ها در 
مقابل یکدیگر قرار گیریم یا این که خانه ای از طلا داشته باشی که از آن به ما بدهی و 
ما را بی نیاز کنی» شاید که ما نیز سر به طغیان برداریم» چرا که خود در قرآنت 
گفته ای: (حقا که انسان سرکشی می کند * همین که خود را بی نیاز پندارد), 

سپس گفت: یا اين که به آسمان پرواز کنی و ما به آسمان رفتن تو را باور نخواهیم 
کرد مگر اين که از آسمان نامه ای بر ما بیاوری که ما در آن این جملات را بخوانیم: از 
خداوند عزیز حکیم به عبدالله بن ابی امیّه مخزومی و هر کس که در نزد اوست و 
مضمون این نامه اين باشد که به محمّد بن عبداللّه بن عبدالمطلب ایمان بیاورید که او 
فرستاده من است و او را در گفتارش تصدیق کنید که هر چه گفته است از جانب من 
آورده است. پس ای محمّد» نمی دانم اگر همه این کارها را انجام بدهی آیا به تو ایمان 
خواهم آورد یا نه» بلکه اگر ما را با خود برداشته به آسمان برده» درهای آسمان را باز 
کرده و ما را در آن داخل کنی خواهیم گفت: که مورد چشم بندی واقع شده ایم و تو ما را 
افسون کرده ای. 

رسول خدارصلی اه علیه وآله) فرمودند: ای عبدالله» آیا از سخنان تو چیزی باقی مانده 
است؟ وی در پاسخ گفت: ای محمّد» آيا آنچه که گفتم به اندازه کافی در رد سخنان تو 
رسا و موجب اتمام حجّت نبوده است؟! چیزی باقی نمانده. اکنون تو آنچه داری بگو و 
اگر دلیل و جوابی برای آنچه من گفته ام داری بیاور. 

پیامبر اکرم(صلی ال علیه وآله) فرمودند: خداوندا» تو شنونده هر صدا و دانای به هر 
چیز هستی و آنچه را که بندگانت می گویند» می دانی و می شنوی, در اين هنگام خداوند 
متعال این آیات شریف را بر پیغمبر اکرم(صلی اه علیه وآله) نازل کرد که: (و گفتند: این چه 
پیامبری است که غدا می خورد و در بازارها راه می رود؟ چرا فرشته ای به سوی او 
نازل نشده تا همراه وی هشدار دهنده باشد؟ * يا گنجی به طرف او افکنده نشده یا باغی 
ندارد که از [بار و بر] آن بخورد؟ و ستمکاران گفتند: جز مردی افسون شده را دنبال 
نمی کنید). 


سپس خداوند متعال فرمود: (ببین چگونه برای تو متّل ها زدند و گمراه شدند» در 
نتیجه راه به جایی نمی توانند ببرند), 

سپس فرمود: ای محمّد (بزرگ [و خجسته] است کسی که اگر بخواهد بهتر از این 
را برای تو قرار می دهد: باغ هایی که جویبارها از زیر [درختان] آن روان خواهد بود» 
و برای تو کاخ ها پدید می آورد) و آنگاه اين آیات را نازل فرمود که: ای محمّد (و مبادا 
تو برخی از آنچه را که به سویت وحی می شود ترك گویی و سینه ات بدان تنگ گردد 
که می گویند: «چرا گنجی بر او فرو فرستاده نشده یا فرشته ای با او نیامده است؟» تو 
فقط هشدار دهنده ای» و خدا بر هر چیزی نگهبان است)» و همچنین خداوند متعال نازل 
فرمود که: ای محمّد(و گفتند: «چرا فرشته ای بر او نازل نشده است؟» و اگر فرشته ای 
فرود می آوردیم» قطعاً کار تمام شده بود: سپس مهلت نمی یافتند * و اگر او را 
فرشته ای قرار می دادیم حتماً وی را [به صورت] مردی در می آوردیم» و امر را 
همچنان بر آنان مشتبه می ساختیم). 

آنگاه پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) خطاب به او فرمودند: ای عبدالله» اما درباره 
این که گفتی من همچون شما غذا می خورم و گمان داشتی که به اين دلیل جایز نیست 
فرستاده خدا باشم» پس جواب تو این است که این گونه کارها منوط به اراده خداوند 
متعال است» اوست که هر کار بخواهد می کند و به آنچه اراده کند حکم می‌راند و 
کارش در هر صورت پسندیده و مورد ستايش است و تو راو هیچ کس را نرسد که به 
او اعتراض کند و در کارش چون و چرا کند» آیا ندیده ای که خداوند متعال چگونه 
بعضی از مردم را فقیر و بعضی را غنی» بعضی را عزیز و بعضی را ذلیل» بعضی را 
سالم و بعضی را مریض و بعضی از مردم را شریف و بعضی دیگر را پست می کند و 
همه از کسانی هسنند که غدا می خورند. 

سپس فقرا را نرسد که بگویند چرا ما را فقیر و آنان را غنی کردی» و آنان که پست 
شدند را نرسد که بگویند خدایا چرا ما را پست و آنان را شریف کردی» همچنین بیماران 
و ضعفا را نرسد که به خداوند بگویند چرا ما را مریض و ضعیف نموده» گروه دیگر را 
سالم و تندرست نمودی و به همین منوال آنان که ذلیل و خوار شدند را نرسد که بگویند 
خدایا چرا ما را ذلیل نموده و دسته دیگر را عزیز نمودی» همچنین زشت چهرگان را 
نرسد که به خداوند بگویند چرا صورت ما را زشت آفریدی و آن دیگران را زیباء بلکه 
اگر آنان چنین چیزی به خداوند متعال بگویند» او را رد کرده و در احکام او منازعه و 


جدال نموده و به او کافر شده اند و هر آینه جواب خداوند به آنان این خواهد بود که: من 


پادشاهی هستم پست کننده و بالا برنده» بی نیاز کننده و فقیرکننده. عزیزکننده و دلیل 
کننده» تندرستی بخش و بیمار کننده» و شما بندگانی بیش نیستید که از شما جز تسلیم در 
مقابل من و انقیاد در مقابل حکومت من کار دیگری ساخته نیست. پس اگر به آنچه را که 
من بر شما حکم کرده ام تسلیم شوید بندگان من خواهید بود» و اگر تسلیم نشده راه ابا در 
پیش گیرید به من کافر شده و مستحق عقوبت من گردیده و به اين ترتیب از هلاك شدگان 
خواهید بود. 

سپس خداوند متعال بر آن حضرت وحی فرستاد که: ای محمّد (بگو: «من هم متل 
شما بشری هستم) یعنی» غذا می خورم و (به من وحی می شود که خدای شما خدایی 
یگانه است) یعنی به آن ها بگو که من در بشریت مانند شما هستم اما خداوند متعال مرا 
به نبوّت برگزیده و شما را بر نگزیده است» هم چنان که بعضی از ابنای بشر را به 
بی نیازی و تندرستی و زیبایی برمی گزیند و بعضی دیگر را برنمی گزیند. پس این 
سل که ارت یهت کیت ریش را بر کقزیه بت رات هامید 

سپس پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) به او فرمودند: و اما این که گفته ای فرستادگانی را 
پادشاه روم و پادشاه فارس می فرستند از نظر مال و وجهه اجتماعی دارای عظمت 
بوده» صاحبان قصرها. خانه هاء خیمه ها و بندگان و خادمان هستند و پروردگار 
عالمیان از پادشاه ایران و روم بالاتر است و اين ها همه بندگان او هستند» آری. اما 
تدبیر حکم به دست خداوند است و خداوند بر اساس ظن و گمان و حسابگری تو کار 
نکرده و فرستاده خود را بر اساس پیشنهاد تو نمی فرستد. بلکه خداوند آنچه بخواهد 
می کند و به آنچه اراده کند حکم می کند و در هر صورت حکم و فرمان خداوند متعال 
پسندیده و مورد ستایش است. 

ای عبدالله» خداوند متعال پیامبرش را برای اين فرستاده تا دین را به مردم آموخته و 
آن ها را به سوی پروردگارشان دعوت کند و خود را شب و روز در اين راهء به زحمت 
بیندازد. پس اگر فرستاده خدا صاحب قصرهایی باشد که در آن قصرها از دیده مردم 
مخفی بوده» دارای بندگان و خادمانی باشد که او را از چشم مردم بپوشانند» آیا رسالت 
خداوند ضایع نشده و کارها به کندی نمی گراید؟ آیا پادشاهان را ندیده ای که چون از 
مردم رو بپوشانند چگونه فساد و زشتی ها از راه هایی که آن ها نمی دانند و به فکرشان 
هم نمی رسد جامعه آنان را در بر می گیرد؟. 

ای عبدالله» خداوند متعال مرا به این جهت بدون مال مبعوت به رسالت کرد تا قدرت 


نمی توانید فرستاده او را بکشید یا از تبلیغ رسالت او جلوگیری نمایید. پس این دلیل بر 
قدرت خداوند و ناتوانی شماست و به زودی خداوند متعال مرا بر شما پیروز می گرداند 
و دست مرا در کشتن و اسبر کردن شما باز خواهد گذاشت. خداوند متعال به زودی 
شهر های شما را به دست من خواهد گشود و مومنان را به جای شما هم آیینان شما بر آن 
شهرها مستولی خواهد نمود. 

سپس رسول اکرم(صلی اثه علیه وآله فرمودند: و اما این که گفته ای اگر تو پیامبر هستی 
باید که فرشته ای همراه تو بیاید و تو را تصدیق کند و ما او را ببينیم» بلکه اگر خداوند 
متعال می خواست که فرستاده ای به سمت ما بفرستد می بایست این فرستاده از جنس 
فزته باشه انه بز م ماننه ما پاشفشن این است که هواس ما ار مشاهده فرافته عاجز 
است زیرا او عین و جسمانیتی ندارد و از جنس هواست حتی اگر خداوند متعال نور 
چشم شما را زیاد کند تا آن ملك را ببینید می گفتید: اين ملك نیست بلکه بشر است» چرا 
که آن ملك هم به صورت بشری که شما با قيافه و صورت او انس گرفته ايد ظاهر 
می شد تا کلام او را بفهمید و خطاب و مرادش را دریابید. 

در غیر این صورت چگونه می توانستید راستی گفتار آن فرشته را اثبات نمایید» اما 
خداوند متعال پیامبر خود را به صورت بشر مبعوث کرده و به دست او معجزاتی ظاهر 
نموده که طبایع بشر قدرت انجام آن را ندارد شما هم اگر به نهانگاه دل خود مراجعه کنید 
می یابید که از انجام آنچه را که اين پیامبر انجام می دهد عاجزید و اين خود معجزه و 
شهادتی از خدا بر صدق گفتار این رسول است. اما اگر فرشته ای برای شما ظاهر 
هی شند ری شاه هتشک و کارا افمام هشیش که هه بش زا آخمای ان صانسر توفد دای بر 
راستی گفتار او نداشت» چرا که شما نمی دانستید آیا این عمل از سایر فرشتگان هم 
ساخته است يا از آنان ساخته نیست تا این که آن عمل برای آن فرشته معجزه محسوب 
شود. 

آیا نمی بینید که پرندگانی که پرواز می کنند عمل آن ها معجزه نیست» چرا که از 
نوع آن پرندگان همه مانند آن پرنده پرواز می کنند. اما اگر انسانی مانند پرنده پرواز کند 
این معجزه است. پس خداوند عز و جلّ بر شما آسان گرفته و کار را آنچنان قرار داده که 
به واسطه آن» حجّت بر شما تمام شود اما شما پیشنهاد کار سختی را می دهید که در آن 
هیچ دلیل و برهانی هم برای شما نیست. 

سپس پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله/فرمودند: و اما اين که گفته ای تو مردی سحر شده 
هستی» چگونه ممکن است چنین باشم در حالی که شما خود می دانید من از نظر درستی 


عقل و تمیز از شما برترم. آیا از روزی که در میان اين شهر به دنیا آمدم تا اکنون که به 
سنّ چهل سالگی رسیده ام بی آبرویی» لغزش» دروغ» خیانت یا خطایی در گفتار یا رآیی 
سفیهانه سراغ دارد؟ آیا می پندارید اين مرد در طول اين مدت به حول و قوّه خود از 
چنین مسائلی در امان مانده است یا به حول خداوند متعال؟ 

و این همان است که خداوند فرموده: (ببین چگونه برای تو متّل ها زدند و گمراه 
شدند» در نتیجه نمی توانند راه به جایی برند) تا با دلایلی بیشتر از همین دعاوی باطل که 
بطلان آن ها بر ترثابت شده؛ به گمراهی متهمت سازند. 

سپس پیامبر اکرم فرمودند: و اما اين که گفتی: «چرا اين قرآن بر مرد بزرگی از 
این دو شهر چون ولید بن مغیره در مگه يا عروة [بن مسعود ثقفی] در طائف نازل نشده 
است؟» پاسخش این است که همانا خداوند متعال آنچنان که تو مال دنیا را بزرگ 
می شماری آن را بزرگ نمی شمارد و مال دنیا در نزد خداوند متعال دارای چنان 
جایگاهی نیست که در نزد تو دارد. بلکه اگر کل دنیا در نزد خداوند به اندازه بال پشه ای 
ارزش داشت هرگز کافران و مخالفانش را جرعه ای آب نمی داد. تقسیم خدا هم به دست 
تو نیست. بلکه این خداوند است که رحمت خود را در میان بندگان نقسیم می کند و آنچه 
را که بخواهد در میان بندگان خود به انجام می رساند. 

و خداوند عز" و جلّ هم کسی نیست که هراسی از کسی داشته باشد بدانگونه که تو به 
خاطر مال و جاه و جلال اشخاص از آن ها می ترسی و به همین خاطر مقام نبوّت را به 
آنان نسبت می دهی» و خداوند از کسانی نیست که در مال یا جاه و مقام کسی طمع داشته 
باشد چنان که تو در مال و جاه و جلال آنان طمع کرده ای و نبوّت را به این خاطر به 
آنان اختصاص می دهی, و خداوند متعال از کسانی نیست که کسی را به خاطر هوی و 
هوس دوست داشته باشد چنان که تو به خاطر محبت به آنان» کسانی را که مستحق پیش 
افتادن نیستند پیش انداخته ای در حالی که تنها و تنها خداوند متعال بر اساس عدالت 
رفتار می کند و جز بر اساس برتری در مراتب دینی و اطاعت و فرمانبرداری کسی را 
مقدم نداشته و جز به جهت سستی در مراتب دینی و فرمانبرداری کسی را از مقام و 
منزلتی محروم نمی دارد. 

حال که خداوند چنین است. به مال و حال کسی توجه نمی کند» بلکه اين مال و حال 
و جایگاه خود تفضئل خدا به آنان است و احدی از بندگان خدا را ادعایی نیست» پس 
هرگز نمی توان به خداوند متعال گفت: اکنون از نظر مال بر فلان بنده تفضئل کرده ای 
پس باید ناچار نبوّت را نیز به او تفضل کنی» زیرا کسی را نرسد که خداوند متعال را بر 


خلاف مرادش مجبور نماید و او را به اين دلیل که قبلا نعمت دیگری را تفضئل کرده 
است ملزم به تفضلی دیگر نماید. 

ای عبدالله» آیا نمی بینی که خداوند متعال چگونه یکی را بی نیاز کرده اما صورتش 
را زشت می گرداند» و چگونه کسی را زیبا می کند اما در عوض. او را فقیر می سازد» 
چگونه کسی را شرافت می دهد اما از نظر مالی او را فقیر می کند و چگونه کسی را 
پولدار می نماید اما از نظر حیثیت اجتماعی او را پست قرار می دهد اما در عين حال» 
آن غنی را نرسد که بگوید: «خداوندا چرا به دارایی من زیبایی فلانی را اضافه 
نکرده ای؟» و یا زیبا را نرسد که بگوید: «چرا به زیبایی من مال فلانی را اضافه 
نکرده ای؟» و شریف را نرسد که به خداوند بگوید: «چرا به شرافت من مال فلانی را 
اضافه نکرده ای؟»» و يا پست را نرسد که به درگاه خداوند عرضه دارد: «خداوندا چرا 
به پستی من شرف فلانی را اضافه نکرده ای؟»»» چرا که حکومت به دست خداوند است و 
خداست که آن گونه که بخواهد رحمت خود را تقسیم می نماید و به هر صورت که 
بخواهد عمل می کند و خداوند متعال در آنچه می کند حکیم است و در آنچه انجام 
می دهد مورد ستایش واقع می شود و این کلام اوست که فرماید: (و گفتند: چرا این 
قرآن بر مردی بزرگ از [آن] دو شهر فرود نیامده است؟) و فرموده است: (آیا آنانند که 
رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟) ای محمّد (ما [وسایل] معاش آنان را در زندگی 
دنیا میانشان تقسیم کرده ایم). 

پس خداوند متعال بدین وسیله يكايك ما را به هم نیازمند کرده است. یکی را به مال 
دیگری و آن دیگری را به کالا یا خدمات اين محتاج می کند در نتیجه می بینی که 
بالاترین پادشاهان و بی نیازترین بی نیازان به گونه ای» نیازمند به فقیرترین فقرا 
می شوند: یا این کالایی دارد که آن ندارد و یا مثلا کاری است که آن پادشاه از آن 
بی نیاز نیست اما تنها از دست این شخص برمی آید» یا بابی از ابواب دانش و حکمت 
است که پادشاه برای استفاده کردن آن به این فقیر محتاج است. در نتیجه» اين فقیر 
محتاج مال آن پادشاه بی نیاز و آن پادشاه بی نیاز محتاج دانش و معرفت این فقیر است. 

سپس پادشاه را نسزد که بگوید: «چرا علم اين فقیر با مال من جمع نشده است؟» و 
فقیر را نسزد که بگوید: «چرا به ری و علم من و آنچه از حکمت به آن آشنایی دارم 
اموال اين پادشاه بی نیاز ضمیمه نگردیده است؟»» سپس خداوند متعال می فرماید: (و 
برخی از آنان را از [نظر] درجات. بالاتر از بعضی [دیگر] قرار داده ایم تا بعضی از 
آن ها بعضی [دیگر] را در خدمت گیرند) و سپس فرماید: ای محمّد به آن ها بگو: (و 


رحمت پروردگار تو از آنچه آنان می اندوزند بهتر است)» یعنی از اموالی که اینان از 
مال دنیا جمع می کنند. 

ثم قال رسول الّه(صلی انه علیه واله): وأما قولك (لن تم لك حتی تفجر لنا من الأرزض 
ینلوعا...) سپس پیامبر اکرم فرمودند: و اما این که گفته ای (تا از زمین چشمه ای برای 
ما نجوشانی» هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد...) تا آخر کلامت» پاسخش این است که تو 
در این سخنان به فرستاده خدا محمّد» چند پیشنهاد داده ای: از جمله آن ها پیشنهادی است 
که اگر وی آن را برای تو به اجرا در آورد دلیل و برهانی برای نبوّت او نخواهد بود و 
رسول خدا بالاتر از آن است که از نادانی نادانان سوء استفاده کرده و برای آن ها دلیلی 
بیاورد که حجّیت ندارد و از میان پیشنهادهایت. پیشنهادی بود که اگر رسول خدا آن را 
برای تو به موقع اجرا در آورد هلاك خواهی شد(""" در حالی که حجّت و برهان را 
بدین سبب می آورند که بندگان خدا به وسیله آن به ایمان به خدا ملزم گردند نه اين که به 
وسیله آوردن آن حجت و برهان هلاك شوند. پس تو هلاکت خود را پیشنهاد کرده ای و 
پروردگار عالمیان به بندگان خود از این مهربانتر بوده و مصلحت آنان را از تو که 
پیشنهاد هلاك آن ها را داده ای» بهتر می داند. 

و یکی از پیشنهادات تو طلب امر محالی بود که نه صحیح است و نه وقوعش جایز» 
و فرستاده پروردگار عالمیان تو را به حقیقت آن آگاه می کند و بهانه های تو را قطع 
کرده راه مخالفت را بر تو می بندد و با ادلّه و براهین الهی تو را مجبور می کند که او 
را تصدیق کنی آن گونه که هیچ حیله و راه فراری نداشته باشی» و از جمله پیشنهادات 
تو چیزی بود که خود در خلال آن اعتراف کردی که اهل عناد و لجبازی بوده» متمرد 
هستی و حجّت و برهان خدا را قبول نکرده» به آن گوش نمی سپاری و کسی که چنین 
باشد تنها چاره او عذاب پروردگار که در دوزخ از آسمان خدا نازل می شود یا شمشیر 
اولیای او نخواهد بود. 

اما ای عبدالله در رابطه با اين که گفتی: (تا [در این مگه که دارای سنگ ها و 
صخره ها و کوه هاست]از زمین چشمه ای برای ما نجوشانی» هرگز به تو ایمان 
نخواهیم آورد) تا آن چشمه آن زمین را بروبد و حفر نماید و در آن» چشمه ها و 


جوی هایی جاری کند که ما به آن نیازمند هستیم» تو این را خواستی اما از فهم اسرار 


۹ مراد پیشنهاد آمدن سنگ از آسمان بر سر او است. 


الهی جاهل و نادانی» ای عبدالّه» آیا می پنداری که اگر من اين کار را انجام بدهم به این 
خاطر پیامبر خواهم بود؟ عبدالله پاسخ دادینه, 

پیامبر اکرم فرمودند؛ آیا تو در طانف باغ هایی نداری و آیا در آن باغ ها جاهایی 
نبوده که از نظر زمین سخت و صعب و مشکل بوده تو آن را درست کرده» زمینش را 
نرم کرده» جوی های آن را روفتی و در آن ها چشمه ها جاری نموده و آن باغ ها را به 
ثمر رسانده ای؟ عبدالله پاسخ داد: آری چنین است. آن حضرت فرمودند: آیا کسان 
دیگری نیز مانند تو دست به این کار نزده اند؟ عبدالله پاسخ داد: چراء آن حضرت 
فرمودند: آیا تو و آنان به خاطر این عمل. پیغمبر شدید؟ وی پاسخ داد: نه. 

آن حضرت فرمودند: پس به همین دلیل چنین کاری حجّت و برهانی برای نبوّت 
محمد نخواهد بود» اين کلام تو مانند این است که بگویی ما به تو ایمان نخواهیم آورد 
مگر این که برخیزی و همچون مردم بر روی زمین راه بروی یا به تو ایمان نمی آوریم 
مگر اين که مانند مردم غذا بخوری. 

و اما در باره اين که گفتی: «[باید] برای تو باغی از درختان خرما و انگور باشد که 
از آن بخوری و به ما نیز بخورانی و آشکارا از میان آن ها جویبارها روان سازی»» آيا 
تو و بارانت باغ هایی از درختان خرما و انگور در طائف ندارید که از آن می خورید و 
به دیگران می خورانید و در میان آن باغ ها نهرها و چشمه ها جاری می کنید؟ آیا شما 
با این کارها پیامبر شده اید؟ وی پاسخ داد: نه. 

پیامبر اکرم فرمودند: شما را چه می شود که به رسول خدا کارهایی پیشنهاد می کنید 
که اگر مطابق آن ها عمل کند دلیلی بر صدق مدّعای او نخواهد بود» بلکه اگر پیامبر» 
اين کارها را انجام بدهد» دلیل بر کذب و دروغگویی او خواهد بود» چرا که او به 
برهانی استدلال کرده که در واقع دلیل و برهان نبوده» برای گول زدن مردمان نادان و 
کم خرد به کار می آید» البته فرستاده پروردگار عالمیان بسیار بالاتر و برتر از این است 
که دست به چنین کاری بزند. 

سپس پیامبر اکرم(صلی اثه علیه وآلم) فرمودند: ای عبدالله» و اما این که گفته ای «یا 
چنانکه ادعا می کنی» آسمان را پاره پاره بر [سر] ما فرو اندازی» که خود گفته ای: «و 
اگر پاره سنگی را در حال سقوط از آسمان ببینند می گویند: ابری متراکم است»» پس 
اگر آسمان بر تو نازل شود هلاك خواهید شد و خواهید مرد و تو با این کلام می خواهی 
که فرستاده خدا تو را هلاك نماید و بکشد و رسول و فرستاده پروردگار عالمیان 


مهرخاتتر راز این است. ان تودرا هلاک سین کف باکه کته و برهان خدا ترا من کر اقامة 


می نماید و دلیل و برهان خداوند تنها در اختیار پیامبر او بوده و بر حسب پیشنهاد بندگان 
نخواهد بود» چرا که بندگان به آنچه صلاح آن ها در آن بوده و جایز است يا آنچه را که 
از آن فساد برمی خیزد و جایز نیست آگاهی ندارند و گاه می شود که پیشنهادات آنان؛ با 
یکدیگر اختلاف پیدا کرده و تضاد می یابد تا آنجا که وقوع بعضی از آن پیشنهادات محال 
می باشد» و خداوند عز" و جلّ طبیب شماست که تدبیر او بر آنچه از آن محال لازم بیاید 
جاری نمی گردد. 

سپس پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) فرمودند: ای عبدالله» آیا تاکنون پزشکی دیده ای که 
بر حسب پیشنهاد مریض به او دارو بدهد؟ پزشك دارو را بر حسب آنچه صلاح مریض 
در آن است به او می دهد» چه بیمار آن دوا را دوست داشته باشد یا دوست نداشته باشد. 
شما به مانند بیماران هستید و خداوند طبیب شماست. پس اگر به دوایی که بر شما 
فرستاده است گردن نهید شما را شفا دهد و اگر تمرّد جویید شما را بیمار می کند. 

دیگر این که ای عبدالله» کجا دیده ای کسی که اذعای حقی بر دیگری دارد نزد 
خاکنس از او فاصیانی نکه قاکتون آمده اند یرود و قاضی, خکم گنه تا قتا مق رز بر 
حسب پیشنهاد مدّعی علیه بیاورد. در این صورت هیچگاه حقی یا ادعایی برای کسی بر 
دیگری ثابت نمی شود و صحت ادّعای هیچ کس در حق دیگری معلوم نمی گردد و در 
این صورت میان ظالم و مظلوم و صادق و کاذب فرقی نخواهد بود. 

سپس پیامبر اکرم فرمودند: ای عبدالله» و اما اين که گفته ای: «با آن که خدا را با 
فرشتگانش مقابل ما حاضر آری تا ما آن ها را به چشم ببینیم و تو را تصدیق کنیم»» از 
محالات آشکار است» چرا که پروردگار ما عز و جلّ مانند مخلوقات نیست که بیاید و 
برود و حرکت داشته باشد یا با چیزی رودررو شود تا این که بتوان او را به جایی آورد» 
پس شما با اين پيشنهاد چیز محالی از من خواسته اید» اين که شما خواسته ايد صفت 
بت های ضعیف و ناأقص شماست که نه می بینند و نه می شنوند و نه می دانند و نه به 
شما یا هیچ کس دیگری ضرر يا نفعی می رسانند. 

ای عبدالله» آیا تو دارای زمین های زراعی و باغ هایی در طائف و املاك و 
مستغلاتی در مگه نیستی» و آیا کسانی از جانب تو به امر نگهداری آن باغ ها و 
زراعت ها و مستقلات گمارده نشده اند؟ 

عبدالله پاسخ داد: چرا. 

آن حضرت فرمودند: آیا تو خود شخصاً به همه امور آن ها رسیدگی نموده و همه 


دستورات را خود به آن ها می دهی با فرستادگانی بین تو و آنان وجود دارد؟ 


وی پاسخ داد: بلی» فرستادگانی هستند. 

پیامبر اکرم فرمودند: آیا اگر کسانی که در باغ و بستان و املاك تو کار می کنند به 
فرستادگان تو بگویند: «ما شما را در ادعای نمایندگی عبدالّه بن ابی امیة تصدیق 
نمی کنیم مگر اين که خود عبدالله بن ابی امیّه را بیاورید تا ما او را ببینیم و آنچه را که 
شما از قول او می گویید شفاهاً از خود او بشنویم»» تو این عمل آنان را صحیح می دانی 
و به آنان جواز چنین کاری را می دهی؟ 

عبدالله پاسخ داد: نه. 

آن حضرت فرمودند: در این صورت چه کاری بر فرستادگان تو واجب است ؟ آیا 
بر آنان لازم نمی آید که برای کارگران باغ علامت صحیحی از جانب تو بیاورند که 
آن ها را به صدق گفتار فرستادگان رهنمون گشته و آنان را وادار به تصدیق نماید ؟ 

عبداللّه پاسخ داد: آری. 

آن حضرت فرمودند: آیا اگر فرستاده تو هنگامی که این سخن را از آنان بشنود به 
سوی تو باز گردد و بگوید: «برخیز و با من بیا که آنان پیشنهاد کردند من تو را با خود 
به نزد آنان ببرم»» کار او به معنی مخالفت با تو نخواهد بود و تو به او نخواهی گفت تو 
تنها يك فرستاده هستی و حق نداری به من مشورت داده یا به من دستور بدهی؟ 

عبداللّه پاسخ داد: آری. 

پیامبر اکرم فرمودند: پس چگونه است که اکنون به فرستاده پروردگار عالمیان 
پیشنهادی می دهی که دادن آن را بر کارگران و باغبانان خود جایز نمی دانی که 
کارگرانت مثل این پیشنهاد را به فرستاده تو بدهند؟! و چگونه از فرستاده پروردگار 
عالمیان می خواهی که در نزد پروردگار خود نکوهیده گشته وی را امر و نهی نماید در 
حالی که تو چنین کاری را برای فرستاده خود به سوی اجاره نشینان و اداره کنندگان 
باغ های خود جایز نمی دانی؟! 

ای عبدالله» اين دلیلی قاطع برای بطلان آنچه بود که ذکر کرده و پیشنهاد داده بودی. 

گفته بودی: «باید برایت خانه ای از طلا باشد»» آیا خبردار نشده ای که پادشاه مصر 
خانه هایی از طلا دارد؟ 

عبداللّه پاسخ داد: آری» خبردار شده ام. 

پیامبر اکرم فرمودند: آیا او با داشتن چنین خانه هایی پیامبر شده است؟ عبدالله پاسخ 
داد: نه. پیامبر اکرم فرمودند: پس به همین جهت داشتن خانه هایی از طلا بر محمد(صلی 


اث علیه وآله) نیز اثبات نبوّت نمی نماید و محمّد نیز هیچگاه از نادانی تو برای اثبات 
حجّت ها و براهین خداوند متعال سوء استفاده نمی کند. 

دیگر اين که گفته بودی: «یا به آسمان بالا روی» و سپس گفته بودی: «و به بالا 
رفتن تو [هم] اطمینان نخواهیم داشت. تا بر ما کتابی نازل کنی که آن را بخوانیم» ای 
عبدالله» بالا رفتن به سمت آسمان سخت تر از پایین آمدن از آن است. پس هنگامی که 
خود اعتراف کرده ای که اگر به آسمان بروی ایمان نمی آوری پس حکم پایین آمدن از 
آسمان نیز معلوم است. 

سپس گفته ای: «تا بر ما کتابی نازل کنی که آن را بخوانیم و نمی دانم که آیا پس از 
این کار به تو ایمان می آورم یا نه»» پس تو ای عبداللّه اقرار داری که با حجّت خدا بر 
خود عناد داشته. لجاجت می کنی» پس دارویی برای تو به جز تأدیب به دست اولیای 
خدا» از بشر یا ملانکه ربّانی وجود ندارد بدین ترتیب» حکمتی رسا از جانب پروردگار 
بر من نازل شده است که بطلان همه پیشنهادات تو را در بر دارد. 

چرا که خداوند عز" و جلّ فرموده است: ای محمّد» (بگو: پاك است پروردگار من» 
آیا [من] جز بشری فرستاده هستم؟)» چه دور است از پروردگار من که کارها را مطایق 
با پیشنهادات روا یا ناروای نادانان و جاهلان به انجام برساند» و آيا من جز بشری 
فرستاده از جانب خدا می باشم» پس جز اقامه حجّت خدا که به من عطا کرده است چیز 
دیگری بر من لازم نیست و مرا نشاید که پروردگار خود را امر و نهی نموده و یا او را 
مشورت دهم و مانند فرستاده ای باشم که پادشاه روم به سمت گروهی از مخالفانش 
فرستاد اما فرستاده به سمت او برگشت و به او دستور می داد که به حسب پیشنهادات آن 
قوم پادشاه با آنان برخورد نماید. 

در اين هنگام ابوجهل به سخن آمده گفت: ای محمّد» در اینجا يك نکته باقی مانده 
است. آیا تو گمان نداری که قوم موسی هنگامی که از وی خواستند تا خدا را آشکارا به 
آن ها بنماید به وسیله صاعقه سوختند؟ پیامبر اکرم پاسخ دادند: آری. ابوجهل گفت: پس 
اگر تو پیامبر باشی ما هم باید آتش بگیریم و بسوزیم» چرا که ما چیزی سخت تر از آنچه 
قوم موسی از او خواسته بودند خواسته ایم» چرا که آنان مطابق گمان تو گفتند: خدا را 
آشکارا به ما بنمایان و ما می گوییم تا خدا و فرشتگان را در برابر [ما حاضر] نیاوری تا 
با چشم خود آنان را ببينیم ایمان نخواهیم آورد. 

پیامبر اکرم(صلی ان علیه وآله) فرمودند: ای ابوجهل. آیا تو داستان ابراهیم خلیل را 


نشنیده ای که چون به ملکوت اعلی بالا رفت چه پیش آمد» این کلام پروردگار من است 


که فرماید: (و اين گونه» ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نماياندیم تا از جمله يقین 
کنندگان باشد)1" "۲ هنگامی که خداوند او را تا آسمان بالا برد چشم او را چنان تیز بین 
کرد که توانست هرکه در روی زمین یا در دل زمین پنهان شده است را ببیند. ناگاه» 
ابراهیم مرد و زنی را در حال عمل زشت مشاهده کرد پس آن ها را نفرین کرد تا هلاك 
شوند و آن دو هلاك شدند. سپس دو تن دیگر را دید و آن ها را نیز نفرین کرده آن دو نیز 
هلاك شدند» سپس دو نفر دیگر را دید و آن ها را نیز با نفرین هلاك کرد اما وقتی که 
برای بار چهارم دو نفر را در اين کار دید و بر آن ها نفرین کرد خداوند متعال بر او 
وحی کرد که: ای ابراهیم» از نفرین کردن بر بندگان و کنیزان من دست بردار که من 
آمرزنده مهربان و جبّار بردبار هستم» گناهان بندگانم آسیبی به من نمی رساند» چنانکه 
عبادت و اطاعت آن ها سودی به من نمی رساند» و من به مانند تو آن ها را به خاطر 
فرونشاندن خشم» سیاست و مجازات نمی کنم. 

پس از نفرین کردن بر بندگان و کنیزان من دست بدار که همانا تو بنده ای 
بیم دهنده ای و در ملك من شريك نیستی و بر من و بندگانم تسلط نداری. روابط بندگان 
من با من از سه حالت خارج نیست. يا توبه می کنند و من توبه آن ها را می پذیرم» از 
گناهان آن ها می گذرم و عیب هایشان را می پوشانم» یا عذاب خود را به این جهت از 
آنان باز می دارم که می دانم از نسل آن ها فرزندانی موّمن به دنیا خواهند آمد که با 
پدران کافر خود فرق خواهند داشت پس با مادران کافر مدارا می کنم و عداب خود را از 
آن ها برمی دارم تا آن مومن از این نسل به دنیا بیاید. 

پس آن هنگامی که مومنان از کافران جدا و مجزّا گشتند عذاب من بر آنان فرو 
خواهد بارید و بلای من آنان را احاطه خواهد کرد و اگر از این دو دسته نباشند عذابی 
که من برای آن ها تدارك دیده ام بزرگتر از عذابی است که تو برای آن ها تدارك 
دیده ای» چرا که عذاب من بر حسب جلال و کبریای من می باشد. ای ابراهیم» میان من 
و بندگانم را واگذار» من به آنان مهربانتر از تو هستم. میان من و بندگانم را واگذار که 
من جبّار بردبار و دانای حکیم هستم. با دانش و علم خود امور آن ها را تدبیر می کنم و 
قضا و قدر خود را بر آنان نافذ می دارم(" . 


۳ حضرت امام حسن عسکر ی (علیه السلام) فرموده اند 


۰ سوره بقره آیه ۱۰۸. 
۱ مسند الامام الحسن العسکری/ ۱۸۹ - ۲۰۰ به نقل از تفسیر منسوب به آن حضرت( علیه السلام). 


هنگامی که رسول خدارصلی اه علیه وآله) در مگه بودند خداوند متعال به آن حضرت 
امر فرمود تا در هنگام نماز» رو به سوی بیت المقتس نمایند و تا آنجا که ممکن باشد 
کعبه را میان خود و بیت المقتس قرار دهند و اگر ممکن نشد فقط رو به بیت المقتس 
نماز بخوانند» پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) نیز در طول مدت سیزده سالی که در مگه 
بودند به همین دستور عمل می کردند» هنگامی که آن حضرت به مدینه مهاجرت فرموده 
و به مدت هفده یا شانزده ماه به دستور خداوند متعال همچنان رو به بیت المقئس» و 
منحرف از کعبه نماز می خواندند. گروهی از گمراهان یهود گفتند: به خدا سوگند که 
محمّد کیفیت نماز خواندن را نمی دانست تا این که به قبله ما رو کرد و در نماز خود به 
عبادت و هدایت روی آورد» این سخن بسیار بر رسول خدا(صلی ان علیه وآلم) گران آمد» 
چرا که آن حضرت آزار بسیاری از اين قوم دیده و قبله آنان را هم ناخوش داشته کعبه 
را دوست می داشت» چنین بود که چون جبرئیل(علیه اسلام) نازل شد» رسول خدا(صلی ال 
علیه وآله) به او فرمودند: ای جبرئیل» دوست می دارم که خداوند متعال مرا از نماز 
خواندن به سمت بیت المقّس به سمت کعبه باز گرداند» چرا که به خاطر طعنه هایی که 
از جانب بهود به من می رسد بسیار ناراحت شده و از متابعت قبله آنان دلگیرم. 

جبرئیل(علیه اسلام) گفت: من از پروردگارت خواهم خواست که تو را به آن سمت باز 
گرداند چرا که خداوند متعال هرگز حاجتت را رد نکرده و امیدت را ناامید نمی سازد. 
جبرئیل چون اين دعا را کرد به آسمان صعود کرده» در همان ساعت بازگشت و گفت: 
ای محمّد بخوان: (ما [به هر سو] گردانیدن رویت در آسمان را نيك می بینیم. پس [باش 
تا] تو را به قبله ای که بدان خشنود شوی برگردانیم: پس روی خود را به سوی 
مسجدالحرام کن: و هر جا بودید» روی خود را به سوی آن بگردانید). 

در این هنگام یهودیان گفتند: (چه چیز آنان را از قبله ای که بر آن بودند رویگردان 
کرد)؟ خداوند متعال به بهترین وجهی جواب آنان را داد و فرمود: (بگو: مشرق و مغرب 
از آن خداست) و اوست که مالك شرق و غرب است و دستوری که در رابطه با تغییر 
جهت صادر می کند مانند تغیبر جهت شماست از جانبی به جانب دیگرء (هر که را 
خواهد به راه راست هدایت می کند) و او به مصلحت آنان آگاهتر است و اطاعت کردن 
آنان از امر خداوند به سوی بهشت جاودان رهنمونشان می سازد. 

۳ امام عسکری(علیه اسلام) فرموده اند:گروهی از یهود به نزد رسول خدا(صلی ال علیه 
وآله) آمده و به آن حضرت عرضه داشتند: ای محمّد» این قبله بیت المقتس است که 


چهارده سال به سمت آن نماز خواندی و اکنون آن را ترك کردی. اگر آن کار که 


می کردی بر حق و صواب بوده است اکنون که آن را ترك کردی به راه باطل رفته ای» 
چرا که هر چه مخالف حق باشد باطل است و یا آن کار که در آن چهارده سال می کردی 
باطل بوده است پس تو در طول این مدت مبتلای به باطل بوده ای» حال ما چه اطمینانی 
داریم که تو در حالتی باطل و بر اعتقاد باطل نباشی؟ 

پیامبر خدارصلی اه علیه وآله) فرمودند: بلکه هم آن حالت و هم اين حالت هر دو حق 
هستند و هیچ کدام باطل نبوده اند. خداوند متعال فرماید: (بگو: مشرق و مغرب از آن 
خداست) پس اگر خداوند متعال صلاح بداند که بندگانش رو به مشرق کنند به شما امر 
می کند که رو به مشرق کنید و اگر مصلحت شما را در رو کردن به مغرب دانست شما 
را به آن امر می کند» و اگر مصلحت شمارا در غیر اين دو جهت دید نیز شما را به 
همان فرمان خواهد داد پس هیچگاه تدبیر خدا در امر بندگان و رعایت مصلحت شما 
توسط ذات مقدس خداوند را انکار ننمایید. 

سپس پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآلم) فرمودند: شما نیز عمل [صید ماهی را] در روز 
شنبه ترك نموده در دیگر روزهای هفته به آن پرداختید» سپس عمل آن روزها را ترك 
نموده در روز شنبه به آن عمل پرداختید. آیا شما حق را به خاطر باطل ترك نمودید یا 
باطل را به خاطر حق ترك نمودید یا باطل را به خاطر باطل ترك نمودید و يا حق به 
خاطر حق ترك کردید؟ هر چه می خواهید بگویید. این جواب محمّد است به شماء آنان 
گفتند: آری» ترك عمل در روز شنبه حق بوده و عمل بعد از آن نیز حق بوده است. 
پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) فرمودند: همچنین قبله بیت المقئس در وقت خود حق بوده و 
سپس قبله کعبه نیز در زمان خویش حق است. 

آنان گفتند: ای محمّد» آیا برای خداوندگار تو در فرمانی که به گمان تو برایت صادر 
کرد تا تو نماز را به بیت المقنس می خواندی به سمت کعبه بخوانی» بداء و پشیمانی 
حاصل شده است؟ 

پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) فرمودند: برای او بداء تغییر ری حاصل نشده است. چرا 
که او دانای به عاقبت کارها و قادر به همه مصالح است: هیچگاه خطایی نمی کند تا 
بخواهد آن را جبران کند و هیچگاه رأی خلافی از او صادر نمی شود که با رأی سابقتش 
فرق داشته باشد. که خداوند متعال برتر و فراتر از این است. بر سر راه او نیز مانعی 
ایجاد نمی شود که او را از آنچه می خواهد باز دارد. پشیمانی و تغییر رآی در کسانی 
ایجاد می شود که دارای چنین صفاتی باشند و خداوند عز" و جلّ بسی والاتر از آن است 
که دارای چنین صفاتی باشد. 


سپس پیامبر اکرم(صلی ان علیه وآله) به آن ها فرمودند: ای یهودیان» بگویید هنگامی که 
خداوند کسی را بیمار می کند و سپس او را سلامتی می بخشد یا کسی را سلامتی بخشیده 
سپس او را بیمار می کند آیا در اين مسأله» برای خداوند بداء حاصل شده است؟ آیا 
خداوند نیست که می میراند و زنده می گرداند؟ آیا در میراندن و زنده گردانیدن افراد 
برای او بدائی حاصل می شود؟ آنان پاسخ دادند: نه. آن حضرت فرمودند: پس چنین 
است که خداوند متعال به پیامبر خود محمّد دستور داد تا به سمت کعبه نماز بخواند پس 
از آن که او را دستور داده بود تا به بیت المقتس نماز بخواند و بدائی در این مسأله 
حاصل نشده است. 

سپس آن حضرت فرمودند: آیا خداوند متعال زمستان را در پشت تابستان و تابستان 
را در پشت زمستان نمی آورد؟ آیا در هرکدام از این فصول که می آورد از فصل دیگر 
برايش بداء حاصل شده است؟ آنان عرض کردند: نه. پیامبر اکرم فرمودند: همچنین 
درباره امر قبله نیز بدانی برای خداوند متعال حاصل نشده است. آن حضرت ادامه دادند: 
آیا در زمستان بر شما لازم نمی آید که خود را با لباس های ضخیم از سرما باز دارید و 
در تابستان بر شما لازم نمی آید که خود را از حرارت آفتاب حفظ نمایید؟ آیا در تابستان 
که خداوند به شما امری به خلاف آنچه در زمستان امرتان کرده بود امر می کند بدائی 
برای خدا در این امر حاصل می شود؟ آنان پاسخ دادند: نه. 

پس پیامبر خدا فرمودند: همچنین است حال شما. خداوند متعال شمارا در يك زمان 
برای مصلحتی که خود بهتر می دانست به چیزی متعبّد کرد و در وقت دیگری که 
صلاح و مصلحت دیگری در کار بود شما را به کار دیگری متعبّد ساخت. پس اگر در 
هر دو حالت خداوند را اطاعت کنید مستحق تواب خداوند متعال می گردید. در اینجا بود 
که خداوند متعال این آیه را نازل فرمود که: (شرق و غرب از آن خداوند است پس به 
هر سو که روی بگردانید همانجا [رو به] روی خداست و خدا گشایشگر دانا است) یعنی 
اگر شما به امر خداوند متعال رو آورید و متوجه آن شوید همان جلوه ای از خداست که 
شما از آن راه» قصد رسیدن به خدا و ثواب او را دارید. 

سپس پیامبر اکرم(صلی اه علیه وآله) ادامه دادند: ای بندگان خداء شما همچون بیمارانید 
و پروردگار عالمیان مانند طبیب می باشد. پس صلاح و مصلحت بیماران در آن است 
که طبیب می داند و تدبیر می کند نه در آنچه مورد اشتهای مریض و پیشنهاد او 


به حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) عرض شد: ای فرزند رسول خدا» چرا 
خداوند به قبله اوّل امر نموده بود؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: 

هنگامی که خداوند متعال فرمود و قبله ای را که [چندی] بر آن بودی)که آن 
بیت المقتس بود (مقرر نکردیم جز برای آن که کسی را که از پیامبر پیروی می کند» از 
آن کس که از عقیده خود برمی گردد بازشناسیم) یعنی پس از آن که دانستیم چنین 
حادثه ای روی خواهد داد [خواستیم] آن را در خارج نیز ببینیم چرا که میل قلبی مردم 
مکه قبله بودن کعبه بود. و خداوند می خواست ببیند در میان پیروان حضرت محمدر(صلی 
اه علیه وآله) چه کسی با این قبله بیت المقدس مخالفت می کند. چرا که مردم مه از قبله 
شدن بیت المقتس کراهت داشتند و حضرت پیامبر اکرم(صلی ال علیه والهنیز مردم را [بر 
خلاف هوای نفسشان] به آن امر می فرمود. اما هنگامی که آن حضرت به مدینه هجرت 
کردند» دل اهل مدینه به سوی بیت المقتس گرايش داشت. بدین گونه بود که خداوند 
متعال دستور داد تا از آن باز گشته و به سمت کعبه متوجه شوند تا مشخص شود چه 
کسانی از اهل مدینه در آنچه بدان اکراه دارند با حضرت پیامبر اکرم موافقت کرده و آن 
حضرت را تصدیق می نمایند. 

سپس فرمود: (هر چند [اين کار] جز بر کسانی که خدا هدایت[شان] کرده. سخت 
گران بود) یعنی در مکه قبله قرار دادن بیت المقتس بسیار کار سختی بود مگر برای 
کسانی که خداوند آن ها را هدایت کرده و دانسته بودند که خداوند متعال بندگان را به 
خلاف آنچه میل و هوای نفس آن ها هست دستور می دهد تا آن ها را از نظر 
فرمانبرداری در مخالفت با هوای نفس امتحان نماید. 

حضرت امام حسن عسکری(علیه اسلام) فرمودند: جابر بن عبدالله انصاری گفت: 
عبدالله بن صوریا که غلام مردی یهودی و يك چشم بود و یهودیان گمان داشتند که وی 
داناترین یهودیان به کتاب خدا و دانش های پیامبران خداست درباره مسائل بسیاری که 
قصد به زحمت انداختن پیامبر اکرم را از طرح آن مسائل داشت سوال کرد و پیامبر 
اکزم جواب هه آن سوال.ها راب گوته ای ددند کهوی قراست ر اهی: بوای انکار 
هیچ يك از آن جواب ها بیابد. 

پس به پیامبر اکرم(صلی ان علیه وآلم) عرض کرد: ای محمد» اين خبرها را چه کسی از 
جانب خدا برای تو می آورد؟ 


آن حضرت پاسخ دادند: جبرنیل, 


وی گفت: اگر کس دیگری این اخبار را برای تو می آورد من به تو ایمان 
می آوردم. اما جبرئیل در میان فرشتگان دشمن ماست. پس اگر به جای جبرئیل» میکائیل 
برای تو این اخبار را می آورد به تو ایمان می آوردم. 

پیامبر اکرم(صلی ال علیه وآلم‌فرمودند: چرا جبرنئیل را دشمن خود قرار داده اید؟ 

وی پاسخ داد: به خاطر این که او بلا و شدت را بر بنی اسرائیل نازل کرده و دانیال 
را از کشتن بخت اللصر باز داشت تا آنجا که کار بخت اللّصر بالا گرفت و بنی اسرائیل 
را هلاك نمود و هر سختی و شدت‌ی که به بنی اسرائیل رسیده است جز جبرئیل آورنده 
آن نبوده اما میکائیل همواره رحمت را بر ما نازل کرده است. 

پیامبر اکرم فرمودند: وای بر تو آیا امر خدا را ندانسته ای گناه جبرنیل جز اين که 
اطاعت خدا را در آنچه بر شما ارائه کرده نموده است چیست؟ آیا مك الموت را هم 
دشمن خود می دانید که خداوند او را به گرفتن جان همه خلایق مأمور کرده است؟ آیا 
فرزندان باید پدران و مادرانی را که برای مصلحت فرزندانشان به آن ها داروهای تلخ 
می خورانند» به خاطر این کار دشمن خود بدانند؟ نه. البته شما خدا را نمی شناسید و از 
حکم خدا غافل شده اید. 

من شهادت می دهم که جبرئیل و میکائیل به امر خدا عمل می کنند و هر دو مطیع 
امر خداوند هستند و کسی با یکی از اين دو دشمن نمی شود مگر اين که با دیگری نیز 
دشمن شده باشد و هر کس گمان بدارد که یکی از آن دو را دوست می دارد و دیگری را 
دشمن می دارد دروغ گفته و کافر شده است. هم چنین محمّد فرستاده خدا و علی هر دو 
برادرند» همچنان که جبرنیل و میکائیل برادرند. پس هر کس این دو را [محمّد و علی] 
دوست بدارد از اولیای خداست و هر کس آنان را دشمن بدارد از دشمنان خداست. و هر 
کس بغض و کینه یکی از آن دو را در دل داشته باشد و گمان دارد که دیگری را دوست 
می دارد دروغ گفته و آن دو باهم از وی بیزارند و خداوند متعال و ملانکه و نیکان خلق 
خدا از چنین کسی بیزاری می جویند. 

حضرت امام عسکری(علیه اسلام) در روایتی دیگر در بیان سبب نزول آیه (قل من 
کان عدواً لجبریل ) فرموده اند: 

سبب نزول اين آیه شریف این است که یهود به خاطر بدگویی درباره جبرئیل و 
میکانیل از دشمنان خدا شدند و ناصبیان دشمن خدا عقیده ای بدتر و ناگوارتر از اين» 
درباره خدا و جبرتیل و میکانیل و سایر ملانکه خدا دارند. 


و اما عقیده ناصبیان بدین گونه است که رسول خدارصلی اه علیه وآلم) چون همواره 
حضرت علّی(علیه اسلام) و فضایل و مناقبی را که خداوند متعال وی را بدان مخصوص 
کرده و شرافت و بزرگواری که خداوند متعال به آن حضرت بخشیده است» بر زبان 
می آورد و در همه اين موارد می فرمود خبر این فضیلت و منزلت حضرت علی(علیه 
لسلام) را جبرئیل(علیه السلام) از جانب خدا به من رسانیده و در بعضی از اين روایات 
می فرمود: جبرنئیل در سمت راست و میکائیل در سمت چپ حضرت علی قرار دارند و 
جبرنیل بر میکاتیل فخر می فروشد که در سمت راست علی(علیه لسلام)واقع شده است و 
راست از چپ بالاتر است» چنان که ندیمان پادشاهان بزرگ دنیا که در سمت راست 
پادشاه می نشینند از ندیمانی که در سمت چپ می نشینند بالاترند و جبرنیل و میکانیل بر 
اسر افیل که در پشت سر حضرت علی(علیه لسلام) به خدمت ایستاده بود و مك الموت که 
در مقابل آن حضرت به خدمت ایستاده است فخر می فروشند که چپ و راست از پشت 
سر با افتخارتر است چونان کسانی که از حاشیه نشینان دربار پادشاه هستند و بر کسانی 
که این افتخار را ندارند مباهات می کنند. 

و حضرت رسول اکرم(صلی اه علیه وآله) در بعضی از احادیث خود می فرمودند: 
اگرچه فرشتگان در میان خود تقسیماتی دارند» گرامیترین آنان در نزد خدا آنانند که علی 
ابن ابی طالب(علیه لسلام) را بیشتر دوست بدارند: وخداوند علی(علیه اسلام) را بعد از محمد 
مصطفی(صلی اثه علیه وآلم) اشرف از جمیع خلایق فرموده است. و گاه می فرمود: 

ملانکه آسمانها و ملانکه خجْب بسیار مشتاق دیدار علی ابن ابی طالب هستند بسان 
مادر دلسوزی که مشتاق دیدن فرزند نیکوکار و مهربان خود می باشد خصوصا که بعد 
از ده پسر که از دست داده و دفن کرده باشد» تنها این يك پسر برای آن مادر باقی مانده 
باشد. ناصبیان [باشنیدن اين سخنان] همواره می گفتند محمد تا کی می خواهد این کلمات 
را از قول جبرئیل و میکائیل و ملانکه نقل کند که همه آن ها بزرگداشت علی و تعظیم 
شأن او می باشند؟ و خداوند متعال تا کی درباره علی چنین خصوصیاتی را بیان 
می نماید که هیچ يك از خلایق» آن ها را ندارند؟ ما از چنین خدا و چنین ملانکه و از 
چنین جبرتیل و میکانیل که بعد از محمد» علی را برترین خلایق میدانند بیزاریم و از 
همه پیامبرانی که بعد از محمد علی را بر سایر خلایق برتر می دانند نیز بیزاری 


می جوییم. 


و اما درباره آن چه بهود گفتند باید گفت که بهودیان دشمنان خدا هستند» چرا که 
چون پیغمبر اکرم(صلی اه علیه وآله) به مدینه آمد عبدالّه بن صوریا را [برای بحث و 
مناقشه] به نزد آن حضرت فرستادند» وی به آن حضرت عرضه داشت: 

ای محمد. توضیح بده که خوابیدن تو به چه کیفیتی است؟ چرا که ما از نحوه 
خوابیدن پیامبری که در آخر الزمان می آید آگاهی داریم ؟ 

آن حضرت فرمودند چشمان من می خوابد اما قلب من بیدار است. 

عبدانّه بن صوریا گفت ای محمد راست گفتی . 

سپس گفت: ای محمد مرا خبر بده که آیا فرزند از مرد است یا زن؟ 

پیغمبر اکرم(صلی اه علیه وآله): استخوان و عصب و رگ ها از مرد است و گوشت و 
خون و مو از زن. ابن صوریا گفت: ای محمد راست گفتی. 

سپس گفت: ای محمد چگونه است که دسته ای از فرزندان شبیه عموهای خود 
می شوند و هیچ شباهتی به دایی های خود ندارند و بعضی از فرزندان شبیه دایی های 
خود می شوند و هیچ شباهتی به عموهای خود ندارند؟ 

پیغمبر اکرم(صلی اثه علیه وآله) فرمودند هر کدام از آن ها که آب او بالاتر از آب 
دیگری قرار گیرد شباهت به او تعلق می گیرد. ابن صوریا گفت: ای محمد راست گفتی 
پس مرا خبر بده از کسی که دارای فرزند نمی شود و کسی که دارای فرزند می شود؟ 
آن حضرت در پاسخ فرمودند اگر نطفه به سرخی گرایید فرزند از او بوجود نمی آید اما 
اگر صاف و شفاف بود از آن فرزند به وجود می آید. 

ابن صوریا گفت مرا از پروردگار خود خبر بده که چگونه است؟ در اين هنگام 
سوره توحید: (فل هو الّه آحد) نازل شد. 

بن ضنوریا گنت رامنت گفتی» رین یات مستلهدیگن باقی مان منت که رآ را 
نیز بیان کنی به تو ایمان آورده و تابع تو می شوم. کدام يك از ملائکه و فرشتگان است 
که آن چه از جانب خدا بیان می داری بر تو نازل می کند؟ 

پیامبر اکرم(صلی اش علیه وآله) فرمودند: جبرنیل. 

ابن صوریا گفت: اين فرشته از میان فرشتگان دشمن ماست که سختی و جنگ را بر 
ما بنی اسرائیل نازل می کند و رسول ما میکائیل است که سرور و آسایش را بر ما نازل 
می نماید پس اگر میکائیل فرشته ای بود که به نزد تو می آمد ما به تو ایمان می آوردیم 
چرا که میکانیل مستحکم کننده پادشاهی ماست و جبرنیل ویران کننده پادشاهی ما و بدین 
خاطر او دشمن ماست. 


سلمان» فارسی رضی اب عنه به ابن صوریا گفت: دشمنی شما با جبرئیل از کجا 
آغاز شد؟ 

ابن صوریا گفت آری ای سلمان» او در دفعات مختلف با ما دشمنی کرده است و 
شدیدترین آن موارد هنگامی بود که خداوند متعال بر پیغمبران خود وحی نمود که بیت 
المقدس به دست مردی بنام بخت النصر و در زمان او ویران می شود و ما از زمانی که 
بیت المقدس در آن خراب می شود آگاهی داشتیم و خداوند متعال نیز کارها را مرحله به 
مرحله به انجام می رساند و کارها به دست خداوند متعال است که اگر بخواهد بعضی از 
آن ها را محو نموده و بعضی دیگر را اثبات می نماید. 

به همین دلیل» هنگامی که اين خبر به ما رسید که حاکی از ویران شدن بیت المقدس 
بود خاندان های ما مردی از افراد فاضل و قدرتمند که از پیامبران بنی اسررائیل محسوب 
می شد و به او دانیال می گفتند فرستادند تا بخت النصر را بیابد و او را بکشد. دانیال پول 
بسیاری با خود برداشت تا آن که در این راه به مصرف برساند. دانیال بخت النصر را 
که پسر بچه ای ضعیف و مسکین بوده» هیچ قوت و توانایی نداشت در بایل یافت» 
فرستاده ما او را گرفت تا بکشد» اما جبرئیل از او دفاع کرد و به فرستاده ما گفت: اگر 
پروردگارتان به هلاکت شما و ویرانی بیت المقدس فرمان داده است هرگز تو را بر اين 
پسر مسلط نخواهد کرد و اگر این چنین نمی باشد برای چه او را می کشی؟ فرستاده ما 
حرف جبرئیل را تصدیق کرد و کودك را ترك نموده به سوی ما بازگشت و اين خبر را 
به ما داد. بخت النصر نیز بزرگ شدهء به پادشاهی رسید و به جنگ ما آمد و بیت 
المقدس را خراب کرد و ما به همین سبب جبرنیل را دشمن خود می دانیم» میکاتبل هم 
دشمن جبرنیل است. 

سلمان گفت: ای ابن صوریا آیا با همین عقل به بیراه رفته» گمراه شده اید؟ چرا 
نیاکان شما در حالی که خداوند متعال در کتاب های آسمانی و بر زبان رسولان خود خبر 
داده بود که او بخت النصر به حکومت می رسد و بیت المقدس را خراب می کند کسی را 
اد ارت تا بخ زامن کف نا ناه مس هر اس افیا کدا یادن ان ختری که 
از خداوند متعال رسیده تکذیب کرده آن ها را در اخبارشان متهم [به دروغگویی] نمایند؟ 
یا صدق گفتار و خبر دادن آن ها از کلام خداوند متعال را می دانستند و در عین حال 
می خواستند خداوند متعال را شکست بدهند؟ آیا کسانی که آن شخص را برای کشتن او 


[بخت النصر] فرستادند به خدا کافر نشدند؟ چگونه می توان به دشمنی جبرئیل معتقد شد 


در حالی که وی دانیال را از مبارزه با خداوند عز و وجل باز داشته و از تکذیب خبر 
خداوند متعال نهی نموده است؟ 

ابن صوریا گفت: خداوند متعال این خبر را از زبان پیامبرانش بیان فرموده بود» اما 
خداوند هرچه را بخواهد محو می کند و هرچه را بخواهد اثبات می نماید. 

سلمان گفت: پس در این صورت نباید به هیچ يك از چیزهایی که در تورات آمده 
مانند اخبار کسانی که گذشته اند و می آیند اعتماد کنید چرا که خداوند متعال آن چه را که 
بخواهد محو می کند و آن چرا که بخواهد اثبات می کند و در این صورت شاید خداوند 
موسی و هارون را از نبوت عزل نموده و دعوای آن ها را برای پیامبری باطل کرده 
باشد» چرا که خداوند متعال آن چرا که بخواهد محو می کند و آن چرا که بخواهد اثبات 
می کند و شاید همه خبر هایی که موسی و هارون به شما از جانب خدا داده اند که اتفاق 
خواهد افتاد اتفاق نیفتد و آن چه را که به شما خبر داده اند اتفاق نمی افتد شاید اتفاق بیفتد. 

همچنین آن چه خداوند متعال بر آن وعده تواب داده شاید آن را محو کند و آن چه را 
که بر آن تهدید به عقاب کرده شاید آن را نیز محو نماید» چرا که خداوند متعال هر چه را 
بخواهد محو می نماید و هر چه را بخواهد اثبات می کند. شما معنی اين جمله که 
می فرماید (خدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات می کند) را نفهمیده اید. به همین جهت 
است که شما به خداوند متعال کافر شده اید» و خبرهای غیبی خداوند متعال را تکذیب 
می کنید و از دین خدا بیرون می روید . 

سپس سلمان گفت: من شهادت می دهم که هر کس دشمن جبرئیل باشد دشمن میکائیل 
است و هر دوی این فرشتگان دشمن کسانی هستند که با [هرکدام] از آنان دشمنی ورزد 
و دوست کسانی هستند که با آنان دوستی کند پس در این هنگام خداوند متعال در موافقت 
با قول سلمان اين آیه شریف را نازل کرد که: (بگو: «کسی که [به جهت یاری کردن 
جبرئیل به اولیای خدا در برابر دشمنان خدا و نازل کردن فضایل و مناقب علی ولی خدا 
از جانب پروردگار] دشمن جبرئیل است [در واقع دشمن خداست] چرا که او جبرئیل» به 
فرمان خداء قرآن را بر قلبت نازل کرده است» در حالی که موید [کتاب های آسمانی] 
پیش از آن» و هدایت و بشارتی [به نبوت محمد و ولایت علی و پیشوایان [دوازده گانه] 
بعد از او] برای مومنان است) که اگر با ولایت محمد و علی و اهل بیت پاکشان از دار 
دنیا بروند به حق از اولیای خدا خواهند بود. 

سپس رسول خدا(صلی اه علیه وآله) فرمودند: ای سلمان» خداوند متعال کلام تو را 
تصدیق نمود و مطابق با ری تو آیه ای نازل فرمود و جبرنیل از جانب خداوند متعال 


گوید: ای محمّد» سلمان و مقداد دو برادرند که در دوستی تو و دوستی برادر و وصیٌ 
یکدل تو علی همچون دو برادر صاف و یکدل می باشند» و آن ها در میان اصحاب تو 
همچون جبرئیل و میکائیل در میان فرشتگان اند» دو دشمن بر هر کس که محمّد و علی 
را دشمن بدارد» و دو دوست بر کسی که یکی از آن دو را دوست بدارد» و دو دشمن 
برای کسی که محمّد و علی و اولیای آنان را دشمن بدارد. 

و اگر اهل زمین و آسمان سلمان و مقداد را آنچنانکه ملانکه آسمان ها و حجْب و 
هرن وا گوس اهاز مها تفا درکن مخ یط و فوا زک ان ها با رشان 
و دشمنی آن دو با دشمنان آن ها دوست می دارند» دوست بدارد البته خداوند متعال احدی 


از آن ها را عذاب نخواهد کرد(" "۲, 


نمونه هایی از میراث فقهی امام حسن عسکری(علیه اسلام) 

از امام حسن عسکری(علیه اسلام) روایت های فقهی که در ابواب مختلف فقه می باشد 
صادر شده که مطابق آنچه نویسنده مسند الامام الحسن العسکری(علیه لسلام‌آن ها را 
شمارش نموده است به حدود هفتاد و پنج روایت می رسد. حال به نمونه هایی انتخاب 


شده از این روایات توجه نمایید؛ 


باب طهارت 

۱ از محمّد بن ریّان روایت شده است که گفت: به حضرت امام حسن عسکری(علیه 
السلام) نامه ای نوشتم و در آن از آن حضرت سوال کردم: آیا خون ساس حکم خون کت 
را دارد و آیا کسی می تواند خون کك را با خون ساس قیاس نماید و در لباسی که آغشته 
به آن خون است نماز بخواند و کل چنین قیاس هایی و عمل به آن جایز است؟ 

آن حضرت در پاسخ نوشتند: 

نماز در آن لباس جایز است» اما تطهیر آن بهتر است( ". 

از حسن بن راشد روایت است که گفت: فقیه عسکری(علیه اسلام) فرموده است: در 


غسل و وضو مزمزه و استتشاق واجب نیست( ". 


۲ مسند الامام الحسن العسکر ی/ ۲۰۹ - ۱۶ 1. 
۳ کافی ۳ /1۰. 


باب نماز 
۱ از محمّد بن عبدالجّار روایت است که گفت: به حضرت امام عسکری(علیه 
خالص يا دیبا می باشد نماز خواند؟ 
آن حضرت در پاسخ مرقوم داشتند: 
نماز در حریر خالص جایز نیست( ". 
(۳۲۳) 
۳ از محمّد بن عبدالجبّار روایت است که گفت: به حضرت امام حسن عسکری(علیه 
السلام) نامه ای نوشته و در آن سوال کردم: آیا می شود با کلاهی که در آن از خز حیوانی 
که گوشتش خوردنی نیست یا با کمربندی که در آن حریر خالص يا خز خرگوش به کار 
فد است فان خر اند؟ 
آن حضرت در پاسخ نوشتند: نماز در حریر خالص جایز نیست و خز اگر از حیوانی باشد که ذبح 
شرعی شده باشد خواندن نماز در آن جایز است ان شاء ال( 
از سلیمان بن حفص مروزی روایت است که: حضرت امام حسن عسکری(علیه 
السلام) فرمودند: 
وهو وقت صلاة اللیل. ثم تظلم قبل الفجر » ثم بطلع الفجر الصادق من قبل المشرق : 
هنگامی که نیمه شب فرا رسید» سفیدی مانند عصایی از آهن در وسط آسمان ظاهر می شود که همه دنیا از آن 
نورانی می گردد. این نور لحظه ای می آید و می رود و سپس تاريك می شود و هنگامی که ثلث آخری از شب 
باقی ماند از جانب مشرق سپیدی ای ظاهر می شود و لحظه ای دنیا را روشن می کند و می رود که آن موقع 
وقت نماز شب است» سپس هوا قبل از طلوع فجر تاريك می شود و آنگاه فجر صادق از جانب مشرق طلوع 
می کند»» آن حضرت فرمودند: فذلك له : هر کس که می خواهد در نیمه شب نماز بگذارد و نماز خود 
را طولانی کند این زمان فرصت مناسبی برای او می باشد( . 
6 استبصار ۰۱۱۸/۱ ب 42/۷۱. 
۰ کافی ۱۰2/۳۹۹/۳ استبصار ۳۸۵/۱/ب ۲۵۵ /۱. 
۰ استبصار ۸۱ ۳۸۵ اب ۲۵۵/ -۲. 


۷ استبصار ۳۸۳/۱ اب 2/۲۲۳ ۱۱. 
۸ تهذیب ۲ /۱۱۸/ 4552 


۵ از عبدالله بن جعفر روایت است که گفت: به امام حسن عسکری(عنیه لسلام)نامه ای 
نوشتم و در آن آورده بودم: آیا برای مرد جایز است در حالی که به همراه او نافه آهو 
(مشك) وجود دارد نماز بگذارد؟ آن حضرت در پاسخ نوشتند: اگر از حیوانی باشد که 
ذبح شرعی شده» اشکالی ندارد( " ؟. 

7 علی بن محمّد از محمّد بن احمد بن مطهّر روایت کند که نامه ای به حضرت امام 
حسن عسکری(علیه لسلام) نوشته و به آن حضرت در رابطه با نقل روایتی از پیامبر 
اکرم(صلی اه علیه وآله) اطلاع داد با این مضمون که: پیامبر اکرم در شب های ماه رمضان 
و غیر آن سیزده رکعت نماز می خواندند که از جمله آن ها نماز وتر و دو رکعت فجر 
بود. 

امام(علیه السلام) در پاسخ او مرقوم فرمودند: هر کس این روایت را نقل کرده است خداوند 
دهانش را بشکند. پیامبر اکرم در بیست شب از ماه رمضان در هر شب بیست رکعت نماز می خواندند. هشت 
رکعت بعد از مغرب» دوازده رکعت بعد از عشاء» و در شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم غسل 
نموده و در دو شب اول سی رکعت نماز می خواندند. دوازده رکعت بعد از مغرب و هجده رکعت بعد از عشاء 
و در شب بیست و سوم صد رکعت نماز می خواندند که در هر رکعت سوره فاتحة الکتاب و ده مرتبه قل هو 
الله خوانده و از آن پس تا آخر ماه رمضان در هر شب سی رکعت به همان ترتیب که گفتم نماز 


می گذاردند( "۳ 


باب روزه 

۱ محمّد بن یحیی از محمّد نقل می کند که گفت: به امام عسکری(علیه لسلام)نامه ای 
نوشته در آن چنین پرسیدم: مردی مرده است و بر او قضای ده روز از ماه رمضان باقی 
است و دارای دو ولی ( فرزندی که قضای نماز و روزه پدر بر عهده او است) می باشد. 
آیا بر آن دو ولی جایز است که هر دو باهم قضای روزه او را بگیرند» یعنی پنج روز را 
یکی از دو ولی و پنج روز رادیگری؟ 

آن حضرت نوشتند: هرکدام از نظر سنّ از دیگری بزرگتر است هر ده روز را به خاطر ولاء روزه 
بگیرد ان شاءالله۱ ۳۳ 

۲ و حمزة بن محمّد به حضرت امام عسکری(علیه اسلام) نامه ای نوشته سوال کرد 
که خداوند متعال چرا روزه را بر مردم واجب کرده است؟ 


۹ تهدذیب ۲ / ۳۲۲/ ب ۱۷/ حآِ۳. 
۳۳۰ کافی ‏ / ۱۵۵/ ح استبصار ۱ + 2۷۲( 
۱ کافی / 2۶ استبصار ۰۸/۲ ۱ ب 5۷/ ح. 


آن حضرت در جواب وی مرقوم داشتند: تا بی نیازان گرسنگی را احساس نموده؛ بر فقرا 
قرم آورند("۳۳. 

۳ صدوق از ابوالحسن علی بن حسن بن فرج مودن روایت کند که گفت: محمّد بن 
حسن کرخی بر من روایت کرده است که: از حضرت امام حسن عسکری(علیه السلامشنیدم 
که در خانه خود به مردی می فرمود: ای ابوهارون» هر کس ده رمضان پشت سر هم روزه بگیرد 
وارد بهشت می شود(" ". 

۶ محمّد بن عیسی از علی بن بلال روایت کرده است که گفت: نامه ای به حضرت 
طیب عسکری(علیه اسلام) نوشتم که در آن آمده بود: آیا می توان زکات فطره خانواده ده 
نفری يا کمتر يا بیشتر را به يك مرد محتاج شیعه داد؟ 

آن حضرت مرقوم داشتند: آری اين کار را انجام بده(*". 

باب خمس و زکات 

کلینی از علی بن محمد از سهل بن زیاد از محمّد بن عیسی از محمد بن ریان 
روایت کند که گفت: نامه ای به حضرت امام حسن عسکری با این مضمون نوشتم: 
خداوند مرا فدای شما کند. بر ما روایت شده است که حضرت ر سول خدار(صلی اه علیه وآله) 
جز خمس از مال دنیا چیزی نداشت» جواب از آن حضرت بدین گونه صادر شد که: دنیا 
و آنچه در آن است از آن رسول خدا(صلی الّه علیه وآله) بود" . 

۲ شیخ طوسی گوید: ریان بن صلت روایت کند: به حضرت امام عسکری(علیه 
السلام)‌نامه ای نوشته» در آن آورده بودم مولای من» زمینی از اموال عمومی از طرف 
حکومت در اختیار (تیول) من قرار داده شده است. در غنه آسیاب شده آن زمین و پولی 
که از فروش ماهی پاپیروس و نی که در بيشه های همان زمین به دست می آید» چه 
حقوق مالی بر من واجب می شود؟ 

آن حضرت در پاسخ مرقوم داشتند: بر تو در همه این ها خمس واجب است ان شاءاللّه 
تعالی ۳۳۱ 


باب حج 


۲ کلینی اين روایت را در کافی ء / 12/۱۸۱ با اندکی تفاوت نقل کرده است من لا یحضره الفقیه ۳ / ۰۶۳ ب ۲۱/ 
تا 

۳۳۲ خصال/ .۵٩‏ ابو اب العشر ه. 

۶ من لا بحضره الفقیه ۲ /۱۱۷. 

۰۵۰ کافی ۱ 6 صص (. 

تهذیب ۶ / 2/۱۳۹ 5۳ 


۱ علی بن محمّد حضینی به امام عسکری(علیه اسلام) نوشت: پسرعموی من وصیّت 
کرده است تا هر سال در ازای مبلغ پانزده دینار از جانب او حج به جای آورده شود. این 
مبلغ برای حج کفایت نمی کند. شما چه دستوری در این زمینه صادر می فرمایید؟ 

آن حضرت در پاسخ نوشتند: مبلغ دو حج را برای يك حج به مصرف برسانید» خداوند به اين امر 


داناسس(۲۳۷) 


باب ازدواج و طلاق 

۱ کلینی از محمّد بن یحیی از عبدالّه بن جعفر روایت کند که گفت: نامه ای به 
حضرت امام حسن عسکری(علیه لسلام) نوشتم که در آن آمده بود: زنی پسر مردی را شیر 
داده است. آیا بر آن مرد جایز است که با دختر این زن (دهنده شیر) ازدواج نماید» یا 
خیر؟ آن حضرت در پاسخ نوشتند: «نه» برای او جایز نیست»(" . 

۲ محمد بن حسن صفار نامه ای به حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام)نوشته 
درباره حکم زنی سوال کرد که شوهر او مرده و وی در حال عدّه است. این زن محتاج 
بوده و کسی که مخارج زندگی او را تأمین کند ندارد. وی از راه کار کردن برای مردم 
امرار معاش می کند. آیا بر وی جایز است که در زمان عده از منزل خود خارج شده و 
کار کند و حثی شب ها به منزل نیاید؟ 


وی گوید: اما( علیه السلام) در پاسخ من نوشتند: «ان شاءاللّه اشکالی ندارد»( ۲ ۲۳, 


باب قضاء و شهادات 

۱ [محمد بن حسن صفار] نامه ای به آن حضرت نوشته درباره مردی پرسید که به 
دو مرد گفته است: شاهد باشید که تمام خانه ای که در فلان مکان وجود دارد با حدود 
مشخص. به همراه تمام اثاثیه ای که در آن خانه موجود است و متعلق به او است. تماما 
از آن فلان بن فلان است. همه اموال او نیز در میان خانه است و شهود نمی دانند که 
متاعی که در خانه است چیست. آیا شهود می توانند چنین شهادتی بدهند؟ 

آن حضرت در پاسخ نوشتند: اگر معامله همه موارد را شامل شود شهادت شهود اشکالی ندارد ان 


شاء الله۳*۱, 


۷ کافی ء / ۲۱۲۰/ ۲ من لا یحضره الفقیه ۲ / ۰۲۷۲ ب ۱۱۰/ ح۲. 

۸ کافی ۵ ۵ ممن لا یحضره الفقیه ۲ / ۰۲۰۲ ب ۱۰/ ح٩.‏ 

۱۲2/۱۵۹ من لا بحضره الفقیه ۳ / ۰۳۲۸ ب‎ ٩ 

۰ من لا یحضره الفقیه ۲ / ۱۵۳/ ب 2/۷۳ ۰ کافی ۷/ ۰۲ ذیل حدیث چهارم با اندکی تفاوت. 


۲ محمد بن حسن صفقار(رضي اه عنه) نامه ای به امام عسکری(علیه السلام) نوشته 
درباره مردی پرسید که می خواهد در دادگاه علیه زنی شهادت بدهد که بر او محرم 
نیست. آیا می تواند از پشت پرده و بدون دیدن آن زن با شنیدن صدایش یا با شهادت دو 
نفر عادل که این زن فلان کس دختر فلانی است علیه او شهادت بدهد یا اين که تا آن زن 
روی خود را به شاهد ننماید و بر او ثابت نشود که اين همان زن مورد نظر است. 
شهادت او جایز نیست؟ آن حضرت در پاسخ نوشتند: زن نقاب به چهره بزند و خود را به شهود 
بنماید ان شاءالله۳*۱, 

۳. محمّد بن حسن صقار(رضي ان عنه) نامه ای به آن حضرت نوشته سوال کرد: آیا 
اگر وصی میّت شهادت بدهد که وی به کسی بدهکار است. شهادت او به همراه شهادت 
يك عادل دیگر پذیرفته می شود؟ 

آن حضرت مرقوم فرمودند: اگر يك عادل دیگر به همراه او شهادت بدهد مذعی باید قسم بخورد. 

و هم چنین به آن حضرت نوشت: آیا وصی می تواند برای وارث صغیر میّت و 
يا وارث کبیر او شهادت بدهد که او حقی بر میّت پا بر دیگری دارد با این تفاوت که 
برای صغیر» خود وارث آن حق را قبض می کند اما برای کبیر نمی تواند آن حق را 

آن حضرت مرقوم فرمودند: آری: اما سزاوار است وصی شهادت به حق بدهد و شهادت خود را 
کتمان نکند» 

۵ همچنین به آن حضرت نوشت: آیا در رابطه با دین میّت» شهادت وصی بر میت 
به همراه شاهد عادل دیگر پذیرفته است؟ 


۰ ۱ ۱ 1 ثِ ۳۰:۲ 
آن حضرت نوشتند: «اری» پس از قسم»»( ً 


باب وصیت 
السلام)نوشته درباره مردی سوال کرد که وصیت کرده است تا ثلث مال او را به غلامان و 


کنیزانش ببخشند. آیا مرد و زن در اين تقسیم سهم مساوی می برند یا مرد دو برابر زن 


۱ من لا یحضره الفقیه ۳ / ۰: /ب ۲۹ /2 ۰۲ استبصار ۱۹/۳/ب ۱۲/ ۲. 
۲ ۳ کافی 7/۷ ۳۹۶/ ۰۳ من لا بحضره الفقیه ۲ / ۶۳/ ب ۱/۲۲. 


آن حضرت در پاسخ مرقوم فرمودند: 

بر میّت جایز است که به هر گونه که می خواهد وصیّت کند ان شاء‌الله(۲*۳. 

۲ روایتی است که محمّد بن احمد بن یحیی از محمد بن عبدالجبار روایت کند که 
گفت: نامه ای به حضرت امام عسکری,(علیه اسلام)نوشتم و درباره زنی پرسیدم که مردی 
را وصی خود قرار داده و اقرار نموده که هشتاد هزار در هم [نقد]» و هر چه در خانه او 
از لوازم منزل مانند پشم و مو و فلزات از قبیل برنج و روی و مس و... موجود است و 
بالجمله همه مال خود را به او بدهکار است بر وصیّت خود شاهد هم گرفت. سپس 
وصیّت کرد که همین وصی از همین میرات. از جانب او دو بار حج به جا آورد و به 
کنیز او چهارصد درهم بدهد. آن زن از دنیا رفت و شوهر (وارت) نیز دارد و ما 
نمی دانیم چگونه این مسأله را حل کنیم و امر بر ما مشتبه شده است. نویسنده نامه نیز 
نوشت که این زن هنگام وصیّت با او مشورت کرده است که راهی پیدا کند تا بتواند این 
مال را برای این شخص طرف وصیت ثابت نماید و وی به آن زن گفته است: میراث 
گذاشتن تو برای این شخص درست نمی شود مگر اين که برای وصی اقرار به دین 
نمایی و بر اين دین شهودی بگیری و سپس او را دستور بدهی که وصیّت های تو را به 
انجام برساند» آن زن هم به این صورت وصیّت نوشته و برای وصی به اين دین اقرار 
کرده است. (یعنی ظاهرآً این زن برای محروم کردن شوهر خود از ارث به چنین بدهی 
صوری اقرار کرده است.) 

آن حضرت به خط خود مرقوم فرمودند: اگر آن بدهکاری صحیح شناخته شده و مورد قبول 
باشد» دین از اصل مال قبل از تقسیم خارج می شود ان شاءالله» و اگر اين بدهکاری حقیقت نداشته [صوری] 
باشد» آن مقداری که به آن وصیت کرده است از ثلث او خارج می شود و به آن دو نفر پرداخت می گردد. 
کافی باشد یا کافی نباشد*۳۹ 

۳ محمّد بن حسن صقار(رضي ال عنه) به حضرت امام عسکری(علیه السلام) نوشت: 
مردی به دو نفر مرد وصیت نموده است. آیا یکی از آن دو می تواند نصف ماترك را 
گرفته و دیگری نصف دیگر آن را؟ 


۳ کافی ۷/ ۰۲2/۵ من لا یحضره الفقیه 4 / ۰۱۵۵ ب ۱۰۳/ ح۲. 
۶ استبصار ۶ / ۰۱۱۳ ب ۱۸/ 12. 


آن حضرت مرقوم فرمودند: جایز نیست که آن دو تن با میّت مخالفت کنند و باید بر حسب آنچه او 


دستور داده عمل کنند» ان شاءاللْه(*۳. 


باب وقف 

۱. محمّد بن حسن صقار گوید: نامه ای به حضرت امام عسکری نوشتم و از کیفیت 
صحت وقف از آن حضرت سوال کردم و نوشتم: بر ما روایت شده است که اگر وقف 
مقید به زمان نباشد باطل بوده به ورثه باز می گردد و اگر مقید به زمان باشد صحیح 
است و به آن عمل می شود گروهی نیز می گویند که وقف موقت وقفی است که در آن 
و و ۸ 
نسب آنان منقرض شود اين مال برای فقرا و مساکین باشد تا آنجا که خداوند متعال زمین 
را و آنچه بر آن است به میراث بگیرد و گروهی دیگر گفته اند وقف موقت این گونه 
است که وقف کننده بگوید این مال برای فلان و نسل او است مادام که باقی باشند و در 
پایان. قضیه نیازمندان و فقرا را تا وقتی که خداوند زمین را و آنچه بر آن است به 
میراث بگیرد را ذکر نکند و وقف غیر موقت آن است که فقط بگوید این وقف است و نام 
کسی را ذکر نکند. حال از اين چند صورت کدام يك صحیح و کدام يك باطل است؟ 

آن حضرت مرقوم فرمودند: همه وقف ها به حسب آنچه واقفان» آن ها را وقف می کنند صحیح 


استت. اارن فتاه الله( ۰ ۲۳ 


باب ارث 
فهفکی از حضرت امام عسکریرعلیه اسلام) سوال نمود: چگونه است که زن ضعیف 
و ناتوان يك سهم از ارث می برد و مرد دو سهم؟ 
امام عسکری(علیه ااسلام)در پاسخ فرمودند: بر زن جهاد و خرج خانواده واجب نیست و عاقله 
قتل غیر عمد هم واقع نمی شود و همه این ها فقط بر عهده مردان است. 
راوی گوید: من در دل گفتم: به من نیز گفته شده بود که ابن ابی العوجاء از حضرت 
امام صادق(علیه اسلام) همین مسأله را پرسیده و آن حضرت نیز همین جواب را به او داده 
۰0 کافی ۷/ 47 ۱2 با تفاوت و در آن آمده است: مردی مرده و وصیّت نموده است» من لا بحضره الفقیه ء / ۱5۱/ 
ب ۰۱2/۹٩‏ استبصار 4 / ۰۱۱۸ ب ۷۳ ۱. 
1 کلینی در کافی ۷/ ۳۷/ ۰۳۶ صدوق نیز در فقیه این روایت را ذکر نموده ۶ / ۱۷۲/ ب ۱/۱۲۸ به اختصار و 


در آن آمده است: «... آن حضرت(علیه السلام) مرقوم داشتند: الوقوف تکون بحسب ما یوقفها أهلها ان شاء انم که 
در آن کلمه «تکون» نیز آمده است» استبه ر ۶ / ِِِ ۱ب ۲ 


بودند» در اين هنگام حضرت امام عسکری(علیه اسلام) رو به من کرده فرمودند: آری اين 
مسأله همان مسأله ابن ابی العوجاء می باشد و جواب ما نیز واحد است. چرا که مسأله واحد بوده است. 
هر آنچه بر اولین ما خاندان جریان دارد برای آخرین ما نیز جاری می شود و اوّلين و آخرین ما در دانش 
مساوی هستند. اما رسول خدا(صلی الّه علیه وآله)و امیرالمزمنین(علیه السلام) برتری خود را دارند»("* ". 

باب معیشت 

۱. محمّد بن علی بن محبوب روایت کند: مردی به فقیه (حضرت امام حسن 
عسکری(علیه اسلام)) نامه ای نوشته درباره مردی پرسید که بر نهر يك روستا آسیابی 
داشته و مالکیت روستا از آن يك یا دو مرد می باشد» مالك روستا تصمیم گرفته است که 
آب را از طریق نهری دیگر به روستایی دیگر ببرد و با اين کار اين آسیاب تعطیل 
می شود. آیا او می تواند چنین کاری انجام بدهد یانه؟ 

آن حضرت در پاسخ مرقوم فرمودند: باید که از خدا بپرهیزد و در این زمینه رفتاری نیکو در 
پیش گیرد و به برادر مومن خود ضرر نرساند. 

۲. همچنین از آن حضرت درباره مردی سوال شد که در روستایی قناتی دارد و مرد 
دیگر می خواهد در همان روستا و بالای قنات او قنات دیگری حفر نماید و فاصله بین 
دو قنات با توجّه به سختی زمین به اندازه ای است که هیچ يك از دو قنات به دیگری 
آسیب نمی رساند. 

آن حضرت در پاسخ مرقوم فرمودند: ملاك اين است که هیچ يك از آن ها به دیگری ضرر 
نرساند» ان شاءالله(*۳, 

۳. محمد بن حسن صقار(رضي اه عنه) نامه ای به امام حسن عسکری(علیه السلام)نوشته 
در آن از مردی پرسید که بدون دستور حکومت و به صورت شخصی در جاهای 
خطرناك کاروان ها را بدرقه و نگهبانی می کند و آن ها نیز طبق قراردادی که با او 
می بندند مبلغ معیّنی به او می پردازند. آیا وی می تواند این پول را از آنان بگیرد یا نه؟ 

آن حضرت در پاسخ نوشتند: اگر خود را با کرایه ای متعارف به اجاره آنان درآورده است» حق 


خود را بگیرد ان شاء‌الله(*۳, 


۷ کافی ۸۷ ۸۵/ ۰۲ کشف الغمّه ۳ /۲۱۰. 

۸ من لا یحضره الفقیه ۳ / ۱۵۰/ ب ۷۱/ ۰۱۰ کلینی هم در فروع ۰ / ۲۹۳/ ٩‏ این روایت را از محمّد بن یحیی از 
محمّد بن حسین روایت کرده که گفت: به حضرت امام عسکری(علیه السلام) نامه ای نوشتم... با تفاوت. 

۹ من لا یحضره الفقیه ۳ /۱۰۱/ ب ۵۸/ ۸۸ 


۶ محمّد بن یحیی از عبدالله بن جعفر روایت کند که گفت: به آن مرد (حضرت امام 
حسن عسکری(علیه السلام)) نامه ای نوشتم و درباره مردی سوال کردم که شتر یا گاوی 
برای قربانی کردن می خرد. هنگامی که آن حیوان را ذبح می کند در شکم آن حیوان 
کیسه ای از درهم با دینار یا جواهر پیدا می کند. اين اموال متعلق به چه کسی است؟ 

آن حضرت مرقوم فرمودند: آن مال را به فروشنده حیوان نشان بده. اگر او اموال را نشناخت 
آن ها از آن تو و روزی ای است که خداوند متعال به تو عنایت کرده است(*۳. 

۵ محمّد بن حسن گوید: به آن حضرت نامه ای نوشتم درباره مردی که باغی را 
فروخته است که در آن هم درختان متنوعی از انگور و غیره وجود دارد» اما يك درخت 
از راخ زان فرش سا کرده کر با وی دز آم با بهاندار هرا هی گدیه درخ 
خود برسد حق دارد؟ و اين درخت استثنا شده از فروش چه مقدار از زمینی که اطراف 
آن است را به خود اختصاص می دهد؟ آیا به اندازه زمینی که شاخ و برگ آن درخت بر 
آن سایه می اندازد با به اندازه جایی که تنه درخت در آن روییده است؟ 
می شود حق استفاده از زمین را دارد پس نباید که از حق خود تجاوز نماید" ۰ ". 

7 محمّد بن حسن صقار به حضرت امام عسکری,(علیه اسلام) نامه ای نوشته در آن 
نامه از حکم مردی پرسید که از مردی زمینی با حدود چهارگانه مشخص خریده است که 
در آن زمین زراعت و درخت خرما و درختان دیگر موجود است. وی در هنگام خرید و 
فروش از درخت خرما و زراعت و ساير درختان نامی نبرده و در فروش نامه نیز 
آن ها را ننوشته است. بلکه در آن نوشته است: وی این زمین را با همه حقوق داخل در 
آن و خارج از آن خریده است. آیا آن زراعت و خرما و درختان دیگر جزء حقوق زمین 
هستند؟ 

آن حضرت در پاسخ مرقوم فرمودند: اگر زمین را با حدود چهارگانه آن و هرچه درب آن 
زمین بر آن بسته می شود خریده است» هر چه در آن زمین موجود است مال اوست ان شاءالل۱ ". 

۷ محمّد بن یحیی از محمّد بن حسین روایت کند که گفت: نامه ای به حضرت امام 


حسن عسکری(علیه لسلام) نوشتم که در آن آمده بود: مردی چیزی را به نزد دیگری به 


۰ کافی فروع ۱۳۹/۵ .٩‏ 

۱ تهذیب ۷/ ۰۲۶/۹۰ در توضیح این جواب می توان گفت: از این جواب استفاده می شود که فروشنده زمین با 
فروش آن» از نظر ملکیت - در همه فرض های سوال - هیچ حقی در زمین ندارد و تنها مالك درخت بوده به آن 
مقدار که برای دست یابی او به درختش لازم است می تواند در زمین تصرف کند. 

۲ تهذیب ۸۱۳۸/۷ ۸۶. 


ودیعه و امانت می گذارد. او نیز آن را در منزل همسایه خود قرار می دهد اما آن چیز 
گم می شود. آیا بر این شخص واجب است که از مال خود آن را بپردازد؟ 

آن حضرت در پاسخ مرقوم فرمودند: «ضامن است ان شاءالله»( . 

۸ محمّد بن علی بن محبوب گوید: مردی به فقیه(علیه اسلام) درباره مردی نامه نوشت 
که لباسی را به شوینده لباس داده است تا آن را بشوید. وی آن لباس را به شوینده دیگری 
برای شستن واگذار کرده» لباس ضایع و گم شد. آیا بر این شوینده لباس واجب است که 
آنچه را به غیر خود واگذار کرده است برگرداند اگرچه شخصی مورد اعتماد باشد؟ 

آن حضرت در پاسخ فرمودند: او ضامن آن لباس است مگر اين که راستگو و مورد اعتماد باشد» 


ان شاءالله ۳۰ 


باب اولاد 
روایتی به این مضمون که از انمه(علیهم السلام) وارد شده است که: 

پسران خود را در روز هفتم ولادت ختنه کنید تا پاك و مطهّر شوند» چرا که زمین از رسیدن بول انسان 
ختنه نشده به آن به سمت خداوند عز و جلٌ ضجه و ناله می کند, 

خداوند مرا فدای شما گرداند. حجامتگران شهر ما مهارت لازم را برای ختنه ندارند 
و در روز هفتم نیز ختنه نمی کنند. اما در شهر ما حجامتگری یهودی است. آیا جایز 
است که بهودیان فرزندان مسلمانان را ختنه کنند پا نه؟ 


آن حضرت در پاسخ نوشتند: روز هفتم سئت است. پس با سئت ها مخالفت نکنید ان شاءالله(۳۳۹. 


گوشه هایی از میراث حضرت امام حسن عسکری(علبه اسلام) در دعا 

۱ ابن فهد از امام حسن عسکری(علیه لسلام) روایت کرده که آن حضرت فرموده اند: 
هر کس با خداوند انس بگیرد از مردم می هراسد و علامت انس و الفت با خدا وحشت از مردم است( ‏ ". 

۲ و از آن حضرت روایت است که فرمود: تا جایی که می توانی بر نیاز خود صبر و تحمّل 


کنی از درخواست کردن بپرهیز» چرا که برای هر روز» روزی جدیدی موجوداست. 


۳ کافی ۵ / ۲۳۹ ۰٩‏ فقیه ۳ / ۱۹۶/ ب ۹4/ ۳ با تفاوت, 

۶ من لا یحضره الفقیه ۳ / ۱۰۳/ ب ۷۲ ۱۶ 

۰۵ من لا یحضره الفقیه ۳ / ۳۱۶/ ب ۰۱۷/۱۹ کافی 1 / ۲۰ ۲ با تفاوت. 
عنة الدّاعی/ ۱۹۶. 


و بدان که التماس و پافشاری» در خواستن چیزی قدر و منزلت انسان را از او گرفته و باعث سختی و 
رنج و مشقت می شود» پس صبر کن تا خداوند بر تو دری بگشاید که داخل شدن در آن آسان باشد» پس چه 
نزديك است که خیر و خوشی به شخص نگران و اندوهناك برسد و امنیّت» فراری هراسان را شامل گردد و 
چه بسا که سختی های زمانه گونه ای از تأدیب خداوند نسبت به بندگان باشد» و [بدان که] بهره مردمان از دنیا 
دارای مراتبی است. پس برای دست یافتن به میوه ای که هنوز نرسیده شتاب نکن» چرا که در هنگام رسیدن آن 
میوه» به آن دست خواهی یافت. 

و بدان» آن کس که امر تو را تدبیر می کند» در دانستن مناسب ترین زمان برای مصلحت حال تو از تو 
داناتز است» پن به آنچه او در همه آمور و به مفتضای مصلحت حال تو برابت انتخاب:می کند اطمینان ذاشته 
باش. 

و در به دست آوردن نیازهایت قبل از رسیدن وقت آن عجله نکن که اين باعث تنگی دل و سینه تو شده و 
پرده ای از نالمیدی تو را فرا خواهد گرفت. 

و بدان که حیا و خجالت نیز حدّی دارد که اگر از حد خود گذشت» زیاده روی است و دور اندیشی نیز 
میزانی دارد که اگر از میزان خود تجاوز کرد تبدیل به تهوّر و بی باکی می شود. و از افراد باهوش و بی سر 
و صدا برحذر باش که اگر همه مردم دنیا از افراد زرنگ و باهوش بودند دنیا وبران می گشت( ". 

۳ ابومحمّد عبدالله بن محمد عابد در سال ۲۵۵ هق در منزل حضرت امام حسن 
عسکری(علیه لسلام(۲۳ از آن حضرت درخواست کرد که صلواتی بر پیامبر و اوصیای 
آن حضرت - که بر او و بر اوصیايش درود و سلام باد - بر او املا نماید و کاغذ 
بزرگی آماده کرد. آن حضرت بدون اين که از روی نوشته ای نگاه کنند این صلوات را 


بر او املٌ نمودند: 


۱. «اللهم صل علی محمد کما حمل وحيك وبلغ رسالاتك . 
وصٌ علی محمد کما احل حلالك وحرم حرامك وعلم کتابك . 
وص علی محمد کما اقام الصلاة وآتی الزكاة ودعا الی دينك . 
وصٌ علی محمد کما صدق بوعدك واشفق من وعيدك . 
۷ عنة الدّاعی/ ء ۱۲. 
۸ در متن عربی روایت پس از ذکر نام عبدالّه بن محمد عابد کلمه «بالدالية» آمده که در آن دو احتمال می رود یکی 
این که املای عابد با دال است که در عدة الداعی و بعضی نسخ دیگر کلمه لفظاً را نیز بعد از بالدالیه آورده اند و 


دیگز ایق که سوال و مجراب اوه اما دز مکان دنل دالوه سیرک کف داش که سید ین بارس (رشتی اه خن 
در جمال الاسبوع این احتمال را داده است. و دالیه جایی در نزدیکی «تکریت» در عراق است. 


وصل علی محمد کما غفرت به الذنوب وسترت به العیوب وفرّجت به الکروب وص علی 
محمد کما دفعت به الشقاء وکشفت به الغماء وأجبت به الذٌعاء ونجیت به من البلاء . 
وصٌ علی محمد کما رحمت به العباد واحییت به البلاد وقصمت به الجبابرة واهلکت به 


الفرا عنة»: 


۲ «وصل علی محمّد کما اضعفت به الأموال واحرزت به من الأهوال وکسرت به الأصنام 
ورحمت به الانام . 

وصل علی محمّد کما بعئته بخیر الأدیان واعززت به الایمان وتبرت به الأوثان و عظمت به 
البیت الحرام . 

وصٌ علی محمّد واهل بیته الطاهرین الاخیار وسلم تسلیما» : 


۱ خداونداء چنان که محمّد وحی تو را حمل نموده و رسالت تو را به بندگان ابلاغ نمود بر او درود 
فرست. 

و بر او درود فرست. بدان سان که حلال تو را حلال کرد و حرام تو را حرام نمود و کتاب تو را به مردم 
تعلیم کرد. 

و بر محمّد درود فرست. بدان سان که نماز و زکات را به پا داشت و همگان را به دین تو فرا خواند. 

و بر محمّد درود فرست. بدان گونه که وعده تو را تصدیق کرد و [مردم را] از تهدید تو بیم داد. و بر 
محمّد درود فرست. همچنان که گناهان را به وسیله او آمرزیده. عیب ها را به وسیله او پوشانده و هر سختی و 
ناراحتی را به واسطه او رفع و آسان نمودی. 

و بر او درود فرست» همچنان که بدبختی ها را به وسیله او از بین برده ناراحتی ها و غصه ها را به 
واسطه او برطرف نموده» دعاها را به واسطه او استجابت نموده و همگان را به واسطه او از بلا نجات دادی, 

۲. و بر محمّد درود فرست همان گونه که به وسیله او رحمت را بر بندگان نازل کرده» شهرها را به 
وسیله او زندهء ستمگران را نابود و فرعون ها را به واسطه او هلاك نمودی. 

و بر محمّد درود فرست. بدان سان که به واسطه او اموال را زیاد کرده» ترس را برطرف ساخته بت ها 
را شکسته و رحمت خود را به وسیله او بر همه مردمان نازل نمودی. 

و بر محمّد درود فرست چنان که او را با بهترین دین ها مبعوث نمودی و ایمان را به وسیله او عزت 
بخشیدی» بت ها را از میان برده» خانه محترم خود کعبه را به وسیله او باعظمت و بزرگ داشتی. 


و بر محمّد و اهل بیت پاك نیکوکار او درود و سلام فرست. 


۳. «اللهم ص علی امیر الموّمنین علٍ بن ابي طالب اخي نبيك ووصیه وولیه وصفیه 
ووزیره ومستودع علمه وموضع سره وباب حکمته والثاطق بحجته والذاعي الی شریعته 
وخلیفته في امته ومفرج الکرب عن وجهه قاصم الکفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك 
بمنزلة هرون من موسی . 

اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له 
من الاولین والاخرین وصل علیه آفضل ما صلیت علی آحد من آوصیاء آنبيانك یارب العالمین» 


«اللهم صلّ علی الصَذيقة فاطمة الرَكيَة حبيبة حبيبك ونببك وأم أحبانك وأصفيانك 
التي انتجبتها وفضاتها واخترتها علی نساء العالمین اللهم کن الطالب لها ممّن ظلمها واستخف 
بحقها وکن التّاثر اللهم بدم اولادها اللهم وکما جعلتها ام أنمَة الهدی وحليلة صاحب اللواء 
والکريمة عند الملا الأعلی فصل علیها وعلی آمّها خديجة الکبری صلاه تکرم بها وجه آبیها 
محمّد صلی الله علیه وآله وتقر بها آعین ذرییتها وابلغهم عني في هذه السناعة افضل الْحيّة 
والسلام» : 


۵ «اللهم ص علی الحسن والحسین عبديك وولييك وابني رسولك وسبطي 
الرحمة وسيدي شباب آهل الجثة افضل ما صلیت علی احد من اولاد الثبیین 
والمرسلین» : 


۳. خداونداء بر امیرالمزمنین علی بن ابی طالب. برادر» وصی, ولیء برگزیده» وزیرء امانتدار دانش» 
محرم اسرار و درب شهر حکمت پیامبرت: همو که حجّت و برهان پیامبرت را بر زبان آورده و همگان را به 
سوی شریعت و دین او دعوت نمود و جانشین او در میان امتش بود» درود فرست: همان که غم و ناراحتی را 
از چهره پیامبرت می زدود: او که کافران را در هم می کوبید و فاسقان و فاجران را به اطاعت خداوند وادار 
می نمود: همو که وی را برای پیامبر خود به مانند هارون برای موسی قرار دادی. 

خداونداء هر کس او را دوست می دارد دوست بدار و هر کس با او دشمنی می‌ورزد دشمنش باش. خدایا 


هر کس او را یاری می رساند یاری کن و هر کس او را وا می نهد واگذارش. هر کس از میان خلق اولین و 


آخرین با او دشمنی می‌ورزد لعنت خود را بر او فرو فرست و بر او بهترین درودی را بفرست که بر یکی از 
اوصیای پیامبرانت فرستادی. ای پروردگار عالمیان. 

5 خداونداء بر فاطمه صدیقه زکیّه که حبیبه حبیب و پیامبر تو و مادر دوستان و برگزیدگانت بود درود 
فرست: همان زن پاکیزه ای که وی را برگزیده و بر همه زنان دنیا شرافت بخشیدی» خداوندا تو خود حقش را 
از هرکه بر او ستم روا داشت و قدرش را کوچك شمرد بگیر» و خود از خون به ناحق ريخته شده فرزندان او 
خونخواهی کن. 

خداوندا بدان سان که او را مادر پیشوایان هدایت و همسر پرچمدار اسلام قرار داده و در نزد آسمانیان 
بزرگش داشتی» بر او و مادرش خدیجه کبری درود فرست. درودی که موجب آبروی پدرش محمّد(صلی اله 
علیه وآله) گردد و چشمان نسل و ذرّیه او را روشن گرداند و در همین ساعت بافضیلت ترین تحیّت و سلام را 


از جانب من به آنان ابلاغ فرما. 


۰ خداونداء بر حسن و حسین درود فرست که دو بنده و دو ولی تو و دو پسر رسول توء دو فرزندزاده 
رحمت و دو سرور جوانان اهل بهشت هستند: برترین درودی که بر کسی از اولاد پیامبران و مرسلین 


فرستاده ای. 

۲ «اللهم ص علی الحسن بن سید الوصیین ووصیٍ آمیر الموّمنین (علیه لسلام) السلام 
عليك یابن رسول الله الستلام عليك یابن سبّد الوصبین آشهد ائك یابن امیر الموّمنین امین 
الله وابن امینه عشت مظلوماً ومضیت شهيداً واشهد انك الأمام الزكي الهادي 
المهدي اللهم ص علیه وبلغ روحه وجسده عثي في هذه السناعة افضل التحية 
والسلام» : 


۷ «اللهم ص علی الحسین بن علي المظلوم الشهید قتیل الکفرة وطریح الفجرة السلام 
عليك باآبا عبد الله السلام عليك یابن رسول اللّه السلام عليك یابن امير الموّمنین اشهد موقنا 
ائك امین الله وابن امینه قتلت مظلوماً ومضیت شهیداً واشهد ان اللّه تعالی الطالب بثارك 
ومنجز ما وعدك من التصر والتأیید في هلاك عدوك واظهار دعوتك واشهد انك وفیت بعهد اللّه 
وجاهدت في سبیل الله وعبدت الله مخلصاً حثی آتاك اليقین لعن الله أَمَة قتلتك ولعن الله أمَة 
خذلتك ولعن الله امه آلبت عليك وآبرء الی الله تعالی ممن أکذبك واستخف بحقك واستحل دمك 
بابي آنت وامّي یاآبا عبد الّه لعن الّه قاتلك ولعن الّه خاذلك ولعن الله من سمع واعيتك فلم 


يجبك ولم ینصرك ولعن الله من سبا نساءك آنا الی الله منهم بريء وممّن ولاهم ومالاهم 


وأعانهم علیه آشهد انك والانمّة من ولدك کلمة التقوی وباب الهدی والعروة الوثقی والحجة 
علی اهل الذنیا وأشهد آأني بکم موّمن وبمنزلتکم موقن ولکم تابع بذات نفسي وشرایع ديني 
وخواتیم عملي ومنقلبي في دنياي وآخرتي»: 


1 خداونداء بر حسن بن علی» پسر سرور جانشینان و وصی امیر المومنین(علیه السلام)درود فرست. سلام 
بر تو ای پسر رسول خداء سلام بر تو ای پسر سرور اوصیای پیامبران» شهادت می دهم که تو - فرزند 
امیرالمومنین» امین خدا و پسر امین خدا - مظلومانه زیستی و به شهادت رسیدی» و شهادت می دهم که تو 
امامی پاك» هدایتگر و هدایت شده هستی. خدایا بر او درود فرست و در همین ساعت برترین تحیّت و سلام را 


از جانب من به روح و جسم او واصل نما. 


۷ خداوندا» بر حسین بن علی مظلوم شهید درود فرست: همو که به دست کافران کشته شده و به دست 
فاسقان و فاجران نقش زمین گردید. 

سلام بر تو ای اباعبدالله» سلام بر تو ای پسر رسول خداء سلام بر تو ای پسر امیر المژمنین» من به يقین 
شهادت می دهم که تو که امین خدا و فرزند امین خدایی مظلومانه کشته شدی و به حالت شهادت به نزد خداوند 
رفتی» و شهادت می دهم که خداوند تعالی خونخواه تو بوده و وعده پیروزی که تو را داده به حقیقت خواهد 
پیوست و خداوند با هلاك کردن دشمنانت» تو را پیروز خواهد کرد و دعوت تو را آشکار خواهد نمود» و 
شهادت می دهم که تو به عهد و پیمان خدا وفا کردی و در راه خدا جهاد نمودی و خدا را خالصانه عبادت 
کردی تا اين که به سرمنزل بقین رسیدی» خداوند گروهی که تو را کشتند لعنت کند. خداوند گروهی که تو را 
وانهاده» پاریت نکردند لعنت کند. خداوند گروهی را که در دشمنی با تو همداستان گشتند لعنت کند» من به سوی 
خداوند متعال از کسانی که تو را تکذیب نموده» حق تو را خوار شمرده. خون تو را مباح دانستند بیزاری 
می جویم. 

پدر و مادرم فدای تو باد ای اباعبدالله» خداوند قاتل تو را لعنت کند و خداوند آن را که از باری تو دست 
برداشت لعنت کند و خداوند آن کسی که صدای کمك خواهی تو را شنید و تو را اجابت نکرده به نصرت تو 
برنخواست لعنت کند» خداوند آن را که زنان خاندان تو را به اسارت برد لعنت کند. من به سوی خداوند متعال 
از همه آنان و از هر کس که آنان را دوست داشت و به سمت آنان گرایش پیدا کرد و آنان را بر اين کار یاری 
رساند» تبری و بیزاری می جویم. شهادت می دهم که تو و امامان از فرزندان تو مظهر پرهیزکاری» درهای 
هدایت» ریسمان محکم الهی و حجّت بر اهل دنیا هستی. شهادت می دهم که من به شما ایمان دارم و بلندی 


۸ . «اللهم ص علی علب بن الحسین سید العابدین الّذي استخلصته لنفسك 
وجعلت منه امه الهدی الذین بهدون بالحق وبه یعدلون اخترته لنفسك 
وطهرته من الرجس واصطفیته وجعلته هادیاً مهدياً اللهم فص علیه افضل ما 
صلیت علی أحد من ذريِة آنبيانك حتی یبلغ به ما تقرٌ به عینه في الذنیا والاخرة ائك عزیز 


کریم» : 


٩‏ «اللهم صّ علی محمد بن علیٍ باقر العلم وامام الهدی وقاند اهل التّقوی والمنتجب من 
عبادك اللهم وکما جعلته علماً لعبادك ومناراً لبلادك ومستودعاً لحکمتك ومترجماً لوحيك وامرت 


بطاعته وحذرت من معصیته فص علیه یارب افضل ما صلیت علی احد من ذرية انبيانك 
واصفيانك ورسلك وامنانك یارب العالمین» : 


۰ «اللهم صك علی جعفر بن محمّد الصنادق خازن العلم الداعي اليك بالحق الُور المبین 
اللهم وکما جعلته معدن کلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولیٍ امرك ومستحفظ 
دينك فص علیه افضل ما صلیت علی احد من اصفيانك وحججك انك حمید مجید» : 


۱ «اللهم ص علی الأمین الموّتمن موسی بن جعفر البرّ- الوفٍ الطاهر الزکیٍ الثور 
المبین المجتهد المحتسب الصابر علی الأذی فيك اللهم وکما بلغ عن آبانه ما استودع من امرك 
ونهيك وحمل علی المحجة وکابد اهل العزة والشندة فیما کان یلقی من جهال قومه رب فص 
علیه افضل واکمل ما صلیت علی احد ممن اطاعك ونصح لعبادك ائك غفور رحیم»: 

۸ خداوندا» بر علی بن الحسین سرور عبادت کنندگان که او را برای خود برگزیده» خالص کرده و امه 
هدی که مردم را به سوی حق هدایت می کنند و به حق و عدالت حکم می کنند از وی و نسل او قرار دادی 
درود فرست. همان کس که او را برای خود برگزیده و از هر گونه پلیدی پاکش نموده» انتخابش کرده» او را 
هدایتگر هدایت شده قرار دادی. خدایاء پس بر او بهترین درودی را بفرست که بر یکی از ذریه پیامبرانت 
فرستادی تا آنجا که درود تو در دنیا و آخرت چشم او را روشن کند که تو عزیز و بزرگواری. 


٩‏ خداوندا» بر محمّد بن علی باقر» شکافنده دانش» امام هدایت» پیشوای اهل تقوا و برگزیده از میان 
بندگانت درود فرست. خداوندا. همان گونه که وی را پرچم هدایت بندگان» منبع روشنایی شهرهاء امانتدار 
حکمت و مفسّر وحی خود قرار داده» او را به طاعت و بندگی خود امر نموده» از معصیت و نافرمانی خود 
بازداشتی. پس ای خداء بر او بهترین درودی را بفرست که بر یکی از ذرّیه پیامبران و برگزیدگان و رسولان 
و امینان خود فرستاده ای. ای بارپروردگار جهانیان. 


۰. خداونداء بر جعفر بن محمّد صادق درود فرست: همو که خزانه دار علم تو بود. آن که با [منطق 
]آحق و نور آشکار همگان را به سوی تو دعوت می نمود. خداونداء بدان سان که او را معدن کلام و وحی خود 
و خزانه دار علم و زبان توحید و ولی امر و حافظ دین خود قرار داده ای» بر او بهترین درودی را بفرست که 
بر یکی از برگزیدگان و حجّت هایت فرستاده ای که همانا تو همواره مورد ستایش و بزرگداشتی. 


۱. خدایاء بر امانتدار مورد اعتماد موسی بن جعفرء» نیکوکار وفادار» پاکیزه خالص,» نور آشکار» کوشنده 
مخلص و صابر بر اذیت و آزار در راه توء درود فرست. خداونداء همچنان که وی آنچه را که از امر و نهی 
تو از پدرانش به ودیعت گرفته بود به همگان ابلاغ نمود و مردمان را بر راه مستقیم واداشت و در برابر آنچه 
از نادانان قوم خود می دید پایداری کرده» ستمدیدگان را نیز به پایداری واداشت. تو نیز بهترین و کاملترین 
درودهایت را بر او فرو فرست: برترین درودی که بر احدی از کسانی که تو را بندگی کرده و برای بندگان تو 
دلسوزی کرده اند فرو فرستاده ای که تو بخشنده مهربانی. 


۲ «اللهم صل علی علی بن موسی الذي ارتضیته ورضیت به من شنت من خلقك اللهم 
وکما جعلته حجة علی خلقك وقانماً بامرك وناصراً لدينك وشاهداً علی عبادك وکما نصح لهم 
في السر- والعلانية ودعا الی سبيلك بالحکمة والموعظة الحسنة فص علیه افضل ما صلیت 


علی احد من اوليانك وخيرتك من خلقك انك جواد کریم»: 


۳. «اللهم صّ علی محمد بن علیٍ بن موسی التقي ونور التقی ومعدن الهدی وفرع 
الاأزکیاء وخليفة الأوصیاء وامينك علی وحيك اللَهم فکما هدیت به من الضلالة واستنقذت به 
من الحيرة وارشدت به من اهتدی وزکیت به من تزگی فص علیه افضل ما صلیت علی احد من 
اوليانك وبقية اوليانك ائك عزیز حکیم»: 


۶4 . «اللهم ص علی علیٍ بن محمّد وصیٍ الأوصیاء وامام الأتقیاء وخلف انمَّة الذین 
والحجة علی الخلانق اجمعین اللهم کما جعلته نوراً بستضيء به الموّمنون فبثتر بالجزیل من 
ثوابك وانذر بالالیم من عقابك وحذر بأسك وذکر بأیامك واحل حلالك وحرم حرامك وبین 
شرانعك وفرانضك وحض علی عبادتك وامر بطاعتك 
ونهی عن معصيتك فص علیه افضل ما صلیت علی احد من اوليانك ودذرية انبيانك یااله 


العالمین»: 


۰ «اللهم ص علی الحسن بن عليٌ بن محمّد الب اللقیٍ الصادق الوفٍ اللُور المضيء 
خازن علمك والمذکر بتوحيدك وولیٍ امرك وخلف انمّة الدّين الهداة الرّاشدین والحجَة علی اهل 
الدنیا فص علیه يارب افضل ما صلیت علی احد من اصفیانك وحججك واولاد رسلك یااله 
العالمین» : 

۲ خداونداء بر علی بن موسی درود فرست: همان که از او راضی شده و به واسطه او از هر کدام از 


کات که و ای ای که رای باب که سا ی و ی فد و واه ها فا 
۱ خواستی راضی کشتی. خداونداء چنان که او را حجّت بر خلق خود قرار و را قائم به امر 


و با حکمت و پند نیکو آنان را به راه تو دعوت کرد» پس تو نیز بهترین درودهایت را که بر کسی از اولیا و 


برگزیدگان خلقت می فرستیء بر او فرو فرست که تو بخشنده بزرگواری. 


۳ خداوندا» بر محمد بن علی بن موسی تقی» نور تقو ا و معدن هدایت» شاخه درخت پاکان» جانشین 
اوصیا و امین تو بر وحیت درود فرست. خداوندا؛ بدان سان که به واسطه او خلق بسیاری را از گمراهی به 


وسیله او پاك نمودی» پس برترین درودی را که بر یکی از اولیا و جانشیان اولیای خود می فرستی بر او فرو 
فرست که تو عزیز و حکیمی. 


ء . «خداونداء بر علی بن محمّد وصی اوصیاء امام پرهیزگاران» جانشین پیشوایان دین و حجّت خود بر 
همه خلایق درود فرست. خدایا همچنان که او را نوری قرار دادی که مومنان از آن» روشنی جویند و او نیز 
بندگانت را به ثواب بزرگ تو بشارت داده» از عذاب دردناکت بیم داد و از انتقام تو بر حذر داشته» روزهای 
تو را به یاد آنان آورد» حلال تو را حلال و حرامت را حرام نمود و شریعت و واجباتت را برای مردم بیان 
دافی آنان و ابهبشنگی ان ات وان تافر سای اسب ار قاشه بسن بر رین کر رورا کین پکی 3 


اولیای خود و ذرّیه پیامبرانت فرو فرستادی بر او فرو فرست. ای پروردگار جهانیان». 


۰ خداوندا» بر حسن بن علی بن محمد» پاك پرهیزگار» راستگوی وفادار» نور درخشان» خزانه دار 
دانش, به یاد آورنده توحید» ولی امر و جانشین پیشوایان دین و هدایتگران هدایت یافته و حجّت خدا بر اهل دنیا 
درود فرست. پس ای خدا برترین درودی را که بر یکی از برگزیدگان و حجّت ها و اولاد پیامبرانت نازل 


فرمودی بر او نیز فرو فرست. ای خداوند جهانیان. 


7 «للهم ص1 علی وليك وابن اوليانك الذین فرضت طاعتهم واوجبت حقهم واذهبت 
عنهم الرزجس . وطیّرتهم تطهیرا اللهمٌ انصره وانتصر به لدينك وانصر به 
اولیاءك واولیاءه وشیعته وانصاره واجعلنا منهم اللهم اعذه من شر- کل باغ وطاغ ومن 
شر جمیع خلقك واحفظه من بین یدیه ومن خلفه وعن یمینه وعن شماله واحرسه وامنعه ان 
یوصل الیه بسوء واحفظ فیه رسوك وآل رسولك واظهر به العدل وایده بالئصر وانصر 
ناصریه واخذل خاذلیه واقصم به جبابرة الکفر واقتل به الکفار والمنافقین وجمیع الملحدین 
حیث کانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبر‌ها وبحرها واملاً به الأرض عدلاً واظهر به دین 
نبیّك علیه وآله الستلام واجعلني اللهمٌ من انصاره واعوانه واتباعه وشیعته وارني في آل 


محمّد ما یأملون وفي عدوهم ما یحذرون اله الحق آمین»: 


. خداونداء بر ولی خود و فرزند اولیای خود که طاعت و فرمانبرداری آنان را [بر همه] واجب 
نموده» حقانیت آنان را بر همگان اثبات کرده» هر گونه بدی و پلیدی را از دامنشان دور کرده و آن ها را پاك و 
پاکیزه ساختی درود فرست. 

خدایا» او را باری کن و از او برای دین خود یاری بجوی» دوستانت و دوستانش و پیروان و یاورانش را 
به واسطه اوء یاری کن و ما را از آنان قرار ده. 

خداونداء او را از شر" هر ستمگر و طغیانگر و از شرٌ همه بندگانت حفظ کن. 

خداونداء او را از پیش رو پشت سر و از چپ و راستش محفوظ بدار و چنان پاسبانی اش کن که هیچ بد 
بای وت 

خدایا» با محافظت از او» رسول خود و آل رسول خود را حفظ کن و عدالت را به دست او آشکار نموده و 
او را با نصرت خود تأیید فرما. 

خداونداء یاران او را پاری کن و آنان را که او را وا می گذارند» واگذار. 

خداونداء جبّاران کافر را به وسیله او در هم شکن و کفر پیشگان و منافقان و همه ملحدان را در هر کجای 
از زمین از شرق و غرب و خشکی و دریا که باشند به دست او نابود کن. 

خداونداء زمین را به دست او پر از عدل کن و دین نبیّ خود - علیه و آله الستلام را به واسطه او آشکار 
فرما. 

خداوندا مرا نیز از یاران و كمك کاران و پیروان و شیعیان او قرار ده و آرزوهای آل محمّد را به من 
بنمایان و آنچه آل محمّد از آن دوری می جویند را در دشمنانشان به من بنما. آمین ای خداوند حق و 


5 ۳5۹ 
رحمت»( : ۲ 


وآخر دعوانا آن الحمد له رب العالمین . 


۹ مصباح المتهجد/ ۲۸۰. 
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